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 مقدمه

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

 والصالحين.والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

روق رحمت االله جاوید مقیم دشتی بخش گاوبندي ایران نظـر  ادیگر این که اینجانب ف
تضعیف شده و امـور   یاسلام در بیشتر کشورهاي اسلام ،به این که در این ایام از روزگار

و چون بیشتر جوانان و روشنفکران امروز به  ×شود  و احکام قرآن پیاده و عمل کرده نمی
و نشر تعالیم دین مبین اسلام ایـن خـدمت    ییندارند بنده براي راهنما ییزبان عربی آشنا

تألیف شـیخ علـی    »تعريف عام بدين الإسلام«ناچیز را بر خود واجب دانستم که از کتاب 

بـه خـاطر ایضـاح بیشـتر      کتابی بسیار مفید و ارزنده است اقتباس کـنم و  الطنطاوي را که
مطالب را به صورت مثال بنویسم، چون کتاب مذکور به نظر بنده کـه یـک طـالبی بـیش     
نیستم کتابی بسیار عالی و جالب و قابل استفاده است که مـردم امـروز و بـالاخص طبقـۀ     

کـه   جـایی نامند تا ب جوانان به ویژه کسانی که به اصطلاح خود را روشنفکر و پیشرفته می
کنند یا  اند و به جز به آنچه حس می وجود حق تعالی و قرآن و حساب آخرت شدهمنکر 

هـا جـذب    پرسـت  آورند و بـه سـوي الحـاد و ملحـدین و مـاده      بینند ایمان نمی آن را می
شینند به جز بحث و جدال در خصوص وجود ن اند و در مجلس و اجتماعی که می گردیده

باعث افتخار اسلام و مسـلمین باشـند و مـدافع     جوانانی که باید ×خداوند متعال ندارند 
مین و انکـار صـحت   اسلام و امور اسلام و احکام قرآن باشند مایۀ ضعف اسـلام و مسـل  

اند بنده به  به این درجه از انحراف و انکار وجود واجب الوجود رسیده اند، و قرآن گردیده
و سـائر بـرادران مسـلمان    را براي ایشـان   »تعریف عام بدین الاسلام«همین نظر از کتاب 

ام و امیدوارم از درگاه خداوند متعال که به وسیلۀ این کتـاب منحرفـان از راه    اقتباس کرده
هـا را بـه طریـق اسـلام و مقاصـد قـرآن        هدایت نموده و همـۀ آن اسلام را به نور اسلام 
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و ام کـه کلمـات سـخت     و قدرتم کوشـیده  حد الامکان فی نباشد که بنده تاخم .برگرداند
دشوار فارسی را کنار گذارم و کلمات و عبارات آسان و واضح و ساده را به کـار بـرم تـا    

اي بتواند از آن استفاده نماید و به هیچ کلمۀ دشواري برخورد نکند و خداوند  هر خواننده
ی را مورد عفو و مغفرت و رحمت خود قـرار دهـد کـه ایـن کتـاب را بـه       اصمتعال اشخ

عمل کنند. و باید گفت که جناب آقاي مهدي احمد حاج حسـن   درستی بخوانند و به آن
الرستمانی که ایشان هم شخصی از اهل تقوي و عبـادت هسـتند و بـراي نشـر اسـلام و      

و احکـام  دارند به خاطر حفـظ اسـلام    تعالیم آن براي مسلمانان اهتمام فراوانی مبذول می
انـد   خود تحمل نمودهرسانیدن آن را بر   . زحمت طبع و به چاپخصوصی دارنده علاقۀ ب

و سعادت دنیا و آخرت ایشـان و جمیـع مسـلمانان از پیشـگاه      نیک بختیو بدین جهت 
 .احدیت آرزومندم

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله  .وبعباده لطيف خبير ،إنه تعالى على كل شيء قدير

 وصحبه وسلم.

 گردآورنده: فاروق رحمت االله جاوید

 هـ 1400 – 7 – 7اریخ: به ت

21 – 5 – 1980 

2 – 3 1359 
 



 
 

 مطلب کتاب

مسافر باشی و در ضمن راه خود بـه دو راهـه برسـی: راهـی      ییهرگاه خودت به تنها
گـردد، راه اولـی کـه     رود و راه دیگري که سرازیر به دشتی می سخت که به کوهی بالا می

ن اسـت و رفـتن در آن بـه زحمـت و     ییراهی دشوار و سنگلاك و داراي خار و بالا و پا
ده و در آن نوشـته شـده:   پذیرد، و لکن در ابتداء آن تابلویی نصب ش ـ مشقات صورت می

باشـد،   این راه که پیمودن آن زحمت و دشوار است همین راه درست و طریق صحیح می
رسـاند، امـا راه دوم کـه در اطـراف آن      راهی که تو را به شهر بزرگ و به مقصد خود می

ها و برها در آن موجود است و بـر دو جانـب    درختان انبوه سایه افگنده و از هر انواع گل
هـا   ها و آشـامیدنی  هاي لهو و لعب قرار دارد و از هر نوع خوراکی ها و محل قهوه خانهآن 

خواهد در اثناء ایـن راه بسـیار خواهـد     باشد و از آنچه دل و چشم و گوش می فراوان می
کننده و ممکن اسـت کـه ایـن راه در نتیجـه      بود اما این راه راهی است خطرناك و هلاك

 ي بکشاند.انسان را به مرگ و نابود
کند  کنی؟ شکی نیست که دل انسان به سوي راه اسان میل می راه انتخاب می پس کدام

نه راه دشوار. و طریق لذتبخش نه دردآور، این طبیعی است که خداونـد متعـال آن را در   
هاي خود را ترك کنـد یقینـا    قلب هر بشري قرار داده و اگر انسان نفس و هوي و دلخواه

نماید. لکن هرگاه عقل در ایـن خصـوص    ار و زحمت است انتخاب میراه دومی که دشو
هاي همیشگی مقایسه کند بدون شک راه اولـی   دخالت کند و لذت کوتاه مدت را با لذت

هاي آن کوتـاه مـدت و محـدود اسـت تـرك       را انتخاب خواهد کرد و راه دومی که لذت
آور  . راه دوزخ هرچه لذتخواهد نمود. در حقیقت این مثال راه بهشت و راه دوزخ است

ها و شـهوات و   ها و فتنه ییباشد در آن زیبا ها به آن میل کند در آن می و دلربا است و دل
هـا و   ها و مال و ثروت و آزادي است. ولـی راه بهشـت در آن مشـقات و دشـواري     لذت

هاي شیطانی است و لکن نتیجـۀ اینگونـه    کردن با هوي و هوس قیدها و حدود و مخالفت
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باشـد، هماننـد شـاگرد مدرسـه کـه در       هاي دائمی آخرت مـی  ها لذت و ناراحتی شقاتم
شیند و مشغول بررسی و  گیرد و کنار می هاي قبل از امتحان دفتر و کتاب خود را می شب

گردد (و پدر و مادر و بـاقی افـراد خـانوادة خـود را پشـت تلفیزیـون        مرور و مطالعه می
شود) و مانند بیماري که در ایام بیماري از هرگونه غـذاهاي   ها کناره می گذارد، و از آن می

خوش و لذیذ اجتناب کرده تا این که بعد از شفایافتن به نعمت صحت و تندرسـتی نائـل   
 شود.

خداوند متعال دو راه را در جلو ما قرار داده و عقل و هوش به ما عطا فرموده تـا ایـن   
بدهیم، و راه خیر و راه شر را از همدیگر جدا کنیم که به وسیلۀ آن این راه را از هم تمیز 

ها از  باشد هرکدام از این و در این موضوع دانشمند و نادان و بزرگ و کوچک یکسان می
انجام کارهاي خیر مطمئن گشته و از کارهاي شر ناراحت خواهند شد و این عقـل حتـی   

و حـرام را از همـدیگر   در حیوانات هم وجود دارد، و به وسیلۀ آن خیر و شـر و حـلال   
 دهند. تشخیص می

خـورد)   ت مـی گوشتی جلو آن بیندازي (در جلو هقطعاي به دست خود  ه: اگر گربمثلاً
شود، ولی اگر گربـۀ نـامبرده (بـدون     مشغول خوردن می روبرویت (در حالت) با اطمینان

آن اطمینان خاطر را ندارد (در جلـوت   قطعه گوشت را از تو برباید دیگرات) همان  اجازه
خـورد، در   دور و کناره و با عجلـه مـی   جاییخورد) بلکه آن را به دندان گرفته و در  نمی

حالی که چشمانش به سوي تو است شاید ناگهان برخیـزي و آن قطعـه گوشـت را از او    
ه اسـت امـا   بگیري، آیا این دلیل این نیست که گربه درك کرده که لقمۀ اولی حلال و روا

لقمۀ دومی بر او حرام است؟ همچنین سگ هرگاه به صاحبش کمکی کند پیش صـاحب  
طلبد، و هرگـاه   اي از وي می کشاند مثل این که جائزه خود آمده و خود را به صاحبش می

ایسـتد و دم خـود را بـه حرکـت      خلاف صاحب خود کند و مرتکب گناهی شود دور می
واقـع  کند و از کتک بـیم دارد. در   یمانی و عذرخواهی میآورد مثل این که اظهار پش درمی

 همین معنی این آیه است:
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، راه »نمودیم ییما او را به دو راه راهنما« :یعنی .]١٠البلد: [ ﴾١٠ ٱ�َّجۡدَينِۡ  وَهَدَيَۡ�هُٰ ﴿
ر، و راه جنت و رستگاري ابدي و راه دوزخ و بدبختی ابدي. و خداوند خیر و راه ش
 ییهدایت بشر به سوي راه بهشت بندگانی خلقت فرموده که به آن راهنمامتعال براي 

کردن دیگران هم   نمایند و ایشان پیغمبران خدا هستند و در مقابل براي گمراه می
و باشند.  ها می کشانند و ایشان شیطان مخلوقاتی آفریده که بشر را به سوي راه دوزخ می

 اند، چه فاطمه دختر دانشمندان و علماء قرار داده خداوند متعال میراث بر آن پیامبران را
هیچگونه میراثی از پدر خود نبرده نه مال و نه زمینی و نه باغ، اما  محمد رسول االله

بنابراین، هر  اند. دانشمندان دعوت به دین اسلام را از پیغمبران خدا به ارث برده
عوت به اسلام نماید مستحق این دانشمندي که این کار بسیار عظیم را به عهده بگیرد و د

کردن به سوي دین اسلام در حقیقت خیلی دشوار و  شرف بزرگ شده است. و دعوت
سخت است، زیرا که طبیعت بشر پیوسته به آزادي متمایل است، اما دین اسلام او را مقید 

دهد و هر کسی که دیگران را به سوي فسق و گناهکاري دعوت کند  (در حدود) قرار می
طبیعت خود موافقت کرده و مطابق هوي و هوس خویش عمل نموده مانند آبی که از با 

اي ریخته شود که به آسانی و بدون هیچگونه زحمت سرازیر خواهد گشت. و اگر  سر قله
 ییدر قله کوهی که منبع آب باشد بروي و منبع آب را با ضربۀ گلنگی سوراخ نما

اي که زیر آن کوه  خود فرو ریخته و در دره مشاهده خواهی کرد که آب از قلهه خود به
ها را دوباره به منبع بازگردانی به  شود، ولی هرگاه بخواهی همان آب قرار دارد جمع می

هاي زیاد و مصاریف  آسانی نتوانی مگر به وسیلۀ وسائل و تلمبه و موتور پمپ و زحمت
 ه شده به مجرد دستگزاف. و به همین منوال صخره و قطعه سنگی که در سر کوه گذاشت

ن ییدادن آن خواهی دید که بدون زحمت و ناراحتی با چه سرعت به پا  بردن یا تکان 
خواهد رفت، ولی براي بردن آن به بالا یعنی به جاي اول چقدر زحمت و مشقت و 

 ناراحتی ایجاد خواهد کرد.
خوشگل  گوید: آنجا زن و این ضرب المثل مثال انسان است: دوست بدخواه برایت می
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صد، و تو را به رفـتن بـه آنجـا وامیـدارد و در     رق است که در حالت برهنگی می ییباو زی
کشـانند و   کمک به وي هزاران دسایس شیطانی هم تو را به طرف همـان زن فاحشـه مـی   

ناگهان خود را در برابر آن زن بیـابی کـه بـا صـدها کلمـات رکیـک و        ییچون به خود آ
اند، و در همان موقع اگر دوست مخلصی یا واعـظ و   فریبنده تو را به کنار آن زن رسانیده

ناصحی تو را نصیحت کند و بخواهد تو را از انجام این عمل حرام و زشت بازدارد یقینـاً  
گیـري و رگیـري بکشـد پـس      ر بدیقـه شـود و ممکـن اسـت کـه کـا      بر تـو دشـوار مـی   

گردنـد و زحمـات و    کنندگان به سوي کارهاي شر هیچگونه زحمات متحمل نمـی  دعوت
هـا بـراي اشخاصـی     کنند، و لکن زحمات و دشـواري  تحمل نمی ییها مشقات و ناراحتی

است که بخواهند دیگران را به کارهاي خیر و نیک وادار نمایند و بخواهند جلو مـردم را  
خواهـد مـردم را از هـوي و     کننـدة بـه خـوبی مـی     رمات و منهیات بگیرند. دعـوت از مح
کننده به بـدي   بشر است. اما دعوت هاي شیطانی بازدارد و این خود خلاف مطلوب هوس

کشاند که بدون دعوت و زحمت و خود بـه خـود    مردم را می ییو زشتی به سوي چیزها
کنـد کـه لـذت     اموري مردم را وادار می شوند، چون به مردم به طرف آن چیزها روانه می

بینی که بدن خـود را کشـف کـرده و     می ییها است دختر زیبا چشم و گوش و دل در آن
انگیز و حساس خود را برهنه نموده است، چون در این حالت او را مشـاهده   هاي فتنه جاه
یـد:  گو شـود، اسـلام در ایـن موقـع برایـت مـی       حتماً دل تو به سوي او جذب می یینما

چشمانت را ببند و به او نگـاه نکـن. تـاجر بـا گرفتنـی ربـا بـدون هیچگونـه زحمـت و          
گویـد: ربـا    اسلام در آن موقع به او مـی  ×آورد  کردن وقت سود فراوانی به دست می تلف

دادن کـاري میـل بـه     گرفتنـی حـرام اسـت. موظـف و کارمنـد بـراي انجـام        نگیر زیـادي 
ا به معنی آنچه براي انجام کاري بـه کسـی دهنـد کـه     کند (رشوه در اینج گرفتنی می رشوه

برابر حقوق خـود   تواند شش باشد) و در یک دقیقه میگیرنده شرعا و قانوناً مستحق آن ن
هاي زودگـذر   گوید: اي پیروان من! این لذت اما اسلام در این هنگام به او می ×را بگیرند 

بینیـد   مند شـوید آنچـه مـی    ت بهرههاي آیندة آخر حاضر را بگذارید براي این که از لذت
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 بینید به دست آورید. ترك کنید، تا آنچه نمی
ها همـه در   هاي شیطانی نگردید و این د، تابع خواستهییهاي خود مقاومت نما با هوس

فرسا است و بر آن خرده مگیرید براي این که جلـوگیري   حقیقت بر بشر سنگین و طاقت
دشوار نامیدم چه این که خداوند متعال هـم آن را   و قید و بندهاي دین را بر نفس بشري

 اند: و فرمودند: به سنگینی توصیف فرموده

 .]٥[المزمل:  ﴾٥سَنُلِۡ� عَليَۡكَ قَوۡٗ� ثقَيًِ�  إنَِّا﴿
چون هرچیـز خـوب و    »اي محمد! ما بر تو گفتاري بسیار سنگین خواهیم انـداخت « :یعنی

باشـد،   هـاي بشـر سـنگینی و دشـوار مـی      بشر باشد بر دل نیک بختیگرانقیمت که باعث 
شاگرد مدرسه موقعی که رادیو و تلفزیون را کنار بگذارد و به خواندن و نوشـتنی دروس  
خود مشغول شود بر او دشوار است. دانشمند در هنگامی که خانه و خانوادة خود را ترك 

شـیند و میـان دیگـران حکـم و     نماید و به خواندن و مطالعه بپردازد یا در مجلس قضا بن
داوري کند بر او دشوار است. مسلمانی که سرگاه از فراش و خوابگاه خود بلنـد شـود و   
زن و اولاد خود بگذارد و با وجود سرما و باران و باد و تاریکی شب بـه قصـد نمـاز بـه     

 مسجد رو آورد یقیناً بر او دشوار و زحمت است.
کند بر اسـلحۀ خـویش را    گی خود را ترك میو مجاهدي که به قصد جهاد زن و زند

و  ×شکی نیست که بر او بسیار دشوار است  شود بندد و روانۀ میدان جنگ می به کمر می
و غافلان  ×کارانند  به همین سبب است که بدکاران و منافقان بیشتر از مسلمانان و شایسته

ناننـد، بـه همـین جهـت     گان بیشتر از خداترسـان و مؤم  پیشه از خدا و گمراهان و ضلالت
برابر مسلمانان و عاشقان آخرتند و بدین معنی است که  است که پیروان دنیا و فساد چند

 خدا فرمود:

ۡ�َ�َ مَن ِ�  �ن﴿
َ
�ضِ تطُِعۡ أ

َ
ِۚ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ  ٱۡ�  .]١١٦الأنعام: [ ﴾ٱ�َّ

(و  »را از خدا گمراه خواهند کرد اند مسلماً تو و اگر پیروي کنی از بیشتر کسانی که در زمین«
بر اثر نیکی و شایستگی بـود المـاس انـدك و نـادر      ییاگر نه این که هر خوب و گرانبها
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شـد، و هیچوقـت    الوجود نبود و زغال به همین کثرت و موجودي و فراوانی دیـده نمـی  
کمبـود   بزرگان دلیران اهل نبوغ و دانایان و دانشمندان در برجسته در میان این همه بشـر 

 نداشت).
انـد و   حقیقت پیغمبران خدا و دانشمندان شایسته راهبران بشـریت بـه سـوي بهشـت    

انـد) و در   دهندة بشر بـه سـوي بهشـت    کنندگان به اسلام و هدایت اشخاص صالح دعوت
ها و مفسدان فی الأرض کسانی هستند که  مقابل شیاطین (و پیروان آنان و دستیاران شیطان

کشانند و خداوند متعال در ما میل به خـوبی و میـل بـه بـدي      زخ میمردم را به طرف دو
دهنـدگانی   کنندگانی به پیغمبران خود قـرار فرمـوده و یـاري    اند، بشر یاري هردو قرار داده

ما را به جهت و طریـق پیغمبـران خـدا وامیـدارد      ،دیگر بر شیاطین. آنچه از داخل بدن ما
کشـانند شـهوت    به دوزخ و روش شـیاطین مـی   ما را ،عقل است و آنچه از داخل بدن ما

هـا و   باشد. و انسان در بین این دو مخیر است. و مسلمان واقعی باید همیشـه مشـقت   می
هاي خود دوري گزینـد. مـثلاً:    زحمات در راه اطاعت پروردگار نانچیز شمارد و از هوس

 ـ  هاي زمستان در فراش گرم و نرمـی خوابیـده   در یکی از شب هـاي   ذتاي، و در وسـط ل
شـنوي. و چـون قصـد نمـاز      خواب در عالم دیگري هستی ناگهان اذان نماز فجـر را مـی  

گویـد: بـرو نمـاز     شنوي که برایت مـی  را می ییکنی، ناگهان از داخل وجود خود صدا می
گویـد:   رسد که مـی  بخوان و همین که قصد بلندشدن را کردي آواز دیگري به گوشت می

شنوي که نماز بهتر از خوابیدن است و در پی آن  ی را میاندکی خواب. دوباره صداي اول
آید که خوابیدن خوشتر و وقت زیاد است. در حقیقت همین دو صداها بـر   آواز دومی می
کند و از کدام آوازهـا تبعیـت    یابد تا معلوم شود که انسان کدام را قبول می انسان ادامه می

ی که هرگاه انسان به عقل خـود عمـل   نماید. و همین عقل است و وسوسۀ پلید شیطان می
هاي شیطانی چهره شده و فوري همان شخص از خوابگاه  کند مسلماً قوة ایمان بر وسوسه

آورد. و معنی این چنین نیست که در هر موقعی از  و به مسجد خدا رو می خود بلند گشته
، خیـر بلکـه   زندگی عقل باید غلبه کند و این که مسلمان به هیچ گناهی نباید آلوده شـود 
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باشد و خداوند بزرگ مخلوقاتی  مقصود این امت که اسلام دین فطرت و دین واقعیت می
 نمایند و فقط ایشان را به منظور خداپرسـتی  برگزیده که همیشه او را اطاعت و بندگی می

اند و خداوند بشر را هماننـد ملائکـه نیافریـده، و در     و پیروي از او آفریده و آنان ملائکه
ایشان خداوند باز هم مخلوقـاتی آفریـده فقـط بـراي گناهکـاري و خلافکـاري و        مقابل

اند و خدا مـا را شـیاطین خلقـت نفرمـوده و بـازهم       فسادکردن در زمین و ایشان شیاطین
ها را از عقل و خرد تهی نمـوده و شـهوت    خداوند متعال مخلوقات دیگري آفریده که آن

ها نینداخته) و آنان بهائم و  مسئولیتی (بر دوش آن ها قرار داده و هیچگونه عبادت و در آن
جانورانند و خدا ما را از جملۀ جانوران قرار نداده است. پـس مـا یعنـی بشـر چـه نـوع       

هـا   مخلوقی هستیم؟ و انسان چگونه است؟ (انسان) در حقیقت مخلوقی است جدا از این
دا مشغول شـود و دل  و در آن چیزي از صفات جانوران هست، انسان هرگاه به عبادت خ

خود را به درگاه حق تعالی متوجه سازد و شیرینی ایمان بچشد خود را در گروه فرشتگان 
 قرار داده است، همان فرشتگانی که خدا در بارة ایشان فرموده:

َ �َّ َ�عۡصُونَ ﴿ مَرهَُمۡ وَ�َفۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ  ٱ�َّ
َ
 .]٦التحريم: [ ﴾٦مَآ أ

شـوند،   کنند و هرچه از جانب خـدا بـه آن مـأمور مـی     کاري خلاف خدا نمیدر هیچ « :یعنی

اما هرگاه انسان انکار خدا کند و به او کفر ورزد یـا ایـن   . »دهند بدون چون و چرا انجام می
که شریکی با وي قرار دهد صفات شیطانی بر او چیره شـده. و هرگـاه بـه مـرض چشـم      

آمدي غضب بر او چیره شود  یا ناچیزترین پیش اي ترین حادثه دچار گردد و بر اثر کوچک
هاي خود چنگ بزند و چشمان خود را قرمز کند و گردن خود  و با دندان بگزد و با ناخن

را پر از باد نماید خود را در صف جانوران مانند پلنـگ و یوزپلنـگ قـرار داده و هرگـاه     
یـا لیـوان آبـی او را     گرسنگی یا تشنگی بر او شدت یابد و آرزوي لقمه نانی یـا گوشـتی  

تـاب و   ناراحت کرده و یا این که شهوت او را به جوش آورد و غریـزة جنسـی او را بـی   
اسب یا یکی دیگر از اینگونـه) حیوانـات بـه خـود گرفتـه       خشمگین کند صفات (الاغ و

است. این حقیقت انسان است که هم آمادگی خیر را دارد و هم آمادگی شر را، و به ارادة 
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دهد. فرشـتگان، شـیاطین،    را در گروه هرکدام از مخلوقات که بخواهد قرار میخود خود 
جانوران، حیوانات درست است که بشر آزاد خلقت شده، و دیـن اسـلام حـدودي دارد.    

کند، برهنه در  هاست، دیوانه هرچه بخواهد می لکن آزادي کامل و حریۀ مطلق براي دیوانه
گیـرد. دختـر    به زور می شود. لباس تو را ین سوار میرود بر دوش رانندة ماش ها می خیابان

انـد آزادي   کند، به همین جهت اسـت کـه گفتـه    دیگران را از طریق غیر مشروع طلب می
ها شده است. اما عاقل و هوشیار باید عقلش براي او قیدي باشـد کـه    مطلق نصیب دیوانه

یسته و بیهوده منع کند. هاي ناشا آزادي او را محدود سازد و صاحب خود را از هر حرکت
گرفته شده که به معنی بند و ریسـمان  » العقال«عقل در زبان عربی از کلمۀ  عقل چیست؟

بندند و مقصود از آن جلوگرفتن از محرمـات و   است، البته بندي که زانوي شتر به آن می
از بازداشتن از اعمال و اقوال نامشروع خواهد بود، حضارت هم نوعی قید است که تو را 

نمودن حقوق مردم و جامعۀ  کند و تو را به انجام و رعایت بسیاري از امور محرمه منع می
نماید. عدالت هم نوعی قید است، زیرا که براي آزادي حدودي قائل  می ییبشریت راهنما

باشـد. و جـاي شـک و تردیـدي نیسـت کـه        شده و نخستین نتیجۀ آن آزادي همسایه می
آور است، زیرا که با دلخواه انسان موافق و مطابق  ش و خوشیکردن خیلی لذیذ و خو گناه

کردن در  شی از شنیدن غیبت مسلمانان و شرکتاست. شکی نیست که چون در مجلس با
کنی که خودت از آن کسی که فعـلاً   بري، زیرا که در همان هنگام احساس می آن لذت می

آور اسـت،   شوي. زنا خیلـی لـذت   میبه وسیلۀ آن در مدت کوتاهی داراي اموال و ثروتی 
کردن خـوش اسـت،    اي و خیانت کرده کنی و پیروي شهوت چگونه به وسیلۀ آن کیف می

کردن از واجب خوش و لذیـذ     آوري. و فرار زیرا به وسیلۀ آن ثروت هنگفتی به دست می
اي.  است، زیرا به سبب آن خود را اطمینان داده و از نعمت راحت و کسالت استفاده کرده

و لکن اگر انسان به عقل خود مراجعه کند و هوش خود را به کار اندازد مشاهده خواهـد  
هـاي غیـر صـحیح بـه یـک دقیقـه سـوختن در دوزخ         ها و خوشی کرد که اینگونه آزادي

هاي  هاي کوتاه و ناچیز مقایسه با عذاب الهی نتوان کرد. عذاب و تمام این لذت ارزد، نمی
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شود که میان مـا   رسد. چه کسی از شما راضی می ال به انسان میکه به سبب خود این اعم
اي بنویسیم بر این قرار که تا مدت یک سال هرچه دلش بخواهـد از   و او تعهدي و اتفاقیه

ترین و زیباترین قصر بگذاریم و در شهري که  مال و ثروت به او بدهیم و او را در محکم
نمک و زیبا تا چهار تا که اسـلام آن را تعیـین    خود او انتخاب کند و از زنان و دختران با

نموده در اختیارش قرار دهیم، باشد که او روزي یک زن طلاق دهد و همسر دیگـري بـه   
عقد نکاح خودش دربیاورد و هرچه دل و چشم و گوشش به آن میل کند به او بسـپاریم  

(مشنوق) کنـیم  ولی تا مدت یک سال و چون یک سال به پایان برسد او را در جلو مردم 
شود؟ چه  یعنی: بندي در حلق او انداخته و او را به چوب بیاویزیم تا به همین طریق خفه

پذیرد؟ و در صورتی که شخصی بخواهد این عهـد را قبـول    کسی این عهد و پیمان را می
نظـر   کردن را همیشه در نظر داشـته و از چنـین عهـدي صـرف     کند آیا نباید شنق و خفه

د لذت یکسال که بعد از آن مرگ حتمی است در برابر سـاعت (بـه چـوب    نماید؟ و نبای
آویختن عـذاب دقـائقی انگشـت     ارزشی بداند؟ در حالی که به چوب آویختن) ناچیز و بی

شمار است، اما عذاب آخرت همیشگی و ابدي است. از ما مسلمانان کسی نیست کـه در  
و گنـاهی کـه کـرده اقـلاً      مدت عمر خود مرتکب گناهی نشده باشد و به سبب معاصـی 

احساس لذتی نموده است پس کجا است آن لذت؟ ده سال قبل که به سبب گناهی لـذتی  
برده و احساس شادمانی و خوشی کرده از آن لذت برایش چه باقیمانده است؟ و باز هـم  
کسی از ما مسلمانان نیست که در برابر طاعت خداي خود احسـاس نـاراحتی و زحمـت    

ن کسی که در روزهاي رمضان تشنگی و گرسنگی را تحمل نموده، آیـا از  کرده، کمترین آ
نـه)  ییاثر همان تشنگی و گرسنگی چیزي بر بدن او باقیمانده است؟ بدون شـک نـه، (هرآ  

خواهد که به درگاه خدا تعالی رجوع کند و از گناهان خـود توبـه    هر فرد فرد مسلمان می
گویـد:   اندازد و مـی  دعاء خود را به تأخیر می نماید، و لکن مصیبت اینجا است که توبه و

نمـایم. بنـابراین، هـر     کنم یا هنگام پیري توبـه و دعـاء مـی    وقتی که به حج رفتم توبه می
عاقلی امید خوبی و خیر براي خود دارد و لکن متأسفانه نظر به این که آرزوهـاي   شخص
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ان این که عمـر دراز و دنیـا   اندازد به گم زیاد دارد توبۀ خویش را چند سالی به تأخیر می
جاوید و زندگی براي او پیوسته در گردش است تا این که ناگهان مرگ به در او رسیده و 
عزرائیل براي گرفتن روحش آماده ایستاده است. من خودم دو بار مـرگ را دیـدم مـرگ    

اي که از عمرم بیهوده تلف کـرده بـودم متـأثر شـدم و کمـر بـه        نزدیک است بر هر دقیقه
اعت خدا بستم، لکن پس از مدتی دوباره در فکر دنیا افتادم و از عمـرم غافـل شـدم و    ط

مرگ را به گوشۀ فراموشی انداختم، سپس بار دیگر به فکر افتادم ما انسان همگی مرگ را 
برند، ولی ما هیچوقـت   بینیم که از اطراف ما به گورستان می آوریم مردگان را می به یاد می

مان بـه طـرف    خوانیم ولی دل میریم. نماز روي میت می یم که ما هم میاندیش به خود نمی
کند که مرگ بـر همـه    باشد، هرکسی فکر می دنیا است و فکرمان در اموال و زنان دنیا می

کس نوشته شده به جز او در صورتی کـه هـرکس یقینـی دارد کـه دنیـا بـراي او جاویـد        
است باشد که شصـت سـال یـا هفتـاد      نخواهد ماند. انسان هرقدر عمر کند آخرش مردن

شناسید که  کند که آخرش مرگ است؟ آیا کسی را نمی سال عمر نماید آیا انسان فکر نمی
نهصد و پنجاه سال عمر داشته در این موقـع   از صد سال مرده باشد؟ پیغمبر نوحبعد 

پـس در   آیا دنیا براي او باقیمانده است؟ آیا خود را از مرگ نجـات داد؟  نوح کجا است؟
صورتی که مرگ چیزي حتمی و لازم است، چرا براي او مسـتعد نباشـیم؟ و بـراي او از    

 اي نگیریم؟ عمر کوتاه خودمان نتیجه
داند چـه روزي بایـد از وطـن     است و نمی جاییکردن به  مثلاً: شخصی عازم مسافرت

؟ آري: حرکت کند مگر نباید خود را به زودي آماده کند و وسـائل سـفر را مجهـز نمایـد    
مسافري که قبل از حرکت اگر خود را آماده کند و گذرنامۀ خود را مهیا سـازد و امتعـه و   
اثاثیۀ خویش را مهیا سازد و با خانواده و بستگان خود خداحافظی کند مگر نه این اسـت  

داده و در لحظۀ حرکت خود را بـا کمـال اطمینـان     که تمام واجبات خود را سر و سامان
کند؟ ولی مسافري که کار امروز را به  رساند و به یاري خدا پرواز می ه میخاطر به فرودگا

کردن همراهانش بـه   اندازد و هیچگونه آمادگی براي سفر ندارد و در موقع حرکت فردا می
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گویـد:   به فرودگاه بروند ولی چون در کار خود اهمال کـرده مـی   با همآیند که  نزدش می
خرید کنم و به خانـۀ رفقـاء دوسـتانم بـرم و خـداحافظی      اجازه بدهید بروم بازار، سامان 

ام را تحویل بگیرم، شکی نیست کـه همراهـانش    نمایم و به ادارة گذرنامه بروم و گذرنامه
شدن او و ماندنش در خانه نه به سبب اهمـال   روند، آیا مگر ترك کنند و می او را ترك می

 و کسالتش بوده است؟
است هواپیماهمان روز پرواز نکند یا این که دوستانش در حالی که در سفر دنیا ممکن 

سـفر آخـرت کـه اینطـور     مهلتی برایش بدهند و از مسافرت با ایشان در خانه نماند، امـا  
دهند و نه گذرنامه و خریـد اثاثیـه و از    دیگر نه اجازه خداحافظی می نیست عزراییل

اینجـا بایـد پرسـید مـرگ      انـدازد، در  اي وظیفۀ خود را بـه تـأخیر نمـی    موعد خود لحظه
چیست؟ مردن چطور است؟ در حقیقت هر انسانی در چنـد مرحلـه بایـد عمـر خـود را      

باشد و مرحلۀ دوم در ایـن   بگذراند. نخستین مرحله که انسان جنینی در شکم مادرش می
میرد و در میان دنیـا و آخـرت    کند و مرحلۀ سوم در برزخ یعنی می دنیاي فانی زندگی می

د از روز مردنش تا روز رستاخیز اما مرحلۀ چهارم و اخیر زندگی حقیقی و ابدي باید بمان
گردد (جنت) و اگر بدبخت باشد بـه   است که اگر نیکبخت باشد به سعادت ابدي نائل می

رسد (دوزخ) خداوند تمام مسلمانان جهان را از گروه نیکبختان بشمارد.  عذاب دائمی می
 آمین.

سبت به شکم مادر مانند وسعت برزخ نسبت به ایـن جهـان   در واقع وسعت این دنیا ن
شدن) محققاً طفل (جنـین)   (روزهاي مردن تا زنده است و وسعت آخرت نسبت به برزخ

کند که همان شکم دنیاي او است و اگر جنـین داراي   که در شکم مادرش است گمان می
باشد  سبب مردن حتمی من می میگفت که بیرون رفتم از شکم مادرشعقل و شعور باشد 

در شکم مادري باشند و یکی از آن دو تولد شود، بدون تردید بچه  با همو هرگاه دو بچه 
گفت که او که خارج شده مرده دیگر وجودي ندارد و چون  دومی که هنوز تولد نشده می

بینـد  ده شده جلد گوشتی (چادري که قبل از تولدشدن در آن پیچیده شده بوده) بییبچۀ زا
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شـود و بـر او    که بر فربله و در کوچه و جاهاي پر از کثافت انداختـه شـده ناراحـت مـی    
روح فرزنـد خـود را    گیرید که آن چیز برادر او است، مانند مادري که چون جسد بـی  می

 گرید. ببیند بر او ناراحت شده و سر و صدا برپا کرده و بر او می
اي است که از درجۀ اعتبـار سـاقط شـده و     پارچهداند که او همچون  مادر بیچاره نمی

کردن باقی  کردن از آنجا به نمانده است (از او قابل استفاده هیچگونه و جهت براي استفاده
 نمانده است).

همین فلسفۀ مردن است، تولدي است تازه، خروجی است از مرحله به مرحلۀ دیگري 
توانـد   به جز راهی بـراي آخـرت نمـی   باشد و همین زندگی دنیا  تر می که گشادتر و فراخ

 باشد.
خواهد در مرکبی فراخ و بزرگ و جدید و زیبا به امریکا سفر کنـد و   مثلاً: شخصی می

خواهـد چنـد روزي کـه در     کند و می هاي کشتی را براي خودش انتخاب می بهترین اطاق
است کـه   شکتی جا گرفته به بهترین حالت (مسافت راه) سفر خود را بپیماید، آیا درست

شخص مذکوره آنچه از پول در جیب دارد خرج همان اطاقک کشتی کنـد فـرض بخـرد    
هاي لذیذ بخورد دیوارهاي کشتی را نقاشی کند؟ و تا روزي که بـه مقصـد خـود     خوراك

هاي خود را مصرف کرده باشد و براي مصرف خود در امریکا پول قرض  برسد تمام پول
انـداز   هاي خود را پس اهش کند؟ و یا این که تمام پولنماید، و از این و آن التماس و خو

کند، و فقط بر خوراك مسافرتی اکتفی نماید و چون بـه مقصـد برسـد در آنجـا از آنچـه      
 تر است استفاده کند؟ لذیذتر و شیرین

اند؟ اگر به یاد داشته باشید مـدت پـانزده سـال قبـل      دانید دنیا و آخرت چگونه آیا می
هـاي اقیـانوس آرام دریـاي     خواهد در جزیرة کوچکی از جزیـره  ه میامریکا اعلان کرد ک

اطلس آزمایش بمب اتمی کند و مدتی براي ساکنین جزیره تعیین کـرد کـه از آن خـارج    
گیـران و دیگـران و بـه هـر      شوند، البته در آن جزیره صدها نفر سکونت داشتند از مـاهی 

کردند که همـان جزیـره بـا     دي معینشهري که خود مردم میل نمایند، انتقال یابند و موع
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هواپیماهاي جنگی (فانتوم) زیر و بالا خواهند کرد، مردم آن جزیره بر سه قسمت شـدند،  
گروهی از شنیدن این خبر هرچه زودتر خود را به شهر دیگـري انتقـال دادنـد و خـود و     

روز و خانوادة خود را نجات دادند، گروهی دیگر با وجود این خبر اهمـال نمودنـد و ام ـ  
دادند و حتی باور نداشتند که در  گفتند، و گروه سوم هیچگاه حرکتی به خود نمی فردا می

توانـد تمـام    این دنیا کشوري به نام امریکا وجود دارد که به این اندازه قدرت دارد که می
جزیره و ما فیها را نابود کند، دنیا همین طور است مسلمان خـود را از شـرور و حـوادث    

مثال مسلمانی است که گنهکار باشد و سـوم   :دهد، و مثال دوم وادث نجات میدردناك ح
مثالی روشن براي کافري است که هیچگونه به آخـرت ایمـان و اعتقـاد نداشـته باشـد و      

 گوید: دنیا همیشگی است، زوال ندارد، و آخرت دروغ است. می
 دنیا و ما فیها صـرف  خواهد که از و باید توضیح داد که دین اسلام از پیروان خود نمی

هاي خود را از اموال دنیا تکـان دهنـد،    نظر کنند و پیوسته خداترس باشند و حتی انگشت
نه چنین نیست و اسلام دستور نداده که مسلمانان همیشه در کنج مساجد بنشینند و یا در 

اسـلام  غارها دور از مردم بمانند و به دعاء و توبه و ذکر خدا مشغول شوند، نه. بلکه دین 
تـرین مرتبـه و مقـام     خواهد از ناحیۀ تقدم و تمدن و حضارت پیروان خود را به عـالی  می

خواهد مسلمانان در آخرین درجـۀ تـوانگري. و    تمدن برساند و از ناحیۀ مال و ثروت می
بودن قرار دهد و از نظر علم و ادب و دانش اسلام قصـد دارد مسـلمانان     پیشرفت و غنی

علم و دانش و عرفان سوق دهد. بنابراین، بر هر مسلمان واجب اسـت  را به آخرین نقطۀ 
از مرد و زن که حـق بـدن خـود را از لحـاظ خـوراك و آب و ورزش بدانـد، و حقـوق        

رفتاري با آنان بداند،  اخلاقی و خوش شان و خوش بستگان خود را از لحاظ رعایت حقوق
یت دارد و مطابق اوامـر خـدا و   و حقوق جامعۀ بشري را از آنچه براي او و جامعه صلاح

دهد مال را جمع بکنید،  پیامبران اسلام باشد از آن اطلاع کامل پیدا نماید، اسلام دستور می
هاي دنیا و معاشرت با زنان استفاده کنیـد، امـا از طریـق مبـاح و      اما از حلال و از خوشی

اعتمـادش بـر    حلال، و این که صاحب مال، مال خود را در دست نگهدارد نـه دل خـود،  
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خدا باشد نه بر مال، زن و فرزندان خود را دوست بدارد، اما نه بیشتر از خدا و رسـول و  
آل و اصحاب او، در زندگی خوشی و خوشحالی کند، اما نه بر خلاف دستور خدا. و این 

آوردن خشـنودي   که مقصود و منظورش از تمام حرکات و سکنات این دنیا فقط به دست
 متعال باشد و بس. و رضایت خداوند



 
 

 دین اسلام

اسلام چیست؟ یک بار به شاگردان خود گفتم: اگر مردي بیگانه و غریـب پـیش شـما    
خواهم در این مـدت بـدانم    بیاید و برایتان بگوید: فقط مدت یک ساعت وقت دارم و می

آموزید؟ گفتند: این کـار   این مدت کوتاه اسلام را به او میاسلام چیست، شما چگونه در 
مستحیل و غیر ممکن است که در مدت یک ساعت دیـن اسـلام و محتویـات آن را یـاد     
بگیرد. و هرکس بخواهد اسلام را درك کنـد بایـد اول درس بخوانـد و کتـب توحیـد و      

را مطالعـه و مـذاکره   هـا   تجوید و فقه و تفسیر و حدیث و اصول و غیره یاد بگیـرد و آن 
نماید و معلوم است که براي خواندن این همه کتاب اقلاً پنج سال وقت لازم دارد، گفـتم:  

 ـ   دو و صحرانشـین) بـه   سبحان االله. مگر در زمان خود پیغمبر اسلام بعضـی از اعـراب (ب
 سـلام و احکـام آن از پیغمبـر اسـلام    آمدند و بـه خصـوص ا   می خدمت رسول خدا

آموختند و در مدت یک روز (یا کمتر) اسـلام   ضرت به ایشان اسلام را میپرسیدند، ح می
گشـتند و اقـوام و    کردنـد و سـپس بـه شـهر و محـل خودشـان برمـی        را کاملاً درك مـی 

در  و گذشته از این مگـر پیغمبـر اسـلام   کردند؟  همشهریان خود را به اسلام دعوت می
تمـام   شرح نداد؟ رسول االله یللام و ایمان و احسان را براي جبریمدت کوتاهی اس

این سه موضوع را در سه جمله توضیح فرمود. چرا مـا اسـلام را در مـدت یـک سـاعت      
نتوانیم توضیح دهیم؟ در حقیقت براي هر مخلوقی آرزو و غایتی معین است که بـراي آن  

اي دارد کـه از طریـق و روش آن    هـا عقیـده   کند و هرکسـی از انسـان   سعی و کوشش می
کند. بنابراین، هر کسی که بخواهد دین اسلام را بپذیرد اولین کـاري کـه بایـد     میزندگی 

انجام دهد باید اساس عقلی آن را قبول داشته باشد و این که به آن تصدیقی کامل کند تـا  
کـه   ییاین که اسلام برایش عقیده باشد و مهمتر از همه باید یقین داشته باشد که این دنیا

کردن و حیات جاویدان است و این زندگی کـه دارد   مام دنیا و زندگیکند نه ت مشاهده می
ها است، بلکه پس از دنیا دنیاي دیگري و بعـد از ایـن زنـدگی زنـدگانی      نه همۀ زندگانی
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و  دیگري هم خواهد آمد، و یقینی بداند که انسان قبل از این که تولد شـد وجـود داشـته   
را به وجود نیاورده، بلکه قبلاً از این که  ودخود خبعد از مردن نیز وجود خواهد داشت و 

خود را بشناسد وجود داشته است و این جمادات انسان را به وجـود نیـاورده، زیـرا کـه     
ها عقلی ندارند و خداوند متعال است کـه انسـان و آنچـه در ایـن      انسان عاقل است و آن

دایکـه همـه چیـز را    شود آفریده، و از عدم و نیستی، هسـتی آورده، آن خ  جهان دیده می
فرماید و خداوند است که همه چیز را آفریده و هرگاه بخواهد  میراند و دوباره زنده می می

کند و هرگاه قصد تباهی نابودي چیز را نماید  چیزي را خلقت کند به کلمۀ کن خلقت می
و نماید، خداوندي است که در جهان مانند و همتا ندارد، اول همه چیز او اسـت   نابود می

ش حـدودي نـدارد چیـزي بـر وي پنهـان      ییآخر همه چیز هم او اسـت، قـدرت و توانـا   
شود، عادل است که عدالت او کامل و شامل همۀ چیزها است و با انصاف و عـدالت   نمی

هاي جهان که بـه اصـطلاح امـروز     بشري قابل مقایسه نیست، خداوندي است که ناموس
زي به مقدار خلقت فرموده و از ازل جزئیات شود گذارد و هرچی قوانین طبیعت نامیده می

گردد، چه از زندگان و جمـادات از حرکـت و سـکون و     و انواع و آنچه بر آن عارض می
ثبات و تحول و انجام کاري و ترك آن به اندازه مخصوص تعیـین فرمـوده و بـه بشـر و     

و به واسـطۀ  انسانیت عقل و هوش موهبه فرموده تا به وسیلۀ آن خیر و شر را تمییز دهد 
تر باشد براي خود برگزیند و انتخاب کند (اما در ایـن   عقل خود هرچه بهتر و با مصلحت

دنیاي مادي تمام وسائل و لوازم) مـورد سـعادت بشـر را در اختیـار بشـر قـرار نـداده و        
حقیقی با پر معناي آن در این جهان زودگذر خلقـت ننمـوده بلکـه     نیک بختیسعادت و 

شر با تمام معناي آن براي روز واپسین آخرت ذخیره نموده که در آن سعادت و نکیختی ب
رساند، نیکوکار وارد  روز آینده و بدون شک هرکسی از بشر به جزاء و پاداش اعمالش می

ماننـد و   بهشت فرموده و بدکار به دوزخ روانه خواهد کرد. او خداوندي است یکتا و بـی 
و است و هیچکس بدون اذن و اجـازة حـق   بدون شریک، پس تمام عبادات بشري براي ا
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شفاعت و تقرب نخواهد داشت و آنچه در این دنیا وجود داشته یا وجود دارد یا وجودي 
 پیدا کند در اختیار و در دست قدرت او است و بس.

خداوند متعال موجودات را بر دو قسم آفریده: قسم اول: موجوداتی است که به چشم 
هـا   شـود و از وجـود آن   دوم: نامرئی که به چشم دیده نمیشود، قسم  دیده و احساس می

شـوند ماننـد جمـادات، حیوانـات جـانوران،       گردد، آنچه دیده می هیچگونه احساس نمی
حشرات، خزندگان. پرندگان که به وسلۀ چشم و گوش وجود آنان را کاملاً حس کرده و 

کنـیم،   ه احساسـی نمـی  وجودشان هیچگون شوند و از کنیم، اما آنچه مشاهده نمی لمس می
اند که فقـط بـراي عبـادت خیـر و صـلاح       ها، شیاطین. ملائکه مخلوقی ئکه، جنمانند ملا

اند و در امور شر دخالتی ندارند و شیاطین موجوداتی هستند که تنها براي شر  آفریده شده
اند، اما جن مانند انس  و نافرمانی و فساد و وسوسه و گمراهی و ضلالت بشر خلقت شده

دهنـد و   باشند و خیر و شر و حلال و حرام را از هم تشخیص می اراي عقل و شعور مید
فرستاده شده به سـوي جـن و انـس، و جـن مکلـف بـه        غمبر اسلام محمد مصطفیپی

شوند و حساب را دارند و هرکسی  ها مرده و زنده می اند و مانند انسان عبادات و واجبات
هـاي از   بشر کتاب ییبه جزاي خود خواهد رسید و خداوند بزرگ براي هدایت و راهنما
کـه بزرگتـرین معجـزة    آسمان نازل نموده و بر هر پیغمبري صحف یا کتابی فـرود آورده  

شوند، مانند تورات، انجیل، زبور صحف ابـراهیم و آخـرین و    پیغمبران خدا محسوب می
که به وسیلۀ جبریل بر محمد مانند روزي ترین همه قرآن بوده است که  کاملترین و  شامل

تکمیل شده سالم و صحیح و کامل تا امروز باقیمانده و تا ابد سالم و کامـل و   مصطفی
و دور از دست منحرفان و بدخواهان باقی خواهد ماند، و آخرین پیغمبـران خـدا   صحیح 

باشد کـه   االله المصطفی القرشی می بدون ریب و شک حضرت رسول اعظم محمد بن عبد
هیچ پیغمبري  »ولا نبي بعده«به بعثت او تمام کتب و رسل منسوخ و مختوم گردیده است، 

لام و برنامۀ زندگی بشر است و هر شخصـی کـه   و قرآن خدا دستور اس بعد از او نیست.
کردن شهادتین است:  شود و شرط ایمان به آن تلفظ قلبا آن را تصدیق کند مؤمن نامیده می
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دُ « هَ دُ االلهُ  إِلاَّ  هَ إِل لاَ  أَنْ  أَشْ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ ولُ  محُ سُ خداوند متعال و  ییدهم به یکتا گواهی می »االله رَ
ین که محمد پیغمبر و رسول برحق خدا است. و چـون شـخص ایـن    دهم به ا گواهی می

جمله را تلفظ کند مسلمان خواهد بود یعنی وارد مرز اسـلام گردیـده و بـه عنـوان یـک      
شهروند اصیل اسلامی شناخته خواهد شد و در این صورت مانند مسلمانان دیگر حقـوق  

و  آن مکلـف خواهـد بـود،    اسلام دارد و هرچه مسلمانان به آن مکلف هستند، او نیز بـه 
شـود عبـادات اسـت و نخسـتین      اولین چیزي که بعد از نطق به شهادتین بر او واجب می

عبادات نماز است دو رکعت نماز صبح، چهار رکعت نماز ظهر، چهار رکعت نماز عصـر،  
سه رکعت نماز مغرب و چهار رکعت نماز عشاء است که درین نمازهاي پنجگانه خـداي  

آورد و از او طلب عفو و مغفرت کند و از او خیر بطلبد و از شر پناه آورد،  خود را به یاد
هـا اسـت    مشروط به این که قبل از انجام نمازها وضوء بگیرد و خود را طاهر سازد، ایـن 

گیرد، و بـراي   ها بیش از نیم ساعت وقت نمی نمازهاي فرض پنجگانه که هفده رکعت آن
امی تعیین نگردیده و براي نمـاز و بـاقی عبـادت دیگـر     نشده و ام معین جاییها  انجام آن

اي میان خدا و بنده مقرر نگشته است، بلکه براي توبه و اسـتغفارنمودن بایـد    هیچ واسطه
خود انسان با خداوند متعال روبرو شود و از او خواهش کند. دوم از عبادات زکات است 

و خـانواده و اولادش زیـاد    که هر شخص مسلمان چون مالی داشته باشد و از نفقۀ خـود 
شود و یک سال بر آن بگذرد باید قسمتی از آن که خداوند تعیین فرموده به عنوان کمـک  
و مساعدت به فقراء و مستمندان بدهد دو و نیم در صد در صورتی که غنی و تـوانگر از  
 یک صد تومان دو تومان و نیم اخراج کند، طبعاً هیچگونه احساس ناراحتی نخواهد کـرد 

ندارد و همین پرداختن دو و نیم در صد سببی است براي تضامن  ییو از سنگینی آن پروا
کننده از بدترین امراض که همانـا مـرض فقـر و     بخش و یاري و اتحاد مسلمانان و نجات

تنگدستی باشد. سوم از عبادت روزه ماه مبارك رمضان است که خداوند متعـال در تمـام   
داري تعیین نمـوده کـه از سـحرگاه تـا غـروب خورشـید از        یک سال ماهی را براي روزه

خوردن و آشامیدن و جمیع مفطرات خودداري کند و این در واقع هم سببی بـراي صـفاء   
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باشـد،   نفسش و راحتی براي دستگاهش و پاکیزگی و تزکیه اخلاقش و صحت بـدنی مـی  
ر داده کـه هـر   چهارمین ارکان اسلام حج بیت االله الحرام است، اسلام در حقیقـت دسـتو  

شخص مسلمان عاقل و بالغ مرد یا زن چون توشۀ راه و قدرت سفر داشته در مدت عمر 
خود باید یک بار به حج بیت االله الحرام برود و آن در ایام موسمی معلوم شده و قصـد از  
 آن بزرگترین کنفرانس و اجتماع مسلمانان جهان و بررسی احتیاجات مسـلمین و درد دل 

باشـد و اتحـاد و همدسـتی     ن عامل در هر نقطه از ایـن جهـان اسـلام مـی    نمودن مسلمی 
مسلمین و پیشرفت دین اسلام است، و به شرطی که تمـام مناسـک و واجبـات آن را بـه     
طور صحیح به جا آورده شود و خود را از گناه و معاصی پاك سازد و از کـردار و اقـوال   

که مرتکـب شـده    ییها ر مخالفات و گناهناشایسته که کرده به درگاه خدا رجوع نماید و ب
ه طور درستی بباشد یابد اظهار پشیمانی و ندامت کند و چنانچه حقوق کسی در گردنش 

 از گردنش ادا کند و از حق خدا و بندگان خدا پاك شود و بعد از انجام حج و مراجعـت 
به خانه از تمام محرمات و منهیات اجتناب ورزد، و بر طاعات خدا مواظبت کند. و بایـد  
دانست که همانگونه خداوند متعال فرائض و واجباتی بر بنـدگانش امـر نمـوده بسـیاري     
کارها هم بر ایشان حرام نموده و بندگان خود را به دورشـدن از آن محرمـات و گناهـان    

کردن بر مسـلمانان   کشتن مسلمانی بدون حق و تجاوز و تعديدستور فرموده است: مانند 
گفتنـی و   کردن شرب و خمر و قماربـازي و زناکـاري و ربـاخواري و دروغ    و ظلم و ستم

 اري و ارتـش کـه قصـد آن   ید و فروش و فرارکردن از خدمت اجب ـغش و خیانت در خر
دادن بـه زور و غیـر    یاعلاء کلمۀ االله باشد و نافرمانی پدر و مـادر و قسـم دروغ و گـواه   

ها از افعالی که مخالف اسلام و قرآن خدا باشد، و شکی نیست کـه هرگـاه مسـلمانی     این
مرد یا زن مرتکب گناهی شود و خلافی از وي سر بزند چون از کردار خود پشیمان شود، 

اش قبـول   و به درگاه خداوند بزرگ رو آورد و توبه و استغفار کند، خداوند متعـال توبـه  
آمرزد، ولی اگر توبه نکند و از گناهانش  نماید و او را می فرماید و گناهان او را عفو می می

شـود، ولـی    شود، بلکه از گروه مسـلمانان شـمرده مـی    پشیمان نگردد کافر محسوب نمی
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مسلمانی گنهکار است و در آخرت بدون شک باید به نتیجه و پاداش عمل خود برسـد و  
د کافران عتاب و عذابش همیشگی و دائم نخواهد بود، اما لکن عذابش مؤقت است و مانن

اگر شخصی یکی از فرائض و واجبات الهی را انکار کند. مثلاً: بگوید: نماز قدیمی اسـت  
و روزه فرض نیست، بدون شک گنهکار بوده و لباس ارتداد پوشـیده و از جملـۀ کـافران    

ي اعتقـاد کامـل نداشـته    محسوب خواهد شد، همچنین اگر به یکی از محرمات خداونـد 
باشد، مثلاً: بگوید خر حلال است یا زنا گناه نیست باز هم مرتد و برگشته از دین شمرده 

شود، و کلمۀ کفرگفتن بزرگترین گناه در اسلام است و نابخشودنی خواهـد بـود، هـر     می
مسلمانی ممکن است یکی از واجبات را ترك کند و یا ایـن کـه بـه گنـاهی آلـوده شـود       

باشد، ولی در صورتی که اعتقاد به وجوب فرضـی داشـته    انی عاصی و خلافکار میمسلم
باشد یا منکر تحریم حرامی شده باشد شکی نیست که از گـروه کـافران خواهـد بـود، و     
مسلمان با مؤمن فرق دارد، مـؤمن کسـی اسـت کـه بـدون تردیـد و از روي حقیقـت و        

احکام اسلام اعتقاد صـحیح و کامـل    خلوص نیت و با قلبی پاك به وجود خدا و قرآن و
داشته باشد، اما مسلمان کسی است که منتسب به دین اسلام باشد و ظاهراً یا باطناً احکام 
قرآن را پذیرفته و به آن عمل کند. مثلاً: هرگاه شخصی ظاهراً خداترس و نمازخوان و بـه  

روي حقیقـت نباشـد   نظر دیگران دور از گناهان باشد ولی باطنش خراب و عبادات او از 
شود که ظاهر  شود نه مؤمن، زیرا که مؤمن به کسی گفته می چنین کسی مسلمان نامیده می

و باطنش یکسان و در دل و ضمیر او هیچگونه اثر فساد و خلافی نباشد، چون مـردم بـر   
هاي دیگران است اطلاع ندارند و فقط خداوند متعال است که چیزي  آنچه در قلوب و دل

باشـد،   قدسش پنهان نشده و بر همه چیز و همه کس مطلـع و دانـا و آگـاه مـی    بر ذات م
سبحانه و اگر انسانی به اساس فکري اسلام ایمـان بیـاورد (اسـاس فکـري اسـلام یعنـی       
تصدیق مطلق به خداوند متعال) و خدا را از شریک و وسیط و دوست منزه خوانـد و بـه   

ا و به روز قیامت و قدر هم ایمـان داشـته   فرشتگان خدا و به پیغمبران خدا و به کتب خد
و نمازهاي فرض پنجگانه را اقامه نماید، و ماه رمضان روزه بگیـرد و زکـات مـال     ،باشد
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و از محرمات امتناع ورزد پـس او هـم مسـلمان    خود را بپردازد و به حج خانۀ خدا برود 
چشـد و   ن را نمـی و شـیرینی آ  شود است و هم مؤمن، و لکن ثمرة ایمان از او نمایان نمی

توان مسلمان واقعی شد تا این که تمام این عباداتش مخلصانه براي خدا باشـند و راه   نمی
در یک جمله خلاصه فرموده  راه حقیقی اسلام را پیغمبر اسلاماسلام را گرفته باشد، و 

باشد  اي که شامل خیرات دنیا و آخرت می و در یک کلمه بیان و روشن نموده است، کلمه
بیند و چناچـه او خـدا را    آن (احسان) است، خدا را بندگی کند همانگونه که خدا را میو 

کردن مخلصانه باشـد، منظـور    بیند) مقصود این که عبادت نبیند بدون شک خدا او را (می
این که هر مسلمانی باید همیشه خدا را به یاد داشته باشـد و پیوسـته او را در نظـر خـود     

و چه خوابیدن و چه در موقع  رفتن  راهکه چه در موقع نشستن و چه بیاورد و یقین بداند 
و چه در جمعیـت چـه در جـدي و چـه در مسـخره و شـوخی، در شـب و روز         ییتنها

نگـرد،   نظـر گرفتـه و بـه او مـی     را دربیند و او  خلاصه در کل مکان و زمان خدا او را می
تی مدد از او بجوید و فقط از کمک فقط از او بخواهد در موقع وحشت و دلتنگی و ناراح

 او بترسد و بس و دست خواهش و التماس تنها به سوي او دراز کند:
 بیند. بیند بدون شک خدا او را می زیرا که اگر او خدا را نمی

نْ «: فرمودند رسول االله
َ
َ  َ�عْبدَُ  أ نَّكَ  ا�َّ

َ
 .»يرََاكَ  فإَِنَّهُ  ترََاهُ  تَُ�نْ  لمَْ  فإَنِْ  ترََاهُ، كَ�

خواهـد آمـد و    بـاب آینـده  لی از دین اسلام بود، و مفصـلاً در  مآري، این تعریف مج
 شاءاالله. ان در اجزاء بعدي خواهم نوشت. انسلام و احسا



 
 

 تعریف بعضی اصطلاحات

در این فصل مناسب است که به اصطلاحات بعضی از دانشمندان بپـردازم و آن ماننـد   
، برسـیم عقیـده   تعریف ها به تا این که به وسیلۀ این »یقین«، و »گمان« ،»شک«کلمات: 

 :=دیکارت در کتاب خود و قبل از او غزالی در کتاب خود بـه نـام (المنقـذ مـن الضـلال     
شک شروع کردند تا که بـه   هاي خود را از ان کتابدانشمند، این )دهنده از گمراهی نجات
شـک   نمود تا از آن طریق به حقیقت برسد. پس رسیدند، دیکارت از شک شروع می یقین

در مکه باشی، و کسی از تو بپرسـد آیـا در شـهر طـائف بـاران       یعنی چه؟ مثلاً: هرگاه تو
نه، زیرا کـه   ییتوانی بگو می: بلی (آري) و نه هم ییتوانی بگو است؟ در این صورت نمی

در همان موقع شاید در طائف باران ببارد و شاید هم باران نبارد، این معنـی کلمـۀ شـک    
کنی و ببینی که هواه ابري است  است، اما اگر بیرون از مکه بایستی و به طرف طائف نگاه

: ییبگوتوانی در جواب پرسنده  ، در این صورت میییو در آسمان طائف ابر مشاهده نما
کنم در طائف باران باشد، این معنی کلمۀ گمان اسـت یعنـی گمـان (بـه درجـۀ       گمان می

شصت رسیده، نه) (به درجۀ چهل)، و هرگاه ببینی ابر به طرف طائف سیاه تر و متراکمتر 
شـود)، در ایـن حالـت در پاسـخ پرسـنده       شده (و رعد و برق از آسمان طائف نمایان می

یا دانستن است) که کلمۀ نعـم   ییران است، (و این معنی کلمۀ دانا: بله باییتوانی بگو می
درصد درجه رسیده است، ولی در صورتی که خودت به طائف بروي و ابر  75یا آري به 

هایـت در اثـر    را به چشم خود ببینی و رعـد را بشـنوي و لبـاس    و باران و (رعد) و برق
بـارد و ایـن    : بله بـاران مـی  ییی بگوتوان رییزش باران تر شود، در این حالت است که می

معنی کلمۀ یقین خواهد بود که از وجود باران هیچگونه شک و گمان و تردیـدي برایـت   
اي تا ایـن کـه بـالآخره بـه      باقی نمانده باشد، فعلاً تو از شک و گمان و شاید شروع کرده

علـم   یقـین را  همـین  دانشـمندان اي، و  کلمۀ یقین و ثبوت و صد در صد روشـن رسـیده  
نامند، و بنابه گفتۀ دانشمندان امروز علم بر دو قسم است (البتـه علمـی کـه بـه معنـی       می
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دانستن باشد) اولاً: علم مطلق بدون قید و شرط که در مقابل آن جهالت و نـادانی اسـت.   
ثانیاً: علمی که ماقبل فن (هنر) و فسلفه باشد، علم (کیمیاء) علم است، فیزیک علم اسـت  

نقاشی هنر است، صنعت هنر است، علم اصلی علمی است که مقصود از آن  و اما رسم و
کـردن اسـت، ولـی هنـر       بیان حقیقت و اثاثیۀ آن عقل و وسیلۀ آن (محاکمـت) و تجربـه  

باشـد، و   و سامان آن هوش و وسـیلۀ آن ذوق صـحیح مـی    ییمقصود از آن جمال و زیبا
که به معنـی باشـد، و در برابـر آن    مقصود ما از کلمۀ علم در این کتاب همان علمی است 

 شک و گمان خواهد بود.

 علم ضروري و علم نظري:
گـردد بـر    شود و به دست لمس مـی  علمی که (موجود یا چیزي که) به چشم دیده می

باشد. مثلاً: کوه: ثابت است که وجود دارد و هیچکس  وجود آن هیچگونه دلیلی لازم نمی
باشـد،   وجود ندارد، و اصلاً در این دنیا کـوه نمـی   تواند بگوید کوه چیست؟ یا کوهی نمی

 کند. بیند لمس می زیرا که نابینا هم اگر کوه نمی
این دانستنی ضروري است که هیچکسـی در بـارة آن شـک و تردیـدي بـه خـود راه       

دهد. اما هرگاه به کسی گفته شود، قام زید (زید ایستاد) قام فعل ماضی و زید فاعـل   نمی
ه گفته شود که در شکل هندسی مربع و مثلث و زاویـه و خـط مـوازي    آن است یا این ک

کسی که دانا و تحصیل کرده و  داریم چنین حرفی هیچکس و همه کس قبول ندارد، مگر
صاحب نظر باشد و براي بیان و ثبوت این دو جمله دلائلی ایراد شود، مثلاً: شخص عوام 

توانـد   م زید را بـرایش بنویسـی نمـی   و نادان شکل مربع یا مثلث را جلوش بگذاري یا قا
 اند. ها چیستند، و این را علم نظري نامیده درك کند این

 ها: بدیهیات و عقیده
شود که حقیقت عقلی است و همه کس بدون خوانـدن   گفته می ییبدیهیات به چیزها

وم کردن قبول دارد و دلیلی بر آن لازم نیست، مثال: ثابت و معل یییا نوشتن و بدون راهنما
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است که نصف کمتر از کامل است. تکه نـان کـوچکتر از زنـان کامـل (سـالم و بـزرگ)       
دانـد و دلیـل    باشد، وجـب کمتـر از ذرع اسـت، بزرگـی و کـوچکی همـه کـس مـی         می

اي هرگاه یک دانه کامل شیرینی (شکلاط) به دستش بدهی، سـپس   خواهد، مثلاً: بچه نمی
انه برایش بدهی، مـوقعی کـه دیـد دانـۀ     بخواهی آن را از دستش بگیري و نصف همان د

کنـد و   کنی، قبول ندارد و گریـه مـی   کامل را نصف کردي و نصف آن به سویش دراز می
تومانی به دستش بـدهی   10خواهد، یا مثلاً: اول اسکناس  همان دانۀ صحیح و کامل را می

سـت کـه   این چیزي ا پذیرد. و بعد از او بگیري و اسکناس یک تومانی برایش بدهی نمی
ها ثابت است (که کوچکتر یا کمتـر از بـزرگ اسـت) و از ایـن      حتی براي کودکان و بچه

جمله هرگاه قلمی به دست گرفته باشی، شخصی بگویـد: ایـن قلـم نیسـت بلکـه قاشـق       
اي، این هم ثابـت اسـت کـه احتیـاج دلیـل نخواهـد        خوري است که به دست گرفته چاي

هـا روشـن و    ه بدون برهان و دلیل براي تمام انسـان ک اند بدیهیاتها از جلمۀ  داشت، این
راسخ و ایمان کامـل   توان نامید که به معنی اعتقاد که از عقیده می جاییواضح است تا به 

باشد و باید فهمید که ایمان فقط اعتقاد به خدا و احکام اسلام و امور دین خواهند بود  می
توان گفـت:   ح اعتقاد داشته باشند، نمیهاي غیر صحی و کسانی که به مذاهبۀ باطله و روش

 فرماید: ایمان دارند چون خداوند می

لمَۡ ﴿
َ
ِينَ ترََ إَِ�  � وتوُاْ نصَِيبٗا مِّنَ  ٱ�َّ

ُ
ِ  ٱلۡكَِ�بِٰ أ بۡتِ يؤُۡمِنُونَ ب غُٰوتِ وَ  ٱۡ�ِ  .]٥١النساء: [ ﴾ٱل�َّ

 .»به بت و شیطان؟آورند  بینی به کسانی که داده شده است قسمتی از کتاب ایمان می آیا نمی«

ها و شیاطین دارند در حقیقت ایمان اصـلی و   منظور این است، کسانی که ایمان به بت
 آوردن فقط به خدا ایمان صحیح است، و در آیۀ دیگر فرموده: واقعی نیست، زیرا که ایمان

ِ  وَمَا﴿ ۡ�َ�هُُم ب
َ
ِ يؤُۡمِنُ أ ۡ�ُِ�ونَ  ٱ�َّ  .]١٠٦يوسف: [ ﴾١٠٦إِ�َّ وَهُم مُّ

 ».آورند بیشتر ایشان به خدا مگر این که ایشان مشرکند و ایمان نمی«

شـود، آن   و در واقع کلمۀ ایمان فقط براي ذات مقدس خداونـد متعـال اسـتعمال مـی    
که مالک و صاحب همه چیز و بر همه چیز توانـا و (از همـه چیـز دانـا اسـت) و       خدایی
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هـا   قضا و قدر و هر کسی که به این پیغمبران و فرشتگان و روز آخرت و داشتن به اعتقاد
هـا   توان به او گفت: مؤمن و هر کسی کـه در یکـی از ایـن    اعتقاد صحیح داشته باشد، می

 باشد. شک و تردیدي به خود راه دهد ایمانش کامل نمی



 
 

 هاي عقاید قاعده

 اول: ي هقاعد
کنم در وجود آن هیچگونه شکی نـدارم، همـانطور    به حواس و شعورم درك میآنچه 

باشـم   ییکنم هرگاه من در صحرا که قبلاً گفتم یکی از بدیهیات است. و لکن مشاهده می
بینم که پـر   در وقت ظهر تابستان از دور نگاه کنم در بیابان و در جلو خودم گودالی را می

نزدیک شوم به جز خاك خشک بـه جـاي همـان آب     از آب است، اما چون به آن گودال
بینم، زیرا که آن آب در حقیقـت سـراب بـوده و در چشـم مـن هماننـد آب نمایـان         نمی
شده، و هرگاه مداد یا قلم خود را مستقیماً در لیوانی پر از آب بگذارم شکسته به نظـر   می
رفقاء و دوسـتانم   اي از رسد و در واقع سالم است، شکسته نیست، و چون شبی با عده می

بـریم و از جـن و عفریـت     اجتماع نمایم و اوقاتی در خصوص جـن و عفریـت بـه سـر    
صحبت داشته باشیم که فلان کس در فلانجا جن را دیده یا عفریت مشاهده کرده اسـت،  
و یکی از میان ما حاضرین بزدل و ترسناك باشد چن قصد رفتن نماید بلند شود و به راه 

ب تاریک باشد بدون شک هر موجودي که در جلـوش پیـدا شـود و    افتد در حالی که ش
ها را بـه یـاد    افتد و همان داستان و صحبت چیزي را ببیند به فکر همان جن و عفریت می

گوید: جن یا عفریت اسـت، و شـاید همـان     آور، و هرچه در برابرش نمایان گردد می می
کنـد و   نسـان خطـاء مـی   چیز چوب یا سنگ و غیره باشد. پس مسلم است کـه حـواس ا  

گردد، منظور ایـن نیسـت کـه جـن و عفریـت       موقعی از راه صحیح و صواب منحرف می
وجود ندارند، بلکه مقصود از این داسـتان کـه بیـان چگـونگی حـواس و شـعور انسـان        

باشد، و باید توضیح داد که فکر و حواس انسان در بارة هرچیزي فقط یک بار فریـب   می
که یک بار از دور سرابی را ببیند و گمان کند که گودال آب است  خورد. مثلاً: شخصی می

نظر وي ماننـد   و چون به آن برسد و مشاهده کند که آنجا آبی نیست و خاك است که به
خـاك و زمـین    ار کـه داي را ببینـد یقـین    دیگر هرگاه چنـین صـحنه   باره ،آب نمایان شد
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باشد و فی الواقع آب نیست و مانند گذشته حواس و فکرش فریـب نخواهـد خـورد،     می
همچنین در مسئلۀ دوم چون قلم خود را در لیوان آب شکسته ببینـد، سـپس آن را از آب   
بیرون آورد و ببیند که قلم نشکسته بلکه سالم است، بار دیگر چون قلـم در آب شکسـته   

خطاء کرده و قلم هیچگاه نشکسته است، ولی به نظر ببیند یقینی خواهد داشت که حواس 
ها از نوع مسائلی است که حقیقت ندارد ولی در نظـر بشـر    باشد همین مسئله او چنان می

تغییر کرده است از آن جملۀ عمل ساحران فرعون که در نظر دیگران بند و ریسمان را بـه  
را  ییبازان در نظر مردم چیزهـا   هو شعبذکردند و آنچه در این ایام ساحران  مار تبدیل می

 باشد. بندان می دهند که حقیقت ندارد، بلکه در نظر مردم چنین است و چشم انجام می

 دوم: ي هقاعد
ایـم و نـه احسـاس     ها را دیـده  موجود اند در صورتی که ما نه آن ییدر زندگی چیزها

انطور کـه بـر   ها هیچگونـه شـک و تردیـدي نـداریم، و هم ـ     ایم، بلکه در وجود آن نموده
بینیم اعتقاد و یقین داریم، به این چیزها نیز باید یقینی داشته باشیم، یقینی  که می ییچیزها

به نام هند و برازیل وجود دارند، در حالی کـه مـا    ییداریم که بر روي این زمین کشورها
اسـکندر  ایم و یقین کامل داریم که شخص به نام  ایم و این کشورها را ندیده به آنجا نرفته

 الملک جـامع  مقدونی در گذشته ایران را فتح نموده و شخصی دیگر به اسم ولید بن عبد
ایم و نه شـاهد بنـاي    گذاري کرده، در صورتی که ما در جنگ اسکندر نبوده أموي را بنیان

ایم) و هرگاه یکی از ما بیندیشد و فکر خـود را   جامع أموي (اموي را به چشم خود ندیده
شود که این چیزها که بیان شده بـه چشـم خـود     د برایش واضح و روشن میبه کار انداز

هـا بیـان    ها و حادثـه  ها یقین خواهد کرد، زیرا که در تاریخ ندیده باشد، بدون تردید به آن
شده و شکی در این چیزها براي هیچ صاحب نظري باقی نمانده اسـت، منظـور ایـن کـه     

 کردن هم ثابت خواهند شد. از شنیدن و نقلبراي بشر ثابت شده  ییهمانطور که چیزها

 سوم: ي هقاعد
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تواند تمامی موجودات را درك  کند؟ و آیا حواس می حواس تا چه اندازه یقین پیدا می
کند مثال نفس بشري و حواس بشري با دیگر در موجودات؟ مثـال: هرگـاه شخصـی بـه     

زندانی شود که بـالا در   جاییوسیله عوامل حاکمی زندانی شود، آن هم در قلعه بلند، در 
ها بر او مسدود شود، فقط چند تا سوراخ کوچکی در  ها و پنجره اي باشد در و دروازه قلعه

اي که از نایحـۀ   سوراخی به طرف رودخانه اطراف دیوارهاي آن زندان باقی گذاشته شود،
شرق زندان مذکور واقع شـده و آب در آن جریـان داشـته باشـد، سـوراخ دیگـري هـم        

وي کوهی به طرف غرب آن قرار گرفته باشد و سوراخی هم به طرف کـاخ دیگـري   روبر
در طرف شمال آن باشد و بالآخره سوراخ دیگري هم از جانـب جنـوب آن ورزشـگاهی    

ها را مشـاهده کنـد، در    هاي مذکور این صحنه قرار گرفته باشد، و زندانی از چهار سوراخ
ها حواس خواهـد   سد و همین سوراخاین صورت شخصی زندانی نفس (جان) و قلعه ج

هاي دنیا تسلط پیدا کرد. و به واسطه چشمان خود دنیـا   بود، حس دیدنی بر الوان و رنگ
کـردن   شـنود و بـا حـس لمـس     صدا و آوازهـا را مـی   ییبیند و به وسیلۀ حس شنوا را می
کند، سوال اینجا است: آیا در این عالم وجود دارد درك  ها را با دست خود لمس می جسم

کرده یا خیر؟ زندانی موقعی که از سوراخ شرقی به رودخانه بنگرد شکی نیست که همـۀ  
بینـد و   اسـت مـی   بیند، بلکه قسمتی از آن کـه ربـروي آن سـوراخ شـرقی     آن رود را نمی

کند تمام  همچنین زندانی موقعی که (با چشمان خود) از سوراخ به جهان اطرافش نگاه می
بینیـد، مـن در اصـل     هـا را مـی   تواند ببیند، بلکه برخی از آن هاي مختلف دنیا را نمی رنگ

بینم، در صورتی که یقیناً مورچه هست و من بر وجـود   مورچه را از مسافت سه میل نمی
کنم در حالی که بـدون   قین کامل دارم، من در لیوان آب یک میکروب را مشاهده نمیآن ی

ها میکروب وجود دارند، من هیچوقت نیروي کهرب بـرق   شک در همان لیوان آب ملیون
توانم بکنم، در صورتی کـه شـکی    توانم ببینم و جریان برق را در سیم مشاهده نمی را نمی

شود،  ارد و به سبب جریان برق در آن لامپ روشن میسیم برق جریان د نیست که در آن
 ـ    ها نمی من هیچگاه آوازي از مورچه اط ل التق ـشنوم، زیرا که من بشـرم و گـوش بشـر قاب
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شـان  گان بـراي خود  باشد، شکی نیست که مورچه گان نمی آوازهاي مانند آوازهاي مورچه
گر را بشـنوند و از آن  توانند آواز همـدی  نس خودشان میصدا و آوازي دارند و تنها همج

ها را ببویم و از آن  استفاده نمایند. من هیچگاه ممکن نیست که بوي شکر یا سائر شیرینی
هـا داراي ریـح و بـوي     احساس بو کنم در حالی کـه شـکر و سـائر حلویـات و شـیرینی     

بویند و از وجود یک دانـه   ها را می ها بوي آن گان و پشه بخصوص هستند که فقط مورچه
کنند، پس بنابراین، انسان بشر است و عقل و  در هرجا که باشد اطلاع دقیق پیدا میلشکر 

هوش و گوش و چشم بشر محدود است و به هر چیزي کـه در ایـن جهـان وجـود دارد     
گـردیم بـه موضـوع     تواند از وجود آن احساس و ادراك کامل نماید. در اینجـا برمـی   نمی

لاً بیـان شـد، دیوارهـاي همـان زنـدان داراي      همان شخص زندانی، هرگاه همانطور که قب
ها مطابق و برابر با چیزي دیگـر ماننـد رودخانـه     چهار سوراخ باشد و هر سوراخی از آن

کوه قصر و دیگر زمین بازي قرار گرفته باشد، اما در طرف دیگـري از آن زنـدان مـثلاً از    
قبیل خرما و انگور و  ها از ناحیۀ پشت آن (بستانی) عظیمی باشد که محتوي بسیاري میوه

برابر آن بستان و باغ بزرگ در دیـوار آن زنـدان    سیب و انار و پرتقال باشد ولی متأسفانه
هیچگونه سوراخی احداث نشده باشد و زندانی مذکور نتواند همان باغ با شکوه را ببینـد  

پشـت  آیا درست است که زندانی وجود این باغ را انکار کند و باور نداشته باشـد کـه از   
 زندان چنین باغ عظیمی هست؟

تولـد شـده    ییشود که با حالت کوري و نابینـا  أکمه در زبان عربی بر کسی اطلاق می
باشد، یعنی اصلاً مخلوقات و موجودات و خود دنیا را نیز بـه چشـم ندیـده باشـد. ایـن      

تواند از صحبت دیگران بفهمد که دریا آبی رنگ  شخص خودش چیزي را ندیده ولی می
تواند بـر آن عقیـده داشـته باشـد یـا ایـن کـه         و بهار و علف سبز رنگ و لکن نمی است
أصم یعنی: کر کسـی   ،بز چه استتواند درك و احساس کند که آبی چطور است و س نمی

وجود دارد که مـردم بـه وسـیلۀ آن     ییداند که در این جهان صدا و آوازها باشد می که کر
ز این صداها بعضی داستان و بعضی شـعر و بعضـی   کنند (و ا صداها با همدیگر تکلم می
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توانـد کـاملاً درك کنـد شـعر چیسـت داسـتان        دیگر تلاوت یا مثلاً سرود است ولی نمی
خوانـدن    خواندن چطور اسـت. و مـثلاً: ترانـه    چگونه است، تلاوت کدام است، و سرود

 شود؟ باشد، آیا در این دو مسئلۀ نابینا و کر چطور می چگونه می
ممکن است کور بگوید: اصلاً در این زندگی آبی یا سبز نیست یا این که اعتقـاد  و آیا 

داشته باشد که اصلاً در این جهان درختی و کوهی و دیواري نیست یا این که کر بگویـد  
نیست، آوازي به وجود ندارد؟ و در صـورتی کـه کـور و کـر چنـین       ییدر این دنیا صدا

اعتقاد این دو را تصدیق نمود و اظهار نظر ایشان در این توان  اعتقادي داشته باشند، آیا می
 باره را پذیرفت؟

ت بـه  اي و در آن آواز و اصـوا  هاي کـه در آن نشسـت   محققاً اطاق بنگاه رادیو و اذاعـه 
کنـد. زیـرا کـه آواز و     خورد. چشمان تو هیچ احساس خوشـی و مسـرت نمـی    گوش می

مربوط به گوش است و بـا چشـمان بشـر     هستند که ییها چیزها صداها و ترانه و داستان
اي نخواهند داشت. سرما و گرماي اندك و تغییر هوا به زودي براي همـه   هیچگونه علاقه

کس قابل احساس نیست لرزش زمین هرگاه کم و ناچیز باشد براي همۀ (بشر) قابل درك 
 ـ ییها نه چیزها باشد، زیرا که مانند این و احساس نمی ا بـه گـوش   اند که به چشم دیده ی

نمـودن درك شـود. بـه     بردن به آن، و لمـس  شنیده یا به زبان چشیده و یا به وسیلۀ دست
هـا   در این روزگار وجود دارند که به آسانی براي همۀ انسـان  ییهمین منوال بسیار چیزها

کردن نخواهند بود، آیـا حـواس کامـل اسـت یـا نـه؟ گذشـتگان و         قابل درك و احساس
دن، چشیدن و ییاند: شنیدن، دیدن، بو نسان را به پنج قسمت کردههاي اول حواس ا قدیمی
نظران این زمانه حواس را بـه بیشـتر از    کردن. أما دانشمندان عصر حاضر و صاحب لمس

بندم یا این  بندم، و دست خود را می کنند. مثلاً: من چشمان خود را می پنج نوع قسمت می
ف دستم بسته یا باز است، در صورتی که نـه  دانم که ک گذارم، من بدون شک می که بازمی

ام؟  بینم، پس به وسیلۀ چه حواسی این را احسـاس نمـوده   کنم و نه می من آن را لمس می
کنم،  نامند، من احساس خستگی و سستی می این حواس را در حقیقت (حس عضلی) می
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م از هـا مـن بـه هیچکـدا     کـنم، ایـن   کنم، احساس شادي یا ناراحتی می احساس گیچی می
ها را تشـخیص داده و درك   ام ولی به وسیلۀ حس داخلی این حواس پنجگانه درك نکرده

خـورم)، در   کنم (و تلوتلو نمـی  روم به هیچ طرفی میل نمی ام، من موقعی که راه می نموده
کند (و تلوتلـو   به این طرف و آن طرف میل می رفتن  راهصورتی که طفل خردسال هنگام 

کنـد) یعنـی    شود و کسی که بازي در سـیرك مـی   ار دو چرخه میخورد) کسی که سو می
ها به وسـیلۀ کـدام حـواس میـزان و تعـادل خـود را نگـه         افتد) این یسمان راه میرروي 

 میدارند؟
آوریم  نامند و به یاد می فی الواقع (حس) هشتم هم وجود دارد و آن (حس) توازن می

اند،  هشتم را از آنچه خداوند متعال آن را در گوش قرار داده استنباط نموده س)ح(که این 
گـوش   بـار از کنم نخسـتین   و از همان ماده که در گوش است، استفاده کردند و گمان می

اي که در گوش  و ماده اند، خرگوش تجربه و استنباط کرده و این موضوع را کشف نموده
باشد و اولین مرتبـه   ماع و تعادل در شنیدن صداها میبشر وجود دارد به خاطر توازن است

اند مشاهده کردند که خرگوش توازن خـود را   همین ماده را از یک گوش خرگوش گرفته
 رود. که سکران و بیهوش است راه می انسانمانند از دست داده و 

 کنـد، و  منظور از این قاعده این است که انسان به هرچه به چشمان خود مشاهده نمی
 نماید، نباید مطلقاً منکر وجود آن باشد. به وسیلۀ حواس دیگر خود درك نمی

 چهارم: ي هقاعد
قبلاً گفتیم که حواس بشر محدود است و تمام آنچه در این دنیا خلقت شده و وجـود  

و لکن به خاطر این که تمام موجودات را درك کنیم، خداوند متعال  تواند ببیند. دارند نمی
ی نعمتی را به ما عطا فرموده که به وسیلۀ آن حواس خود را تکمیل کنـیم  یک (ملکه) یعن

و آن خیال (و عقیدة راسخ و ثابت است). مثلاً: من در شهر مکۀ مکرمه باشـم و در شـهر   
اي باشم در صورتی که من خودم در مکه خانۀ خودم را که در  دمشق (سوریه) داراي خانه

یم، و لکن به وسیلۀ خیال و اندیشیدن کاملاً قادر باشد به چشم خود مشاهده نما دمشق می
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در دمشق ببینم، و آن را در جلو خودم مجسم نمایم، پس معلوم شد  را ام باشم که خانه می
 باشد. کنندة حواس بشر می که خیال کامل

پس آیا خیال هم حدود معینی دارد؟ یا این که بدون حدود و کاملاً مطلق است؟ و آیا 
ام به حـواس خـودم آن را کـاملاً درك و     توانم چیزي را که ندیده تنها میبه واسطۀ خیال 

 احساس کنم؟
باشـد. خیـال مرجـع یعنـی      شناسی بر دو نوع می در حقیقت خیال نزد دانشمندان روان

تـوانم بـه وسـیلۀ خیـال      خیال بازگردانده، مانند این که همانگونه که قبلاً ذکـر کـردم مـی   
ه در دمشق باشد از شهر مکه ببینم، و خیال مبدع (یعنی خیال بازگردانده. خانۀ خودم را ک

گویان و نقاشان و بیشتر اهل هنـر و فنـون    خودسازي) و آن خیالی است که شعراء و قصه
نمایند، هرگاه به هنرمندان بنگریم و اعمال و هنر و آثار دسـت ایشـان را    از آن استفاده می

زي که برخلاف واقع باشد اختراع و درسـت  ببینیم خواهیم دید که از پیش خودشان و چی
اند، هنرمنـدي کـه مجسـمۀ فینـوس را درسـت کـرده و آن را از سـنگی تراشـیده          نکرده

شود  ها دیده نمی باشد و هیچکس از تمام انسان اش نمی هیچگونه تفاوتی بین او و مجسمه
نرمند مذکور از که کاملاً همانند آن مجسمه باشد. پس آیا این هنر تازه است؟ یا این که ه

به دست آورده و ماننـد آن انـدام از سـنگ     تمام أجزاء و اعضاء بشر زیباترین اندام آن را
تراشیده است؟ مثلاً: ممکن است که هنرمند مـذکور زیبـاترین چشـم و زیبـاترین سـر و      
زیباترین گوش و زیباترین دست و پا که از میان تمام بشر به چشم خـود دیـده انتخـاب    

 اي به نام فینوس تراشیده است؟ ها را در نظر گرفته و از قطعه سنگی مجسمه کرده و آن
داري در مـوزه پـاریس گذاشـته شـده ایـن مجسـمه        و همچنین مجسمۀ گاو نري بال

تواند صحیح باشد مگر این که هنرمندي که آن را درست کرده سـر مـردي را گرفتـه     نمی
اي نیـز بـه آن چسـپانده و بـه      اي پرندهنري قرار داده باشد و دو پره باشد و بر جسد گاو

مۀ (ثور) گاو نر صورتی جدید همین شکل آن را سر و سامان داده باشد چون همان مجس
هـا را   کـه قزوینـی آن   ییهـا  هاي آن قدیمی است، و باز هم صـورت یـا عکـس    ندامولی ا
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توانند بـه جـز    نمیاند،  هاي شاعران که در مدح یا ذم کسانی بیان کرده تراشیده و یا تخیل
 این که از همین خیال مبدع استبانط و اقتباس کرده باشند، چیزي دیگري باشد.

و  روي کنیم و عبارات ذم کسی زیادهو باید روشن کرد که هرگاه در وصف و مدح یا 
بینیم که اصلاً مقصود و هدف آن وصـف   م، میییجملاتی غیر معقول براي او استعمال نما

م فلان ییها استعدادي ندارد. مثلاً: اگر بگو رد و حواس بشر براي قبول آنرا درك نتوانیم ک
آواز است کـه موقـع شـعرخواندن بـه وي عطـر از       لحن و خوش اي خوش کس به اندازه

م فلان گل به اندازه خوشـبو اسـت کـه در هنگـام     ییشود، یا این که بگو ده میییدهنش بو
 توان مشاهده کرد. سرخ) از آن می) رنگ قرمز (ییوزیدن باد (یا نسیم شمال بو

اسـت کـه بـا عقـل بشـر هیچگونـه        ییگـو  روي و اسراف ها همه زیاده در حقیقت این
تـوان چنـین جملاتـی را درك و احسـاس نمـود.       مطابقت ندارد و حتی به خیال هم نمی

 بنابراین، ما بشر چیزي را به حواس خود نتوانیم درك کنیم.
م و هیچگـاه  ییرخ یـا آوازخـوان عطـار را درك نمـا    توانیم حقیقت بـوي س ـ  مثلاً: نمی

میم که دائره محیط ندارد یا مثلثی که زاویه نداشته باشد. پس چگونـه  هتوانیم کاملاً بف نمی
توانیم درك کنیم که آخرتی وجود دارد؟ و آنچه در آن روز است از میزان و حساب و  می

 ؟مییکتاب و صراط و بهشت و دوزخ و غیره تصدیق کامل نما
پس براي درك کامل همین مطلب مهم باید بدانیم که آن جهان (یعنی آخـرت) ماننـد   
این جهان نیست، و آخرت نسبت به این دنیا مانند دنیاي جنین است که در شکم مادرش 
باشد، چون هرگاه ممکن باشد که با جنینی صحبت کنیم و از او بپرسیم که دنیا چیسـت؟  

ست و تنها همین شکم مادرم دنیاي من و جاي زندگی من گوید دنیاي دیگري نی یقیناً می
همین تاریکی که در شکم به من احاطه کرده دنیاي حقیقی است، و به  خواهد بود، و فقط

م دنیـاي  ییتولد و زندگی و دنیا هیچگونه باور و تصدیقی ندارد، و اگر به او (جنین) بگـو 
یا ماه و خورشید و ستاره و شب و دیگري وجود دارد که تو به آن خواهی آمد و در آن دن
ها وجود دارد، و بخـواهیم حقیقـت    روز و صحراء و دریا و دشت و کوه و بیابان و بستان
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ها را درك نخواهد کرد بلکـه نتوانـد    این دنیا را به وي بفهمانیم. جنین هیچگاه این حرف
دنیـا و مـا   اي هم درك بکند، ولی هیچوقت ممکن نیسـت،   درك کند، و چنانچه تا اندازه

في  لـيس«گویـد:   فیها را در خیال خود درآورد، و به همین جهت است که ابن عبـاس مـی  

. »هـا  نیست در این دنیا از آنچه در آخرت است مگـر نـام  «یعنی:  »دنيا مما في الآخرة إلا الأسماءال

که در آخرت هستند مانند آنچه در این دنیا است نخواهند بـود،   ییمقصود این که چیزها
خیلی فرق و تفاوت دارند. بنـابراین،   با همها  ها یکی است. و در حقیقت آن بلکه اسم آن

نه خمر آخرت مانند خمرهاي دنیا است و نه زنان آخرت همانند زنان دنیایند و نه آتـش  
باشند کـه   هاي این دنیا می مانند پل و راه هاي دنیا هست و نه راه آخرت آخرت مثل آتش

اند، پس مقصود از قاعدة چهارم این است که خیال و  ها ساخته شده ها و دره بر بالاي کوه
تواند حقیقت و واقعیت تمام موجودات دنیا و آخرت را کاملاً و به طـور   حواس بشر نمی

 صحیح درك کند.

 پنجم: ي هقاعد
خورد  بیند عقل فریب نمی در لیوان آب شکسته می هنگامی که چشم چوب مستقیم را

نـین مـوقعی کـه چشـم از دور در     داند که چوب سالم و شکستگی ندارد و همچ بلکه می
خـورد   کند عقل فریب نمی بیابان در وقت ظهر (مفاك) و گودال آبی را مشاهده می صحرا
ما سـاحر سـیرك را    باشد، و وقتی که داند که آن زمین است و هیچ آبی در آنجا نمی و می

آورد و یـا از آسـتین    ببینیم که مثلاً در یک دقیقه صد تا دستمال را از دهـنش بیـرون مـی   
داند که این چیزهـا همـه گـول و     کند عقل بشر می پیراهنش بیست تا خرگوش خارج می

فریب بوده، در اصل حقیقت ندارد. پس معلوم است که عقل دانـاتر از حـواس و شـعور    
کند تـا آنچـه کـه نهـایتی نـدارد؟ در       و لکن آیا عقل بر همه چیز حکم می ها است. انسان

دادن به چیزي حکم کند مگر به شـرط   تواند بر همه چیز و بدون ارتباط حقیقت عقل نمی
این که باید به یکی از این دو کلمۀ (زمان و مکان) نسبت دهد و وقایع و حوادث گذشته 
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ربوط سازد، پس هرگاه آموزگـاري کـه تـاریخ را درس    یا آینده دنیا را به یکی از این را م
دهد به شاگردانش بگوید: جنگی اتفاق افتاده بین عرب و فارس و لکـن آن جنـگ نـه     می

قبل از اسلام بوده و نه بعد از آن، شاگردان این حرف را قبول نخواهند کرد و عقل انسان 
وید: در دنیا شـهري وجـود   بگ ییجغرافیا پذیرد. همچنین هرگاه معلم هیچوقت آن را نمی

دارد که نه در دشت و نه در کوه و نه در خشکی و نـه در دریـا و نـه در زمـین و نـه در      
کنـد و عقـل هـم     معین بازهم هیچکس این سـخنان را قبـول نمـی    جاییآسمان و نه در 

تواند به خبري یا چیزي کاملاً تصدیق نماید که مربوط بـه مکـان    پذیرد. پس عقل می نمی
یا زمان معین باشد. و هرچه از حدود مکان و زمان خارج باشد مانند مسائل روح  معین و

توانـد   هاي الهی و صفات خداوند متعال عقل در این امور هیچگونـه نمـی   و قدر و نعمت
 حکم کند.

کند و بـر   و باید دانست که معمولاً عقل بشر محدود است و بر غیر محدود حکم نمی
 د احاطه داشته باشد.توان خارج از مرز خود نمی

تواند آن را  مثلاً: به خاطر بیاوریم جاویدماندن مسلمانان در بهشت، عقل هر مؤمنی می
به مـا   درك کند و به آن ایمان کامل داشته باشد، چون این خبر یقین قرآن و رسول االله 

بـه  توانـد بـاور کنـد و     اند و لکن بنگر خود عقل در این بـاره تـا چـه انـدازه مـی      فرموده
جاویدماندن مؤمنانه در بهشت اعتقاد کامل و اطمینان راسخ داشته باشد. شکی نیست کـه  

مـدت   هرگاه تو یا یکی از نوع بشر در این باره بیندیشد یقیقناً حدود و پایانی بـراي ایـن  
آوري کـه ممکـن اسـت     ل خواهد شد. مثلاً: در خاطر مـی یعنی براي ماندن در بهشت قای

یا دو قرن یا صد قرن در بهشت بمانند و با ایـن کـه مـثلاً شـاید      مسلمانان فقط یک قرن
ممکن باشد مسلمانان یک ملیون یا هزار ملیون قرن در بهشت بمانند و سـپس از بهشـت   
بیرون خواهند شد. حتماً وقتی که به خاطر و به ذهن خود بیاوري که مسلمانان تـا هـزار   

و بعـد از ایـن مـدت چـه      ییمیگـو مانند بدون شـک در خـاطر    ملیون قرن در بهشت می
 شود؟ می
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شود؟ چه  روند؟ سپس آخرت چطور می و بعد از پایان هزار ملیون قرن مردم یکجا می
خواهد براي جاویدماندن نهـایتی قائـل شـود، چـون قیـاس عقـل بـري از درك         عقل می

لامتناهی عاجز است، و اگر هم فرضاً باور کند به چار تناقض خواهـد شـد کـه در پایـان     
 کند. حکم به نفی آن می

فیلسوف آلمانی (کانت) کتاب مشهوري دارد در اثبات این که عقل بشر کاملاً محدود 
که از عالم ماده  ییتواند حکم کند یعنی باور کند مگر به چیزها و مسدود است و نمی

تواند به طور صحیح  باشد و به چشم خود آن را ببیند و بر آنچه ماوراء ماده باشد نمی
تصدیق کند و لکن هرچه که فیلسوف نامبرده در این موضوع در کتاب خود تحریر نموده 

ها قرار  دانشمندان ما قبل از او این چیزها را براي بشریت اثبات کرده و در اختیار انسان
اند که (دور و تسلسل) باطل است  ما با ادله قاطع ریاضی ثابت نموده اند و دانشمندان داده

گویند: بنی آدم و جن و ملائکه و  ها می دور و تسلسل به معنی این است که مثلاً بعضی
کردة خداوند است: پس خود  ماه و خورشید و ستارگان و تمام موجودات دنیا خلقت

اي باید خالقی داشته باشد که به  شده لقت کرده؟ زیرا هر خلقتخداوند چه کسی او را خ
باشد.  نوبت خود آن را آفریده باشد، و این خیالات در حقیقت باطل و بدون اساس می

زیرا هرگاه انسانی عاقل و هوشیار که واقعاً صاحب نظر و اندیشمند باشد اگر به معنی 
یابد  لات باطلی به ذهنش راه نمیاصلی کلمۀ خدا فکر کند دیگر چنین وسوسه و خیا

است و معنی آن چنین است که خود به خود وجود  خود آيچون کلمۀ خدا به معنی 

لُ  هُوَ ﴿ داشته و اول همه چیز و آخر همه چیز او است. وَّ
َ
اول و آخر همۀ « ﴾ٱ�خِرُ وَ  ٱۡ�

کنندة تمام  کسی که خودش خلقتخود آي ندارد،  ییو ابتداء و انتها .»اشیاء فقط او است
اي نخواهد داشت خلاصه اوصاف خدا بسیار  کننده موجودات است و هیچگونه خلقت

 ها نیست. نمودن آن است که اینجا جاي بحث و روشن

 ششم: ي هقاعد
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تمام مردم از مؤمن و کافر، کسی که از کودکی در عبادتگاه خدا بزرگ شده و کسی که 
رگ گردیده و همۀ طبقات و اقشار مردم چـه  از کوچکی در بازار و اماکن فسق و فساد بز

کسی که بر طاعت خدا تربیت شده و چه کسی که در گناه و معاصی به سر برده و خدا را 
 کند و چون از احساس خطر. مثلاً: نشناخته هنگام خطر و بروز مصیبت به خدا رجوع می

اتومبیل سواري و یا شدن در دریاها و یا فرودآمدن خانه بر وي و یا بر اثر تصادف  از غرق
افتادن، شکی نیست کـه خـواه نـاخواه و بـدون اختیـار        نمودن دشمن و به هلاك احساس

برد، و در همان موقع اعتقاد  آورد و به خداوند متعال پناه می کلمۀ االله و خدا را به زبان می
را  نمایـد و در حـالی کـه خـدا     به خداوند بزرگ و به قدرتی که ماوراء ماده است پیدا می

هیچگاه ندیده و قبل از وقوع این حادثه به او ایمان نداشته مسـلماً در آن لحظـه خـدا را    
قبول نموده و از روي حقیقت و اخلاص نیت و بدون هیچگونه قید و شرطی به او ایمان 

هاي گذشـته کـه در لحظـات سـخت و      آورد، هرگاه به یاد آوریم روزهاي جنگ کامل می
ها) بدون این که قبلاً خدا را بشناسند  نو رؤساء و سرلشکران آداران جنگی (دشوار فرمان

 اند. آورده اند. و به خداوند بزرگ پناه می نموده در آن هنگام به سوي خدا رجوع می
 اي به نام (مختار) که از روزنامۀ انگلیسی به نام (ریدرز دایجست) ترجمـه  من روزنامه

درج گردیـده اسـت، در آن روزنامـه آمـده     ام گفتاري از روزهاي جنگ  شده مطالعه کرده
کرده و او چترباز بوده حکایـت   ها مبارزه می (سربازي) که در یکی از جنگ است: جوانی

ام که هیچگاه نامی از خدا و پیغمبر و دیـن و   اي تولد و بزرگ شده کند: من در خانواده می
اسـمی از خـدا و   ام کـه هیچگـاه    اي تحصـیل نمـوده   آخرتی در آن یاد نشده و در مدرسه

شده و چیزي از این قبیل پـیش مـا معنـی نداشـته اسـت، و فقـط هماننـد         پیغمبر یاد نمی
ها هدفی  دانستیم و به جز این حیوانات به جز خوردن و آشامیدن و فساد چیز دیگري نمی

ها (چترباز بـودم) و چـون در فضـا خـود را از      دیگر نداشتیم، تا این که در یکی از جنگ
کردم و هنگامی که  ا کردم و آن اولین باري بود که در موقع جنگ چتربازي میهواپیما ره

هاي جنگ را بـه خـاطر آوردم و    خود را در بین زمین و آسمان دیدم و آشوب و دشواري
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آمدم از ترس و بیم فـراوان و بـدون اختیـار     داشتم کم کم به وسیلۀ چتر به زمین فرود می
کردم و با وجود این که معنی و مصدر آن را  رب) تکرار می اي به نام (یا االله یا خودم کلمه

آوردم و خودم هـم در   دانستم از خلوص نیت و از صمیم قلب آن کلمه را به زبان می نمی
 ام؟ تعجب و شگفت غرق شده بودم که این کلمه را از کجا یاد گرفته

ه این دنیا صاحبی و چون بعدها به فکر این کلمه و معنی آن افتادم کاملاً درك نمودم ک
دارد و این هم موجودات و مخلوقات بدون صـاحب و سرپرسـت نخواهنـد بـود، آنگـاه      

 بدون هیچ قید و شرطی به خدا ایمان آوردم.
 دختر ستالین از سرگذشت خود گفتاري نقـل کـرده و در آن آمـده اسـت: مـن داراي     

ي بسیار سخت و نـاگوار  ا شناختم، تا این که در حادثه هیچگونه دینی نبودم و خدا را نمی
که نزدیک بود هلاك شوم بدون هیچگونه سببی در یک لحظه خداي خود را شناخته و به 
او ایمان کامل آوردم ولی دختر ستالین حادثۀ ناگوار خود را که سبب ایمانش بـوده ذکـر   

 نکرده است.
ت و شود که به خدا و پیغمبران و فرشتگان، کتب، روز قیام مؤمن بر شخص اطلاق می

قدر ایمان صحیح داشته باشد، اما کافر یعنی چه؟ در حقیقت به کسر فاء بـه معنـی سـاتر    
باشـد و مقصـود ایـن اسـت کسـی کـه کـافر باشـد تمـام           یعنی سترکننده و پوشاننده می

پوشاند و هیچگاه اظهار شـکر و   هاي) الهی را که نصیب او شده می هاي (و خوشی نعمت
هـاي) خداونـدي    ها شده و از تمـام (عنایـات و نعمـت    نکند، و منگر آ سپاسگذاري نمی

 نماید. قدردانی نمی
بـه نـام    ییاي هست، یکـی از زن مسـلمان پارسـا    و در اثبات وجود خداوند، دو گفته

کـه در دریـاي کفـر و الحـاد و     » اناتول فرانسس«اي به اسم  و به نویسنده »رابعة العدوية«

انـاتول  «گـردد،   رند کـه در ایـن کتـاب بیـان مـی     دا ییکرده گفتارها اعتقادي زندگی می بی
از آزمـایش انسـان را بـه ایمـان      گفتند: کشف مرض قند در پیشاب آدمی پـس » فرانسس

گفته شد نادانی هزار دلیل بر اثبات وجود خداونـد اقامـه کـرده     رابعة العدويةوامیدارد به 
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وجود خدا هـزار دلیـل   گوید: براي اثبات  خندد و می از این سخن می رابعة العدويهاست. 

کند، گفتند: چطور؟ گفت: اگر در صحرا یک و  لازم نیست. بلکه تنها یک دلیل کفایت می
طلـبم،   مـدد مـی  » خـدا «توانی انجام دهی، گفـت: از   تنها باش و در چاهی افتی چکار می

گفت: همین براي اثبات وجود خداوند کافی است. و در آن حالت چـه سـخنی بـه زبـان     
گوید: یا االله. گفت: این بزرگترین دلیل بر اثبات وجود  تند: شکی نیست که میآورد، گف می

خداوند متعال است. فی الواقع ایمان چیزي است که خواه نخواه در دل همـۀ بشـر نفـوذ    
رساند، زیرا که ایمان فطرتی و از سرشت بشـر   کند و خود را پیوسته به قلب انسان می می

باشد کـه خداونـد متعـال تمـام بنـدنگان خـود را و        اند می فطرتاً ایمان در خلقت فرموده
انـد و حتـی    انـد و ایـن موضـوع را درك کـرده     گی به این مبحث رسـیده  ها به تازه غریب

شناس مشهور فرانسوي و یهودي که مدتی باعث فساد عقل مردم شـده   جامعه» دورکایم«
دا یکی از بدیهیات اسـت  بود کتابی تحریر کرده و در آن ذکر نموده که ایمان به وجود خ

هـا   و قابل جر و بحث و جدال نیست. و ممکن نیست کسی در این دنیا تولد شود و سال
زندگی نماید و بمیرد و در مدت عمر خود هیچوقت به خـداي اینگونـه نیندیشـیده و در    
بارة خداي فکري ننموده باشد، ولی شـاید در اثـر قصـور عقـل، چیزهـاي غیـر از خـدا        

کند یعنی باعـث   م به زعم این که معبود االله است یا وي را به االله نزدیک میپرستیده آن ه
 شود. این تقربش به االله می

اما هرگاه شخصی عاقل و زیرك و هوشمند و صاحب نظر باشد ممکـن اسـت بـدون    
هیچگونه دلیل و برهان و پند و نصیحتی ایمان به خدا را بپذیرد و قبول کند ولـی هرگـاه   

لحد و کافر و ناسپاس باشـد کفـران نعمـت خـدا نمـوده و بـه او فکـر        نامبرده شخص م
گزیند، ولی شکی نیست که بخواهد و یا نخواهد در  ورزد و از ایمان به خدا دوري می می

گی بدون قید و شرطی ایمان را پذیرفته و به درگاه حق تعالی  زده لحظۀ ناراحتی و مصیبت
بل، به نام: ه ییها قریش که عبادت بت د. کفاردان رجوع نموده و خود را مؤمن به خدا می
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انـد همـۀ    کـرده  اند، چون در موقعی که احساس خطر و مصیبت می کرده و لات، عزي می
 اند. برده آورده و تنها به خداوند عزوجل پناه می شان به خدا ایمان می

آن را » عمرو بن لحی«هبل نام بتی بود که از عقیق تراشیده شده بوده و شخصی به نام 
آورده بوده و آن را بر شتر گذاشته بوده اسـت و در اثنـاء   » الحمه«از شهري در شام به نام 

شکند، سـپس قـوم قـریش دسـتی از طـلا       می شیک دستافتد و  شتر می راه هبل از بالاي
انـد. در حقیقـت چقـدر     نمـوده  برایش ساخته و به همین حالت آن را عبادت و بندگی می

کننـد دسـتش شکسـته باشـد؟ آیـا       که او را عبادت می خداییآور و مضحک است.  خنده
تش که لایق عبادت و بندگی باشد از شتر به زمین افتد؟ یا این که دس خداییممکن است 

، قـریش بـا   خرد شود؟ سبحان االله! واقعاً جاي تعجب و شگفت کـه دسـت خـدا بشـکند    
بل از شتر افتاده و دستش شکسته شده و به جاي آن از زر و طلا دانستند ه وجودي که می

ا آن را ه ـ درست شده و هبل نتوانسته خود را بالاي شتر نگهدارد، با وجودي که همۀ ایـن 
اند. أمـا در اینجـا خـوب اسـت بپرسـیم       دانسته خداي خود می اند و آن را کرده عبادت می

اند؟ یقینـاً اوقـاتی هـم     نموده پرستیدند و آن را بندگی می قریش در چه موقعی هبل را می
انـد. آري: در اوقـات    کـرده  بردند و از هبـل صـرفنظر مـی    بوده که به خداي دیگر پناه می

لحاظـت سـخت گرفتـاري و نـاراحتی      اند. اما در نموده خوشی و مسرت آن را عبادت می
اند، و بـا او هیچگونـه شـریکی قـرار      نموده شناختند و تنها او را عبادت می فقط االله را می

انـد و امـواج دریـا از     اند. مثلاً: موقعی که در کشتی بر دریاي عمیق و تاریک بوده داده نمی
دل شگاف به ایشان  هاي هاي سیاه خشمگین آن با غرش و آب ردهمیها حمله  هرسو به آن

اند یا هبل، بلکه به خدا  گفته اند، نمی کرده شدن را احساس می آورده و خطر غرق هجوم می
اند و فقط یـا االله را تکـرار    نموده به سوي او دراز می و نیایشاند و دست دعا  آورده رو می

 اند. کرده می
که کشـتی نزدیـک   شود. هنگامی  و این چیزي است که امروز هم مشاهده و شنیده می

شود یا این کـه بـه نـوعی دیگـر احسـاس خطـر        گردد یا آتش افروخته می شدن می غرق
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دینـان نیـز بـه خـدا      یابد حتی ملحدان و بی شود و یا این که (بیماري کسی) شدت می می
آورند، چرا؟ زیرا که ایمان غریزة فطـري اسـت (و بـدون     گردند و االله االله به زبان می برمی

در دل تمام بشر نفوذ کند و نـور درخشـان خـود را بـه قلـوب بنـدگان خـدا         اختیار باید
برساند) و بهترین تعریف براي انسان این است که انسان حیوانی اسـت دینـدار، حیـوانی    

د خواهید دید که بزرگان ییگاه در این باره بیندیشید و فکري نما متدین است، و شما بشر
ت) در هنگام احساس خطـر بـه خداونـد بـزرگ     کفر (و رؤساء گمراهی و طاغوتان ضلال

انـد   نمـوده  . و تمام آنچه قبلاً عبادت و بندگی میاند هآورد رجوع کرده و فقط به او پناه می
 اند. کرده فراموش می

اند، ولی موقعی که مرگ را احساس  مارکس و لینین روساء کفر و ضلالت بوده
ترین طاغوتی بوده و  رگان کفر و معروفبز اند. و فرعون از اند به خدا رجوع کرده نموده

۠ ﴿گفته:  کرده و به موسی و قومش می ادعاي خداوندي و ألوهیت می ناَ
َ
 رَ�ُُّ�مُ  َ�قَالَ �

 
َ
ٰ ٱۡ� ولی ثابت است موقعی  »من خداي بالالترین شما هستم«یعنی:  ]٢٤[النازعات:  ﴾٢٤ ۡ�َ

نَّهُ ﴿د دید گفت: شدن را درك نمود و مردن را به چشم خو که خطر غرق
َ
 إَِ�هَٰ  َ�ٓ  ۥءَامَنتُ �

ِيٓ  إِ�َّ  ْ َ�نُوٓ  ۦبهِِ  ءَامَنَتۡ  ٱ�َّ ٰٓ إسِۡ  ا (به  يمعبود یچآوردم، که ه یمانا« :یعنی .]٩٠[يونس :  ﴾ءيِلَ َ�

ل در اینجا قوم یی. مقصود از بنواسرا»اند آورده یمانبه او ا یلاسرائ یبن که یجز کس یست؛حق)ن
آمده  دان پیغمبر یعقوبل به معنی فرزنییباشد و اگرچه در اصل اسرا می موسی

کند دلیل بارزي  است. ایمان در حقیقت و از نظر عاطفی حب (محبت) که انسان حس می
باشد  شود گفت که محبت ایمان کوچک می این است که ایمان فطرتاً در نفوس هست می

انسانیت بوده (و از وجود خود طبائع  و از اینجا معلوم و واضح که ایمان و حب از
کردن خواهد  اند) و حب و خاطر خواهی نیز نوعی از انواع عبادت است (و بندگی بشر

 بود).
اند، همانگونه که در کلمۀ محبـت و   مان و عبادت در معنی به هم نزدیکو در کلمۀ ای

ها به جاي کلمـۀ حـب کلمـۀ عبـادت را      عبادت به هم نزدیک هستند، بعضی از فرانوسی
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ها هرگاه بخواهنـد بگوینـد کـه مـن فلانکـس را       کنند و برخی دیگر از غربی استعمال می
او را  عنـی ی »أحبها حتى العبادة«یا  »أحبها وأعبدها«: گویند دارم به این معنی می دوست می

در این جملات به معنی تأنیـث و زن یـا    »ها«البته کنم،  ت میدارم و او را عباد دوست می

دوسـت   را او یعنـی:  »أحبهـا حتـى العبـادة« گویند: بودن معشوقه است. و یا این که می ماده
کردن. پس نزد ایشان حب و عبادت یک معنی است و معلوم است کسی  دارم تا بندگی می

دارد دل او برایش میجوشد و همیشه احساس  که دیگري مثلاً زن یا دختري را دوست می
که  جاییدارد تا به  تر می تر و گرامی کند و او را بر خود مقدم می ییناراحتی و درد و جدا

 و هوا خواهد به دلخواه گیرد و می اش در دائرة عبادت قرار می ه معشوقهمحبت او نسبت ب
و هوس خود از او بندگی نماید، و براي ارضاء شهوت و غریزة جنس خـود، خـود را در   

آوردن ایـن   کـه در بـه دسـت    ییهـا  خطر بیندازد و تمام مشکلات و مصایب و دشـواري 
کرده تا این که به ایـن امیـد آرزوي    مطلوب خود برایش ایجاد شود ناچیز گرفته و تحمل

خود برسد و باشد که به خاطر همین امید در هلاکت و بدبختی بیفتد. کسی که دیگري را 
نمایـد. و از   کند و از او پیـروي و اطاعـت مـی    دارد فرمان او بیدرنگ قبول می دوست می

سـلمان  کنـد. و هـر م   هیچگونه امري که از محبوبش صادر شود سرپیچی و مخالفت نمی
واقعی باید نسبت به خداي خود اینگونه عمل کند. پیوسته در امر و نهی مطیع او باشـد و  
فرائض و واجبات دینی خود را به جا آورد و هیچوقت از دستور او سرپیچی و مخالفـت  

اضـی و خشـنود   ، تا این که از بندگان مخلص خدا به شمار آید و هـم خـدا از او ر  نورزد
حب به معنی عشق است و هر کسی که مخلصـانه کسـی دیگـر را     .گردد و هم او از خدا

کند باید عاشـق او باشـد و خـود را بنـدة او      دارد و در بارة او اظهار محبت می دوست می
 بداند.

 ی الفاظ:تنگ
کسی که مثلاً دختـري را دوسـت    نه این که مانند وندخدا دوست داشتنمقصود از 
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بـه یکـی از بشـر     ورزیـدن  و عشـق  وندخدا تندوست داشاو باشد. نه، بدارد و عاشق 
نیسـتند. مـثلاً: زیـد سـکینه را بسـیار       با هـم خیلی تفاوت دارد که هیچگونه قابل مقایسه 

جوشد شکی نیست  ورزد، و دل او به خاطرش می دارد و نسبت به او عشق می دوست می
ورزیدن محـدود اسـت و    ولی این محبت و عشقدارد،  که زید سکینه را بسیار دوست می

سـکینه را تـا مـوقعی     مطلق نخواهـد بـود، زیـد    ندخدا دوست داشتن و محبتمانند 
دارد که در مقابل سکینه هم او را دوست داشته باشد، ولـی هنگـامی کـه زیـد      دوست می

کند شـکی   بداند که سکینۀ نامبرده از او برگشته و مثلاً با عمرو اظهار دوستی و محبت می
 نیست که زید هم محبت خود را از او قطع خواهد کرد.

زید هرگاه ببیند دست نرم و سفید سکینه مرض جذام گرفته، شکی نیست که از او 
اگر ببیند روي زیباي سکینه را به بیماري برص دچار شده جاي شک  منصرف شود، زید

پیوندد، زید  به دیگري مینماید و  و تردید نیست که زید رابطۀ خود را از وي قطع می
بیند  اي سکینه نابینا گردیده و دیگر چشم نمی هرگاه مشاهده کند چشمان قشنگ و سرمه

اندازد. زید در صورتی که  گرداند و دیگر به او نظر نمی یقیناً روي خود را از او برمی
رابطه برقرار عمرو به او بگوید سکینه رابطۀ قلبی با تو ندارد و با جوانی دیگر به نام تقی 

شود و با تقی هم درگیري پیدا  نموده، واضح و روشن است که زید با سکینه دشمن می
کردن به خدا اینطور  کند و شاید هم منجر تقبل زید و تقی و سکینه گردد. ولی محبت می

ها  بودن علم و دانش انسان نیست. و لکن از نظر تنگی الفاظ بشر و از نظر محدود
گر به راز مقصود و اظهارنمودن مطلب محبت بندگان یا موجوداتی دیمجبوریم براي اب

بندگان محبت با خداي متعال تشبیه کنیم و همین الفاظ حب و محبت را براي خدا و 
بودن علم بشر و کمی عبارت و  م و نظر به محدودییخدا و مخلوقات دیگري استعمال نما

ها را دوست  م: فلانکس مناظر کوهییگو تنگی الفاظ به همدیگر تشبیه کنیم. مثلاً: می
دارد.  خیلی دوست می دارد. قیس علم تاریخ را دوست دارد، قاسم گوشت و برنج را می

دارد. مجنون، لیلی را خیلی دوست دارد، فرهاد همسر  هاشم پدر و مادر خود را گرامی می
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دارد،  وست میدارد. لقمان معلم خود را د دوست گذارد و او را بسیار خود را احترام می
اتومبیل  خالددارد، یوسف سنبل گندم را دوست دارد،  یونس فصل زمستان را دوست می

  دارد. محبت و دوست خود را دوست دارد. و بالاخره فلان بنده خداي خود را دوست می
در تمام این » دارد دوست می«توان گفت:  داشتن در این جملات بیان شده ولی آیا می

دارد  مساوي باشند؟ مثلاً: قاسم گوشت و برنج را دوست می با هم ها مطابق و جمله
دارد؟ شکی نیست که نه،  م: فلان بنده خداي خود را دوست میییهمانند این است که بگو

ها معنی و مقصود و هدف معین  اي از این جمله در هر جمله» دارد دوست می«زیرا کلمۀ 
همین منوال صفات خداوندي با صفات بشر مقایسه کرد. و به  با همتوان  دارد که نمی

و یا این که  »خدا زیبا است«یعنی  »إن االله جميل«م: ییقابل مقایسه نیست. هرگاه بگو

خدا شنوا و بینا است یا خدا توانا است، خدا مهربان است،  »إن االله سميع بصير«م: ییبگو

م: لطیفه زیبا است، مسعود شنوا است، ییخدا بزرگوار و عزیز است، و مثل این که بگو
محمود بینا است، یوسف توانا است، پدرم مهربان است، مادرم عزیز است، فلان عالم 
بزرگوار است، در حقیقت کلمات زیبا، شنوا، بینا، توانا، مهربان، بزرگوار، عزیز که براي 

کار رفته، ممکن خدا و براي لطیفه و مسعود و محمود و یوسف و پدر و مادر و عالم به 
باشند. زیرا که  با همنیست که مانند هم یک معنی و هدف داشته باشند و قابل مقایسه 

ۖ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ خدا تنها و بدون مانند و شریک است. ءٞ ، یا »مانند او چیزي نیست« ﴾َ�ۡ
 (مانند مثل او چیزي نیست).

 هفتم: ي هقاعد
بیند شامل و کامل نیست و  می کند که این دنیا که تواند درك اي می هر انسانی تا اندازه

باشـد و همـان قـدرت     جز از این دنیا قدرتی دیگر وجود دارد که چرخانندة این دنیا مـی 
تواند درك نماید و انسان در زندگی  مجهول است و هیچکس به طور دقیق و صحیح نمی

بـراي ایـن    ییي و انتهـا بیند ولی باز هـم حـدود   ها را می ها و خوشی این دنیا بسیار لذت
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بینـد. احمـد آپارتمـان     کند. مثلاً: محمد اتومبیل حامد را می ها مشاهده می لذات و خوشی
کند. نادر اثاثیـه و فـرش و    کند. حسن باغ و بستان حسین را تماشا می خالد را مشاهده می

محمـد  کند. در مـوقعی کـه    ها احساس بزرگی می بیند و از آن لوازمات خانۀ سلمان را می
 کند، و یا حسن باغ حسین بیند، یا احمد آپارتمان خالد را مشاهده می اتومبیل حامد را می

بیند، شـکی نیسـت کـه بـراي بـه       کند یا نادر فرش و اثاثیه خانۀ سلمان را می را تماشا می
گویند کاشکی ما هم این چیزهـا   کنند و به خاطر خود می آوردن این چیزها طمع می دست

ه هرکس داراي این چیزها باشد اتومبیل یا آپارتمان یا باغ یا فـرش خانـه بـه    را داشتیم ک
هاي دنیا دست یافته با تملک این چیزها مقـام دیگـر و یـا لـذت دیگـري       بهترین خوشی

هیچگونه مقام و خوشی و  بیند ین چیزها را به دست آورد میخواهد داشت، اما هرگاه او ا
طمـع بـه    نگرد و از روي حسد و یـا  بالاتر از خود می لذتی ندارد و در آن موقع بازهم به

آوردن آن چیزهـا هـم بـه     برد، و آرزوي به دسـت  و طمع می اموال و ثروت دیگران حسد
افتد و به خاطر او از  شود و شب و روز به فکر او می آورد. خلیل عاشق لیلی می خاطر می

گوید، اگر ایـن را بـه    می کند و به ذهن خود خوردن و آشامیدن و خوابیدن خودداري می
آوردم تمام دنیا را داشتم ولی در صورتی که خلیل لیلی را به دست آورد و با او  دست می

ازدواج نماید. پس از مرور زمان یک سال یا دو سال یا مثلاً پنج سال کـم کـم محبـت و    
ن نمـود  که احتمال دارد قبـل از تکمیـل   جاییشود تا به  عشق او نسبت به لیل ضعیف می

شـود و مـرض و    گردنـد، ناصـر مـریض مـی     گیرند و جدا می چند سالی از هم طلاق می
بیماري بر وي شدت کند، در حالی که ناصر بر فـراش بیمـاري خوابیـده یـا ایـن کـه در       

ها تندرستی اسـت و هرگـاه از ایـن     بیمارستان بستري باشد به گمان خودش بهترین لذت
گذرد کـه   ن دنیا چشیده است، اما دیري نمیهاي ای مرض شفا حاصل کند. لذت و خوشی

یابد، بعد از رفع بیماري ناصر نامبرده از نعمت تندرستی هیچگونه احسـاس   ناصر شفا می
 کند، و روزهاي مرض را نیز فراموش خواهد کرد. خوشی نمی

خواهد که نـامش بـه وسـیلۀ رادیـو و      علی جوانی است که آرزوي شهرت دارد و می
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ه کس برسد و در میان رفقاء و دوستان خود و مردم معـروف باشـد،   روزنامه به گوش هم
هـا چنـد    اما چون نام علی را از دستگاه رادیو و تلویزن و به واسطۀ نشر روزنامه و مجلـه 

روزي پخش شد و به گوش بیشتر مردم رسید، دیگـر علـی هیچگونـه احسـاس خوشـی      
کـه در   ییهـا  هاي و قصـه  انتیب است و داست قامت و خوش کند. منصور جوانی بلند نمی

بــارة عشــق و هــوي و هوســرانی باشــد بســیار دوســت دارد روزي در مجلــس یکــی از 
اي از دوستانش حضور بهـم رسـانیده و داسـتان     دوستانش به نام حمید نشسته و با عدي

انـد توضـیح و بیـان     ورزیـده  جوانی دیگر به نام کاظم و زهراء که با همـدیگر عشـق مـی   
باشد سـر بـه بـالا     از شنیدن این داستان که مطابق و برابر طبیعت او می نمایند، منصور می

بـراي   آید برد، اما چون ناگهان داستان مذکور پایان می انداخته و در دنیاي دیگري بسر می
آورد  اي به دست نمی باشد و از این داستان هیچگونه نتیجه کننده می منصور خیلی ناراحت

 که این داستان افسانه بوده و هیچگونه حقیقتی نداشته است. کند و اخیراً یقینی حاصل می
فرسـا و   گیرد، البته در ایام تابستان و گرمـاي طاقـت   عثمان روزة ماه مبارك رمضان می

کـه   جـایی یابـد، تـا بـه     رسد تشنگی و گرسنگی بر او شدت مـی  چون به وقت عصر می
افتـد کـه    اي نان می آب و لقمه اي تواند صحبتی نماید در آن هنگام فقط به فکر جرعه نمی

به زودي خورشید آن روز غروب کند و خود را از تشـنگی و گرسـنگی برهانـد و تمـام     
داند، اما چون خورشید غـروب   ها را در یک لیوان آب سرد و لقمۀ نان می لذات و خوشی

اي نان بخورد، دیگـر هیچگونـه احسـاس     نماید و عثمان نامبرده لیوانی آب بنوشد و لقمه
هـا   کند و شاید همه در اثـر پرخـوري دچـار نـاراحتی گـردد. ایـن       ها نمی لذت و خوشی

اند که براي همه کس ثابت و واضح است و خصوصاً در این روزهـا بسـیاري از    ییچیزها
آمدها به گوش شنیده و به چشم دیده شده است که جاي شک و تردیدي بـاقی   این پیش

 نمانده است.
هـاي ایـن    ها و خوشی ها این است که روشن شود که لذت مقصود از این ضرب المثل

ها دنیاي دیگري خواهـد آمـد    شدنی است و بعد از اینگونه خوشی زندگی محدود و تمام
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هاي آن محدود نخواهد بود، بلکه دائمی و ابدي خواهد بـود، و ایـن حقیقـت     که خوشی
کـاملاً روشـن    نظر باشد واضح و براي کسی که داراي عقل و شعور و بصیرت و صاحب

 باشد. می

 هشتم: ي هقاعد
داشـتن   داشتن به جهان دیگر (آخرت) بر همه کس واجب بوده و مانند اعتقـاد  اعتماد

باشد جهان دیگري به نام آخرت وجود دارد براي این که ثابـت   بوجود خداوند متعال می
کند و نه حق مظلومی را ضائع  شود که خدا عادل است و نه خود به کسی ظلم و ستم می

فرماید و تا هر وقت باشد باید حق مظلوم را از ظالم بگیرد. بنـابراین، مـادر ایـن دنیـا      می
بینـیم کـه در    بینیم و بر آن اقرار داریـم، ظـالمی را مـی    ع ظلم و ستم را میبسیاري از انوا

کند و بدون ایـن کـه    کند، در حق تقی تجاوز می زندگی به همه کس و همه چیز ظلم می
میرد، آیا این درست است که حـق مظلومـان    در زندگی حق یک نفر از او گرفته شود می
ص نگیرند؟ مثلاً: فرض کنیـد در دنیـا جعفـر    زید و عمرو و تقی ضائع شود و از او قصا

مردي ظالم و ستمگر باشد و بر زید ظلم و ستم کند و بدون این که حـق زیـد از جعفـر    
آیا ممکن است دنیا همینطـور بگـذرد و    حق زید کجا است؟بگیرند جعفر دربگذرد. پس 

وقی نـدارد و قصـاص و حق ـ   ییحق زید ضائع گردد؟ پس هرگاه اینطور باشد دنیـا معنـا  
تواند به دیگري ظلم کند، بدون ترسی از کیفر. بنابراین، اینطور  درکار نیست، و هرکس می

باشد و براي این که حقوق مظلومی تلف و ضائع نشود و ظالم هم به جزاء و  عاقلانه نمی
کیفر عمل خود برسد باید آخرتی در کار باشد. تا حقوق هیچ بشري بیهوده از بین نـرود،  

دارد. هرگـاه نمـایش یـا     ه خداوند بزرگ عادل بوده و ظالم را دوست نمـی و ثابت شود ک
گـرفتن از آن و قبـل از     داستان قهرمانی در رادیو یا در تلویزن پخش کنند و قبل از نتیجه

رسیدن همان داستان یا نمـایش ناگهـان فلـم یـا بـرق قطـع شـود. آیـا حاضـرین و           پایان
شدن فلـم یـا بـرق ناراحـت      مایش قهرمان از قطعشنوندگان این داستان و بینندگان این ن

 خواهند شد یا نه؟
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 نشینند یا نه؟ و اگر در این هنگام یعنی بعد از قطـع  و آیا حاضرین به دنبالۀ داستان می
شدن فیلم و نمایش و برق کسی به ایشان بگوید: منتظر نباشید که فلم و نمـایش نـامبرده    

کننـد یـا نـه؟     داشت. آیا حاضرین این خبر را باور میاي نخواهد  پایان یافته و دیگر دنباله
مسلماً باور ندارند و باید بشینند تا موقعی که فلم درست شود و برق بیاید و از آن نتیجـۀ  

پس چگونه ممکن است در ایـن دنیـا بشـر ظـالم و مظلـوم و مقصـدي و        بگیرند. یینها
و قصاص دنیا  گرفتنی حقوقمعتدي علیه باشند و به همدیگر ظلم و جور نمایند و بدون 

خاتمه یابد و جهان دیگري وجود نداشته باشد که در آن حق مظلوم را گرفتـه و ظـالم را   
هـا و   نیز به جزاء خودش برساند و امور و کردار بشر بدون نتیجه بماند؟ و پاداش خـوبی 

ین دنیا آخـر  ها را نبینند و از اینجا است که باید ما (بشر) یقین داشته باشیم که ا کیفر بدي
هـاي دنیـا بـه     کار نیست و آخرتی براي احقاق حق مظلومان خواهد آمد و تمام این لذت

هاي آخرت جاوید و همیشگی نخواهنـد مانـد. انسـان     پایان خواهند رسید و به جز لذت
 نتیجه است. هاي این دنیا زودگذر و بی بیند که لذت هرگاه فکر کند می



 
 

 ایمان به خدا

آوردن به خدا شامل چهار چیز است: اولاً: این که خداوند متعال موجود است و   ایمان
کسی او را خلقت نکرده است. ثانیاً: او پروردگار تمام جهانیان است. ثالثـاً: مالـک تمـامی    

است که بایـد   خدایینماید. رابعاً: او  کائنات است و هرطور که بخواهد در آن تصرف می
 و هیچکس با او شریک بندگی و عبادت نخواهد بود.از او تعالی بندگی شود 

 وجود خدا:
داشتن به خدا از بدیهیات است که به وسیلۀ حدس  در قاعدة ششم گفتیم که اعتقاد

گردد قبل از این که به دلیل عقلی ثابت شود، دانشمند معروف دمشقی  نفسی درك می

سال قبل تألیف نموده و  50 که »دلائل التوحيد«شیخ جمال الدین قاسمی در کتاب خود 

 »فی عصر العلم يتجلىاالله «با وجودي که علم بدین پایه نرسیده بوده و کتابی دیگر به نام 

اند بازهم این موضوع صریحاً  شناسان آن را نوشته که سی نفر از علماء طبیعت و ستاره
بیان گردیده که عقیده به خدا یکی از بدیهیات و طبائع بشر است و به حدس نفسی ثابت 

در آن این موضوع ذکر شده و در  »العلم یدعو للإیمان«شده است، و همچنین کتاب 
و در آن آمده که عالم و دانشمند حقیقی باید مؤمن باشد و  .اختیار بشر قرار گرفته است

سواد) باید مؤمن باشد. و الحاد و کفر از بعضی به اصطلاح دانشمندانی  عامی (نادان و بی
کند که کمی دانش ناقص آموخته و در نتیجه کمی فکر بصیرت و عقل فطرت  بروز می

ت ایمان گردد نرسیده و در اثر اند و به علمی که موجب تقوی بشري را از دست داده
 اند. علم دچار کفر شده و منحرف گردیده یینارسا
یکی از علماي بزرگ بیولوجیا ثابت کرده که قدم عالم غیر ممکـن اسـت.   » فرنگ الن«

برخلاف فلاسفه یونان و علم هم کشف کرده که براي هرچیزي عمري است یعنی بدایتی 
کند که به پایان همـان عمـر بایـد از بـین      نفی می بودن آن را  است که همین بدایت قدیم



 61 ایمان به خدا

شـیمیدان   »جـون کلیفلانـد کـوثران   «دار و را کاشف »روبرت موریس بدج«برود. و امثال: 
استاد علم فیزیک بوده اظهار داشته است که من (خواندن  »جون هربرت بلوند«معروف و 

للإیمان) بـه خواننـدگان توصـیه    دعو ی »عصر العلـم  فيواالله يتجلى«هاي دلائل توحید  کتاب

هاي خـود   گذشته براي اثبات وجود خدا در کتاب کنیم دلائل و براهینی که دانشمندان می
خواهم آن دلائل را در ایـن   هاي زیادي تألیف شده، نمی اند و در این مورد کتاب ارائه داده

شـن و قـاطع و   کتاب درج نمایم، دلائل قرآن در این باره بسیار است که همه واضح و رو
گویند صـحیح اسـت. ولـی     اند و دانا و نادان همه آن دلائل را درك نموده و همه می ثابت

کـردن و   انـد و آن فکـر   فرمـوده  ییخداوند متعال به یک کلمه ما را بر وجود خود راهنما
 فرماید: باشد، خداوند در قرآن خود می اندیشیدن در خودمان می

فََ�  ﴿
َ
نفُسُِ�مۡۚ أ

َ
ونَ  وَِ�ٓ أ  .]٢١الذاريات: [ ﴾٢١ُ�بِۡ�ُ
د آیـا  ییهرگاه بخواهید وجود خدا را اثبات کنید به خودتان و در باره خودتان فکر نما«یعنی: 
 ».بینید؟ بازهم نمی

در حقیقت هرگاه انسان در باره خودش فکر کند و در اعضاء و اندام خودش بیندیشد 
و گـوش و دهـن و پوسـت و    گـردد. دسـت و پـا و چشـم      وجود خدا برایش روشن می

کردن، نیرو و قدرت و غیره بزرگتـرین   دن و لمسییگوشت و استخوان. شنیدن، دیدن، بو
 دلائل بر وجود خدا هستند.

قسم به خدا! چرا بعضی از مردم با وجود این همه دلیل و برهان منکر وجود خدایند؟ 
خواهد پـا بـه فـرار     دد و میدز اند که مال تو را می ها (ملحدان) همانند دزدي در واقع این

ام در  گوید: من چیزي را دزدي نکـرده  دزدي؟ می چرا مالم را می ییگو بگذارد. و به او می
 صورتی که مال تو در دستش گرفته است.

باشند که در موقع باران در کوچه و خیابان ایستاده است و لباسش از  و مانند کسی می
گویـد: مـن    ایسـتی؟ مـی     : چـرا در بـاران مـی   ییگو آب باران تر و مرطوب شده، به او می

 ام در حالی که بدن و لباسش از آب باران تر گردیده است. هیچوقت در باران نایستاده
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دم نادانـان و سـطحی العقلـی ایمـان بـه خـدا       ربه همین جهت است که بعضـی از م ـ 
رجـوع  آورند و با وجود این همه دلیل واضح منکر وجود خدا هستند، و به حقیقـت   نمی
 کنند. نمی

 گردند شامل این ایه هستند: کسانی که به حقیقت برنمی

َ �سَُواْ ﴿ نفُسَهُمۚۡ  ٱ�َّ
َ
�سَٮهُٰمۡ أ

َ
 .]١٩الحشر: [ ﴾فَأ

اند و در مقابل خدا هم نفوس خودشـان بـه    اند که خداي خود را فراموش کرده ها کسانی این«
اندیشـند و در   جـوارح خودشـان نمـی   فراموشی انداخته تا در فکر خودشان نباشـند بـه انـدام و    

ها اندکند که بتوانند به خودشان رجـوع   چون امروز خیلی. »زنند خودشان هیچگونه فکر نمی
وحشت  شان از خودشان نمایند و در اندام خودشان بیندیشند، زیرا که نظر به ضعف ایمان

ي انـد بـه کـار   ورترس این که به خودشان آینـد مجب توانند بر خود آیند. و از  دارند و نمی
اصـل و اسـاس    ده به کاري مشغول شوند و یا کتاب بیمشغول گردند یا این که بدون فای

ه از نفس خودشان بـیم  که به جز افسانه و دروغ نباشد مطالعه کنند، خلاصه نظر به این ک
 اند که به کار و گفتاري که بدون نتیجه باشد پناه ببرند.دارند ناچار

ه دشمن خودشان هستند و از خودشان متنفر و ناراحتی دارند اند کسانی کو چه بسیار
کننـد و بـراي خـود هیچگونـه احترامـی قائـل        هاي خود را بیهوده تلف می و عمر گرانب

کردن) و  باشند. بنگرید به بیشتر مردم امروز فقط در فکر خوردن و آشامیدن (و جماع نمی
اي  شـان نتیجـه   ز خـواب و بیـداري  شـوند، ولـی ا   خوابند و بیدار مـی  خوابیدن هستند، می

آورند و همیشـه در فکـر    اي از آن به دست نمی نوشند و فائده خورند و می گیرند. می نمی
تابی  هاي این دنیایند و از مرض و ناراحتی که به ایشان برسد احساس بی ملذات و خوشی

ط بـراي  کنند خیر و خوبی تنها براي خودشـان آرزو دارنـد و موفقیـت فق ـ    و ناامیدي می
خواهند یکـی از ایشـان بامـداد (صـبح) کـه از       دارند می خودشان و کسانی که دوست می

پوشد و صـبحانه خـود را    شوید و لباس خود را می شود روي خود را می خواب بیدار می
رود  زند و به قصد عمل از خانه بیرون مـی  کند و به سر و ریش خودش شانه می تناول می
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خورد و بار  کند و خوراکش را می گردد و استراحتی می خانه برمیو ظهر که شد دوباره به 
رود. و تنها از هدفش در زندگی همین بود که بیـان شـد اوقـات     دیگر به سر کار خود می

خود را بیهوده تلف کند، و عمر خود را بهدر بگذارند. گرسنه که شد بخـورد، تشـنه کـه    
به همین طریقه برنامۀ زنـدگی خـود را   شد بیاشامد، خواب که بر وي چیره شد بخوابد و 

بچرخاند تا به همین حالت و در چنین وضعی عمر خود را به پایان برساند و بمیرد. و در 
کنـد کـه    اندیشـد و فکـر مـی    کند و به آیندة خود نمـی  مستقبل خود هیچگونه فکري نمی

ران زندگی تنها همین است و بس، و چنین کسی در حقیقت در ردیف حیوانـات و جـانو  
قرار دارد و هیچگونه ارتباطی به بشریت و انسانیت و شخصیت ندارد، آمد و رفت و تمام 

 شد.
کنـد،   کردن اکتفی نمـی  اما مسلمان واقعی اینطور نیست، به خوردن و آشامیدن و کیف

کند تا خداي خـود را از خـود    خورد تا عبادت کند، عبادت می خورد تا زنده بماند، می می
کـردن   داند که خدا مستحق عبادت و بنـدگی  کند چون می ا را بندگی میراضی نماید، خد

است. و خوردن و آشامیدنش به قصد ماندن براي عبادت خدا اسـت. ولـی هـر مسـلمان     
 کند: پیوسته چهار سؤال از خود می

 ام؟ از کجا آمده -1

 روم؟ به کجا می -2

 مبدأ چیست؟ -3

 به کجا باید رفت؟ -4

هـا بایـد فکـر     همه کس ضـروریت دارد و در ایـن  این چهار سؤال بسیار مهم و براي 
بیند که به تولدشدن پیدا نشده که به مـردن نـابود گـردد،     نماید، انسان هرگاه فکر کند می

قبل از تولدشدن وجود داشته و بعد از مردن نیـز وجـود خواهـد داشـت بـرایش روشـن       
رت آبـی در کمـر   مادرش بوده و قبل از آن به صو مشود که قبل از تولد جنینی در شک می

هـاي پـدر جریـان داشـته و آن      پدرش بوده است و قبل از آن هم خونی بوده کـه در رگ 
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خون از آنچیز بوده از انواع طعام و خوردنی یا این که از انواع گیاهان بوده و یـا از انـواع   
خونی یا بقیۀ طعامی در بدن پدر  ه پدر آن را تناول کرده و در صورتگوشت حیوانات ک

شده و به چیـز   انده بوده است، و به همین منوال از حالتی به حالتی دیگر منتقل میباقی م
گردیده تا از این که از: گیاه یـا حیوانـات آب، جنـین، طفـل، جـوان و       دیگري تبدیل می

بالآخره به مرحلۀ انسان کامل رسیده است. پس بنابراین، انسان به تولدشدن پیدا نشده که 
مردن هیچگاه پایان عنصر و وجود کسی نیست. و مـردن انتقـالی از   به مردن پایان یابد و 

اي به مرحلۀ دیگري است که حکمت الهی اینگونه نقـلات   دیگر و مرحله جاییبه  جایی
 و مراحل را بر بندگان خود مقرر نموده است.

برسـد. و  و خواه نخواه هر فردي از بشر باید این مراحل را بپیماید تا به نتیجۀ اصـلی  
شد زندگی در حالت نیمه و نصف و بـدون هـدف و مقصـود     رکگرنه همانطور که قبلاً ذ

اي از آن  ماند همانطور که فیلم نمایشی قطع شود و بینندگان آن هیچگونه نتیجـه  معین می
به دست نیاورند، و مسلم است که هیچکس از بشر قبل از این که به سـن چهـار سـالگی    

دارد. چه کودکی در حالی که چهار سال کامل نداشته باشد، برسد تلود خود را هم به یاد ن
توانـد   دن و تولدشدن از مادر خود را کاملاً درك کند؟ چـه طفلـی مـی   ییتواند قضیۀ زا می

شـدن   دهییمراحل خود را که پیموده از نطفه در کمر پدربودن و در رحم مادر ریختن و زا
تواند از مدت نه ماهی که در شـکم   را براي دیگران توضیح دهد؟ چه فرزند خرد سال می
تواند خـود   شود؟ هرگاه فرزندي می مادرش بوده حکایت کند؟ پس این مسائل چطور می

به خود به وجود آید و بدون این که در کمر و در شکم باشد ایجاد شـود. پـس نکـاح و    
 ازدواج و نزدیکی به زنان و مصارف ازدواج براي چیست؟

اي؟ آیا تو به قدرت و نیـروي عقـل و    ودت را خلقت کردهاز کافري بپرسید: آیا تو خ
 اي؟ آیا تو مادر خود را اي؟ آیا تو خودت در شکم مادرت داخل شده ات آفریده شده اراده

اي؟ و آیـا تـو    اي در شهر و قابله براي مادرت حاضر کـرده  اي؟ آیا تو رفته انتخاب نموده
ها  در حقیقت جواب تمام این پرسش اي؟ خود به خود و بدون هیچ قدرتی به وجود آمده
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اند، و بـراي همـه کـس     ها مستحیل و غیر ممکن و غیر معقول نه است و همۀ این پرسش
کاملاً واضح است که هیچگاه این چیزها حقیقت ندارد و بدون فاعل و قدرتی که مـاوراء  

 پیوندد. ماده باشد به وقوع نمی
» دیکارت«خورشید و ستارگان کیست؟ ها و دریاها و  خالق این همه موجودات از کوه

ها در  نخستین بار در بیشتر چیزها شک و تردید داشت، در زمین در آسمان در کوه
ها، ولی موقعی که به خود فکر کرد و در اقسام  خورشید در ماه در دریاها و غیر این

 وظائف اندام بدن خودش اندیشید، پاي براي رفتن دست براي گرفتن، چشم براي دیدن،
دن، زبان براي گفتن و بالآخره عقل براي اندیشیدن و ییگوش براي شنیدن، بینی براي بو

فکرنمودن است، آنگاه دیکارت مذکور به خود آمد و به همه چیز یقین کامل حاصل کرد 
هاي خود را کناره گذاشت، و به خدا و قدرت ومخلوقاتش ایمان راسخ آورد، و  و شک

خود را صفا  یگو زندنور درخشان ایمان روشن کرده بود  در آن موقع که دل خود را از
من فکر  »أنا أفكر فأنا موجود«بخشیده بود جملۀ مشهور خود را آشکار کرده و گفت: 

 کنم پس من موجودم، پس چه کسی مرا به وجود آورد؟ می
آیا طبیعت مرا به وجود آورده؟ طبیعت چیست؟ آفرینندة خود طبیعت کیست؟ من که 

 م چرا این امور را بپذیرم؟شخص عاقل
توانـد بـه    پس فرق میان عاقل و دیوانه چیست؟ آیا کسی که خودش چیزي ندارد مـی 

 من چیزي بدهد؟
 ییهـا  وقتی پدر خود را دیـد کـه از سـنگ بـت     Üپدر پیغمبران پیغمبر ابراهیم

هـا را عبـادت    هـا را خریـده و آن   رساند و مردم آن بـت  ها را به فروش می تراشد و آن می
نمایند، سنگی کـه بـه وسـیلۀ تیشـه و تبـر سـاخته        ها را بندگی و پرستش می کنند، آن می
گیرد، سنگی که من آن را بتراشم و به صورت اصنام و  شود، مورد عبادت وي قرار می می
د از آن طلب کمک نمایم و هرچه بخواهم از آن تقاضا کنم، واقعـاً  دربیاورم و بع ییها بت

آور است، آیا این کار نزد عاقل اسـت؟ پـس خـداي حقیقـی کـی       جاي تعجب و شگفت
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 خداییکه نه تنها من بلکه تمام موجودات جهان را به قدرت خود آفریده،  خداییاست؟ 
موجودات و تمام دنیا را در کف تمام  که خداییکه به هیچکس و به هیچ چیز نیاز ندارد، 

هـا   هـا خسـته و قلـم    که از وصف او زبان خداییچرخاند.  دارد و هر طور که بخواهد می
 کی است؟ خداییها بسته خواهد شد، چنین  شکسته و دهن

بـود کـه    خداییرا میجست، شب و روز فکر چنین  خداییچنین  حضرت ابراهیم
اي را دید که درخشنده  اندیشید ناگهان ستاره میکی است؟ شبی همانگونه که در این باره 

کـه   ییهـا  است و از آسمان طلوع گشته، نه با تیشه و تبر ساخته شده همانند اصنام و بت
ساخت، حضرت ابراهیم از دیدن آن ستاره خوشحال شد  ها را با دست خود می پدرش آن
جویـا اسـت و بـه     کـه او  خداییاین خداي من است و گمان کرد آن  »هـذا ربي«و گفت: 

 که شامل أوصاف بالا باشد. خداییدست آورده است، آن 
که پنهـان   خداییأما دیري نگذشت که دید ستاره پنهان شد و ماه طلوع نمود. ابراهیم 

نهـاد. سـپس    خداییشود نام  که از بین برود بر او نمی خداییشود خداي حقیقی نیست، 
، از بروز ماهتـاب  »خداي من این است« »ذا ربيه«حضرت ابراهیم به فکر ماه افتاد و گفت: 

نهایت شاد و مسرور گردید و به گمان خـود همـین خـداي حقیقـی او اسـت کـه در        بی
نگرید که آیا این هـم   جستجوش هست. حضرت ابراهیم تمام شب را نشسته و به ماه می

از چشم عالمیان گردد یا نه؟ سپیده دم که آمد ناگهان دید ماه مذکور پنهان شد و  پنهان می
 خود را بر تمام نقاط جهان فرستاد. ییغائب شد. و خورشید طلوع نمود و نور روشنا

ایـن  «یعنی:  »هذا ربي هذا أكـبر«ابراهیم از مشاهدة خورشید بسیار فرحناك شد و گفت: 

ولی آخر روز بـازهم دیـد کـه خورشـید      .»خداي من است و این از ستاره و ماه بزرگتر است
ن شد. ابراهیم به فکر خود گفت: ایـن چـه   از نظرش و از نظر جهانیان پنها وغروب کرد 

شود؟ آنگاه ابراهیم از دیدن اینگونـه چیزهـا ناراحـت شـده      خداوندي است که پنهان می
ام. ستاره و مـاه و خورشـید هـم ممکـن نیسـت مـرا        گفت: من که خودم را خلقت نکرده

توانم به آن ایمان داشـته باشـم    ها راهی که میآفریده باشند. بنابراین، هیچ راهی نیست، تن
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این است که جزازان عالم و این موجودات قدرتی وجود دارد که قابل دیـدن نیسـت و از   
مثال که تمام دنیـا از شـرق تـا غـرب را      مانند و بی نظر مردم غائب شده، قدرتی است بی

 ریده است.چرخاند، پس تنها همین قدرت است که من و تمام جهانیان را آف می
بزرگترین دلیل بر این موضوع این آیه است که خداوند متعـال آن را در کتـاب خـود    

 بیان فرموده است:

مۡ هُمُ ﴿
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
 .]٣٥الطور: [ ﴾٣٥ ٱلَۡ�لٰقُِونَ أ

ایـن   اند؟ یا اند و از هیچ چیز خلقت شده ایا ایشان (مردم) بدون هیچگونه هدفی آفریده شده«
 .»که ایشان خودشان آفریننده هستند؟

) انسـان را بـه   الطبيعـةاند که طبیعـت (  بعضی از نادان و ضعیف الإیمانان بر این عقیده

هاي گذشته موقعی  وجود آورده، طبیعت عقل و هوش به بشر داده است: یاد دارم در سال
ایام جنگ جهانی  که من در مدرسه بودم در اطاق درس نشسته بودیم در زمان کودکی، در

گفتنـد کـه طبیعـت،     اول و بعد از آن بعضی از آموزگاران مدرسه این سخنان براي ما مـی 
انسان و تمام موجودات دنیا را به وجود آورد. البته آموزگارانی بودند کـه بـوي تمـدن و    

زدنـد   ده بودند و براي شاگردان مدرسه لاف تمدن و حضارت میییاي بو تقدم را تا اندازه
مان دارم این بوي تمدن را از کشورهاي مانند اسطنبول و پاریس شم کـرده بودنـد و   و گ
خواستند همان بوي به اصطلاح بوي تمدن را به بین ما شاگردان مدرسه بکشـند و بـه    می

دانستند و به خود شهرت یـا لقـب    رخ ما بمالند و خود را از پیشرفتگان و روشنفکران می
دند، منورین در آن روزها به معنی متقدمین امـروز اسـتعمال   دا می »المنورین روشنفکران«

دارند که بر ما بخندند و ما را مـورد مسـخره و    ییها شد، و در هر زمانی الفاظ و لقب می
ارزشـی بـه مـا بنگرنـد، آنطـور کـه زمـانی         استهزاء قرار بدهند و به چشم حقارت و بـی 

لوحی  خندیدند، مردمی که از ساده می پوستان امریکا) ان (بر مردم هندوستان سرخییامریکا
هـاي رنگارنـگ را    آویختند، و لبـاس  هاي همه رنگ را به چانۀ خود می سوادي مهره و بی

 شان را غصب کنند که کردند! پوشیدند تا برین وسیله وطن و ثروت و اموال می
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ۀ و ما کم کم بزرگ شدیم و از مرحلۀ کودکی به مرلحۀ جوانی رسیدیم، و در بارة کلم
طبیعت از به اصطلاح آموزگان روشنفکر پرسیدیم و خود در این باره جستجو نمـودیم و  
از معنی و مقصود حقیقی این کلمه جویا شدیم تا ببینیم معنی اصلی و واقعـی ایـن کلمـه    

 در زبـان » لطبیعـۀ ا«چیست و از چه مصدري شروع شده است. به نتیجه رسیدیم که کلمۀ 
عربی بر وزن فعیله است و فعیله در علم نحو و صرف و قواعد و دستور زبان عـرب بـه   

، پس فاعل الطبیعه کیست؟ چون مفعـول  عۀمطبو دشو الطبیعه می پس مفعول لۀمعنی مفعو
بدون شک فاعلی دارد که آن را به وجود آورده باشد و هیچ مفعولی بدون فاعلی صورت 

باشد، خلاصه آموزگـاران   نظري روشن می دانا و صاحب پذیرد و این موضوع نزد هر نمی
که مدعی روشنفکري بودند جواب دادند که طبیعت همان مصادفه یعنـی کـه تصـادفاً بـه     

دانید این سخنان ماننـد   نامند، گفتیم: آیا می حتمالات میوجود آمده باشد و آن را قانون الا
 چیست؟

کنند تا این که بـه   سفر می با هممثال آن: دو نفر یکی به نام طاهر و دیگري به نام باقر 
نمایند و در آن بیابـان   رسند و راه خود را گم می صحراء و بیابانی بدون آب و درختی می

روند ناگهان از دور قصـري   مانند و در اثناء راهی که می اند حیران می در حالی که گمشده
 یید که آن بهترین آجر و در و پنجره در آن به کار رفته است و اثاثیـه و چیزهـا  بینن را می

از همه رنگ و ساعات و  ییها قیمتی و گرانبها در آن گذاشته شده است. در آن قصر قالی
ها در آن نصب شده. طاهر گفت: چه مردي بوده که این قصر را ساخته و این همـه   لامب

 هاي زیبا در آن به کار برده است؟ و پنجرهانواع اثاثیه و لوازمات و در 
باشی، این قصـر و محتویـات آن را    گوید: تو شخصی نادان و ابله و قدیمی می باقر می

 طبیعت ساخته است.
 گوید: چگونه طبیعت آن را ساخته است؟ طاهر می
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بـوده کـه بـر زمـین ریختـه بـوده اسـت، روزي از         ییها گوید: این قصر سنگ باقر می
ها را روي هم انباشته  زگار بارانی عظیم باریده و بادي تند و زیده و این سنگروزهاي رو

 و به مرور زمان خود به خود به این شکل (قصر) درآمده و به دیوار تبدیل شده است.
هاي رنگارنگ چگونه بافته و ساخته شده اسـت؟   گوید: پس این فرش و قالی طاهر می

انـد،   چریده انات در صحراء و در زمین سبز و خرم میاي از دام و حیو گوید: دسته باقر می
هاي این حیوانات و گوسفندان را به زور کنده و خود بـه   ناگهان بادي عظیم وزید و پشم

آمیخته و بافته شده و بـه صـورت گلـیم و قـالی درآمـده       با همخود رنگارنگ گردیده و 
 ها چطور ساخته شده است؟ گوید: این ساعت طاهر می است.
بر زمین ریخته بوده و خود به خود ریزه ریزه شده  ییها گوید: قطعه قطعه آهن ر میباق

شـما،   ییو به مرور زمان به هم چسپیده شده و بالآخره به شکل ساعات درآمده است. را
 کنید؟ در باره این گفتگو و درباره این دو نفر چه قضاوتی می

 است؟د که این شخص یعنی باقر دیوانه ییگو آیا شما نمی
آیا طبیعت بوده که در هر زبانی نه هـزار گـره کوچـک قـرار داده و بـراي چشـیدن و       

کردن آماده نموده است؟ و در هر گوشی صد هـزار خلیـه مولکـول بـراي شـنیدن و       ذوق
درهر چشمی صدوسی ملیون خلیه که همه براي دیدن است گذاشته اسـت؟ آیـا طبیعـت    

 ییآیا طبیعت این همه انواع و اشکال چیزهـا  این همه عجائب و غرائب در زمین آفریده؟
شوند، ساخته است؟ آیا گرمی آتش و سـردي   روسکوب دیده نمیککه به جز با (مکبر) می

آفریده و بالآخره آیا روح و روانی که در جسـم ایـن همـه موجـودات ذي      را نیز طبیعت
 باشد طبیعت آفریده است؟ روح می

ز معادن و انواع حیوانات و گیاهان و صـحراهاي  باشد ا بنگر به زمین و آنچه در آن می
هاي بیابان سپس بنگر بـه   هاي ژرف و دشت هاي بلند و دره وسیع و دریاهاي عمیق و کوه

گیرد، خورشیدي که ملیون بـار از کـرة    خورشید چگونه نورش تمام نقاط جهان را فرا می
 ـ  زمین بزرگتر است، بنگر به ستاره ده و صـحنۀ آسـمان را   هائی که در آسمان منتشـر گردی



 تعالیم اسلام   70

اند، بیندیش به خورشیدي که بیش از یک صد ملیون کیلـومتر از کـرة زمـین     قشنگ کرده
تابد سیصد هزار کیلومتر در یک ثانیه اسـت و   دور است و سرعت نور آن که بر زمین می

ها در مدت یک  مسافت آن با ما هشت دقیقه است. پس چگونه است ستارگانی که نور آن
رسد، سال نوري عبارت است از ده هزار ملیارد (کیلومتر). پس  نوري به ما میملیون سال 

 یک ملیون سال نوري چند کیلومتر خواهد بود؟
هـا   شناسان چیزي هم از آن  آسمانی که محتوي این همه ستارگان است که حتی ستاره

خداونـد   اند کـه بـه جـز   اي موجود ها به اندازه ب و ستارهکنند و در آن از کواک درك نمی
 متعال کسی از آن اطلاعی ندارد.

کننـد و بـا    تصادف نمـی  با هماند، هیچگاه  گان که در آسمان در گردش ه ستارهاین هم
کننـد. آیـا    برخـورد نمـی   با هـم باشند هیچوقت  این که این همه به سرعت در گردش می

 شدة طبیعت است؟ ها همه از خلقت توان گفت که این می
کـردن   ناسان مطالعه نمـودم در آن نوشـته بـود، احتمـال تصـرف     ش مجلۀ یکی از ستاره

کردن شش زنبور عسل است کـه در ایـن دنیـا     ها در آسمان همانند احتمال تصادف ستاره
آزاد باشند و پرواز کنند، منظور این که گسترش این کون نسبت به شش زنبور عسل مانند 

 گسترش آسمان نسبت به این همه ستارگان است.
گاه شش زنبور عسل که در این دنیا آزاد باشند به هم تصـادف کننـد، آنگـاه    یعنی: هر

ممکن است این ستارگان به هم برخورد نمایند. زمین که به شکل کره و تخم مرغ است و 
باشد و داراي این همه موجودات از انس و جن و شیطان و کـوه و   طح میسبه نظر بشر م

راي ماه و خورشید و این همه ستارگان باشـد.  درخت و دره و دریا است و آسمانی که دا
 ها را طبیعت آفریده باشد؟ آیا ممکن است که همه این

و جاي تعجب اینجا است که بعضی از جوانان امروز که به اصطلاح خود را متقـدم و  
زننـد اینگونـه عقائـد را قبـول      و تمدن می نامند و به همدیگر لاف پیشرفت روشنفکر می
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هـا را تصـدیق    پذیرنـد و آن  هاي پوچ و بیهـوده را بـا دل مـی    و نوشته کرده و این سخنان
 اند؟ دانم چرا؟ و با چه دلیلی اینگونه عقاید را پذیرفته نمایند، نمی می

شود که اینگونه افراد چیزي از تقـدم و تمـدن را    اگر در بارة ایشان فکر کرد واضح می
این عقائد را داشته باشند از جملۀ قدمآء  اند، و تا امروز و فردا و تا مادامی که درك نکرده

ده و احساسـی از آن  ییباشند و اصلاً بوي تمدن و حضارت را نبو فکران می و ابلهان و کم
 اند. اند، بلکه بالعکس ننموده

 خدا پروردگار جهانیان است:
آوردن به خدا، این که اعتقاد کامل داشته باش کـه خـدا پروردگـار     قضیۀ دوم از ایمان

جهانیان است و او است تنها که جهان را آفریده و عالم حیوانات و عالم گیاهـان و عـالم   
ببینیم  را ها توانیم آن بینیم و عوالمی که نمی افلاك و عالم جمادات و عوالم ظاهري که می

همه و همه خداوندي از عدم به وجود آورده و براي هریک قانون عجیبـی قـرار داده کـه    
 ه.هنوز هم کشف نشد
کنـیم و آنچـه از    بینیم و آنچه به وسیلۀ میکروسـکوب مشـاهده مـی    آنچه به چشم می

دیدگان بشر غائب است و شایستۀ دیدن نیست. علم طب (پزشکی) و علم فیزیک و علم 
الهی دارند. خداوندي که هر برگـی از درختـی    شناسی و غیره، همه دلالت بر وجود ستاره

هـاي زمـین    ت، خداوندي که از تمام جراثیم و میکـروب به زمین افتد در علم او ثابت اس
 داند. هاي دنیا را می داند، خداوندي که عدد رمال و سنگ ها را می مطلع است و اندازة آن

داند، خداوندي که از تمام حرکات و سـکنات دنیـا    خداوندي که قطرات دریاها را می
ر کف دارد و جهان و جهانیان آگاه است. خداوندي که تمام دنیا همانند نگین انگشتري د

 چرخاند. را هر طور میل بفرماید می
 در حقیقت همان خداوندي است که پروردگار جهانیان است.

باشد و بـس، او اسـت کـه دنیـا را بـه       و او (تنها او) خالق و آفرینندة دنیا و ما فیها می
حـداران آن را از  فرماید و تمـام رو  نظیر خود حفظ می وجود آورده و دنیا را به قدرت بی
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جن و انس و شیاطین و جانوران و حیوانات و حشرات و پرنـدگان و خزنـدگان و غیـره    
رزق و روزیشان تعیین فرموده است و هـر   را ها نماید و قبل از آفرینش آن روزي عطا می

 کند باید اعتقاد به این خدا داشت نه به طبیعت. عمل می» کن«امري کند به کلمۀ 
دلیل ایمانداري است؟ و تنهـا   این چیزها (نشانۀ اعتقاد به خداوند) تن بهداش آیا اعتقاد

کردن خدا کافی است؟ هرگاه هشام به تو بگوید: من  اینگونه عقاید براي پرستش و بندگی
باشـد، آیـا تـو یقـین      اقرار دارم که خدا خالق همۀ چیز است و او پروردگار همه کس می

 ه عقیدة من نه، هشام مؤمن واقعی نیست.داري که هشام نامبرده مؤمن است؟ ب
هـاي   هاي پیشین و ملت کند، زیرا که بیشتر امت و این تنها براي ایمانداري کفایت نمی

 اند. گذشته این عقاید را داشته
ر اسلام محمد پیغمب» خدا خالق همه چیز است«اند:  کفار قریش نیز بر این عقیده بوده

گفتند: خدا،  پرسیدند: چه کسی دنیا را آفریده؟ می موقعی که از کفار قریش می مصطفی
 »رب أنظرني«و  »رب بما أغويتني«گفت:  ابلیس علیه اللعنه هم این عقیده را داشت و می

یا به سبب این که مرا اغواء نمودي و خدایا مرا مهلت بده. پس بدین معنی است: خدا
برده است و به  ه وجود خدا داشته و نام او را به زبان میبنابراین، ابلیس هم اعتقاد ب

کون به معنی عالم وجود  خدا صاحب دنیا است:وحدانیت او تعالی اعتراف داشته است. 
باشد و خدا تبارك و تعالی صاحب اصلی آن است و همین موضوع قضیۀ سوم خواهد  می

 بود.
آن با او شریک نیست و در  که عالم وجود براي خدا و از آن خدا است و هیچکس در

چیزي از موجودات با وي شرکتی نخواهد داشت و خدا در این جهان هر طـور بخواهـد   
میرانـد و   نماید و او صاحب کل اختیار و آزاد و مالک و متصرف و مختـار اسـت مـی    می

 فرماید. زنده می
توانی مرگ را از خود برانی و در این دنیا جاوید بمانی؟ آیا قادر هسـتی بـر    آیا تو می

این که خود را از مرض و بیماري نجات دهی؟ خداوند است که به هرکس بخواهد مرگ 
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دهـد و   بخشد، خداوند است که بـه یکـی مـرض مـی     دهد و بعضی دیگر را حیات می می
ند است که بعضی شهرها را به سبب باران زیـاد  دهد. خداو دیگري را از مرض نجات می

 نماید. نماید و شهر دیگري را از تشنگی مردم و گیاهان و حیوانات را نابود می تلف می
یاد دارم در چند سال گذشته سیل (فیضانات یعنی: کثرت و روانـی آب یـا سـیل) در    

هرها را بـه نـابودي   شمال کشور ایطالیا تعدادي شهر و روستاها را نابود کرد، قصبات و ش
 کشانید و جمعیت فراوانی از مردم را به هلاکت رسانید.

بـارانی و   در صورتی که در آن وقت و در کشور هندوسـتان قحطـی و خشـکی و بـی    
شده و حیوانات از تشنگی تلف گشته و تا به  آبی بزرگی رسیده بود که درختان خشک بی

حسب تعداد افراد خانواده و بـه وسـیلۀ   که آب جیره بندي گردیده و مردم آنجا بر  جایی
 نمودند. معرفی شناسنامه آب آشامیدنی دریافت می

ببینید قدرت خداوند متعال در یک روز کشـوري غـرق آب و سـیل نمـوده و کشـور      
کشـاند. خداونـد متعـال بـه یکـی       آبی به هلاکـت و نـابودي مـی    دیگري از تشنگی و بی

و به دیگري تنها فرزنـدانی ذکـور و بـه دیگـري     فرماید  فرزندانی (ذکور و اناث) عطا می
بینید هـیچ   دهد و به کسی دیگر که آرزوي داشتن فرزندي در خواب می فرزندان أناث می

نماید، کـودکی کـه    دهد و بعضی مردان و بعضی زنان را نیز عقیم خلقت می فرزندي نمی
اري خوابیـده  گیرد و پیرمردي که در فراش بیم هنوز در سن طفولیت است روحش را می

گـذارد. جمعیـت شـهري را از بـرف و      و حس و حواس خود را از دست داده زنـده مـی  
فرسـا تلـف    کند و جمعیت شهر دیگري را از حـرارت و گرمـاي طاقـت    سردي نابود می

ها را نگه  کند و در شهري دیگر آپارتمان کند، شهري از زلزله و زمین لرز، زیر و بالا می می
 دارد. می

 باید پرستش شود: خداوندي که
مطلـق اسـت و    دنیا و او متصرف خدا مالکدارند که به همین سبب بیشتر مردم اقرار 

آوردن کافیسـت؟ بلکـه بـراي تکمیـل شـروط آن بایـد        لیکن آیا تنها این اقرار براي ایمان
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. هرگاه شخصـی بـه وجـود خـدا ایمـان      که از خدا باید پرستش شوداعتماد کامل داشت 
ین بداند که او پروردگار جهانیان است و این کـه او صـاحب تمـام دنیـا     داشته باشد و یق

توان آن شخص را مؤمن صحیح دانست؟  است و لکن او را عبادت و اطاعت نکند، آیا می
 فرماید: خداوند متعال در قرآن می

عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿
َ
 .]٣-١الناس: [ ﴾٣ ٱ�َّاسِ إَِ�هِٰ   ٢ ٱ�َّاسِ مَلكِِ   ١ ٱ�َّاسِ أ

رب النـاس «ها کلمـه النـاس را تکـرار نمـود. و نفرمـوده:       چرا خداوند در این سه آیه

یعنی نفرموده که خداي مردم و صاحب ایشان و پروردگار ایشان. از ایـن   »وملكهم وإلههم

ها سه مسئلۀ مهم وجود دارد. بدین جهت کـه هـر    گیریم که در این آیه موضوع نتیجه می
داند باید به این سه مسائل اعتقاد کامل داشته باشـد و   عی میکسی که خود را مسلمان واق

هر کسی که به یکی از این سه مسائل تصدیق کرده و به دو تاي دیگـر تصـدیق صـحیح    
از ایـن کـه خداونـد     اند عبارتگانه  هاي سه باشد. و این مسئله نکند، مسلمان صحیح نمی

نمودن در ایـن سـه مسـائل     ییامتعال پروردگار مردم و خداي مردم است و تبعیض و جد
 درست و شایسته نخواهد بود.
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داشتن به خداوند بزرگ و به این که او سبحانه پروردگار جهانیان است و این که  ایمان
است  باشد. این امور از اعمال قلب و مربوط به دل بشر دنیا و تمام موجودات می مالکاو 

ها اعتقاد صحیح داشته باشد. أما ایمان به این که خداوند یکتا و  که هر مسلمانی باید به آن
کند، بلکه با وجود اعتقاد به آن عمل و کردار  همتا است تنها به اعتقاد با دل کفایت نمی بی

همراه داشته باشد. بنابراین، هر کسی که معتمد به وجود خدا باشد. ولی نمـاز   هم باید به
نداشته باشد. مؤمن حقیقی نیست،  ییو روزه و زکات و حج و حلال و حرام پیشش معنا

و اگر که اعتقاد صحیح به وجود خدا و این که او صاحب جهانیـان اسـت داشـته باشـد،     
کند این است که مقصـود از   نسان خطور میعبادت چیست؟ نخستین چیزي که در ذهن ا

از آنچه که انسـان بـه    ها است عبادت ذکر خدا و نماز و روزه و تلاوت قرآن و امثال این
صحیح و حق است. اما باید دانست که  کند. در حقیقت این اندیشه درگاه خدا نزدیک می

ي هـم خواهـد   کلمۀ عبادت محدود بر این امور نیست، بلکه شامل امور و فرائض دیگـر 
بود. و آن این است که معنی اصلی و واقعـی کلمـۀ عبـادت شـامل هرچیـزي اسـت کـه        

 ندگان خدا است، به شـرطی کـه شـروع   دادن آن موجب رضایت خدا و خشنودي ب انجام
دین اسلام آن را ممنوع قرار نداشته باشـد و بـه شـرطی کـه انسـان مـؤمن منظـورش از        

آوردن خشنودي خداوند متعال  ت خدا و به دستفقط جلب رضای دادن چنین کاري انجام
ها است. روزه و حـج بهتـرین    ها است. زکات از بهترین عبادت باشد. نماز بهترین طاعت

باشد، امر به معروف و نهی از منکر مهمتـرین واجبـات هـر مسـلمانی اسـت.       طاعات می
نمـودن   جداشتن بر طاعات خداوندي عبادت است، ازدوا خوردن به قصد تقویت و قدرت

آوردن مال و ثروت به منظور دادن زکات  به قصد عفت و پاکدامنی عبادت است، به دست
و صدقه و کمک به فقیران و مسکینان و محتاجان عبادت است. تحصیل علم و دانش بـه  

نمودن مسلمانان بـه طریـق خیـر و عـدالت      قصد پند و نصیحت و ارشادنمودن و هدایت
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خانوادگی و واجبات خانه اطاعـت از شـوهران و پـرورش     دادن امور عبادت است. انجام
دار عبـادت اسـت.    براي زنان خانه شان براي جامعه در حقیقت آوردن فرزندان و به صلاح

هـا فقـط    شود، به شـرطی کـه از انجـام آن    بنابراین، همۀ این کردارها عبادت محسوب می
باشد. نمازگـذار هرگـاه بـه     آوردن رضایت خداوند بزرگ ابتغاء وجه االله تعالی و به دست

دار هرگـاه قصـدش از    قصد شهرت و مدح دیگـران نمـاز بخوانـد صـحیح نیسـت. روزه     
 اش مردود است. داري جلب توجه مردم و تعریف دیگران باشد روزه روزه
ندارد، بلکه به جاي اجـر و   صدقهبدهد ثواب  جري که به قصد ریاء و افتخار صدقهتا

ثواب زکات گناه و معصیت مرتکب شده است. مقتدري که چون چیزي بـه کسـی بدهـد    
اي دست مساعدت دراز کند، سپس بـر او منـت نهـد     (صدقه بدهد) و یا به فقیر و بیچاره

شود که مقصـود   اش مردود و باطل است. پس عبادت بر کاري و گفتاري اطلاق می صدقه
 خداوند متعال باشد. از آن رضایت

و همچنین عالم و دانشمند و واعظی که هدفش تنها ریاء و افتخار و مدح مردم باشـد  
اي  و این که دیگران او را تعریف کنند، در واقع از گفتار خود هیچگونـه پـاداش و نتیجـه   

دریافت نخواهد کرد. زیرا عبادت واقعی باید فقط براي خاطر خدا و رضایت خدا باشـد.  
کاري را که انسانی انجام دهد و باعث رضایت خدا و استفادة مـردم باشـد عبـادت     و هر

 فرماید: باشد. زیرا که انسان فقط براي عبادت آفریده شده. و خداوند در قرآن می می

نَّ خَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ وَ  ٱۡ�ِ  .]٥٦الذاريات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ٱۡ�ِ
 ».در حقیقت براي این که مرا عبادت و بندگی کنندام مگر  جن و انس را نیافریده«

 روح عبادت:
نمودن خداوند متعال در حقیقت هـم داراي روح اسـت و هـم داراي     عبادت و بندگی

 یـی داشتن به خداوند بزرگ که او را به عبادت واداشـته و آرزو  جسد. پس روح آن عقیده
 اء و انـدام انسـان خواهـد   با اعضدادن آن  رده عبادت و انجامآو ت میکه به خاطر آن عباد

هاي عبادت محسوب شده که هر انسانی  بود. مثلاً: نیت نماز و نیت روزه و نیت حج روح
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در وقت نیت نماز یا نیت روزه و یا نیت حج امید پاداش نیـک آن را در دل دارد و آن را  
 ـ  آورد و اما جد عبادتآوردن رضایت خدا به جا  براي به دست راءت رکوع و سـجود و ق

بسـتن بـه حـج و طـواف      کردن از جمیع مفطرات در روزه و احرام در نمازها و خودداري
خانه خدا و ایستادن در زمین عرفه است، خلاصه هـر نیـت خـوبی کـه مسـلمانی در دل      

و هرچه به وسیلۀ دست و پا و زبان انجام گیـرد جسـد عبـادت     داشته باشد روح عبادت
 باشد. می

آوردن رضایت خدا نباشد.  دت الهی مثلاً نماز به قصد به دستو اما هرگاه یکی از عبا
جسدي بدون روح خواهد بود، صاحب آن هیچگونه نتیجه و پاداش نیکی از آن به دست 

 .آورد نخواهد

 اساس در توحید الهی:
اساس ایمان این است که معتقـد باشـیم کـه خداونـد متعـال تنهـا او اسـت کـه هـم          

است. مقصود از آن این که خیر و شر همه به دست خدا و بـه  آور  رساننده و هم زیان نفع
ارادة خود او است که هیچکس در این موضوع با او شریک نخواهد بود و ناچاریم که در 
این خصوص توضیح بیشتري بدهیم: خداوند متعال خالق و آفرینندة همه چیـز اسـت. او   

ل و هوش عطـا فرمـوده تـا بـه     تمام موجودات دنیا را به وجود آورده و خداوند به ما عق
بد را از هم تمییز بـدهیم و حـق و باطـل را از همـدیگر     و وسیلۀ آن خیر و شر و خوب 

هـا   که خـدا آن  ییم و به ما فرموده: به واسطۀ عقل و هوش خود در چیزهاییتشخیص نما
هـا و   ها فکر کنیـد، و بنگریـد چیسـت در آسـمان     را خلقت نموده بیندیشید و در بارة آن

 ن؟زمی
هـا را آفریـده    ما وقتی در این دنیا اندیشیدیم مشاهده کردیم که بعضی از آنچه خدا آن

هـا   بعضی بر بعضی دیگر تسلط دارند و به دیگران چیره و قاهر هستند. مثلاً: آتش درخت
کند و پشه هرگاه بنی آدم را نیش بزند او را بـه   ها را خاموش می سوزاند و اب آتش را می

اي که در پوست درخت (الکینـا) وجـود دارد، هرگـاه     سازد و ماده بتلا میمرض مالاریا م
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 ـ  شده به آن مداوتی گردد شـفا مـی  شخصی که به مالاریا (الملاریا) مبتلا د. و خداونـد  یاب
مضـر   ییاي قرار داده. در صورت تنهـا  عال بین بعضی از مخلوقات خود را رابطه حسنهتم

 نافع و مفید خواهد بود. بسیار با همشدن  ولی در حالت اجتماع
 با هـم آور، ولی هرگاه  اي است مضر و سودیوم نیز عنصري است زیان مثلاً: کلور ماده

 باشند. مخلوط و امتزاج شود بسیار مفید و نافع می
آید که مورد احتیاج همه کس است و آن نمـک طعـام    اي از آن دو به دست می و ماده

قوانين روابط محکم و علاقۀ ناگسستنی داشته باشند ( با همباشد و آنچه که در زندگی  می

که بین برخی از این چیزها قرار دارد همۀ مانند علاقۀ  ییها نامند. و این رابطه می )الطبيعـة

تـر   آتش و هیزم و آتش و آب ظاهر و آشکار نیست، بلکه علاقۀ بعضی از آن چیزها دقیق
ا براي دفع هـر بیمـاري داروي مخصـوص    باشند. خداوند متعال در این دنی تر می و عمیق

قرار نداده که  معین فرموده و لکن داروي مرض و بیماري ثابت و آشکار در جلو چشم ما
دور از  جـایی بدون تفکر و اندیشیدن در آن استعمال کنیم. ولی آن دواءها و داروها را در 

ت. پنسـلین کـه   قابل قبول ما نیس ییچشم ما گذاشته که حتی وجود آن را در چنین جاها
شفادهنده است، خدا آن را در عنصر گندیدگی سـبزي کـه ظـاهر آن سـمی خطرنـاك و      

 کشنده است قرار داده است.
همانگونه که عطورات و بوي خوشی از مادة سیاه و زشتی که به نام قطران اسـت بـه   

آید (قطران) روغنی است که از بعضی دخرتان مانند صـنوبر و غیـره بـه دسـت      دست می
آور  اي که ظاهراً مضر و زیان است مفید و نافع که از ماده ییآید) بنابراین، بسیار چیزها می

 آورند. است به دست می
ولی در حقیقت باید یقینی داشت که خیر و شر و نفع و ضرر به دست خـدا اسـت و   

تواند نتیجه خیر یا شر نفع و یا ضرر را بـه بنـدگانش برسـاند.     خداوند متعال است که می
رسد، نتیجۀ کردار و زحمت همان  مانگونه که روشن است بعضی خیرها که به کسی میه

خـورد و   بنده است و حصول شر هم چنین است. یکـی مـادة خطرنـاك و سـمی را مـی     
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کند و بـه سـبب سـکته قلبـی چشـم از دنیـا        میرد، و دیگري خوراك لذیذي تناول می می
 دانیم. بندد که سبب و علت آن را نمی می

به دست خود انسان است و انسان است کـه   ه خیر و شر، نفع و ضررد دانست کو بای
باید سرنوشت خود را بسازد و خیر و شر و خوب و بد را از همدیگر جدا سـازد و بایـد   
به مغز خود فشار آورد و راه نیکی و سعادتمندي را براي خود و دیگران تشخیص بدهـد  

طلـب یـاري و مـدد     انت و کمـک بخواهـد و  و در این امور فقط از خداوند بزرگ اسـتع 
نماید، از فکر و عقل خود استفاده کند و مغز خود را به کار انـدازد و مسـبب سرنوشـت    

 جستن بر دو نوع است. خود باشد، ناگفته نماند که استعانت و یاري
استعانتی که اسلام آن را مباح کرده است و استعانت دیگري کـه اسـلام آن را ممنـوع    

 است. قرار داده
هرگاه یکی از فرزندانت مریض شـود و دو همسـایۀ نزدیـک داشـته باشـی. یکـی از       

باز اگر تو بـروي و پزشـک را بـراي      همسایگانت پزشک باشد و دیگري ساحر و شعبده
فرزند بیمارت بیاوري تا او را به وسیلۀ قرص و آمپول تداوي کنـد، در حقیقـت کـار بـه     

اي و از استعانتی که خداوند متعال آن را حلال و مباح نموده استفاده و طلـب   کرده جایی
 وسیله دربگذرد. اي ولو فرزند بیمارت بدین کمک نموده

فرزند بیمارت احضار کنی،  ات که جادوگر و ساحر است براي اما اگر بروي و همسایه
: بنـدي در گـردنش ببنـدد و    ساحر هم از طریق غیر مشروع فرزند تو را تداوي کند. مثلاً

اي و از راه غیـر معقـول و    نمـودي انجـام داده   گلوي او را بفشـارد. در حقیقـت کـار بـی    
اي ولو فرزنـدت از ایـن راه شـفا     مشروعی که خدا آن را ممنوع نموده طلب کمک نموده

 یابد.
طلب کمک و استعانت از بشر هم محدود است، مثلاً: هرگاه قنبر مـریض شـود و بـه    

 پزشکی برود وي را تداوي کند و طلب شفایافتن از وي نماید درست است. خدمت
ولی هرگاه آن پزشک بمیرد و قنبر نامبرده مریض شده به سر قبر همان پزشـک اولـی   
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برود و با داد و فریاد طلب کمک و شفا نماید کار غلطی است که در شرع اسـلام ممنـوع   
 ز هر بشري محدود است.خواستن ا است. پس از اینجا معلوم شد که کمک

طلبیدن از ذات مقدس خدا همیشه در هر مکـان و زمـان و بـا هـر لهجـه و        اما کمک
 زبانی صحیح و مباح و واجب خواهد بود.

ها به  اي از آن قنبر نامبرده در صورتی که از استعمال دواء و داروها عاجز شود و نتیجه
رسد و از وي طلب دعاء خیـر و  دست نیاورد، هرگاه به خدمت شخصی صالح الأعمالی ب

کرده و از راه صحیح و مشروعی طلـب کمـک و    جاییدادن پناه آورد کار به   یا به صدقه
ها  ت عالم و شخص صالح اگر قنبر بر قبر آناست. همچنین هرگاه بعد از مویاري نموده 

برود و طلب کمک کند و دعاء خیر از ایشان بجوید کار خلافی کـرده و مرتکـب گـاهی    
 ده است. زیرا که از آنچه خدا آن را ممنوع فرموده کمک خواسته است.ش

  هاي مجاز مشروع و درست است و کمک خواستن از طرق مباح و راه  بنابراین، کمک
باشد. مثلاً: در صورتی که همسر  هاي غیر مجاز ممنوع می خواستن از طرق غیر مباح و راه

ي را به خدمت پزشـکی ببـرد و بـه وسـیلۀ     خسرو زنی عقیم و نازا باشد، هرگاه خسرو و
هـا را کشـف نمـوده امیـد حمـل و داراي       آمپول و قرص و داروهاي دیگري که علـم آن 

زدن بـه   فرزندشدن کند درست است. اما هرگاه خسـرو همسـر خـود را بـه قصـد چنـگ      
هاي و (جامع الحنابله) در کوه فاسیون ببرد که همسرش حامله شود درست نیسـت،   حلقه

 رام است.بلکه ح
ملاحظه: جامع الحنابله در کوه قاسیون در سرزمین شام واقع است (سوریۀ فعلی) کـه  
مردم شام در زمان قدیم همسران نازاي خویش را بـه قصـد حاملـه و باردارشـدن بـه آن      

رجـب نگـه    ها در روزهاي جمعه از ماه و مدتی همسرانشان را در آن کوه بردند ها می کوه
کـردن بـه    طلبیدن از قوانین طبیعـت و رجـوع    شود که کمک معلوم می داشتند. از اینجا می

هـا جـائز و    نمودن از راه مشروع آن همۀ ایـن   کسی که از آن امر با اطلاع باشد و کوشش
مباح است. در صورتی که باید یقین داشته باشیم که نافع و ضار حقیقـی همانـا خداونـد    
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خواسـتن از    عرض و دخالت نیسـت و کمـک  باشد و احدي در امور او تواناي ت متعال می
 باشد. هاي غیر صحیح از هرگونه و هر نحوي که باشد گناه می طرق باطله و راه

جستن غیر از خداونـد اعـم از جـن و انـس و      وم شد که یاريلعع مپس از این موضو
شـود صـحیح    ملائکه و شیاطین و قبور صالحین که به اصطلاح امروز (قبر پیر) نامیده می

خواستن مخالف قرآن و سنت و احکام دین مبـین اسـلام     نیست و انسان در مقابل کمک
 است.

 تحلیل و تحریم به دست خداوند یکتا است:
ما نوع بشر اینگونه منافع را که به دست آوریم و با کمک قوانین طبیعت به منـافع بـه   

اوند بـه مـا   شود. چون که خد وب میل گردیم در حقیقت منافع دنیوي محسخصوصی نائ
باشیم، ولی بر امـور   عقل و هوش داده و ما با کمک عقل و هوش بر این چیزها مسلط می

ها  اند که عقل بشر در ادراك آن ماوراء الماده مسلط نخواهیم شد. امور ماوراء الماده اموري
 ها را ندارد. دیدن آن ییماند و از چیزهاي غیبی شمرده شده که دیدگان بشر توانا عاجز می
آوردن منافع و براي دفع و  کنیم براي جلب و به دست ما بشر سعی و کوشش می بنابراین،

ها. و لکن این سعی و کوشـش مـا در دائـرة مـاده اسـت، از حـدود مـاده         دورکردن زیان
هیچگونه جلـب   ییتوان تجاوز کرد و براي جلب منافع و دفع زیان همین دنیا و توانا نمی

نخواهم داشـت. و لکـن خداونـد متعـال بـراي جلـب منـافع        منافع و دفع اضرار اخروي 
کردن به فرائض و واجبـات   اخروي سببی براي بندگان خود معین نموده و آن سبب عمل

جستن  دینی است و همچنین براي دفع اضرار اخروي سببی معین نموده و آن سبب دوري
خداونـد بـزرگ   گرداندن فقط به دسـت   باشد. پس حلال و حرام از محرمات و مناهی می

است. ثواب و عقاب به دست خدا و حلال و حرام به دست خدا است و هیچ کس حـق  
تواند بگوید: این  تعرض در دساتیر و امور الهی نخواهد داشت و احدي از پیش خود نمی

حلال است. و آن حرام، آن ثواب و این گناه است، هرچیز کـه خـدا آن را حـلال نمـوده     
وشت کسی حق دخالت در آن ندارد). و هر چیزي کـه خـدا آن   (مثلاً: گوشت حیوانات گ
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را حرام کرده مثلاً: ارتکاب زنا، کسی حق سخن یا اظهار نظر در آن ندارد و هر کسی کـه  
و حلالی را حـرام یـا حرامـی را حـلال بدانـد از دسـاتیر        در امور خداوندي دخالت کند

 است. خداوندي مخالفت کرده و بدین سبب مرتکب مخالفت گردیده

 محبت خدا و ترس از خدا:
دارد و از چیزهاي دیگري نیز متنفر است. وي  را در زندگی دوست می ییانسان چیزها

دارد. منـاظره زیبـا را دوسـت دارد.     مزه را دوست می طعم و خوش خوراك لذیذ و خوش
 که بعضی از مردان زنان را بـه درجـۀ عشـق    جاییمعمولاً مردان با زنان محبت دارند، در 

ایم در این دنیا  کنند و لکن همانطور که قبلاً گفته دوست دارند و با ایشان اظهار محبت می
 داشتن محبتی خواهد بود محدود که پایانی خواهد داشت. دوست

کنـیم،   ما معمولاً هرگونه سود و منافع را دوست داریم، خوراك لذیذ و بامزه پسند می
پسندیم، اما محبت و  د، بدون شک ما آن را نمیاما هرگاه گندیده شود به ضرر تبدیل گرد

مودت و خاطرخواهی که انسان در برابر حق تعالی در دل دارد محدود نیسـت، بلکـه آن   
محبت دائمی و ناگسستنی است که پایانی ندارد. همچنین ترس حقیقی باید فقط از خـدا  

در زندگی خود از باشد. انسان  باشد و از هیچکس و هیچ چیز بدون او ترسیدن جائز نمی
ترسـد، از سـم و    ترسد، از درندگان می ترسد. از آتش سوزان می بسیاري از مخلوقات می

ترسد، شاگرد از  ترسد، فرزند از پدر خود می مواد خطرناك بیم دارد، از ظالم و ستمگر می
ها محدود است و حتمـاً پایـانی خواهـد داشـت.      آموزگارش ترس دارد و لکن همۀ ترس

 هـا  ترسد، هرگاه از درندگان نجات یابد از آن دیگر از آن نمیو  شود خاموش هرگاه آتش
ترسد، هرگاه ستمگري بمیرد دیگر ترس از او ندارد، مواد سمی هرگاه کناره انداختـه   نمی

ترسد، در صورتی که آموزگار  شود از آن ترس نداردند. هرگاه پدر مهربان شود از او نمی
ترس ندارد. پس ترسیدن بشر از بشـر ماننـد خـودش و     عوض شود دیگر از او هیچگونه

یابد. اما خوف از خداوند متعال براي هیچکس  حیوانات و اشیاء محدود است که پایان می
و هیچ چیز محدود نیست، مسلمان واقعی باید در تمام مدت عمر خود از خـدا بترسـد و   
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 ـ ا او بپرهیـزد، در شـب، در   در هر مکان و زمان باید خدا را در نظر داشته و از مخالفت ب
روز، در حضر، در سفر، در بیماري، در تندرستی، در کودکی، در پیـري خلاصـه در همـۀ    
اوقات و لحظات عمر خود باید از خدا بترسد و در ابتداء هر کار خلاف بایستی اول خدا 

انسان داشتن  اي از او غفلت نکند، زیرا که ذکر خدا را در نظر را به یاد آورد و هیچ لحظه
مثلاً: کسی  نماید، دارد و از کار حرام اجتناب می را بسیاري از کارهاي حرام و ناروا بازمی

خواهد روزة ماه رمضان را بخورد و با خوردن قطعه نانی و یـا قطـره آبـی روزه را     که می
بردن به نان یا به آب خدا را به یاد آورد و یقین داشته که در  باطل کند، اگر در موقع دست

کنـد،   دن و آشامیدن اجتناب میربیند، یقیناً از این کار یعنی از خو این هنگام خدا او را می
دزد در موقع دزدي هرگاه خدا را در نظر بیاورد و بداند که او از نظر خدا پنهان و غائـب  

کند. زناکار در موقع زناکاري اگر خدا را به نظـر   شود بدون شک از دزدي اجتناب می نمی
بیند بدون شک از ارتکاب زنا پرهیـز   و یقین داشته باشد که خدا لازماً او را می خود آورد

کند. فرض کنید یکی از جوانان بخواهد در جاي پنهانی استمناء کند و هنگام شروع به  می
 ـ د و آن جوان از پنجرهآن پدر خود یا یکی از دوستانش او را ببینن ا یکـی از  اي پدرش و ی

شود و از  نظر دارند مشاهده کند. آیا آن جوان از کارش پشیمان نمیدوستانش که او را در 
شـود و در مقابـل ایشـان     کشد؟ شکی نیست که پشیمان مـی  پدر و دوستش خجالت نمی

زده است و تا مادام العمر هرگاه پدر و یا همان دوستش را ببیند حیثیت و  همیشه خجالت
افکنـد، و   ن مـی ییها سر خود را به پـا  آنها ندارد و هنگام ملاقات با  شخصیتی در جلو آن

 آورد. همان کار غیر مشروع خویش را به یاد می
پس وقتی خلافکاري در برابر بشري مانند خودش ایـن همـه خجالـت دارد، چـرا در     

کشـد، بـا وجـود     برابر خدا داناي آگاه که هیچ چیزي بر وي پوشیده نیست، خجالتی نمی
 ت از کارهاي خلاف اسلام برندارد؟بیند چرا دس این که خدا او را می

ترسد، اما از خداونـد متعـال کـه تمـام دنیـا را در کـف        چرا از بشري همانند خود می
 کند؟ قدرت خود دارد شرم و حیاء و ترس نمی
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واقع ترس از خدا در قلب انسان باید اثـر بگـذارد و او را از انجـام کارهـاي      چون در
و کسالت ننماید، هرکس خدا را دوسـت دارد و از خـدا   ناروا بازدارد و از اوامر او اهمال 

 بیم دارد باید مطیع او و پیغمبر او و قرآن او باشد. تابع شهوات و هواهاي نفسانی نگردد.
دارد باید همیشه در فرمـان او و در اطاعـت او    زیرا هر کسی که دیگري را دوست می

 باشد:

َ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ  قلُۡ ﴿  .]٣١آل عمران: [ ﴾عُوِ� ٱتَّبِ فَ  ٱ�َّ
به مردم ابلاغ کن که اگر شما خدا را از روي حقیقت و اخلاص دوست  )اي پیغمبر اسلام!(«

 ».دارید. پس تابع من باشید

و باید دانست که خوف از خدا بر هر فرد مسلمان واجب و لازم است و ترس از خدا 
امـا اطاعـت از خـدا محـدود     باشد. اطاعت غیر از خدا هم محدود است.  غیر محدود می

باشـیم در   نیست، ما مطیع بعضی از بشر هستیم، مطیع علماء هستیم مطیع والدین خود می
 باشـند. مـثلاً: مـا از    هـا محـدود مـی    اطاعت آموزگاران خود هستیم. اما همۀ این اطاعـت 

کنـیم، مطیـع    کنیم. از پدر و مادر خود پیـروي مـی   دانشمندان براي کسب علم اطاعت می
لم خود هستیم. همسران مطیع شوهران خـود هسـتند، سـربازان مطیـع فرمانـدة خـود       مع
اند، اطاعت از بشر یا براي تحصیل دانش و کسب  ها محدود ند. اما تمام این اطاعتباش می

علم و معرفت است. و یا به طمع مال و ثروت او است و یا به خاطر محبت با او است و 
باشـند و   هـا مطلـق نمـی    ت که تمام این پیروي و اطاعتیا این که به سبب ترس از او اس

ها است. اما اطاعت از خدا نامحدود اسـت   بدون شک و ریب پایانی براي اینگونه اطاعت
که هر انسان با انصافی باید در خیر و شر و حلال و حرام و در خوشی و ناخوشی مطیـع  

 خدا باشد.
ر دو نـوع اسـت. اطاعـت مطلـق و     و آنچه قابل اهمیت است که باید فهمید: اطاعت ب

کردن از خداوند متعال است که بـه هرچـه خـدا     اطاعت غیر مطلق. اطاعت مطلق اطاعت
دستور فرموده بدون چون و چرا و بدون اظهار نظر در باره آن باید اطاعـت و اسـتجابت   
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م هـا را انجـا   کنیم. خدا نمازهاي پنجگانه بر مسلمانان واجب نموده، بدون تردید بایـد آن 
م که چرا نماز بر ما فرض نموده؟ چرا در پنج اوقات مقرر کـرده؟ چـرا   ییدهیم. دیگر نگو

چرا رکوع  نماز صبح دو رکعت و نماز مغرب سه رکعت و نماز عشاء چهار رکعت باشد؟
یکبار و سجود دو بار باشد؟ چرا نمازهـاي روز اخفـاء و نمازهـاي شـب جهـر خوانـده       

ان جهان فرض عـین باشـد؟ چـرا و چـرا؟ در حقیقـت      شوند؟ چرا نماز بر جمیع مسلمان
دلیل ضعف ایمان است. و هیچکس نباید در اینگونـه   ها بیهوده ها و پرسش نگونه سؤالای

ترین عبادت الهی و از اطاعـت مطلـق    امور دخالت و انتقاد کند، زیرا که نماز یکی از مهم
یکی از ارکان اسلام محسوب شده که چون و چرا در آن لازم و صحیح نیست. زکات هم 

و یک نوع از اطاعت مطلق است. أغنیاء باید اول هر سـال مـالی امـوال خـود را حسـاب      
کنند، و چون به حد نصاب برسد باید مطابق دستور خدا به فقیران و مستحقان بپردازنـد،  

م: زکات چرا فرض شده؟ چرا باید به فقیـران و مسـتحقان داد؟ در یـک    ییدیگر نباید بگو
ارزش  مان چرا باید بیست و پنج تومان پرداخت؟ چرا و چرا در این موضـوع بـی  هزار تو

است. روزه چهارمین ارکان اسلام که بر هر شخص مسـلمانی کـه بـاغ و عاقـل باشـد و      
گرفتن داشته باشد باید ماه مبارك رمضان را از سحرگاه تا غروب خورشید  قدرت بر روزه

گفـتن و غیـره    ن و جمـاع و دشـنام و دروغ  از جمیع مفطرات اعـم از خـوردن و آشـامید   
خودداري کند و بر مرد و زن و غنی و فقیري که به سن بلوغ رسـیده باشـد فـرض عـین     

اي سؤال کند چرا روزه فرض شده است؟ چرا روزه فقط در ماه  باشد. حالا اگر پرسنده می
هـا   شده؟ چرا بر همه کس فرض گردیـده اسـت؟ در حقیقـت ایـن سـؤال      رمضان فرض

هاي مطلـق اسـت چـون و     عقلی است. زیرا که روزه هم یکی از اطاعت هوده و دلیل کمبی
باشد. حج پنجمین ارکان اسلام است: و در مدت عمر فقط یـک بـار    چرا در آن جائز نمی

بودن طریق کـه از   باشد، البته به شروط آن: داشتن توشۀ راه و مصرف آن و امن واجب می
موسم و در یک ماه ذي الحجه و در یـک لبـاس و در   مشرق زمین و مغرب زمین در یک 

شوند، براي انجام فریضۀ حج بیت االله الحرام. حال اگر منافقی بپرسد چـرا   یکجا جمع می
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حج فرض است؟ مقصود از حج چیست؟ طواف خانه براي چیسـت؟ ایسـتادن در زمـین    
زکات و حج و  ها بیخودي است. زیرا که نماز و روزه و عرفه براي چیست؟ اینگونه سؤال

درنـگ و   هـا بـی   ها از فرائض عبادت مطلقه است که به مجرد دستور خـدا بـه آن   غیره آن
بدون چون و چرا باید انجام گیرد. به همین منوال محرمات هم از امور مطلقه است. زنا و 
ربا و خمر و گواهی به زور و دروغ و دشنام و قتل و قمار و غـش در فـروش و دزدي و   

هـا   نمـودن در آن  ان خدا از امور مطلقه هستند کـه اظهـار رأي و ابـراز نظـر    ظلم به بندگ
م و از هرچـه بازداشـته امتنـاع    ییدرست نیست. و هرچه خدا امر فرموده به آن عمـل نمـا  

کنیم. اگر ضعیف الإیمانی بگوید: چرا زنا و ربا و خمر حرام باشد؟ چـرا قتـل و غـش و    
هـا از محلـلات و محرمـات اطاعـت مطلـق       عـت ظلم روا نباشد؟ بنابراین، همـۀ ایـن اطا  

ها عمل کند. زیرا کـه   ها ندارد. فقط به آن باشند که احدي حق تعرض و دخالت در آن می
بشر  نیک بختیخداوند متعال چیزي بر بندگان خود فرض نفرموده، مگر براي سعادت و 

خواهد بود.  باشد و چیزي بر بندگان خود حرام ننموده مگر این که براي مصلحت بشر می
باشد، ولی  تر می و خدا به نفع و ضرر و خوب و بد بندگان خود از همه کس داناتر و آگاه

 داند. بشر نمی

 هاي صفات الهی: آیت
خداوند متعال در بسیاري از آیات قرآن خود را با الفاظی گونـاگون وصـف نمـوده و    

دارنـد خـود را توصـیف     ییبراي این که مردم او را بشناسد به الفاظی که بشر به آن آشنا
فرموده است. در صورتی که هیچ چیز مانند او و مثـال او نیسـت، خـدا خـود را بـه ایـن       
کلمات وصف کرده است. الرب: یعنی پروردگار، الخالق: آفریننده، علیم: دانا، بصیر: بینـا،  

 فرماید: خدا در شأن خود می

 .]٥طه: [ ﴾٥ ٱسۡتَوَىٰ  ٱلۡعَرۡشِ َ�َ  ٱلرَّحَۡ�نُٰ ﴿
 .»استوا نمود(خداوند) رحمان (است که) بر عرش «

بلند آمده است. (خـدا   جاییو کلمۀ الإستواء در قاموس عرب به معنی: قرارگرفتن در 
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بر عرش نشست و جا گرفت، مانند معلمی که بر روي صندلی منیشیند. ولی خدا که مانند 
لفـاظ و  ابراي تنگـی   بشر نیست و موجودي قابل دیدنی نیست که بر عرش بنشیند). پس

بودن علم بشر خود را اینگونه توصیف فرموده است. و اینگونه عبـارات در واقـع    محدود
و عقل بشر قابـل درك آن   شود که در زمین زندگی کند و هوش براي چیزي استعمال می

خدا زیبا است، باغ  :مییگو است. می ییبه معنی قشنگی و زیبا» جمیل«را دارد. مثلاً: کلمۀ 
ریا زیبـا اسـت.   یعقوب زیبا است، شعر سعدي زیبا است، خانۀ یحیی زیبا است، دختر زک

تشـبیه   بـا هـم  توان  ها معنی بخصوص دارد که نمی اي از این جمله هلمکلمۀ زیبا در هر ج
ۀ ها کلم و نمکین وجود دارد، ولی ما براي همۀ آن ییکرد، مثلاً: در زنان هزارها رنگ زیبا

 بریم. زیبا را به کار می
هـا را   خـدا آن » فنسـیهم «کند، و کلمـۀ   خدا مکر (پلانگذاري) می» ویمکر االله«و کلمۀ 

چگونـه خـدا    انـد  ترتیـب پروردگار تو آمـد. بـه همـین    » جاء ربک«فراموش کرد و کلمۀ 
آید؟ ولی حقیقت  کند؟ خدا چطور می کند؟ چطور خدا مردم را فراموش می پلانگذاري می

آیـد. پـس بـه     فرماید و خدا هم نمـی  است که خدا هیچوقت مکر ندارد، فراموش نمیآن 
 خاطر فهماندن مردم این کلمات را فرموده است.

 خداوند متعال خود را در قرآن بر سه نوع وصف نموده است:
 مثل آیۀ قبلی: -1

 .]٥طه: [ ﴾٥ ٱسۡتَوَىٰ  ٱلۡعَرۡشِ َ�َ  ٱلرَّحَۡ�نُٰ ﴿
م ایـن آیـه دورغ اسـت و خـدا بـالا      یینشستن است. اگر مـا بگـو   استواء به معنی بالا
ایم زیرا به چیزي که خدا بیان فرموده و آن را تصدیق نموده تکذیب  ننشسته، خلاف گفته

م خدا مانند معلمی که بر صندلی منیشیند بر عرش نشسته است هـم  ییایم، و اگر بگو کرده
و این خود گناه است. و لکن بایـد آن   ایم خلاف است، زیرا که خدا به بشري تشبیه کرده

 را تصدیق کنیم و به آن اقرار داشته باشیم که حتماً صحیح است.
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 گوید: ، مانند این جملات که شاعر میةالمشاكلجملۀ دیگري از نوع  -2

 قـــالوا: اقـــترح شـــيئا نجـــد لـــك طبخـــه
 

 قلـــــــت اطبخـــــــــوا لي جبّـــــــة وقميصـــــــا 
 جج

 گوید: شناسان می ستارهو مانند شعر أبی تمام که در رد 
 تسعون ألفـاً کاسـاد الشـري نضـبحت    

 

ــین والعنـــب   ــبح التـ  جلـــودهم قبـــل نضـ
 

 ۀ قرآنی:و جمل

َ �سَُواْ ﴿ �سَٮهُٰمۡ  ٱ�َّ
َ
 .]١٩الحشر: [ ﴾فَأ

و  ییاعتنـا  کافران در اثر بی. »کافران خدا را فراموش کردند، خدا هم ایشان را فراموش کرد«
ها  مخالفت، خدا را اطاعت نکردند و مثل این که او را فراموش کردند، ولی خدا چطور آن

اي نداد و ایشان را وارد دوزخ نمـود.   ها را از بهشت بهره را فراموش فرمود؟ به این که آن
 فراموش نماید، که چی و گرنه خدا

ا ﴿  .]٦٤مريم: [ ﴾٦٤وَمَا َ�نَ رَ�ُّكَ �سَِيّٗ
 .»کند خداي تو هیچگاه چیزي را فراموش نمی )اي محمد!(«

 و مثل آیۀ:

﴿ ْ ۖ وَمَكَرَ  وَمَكَرُوا ُ  .]٥٤آل عمران: [ ﴾ٱ�َّ
خـدا چطـور پلانگـذاري    ، »مردم مکر (پلانگذاري) کردنـد و خـدا هـم پلانگـذاري کـرد     «
 کند؟ می

َ يَُ�دِٰعُونَ ﴿  .]١٤٢النساء: [ ﴾وَهُوَ َ�دُِٰ�هُمۡ  ٱ�َّ
. خـدا چگونـه گـول    »هـا اسـت   زننـدة آن  زنند، ولی در حقیقت خدا گول میبه خدا فریب «
 زند؟ می

ِ يدَُ  ٱۡ�هَُودُ  وَقاَلتَِ ﴿ آیۀ: -3 ْۘ بلَۡ يدََاهُ  ٱ�َّ ْ بمَِا قاَلوُا يدِۡيهِمۡ وَلعُنُِوا
َ
ۚ غُلَّتۡ � مَغۡلوُلةٌَ

 ۚ   .]٦٤[المائدة:  ﴾مَبۡسُوطَتَانِ ينُفقُِ كَيۡفَ �شََاءُٓ
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هاي ایشان بسته شود، و لعنت و نفـرین شـدند    دست خدا بسته است، دست یهودیان گفتند:«
 ».کند به سبب گفتار ایشان، بلکه دو دست خدا همیشه باز است و هرگونه که بخواهد انفاق می

  .]٢٩الإسراء: [ ﴾ٱلبۡسَۡطِ َ�ۡعَلۡ يدََكَ مَغۡلوُلةًَ إَِ�ٰ ُ�نُقِكَ وََ� تبَۡسُطۡهَا ُ�َّ  وََ� ﴿ آیۀ:
 .»حد آن را باز نکن دست خود را به سوي گردنت نبند و بی«

در صورتی کـه   »لا يأتيه الباطل من بين يديـه حمته وبين يدي عذاب أليم، والقرآنبين يدي ر«

انـد کـه انسـان بـدون      ها اموري ما یقین داریم: رحمت و عذاب و قرآن دست ندارند. این
ها از انواع  ها ننماید، چون این ادله در اینزدن باید تصدیق و تأیید کند و بحث و مج چونه

 ها را بپذیریم. اطاعت مطلق هستند که بدون تفکر باید آن

 أما اطاعت غیر مطلق:
و امرکننده در آن بنده  شود. اطاعتی است که دستور آن از طرف یکی از بشر صادر می

راجعه کرد. هرگاه ها نمود و به عقل و هوش خود م دادن آن است نه خدا که باید در انجام
گان است ویـا بـه    معلوم شود که آن امر مطابق امور خداوندي و مایۀ رضایت خدا یا بنده

مصلحت جامعه است باید انجام داد. و چنانچه همان امر مخـالف خداونـدي و بـا دیـن     
اسلام مطابقت ندارد و یا این که باعث خشم خدا و ضرر مردمان باشد (نبایـد انجـام داد،   

گوید: برو نماز بخوان و یا روزه بگیر،  ید از آن اجتناب شود، مثلاً: پدرت برایت میبلکه با
درنـگ بایـد    بشر است که بی نیک بختیدر حقیقت این امور باعث رضایت خدا و سبب 

. اما هرگاه پدرت بگوید: برو اسحاق را بکش و یـا  ییانجام بدهی و اهمال و کسالت ننما
زدي بکن، از انجام این کارها باید بپرهیزي و نباید اسحاق مال اسماعیل را غصب کن یا د

غصب و دزدي بگیري، چون مخالف اسـلام و   را بکشی و نباید مال اسماعیل را از طریق
الدین یا از بشري صادر شود اعم از عالم باعث گنهگاري است. بنابراین، هر دستوري که 

ن خصـوص بـه فکـر مراجعـه نمـود.      س باید بدان اندیشید و در آییآموزگار یا حاکم و ر
هرگاه آن امر مطابق احکام قرآن و اسلام و باعث رضایت خداوند باشـد بایـد بـه انجـام     

و امر به معـروف   رفتن گرفتن و به حج   دادن و روزه  رساند، مثل: نماز برپاداشتن و زکات
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 ارشـاد  کردن، قرض حسنه دادن، پند و نصـیحت و   نمودن کمک به فقیران و نهی از منکر
نمودن و غیر آن. اما چنانچه آن امر مخالف اسلام و سبب خشم خدا باشد نباید انجام داد، 
مثل: ترك نماز و زکات و روزه و حج، و ظلم و ستم و گواهی به زور و کتمان شهادت و 

ورزیدن از نکاح صحیح و غیر آن، چون اینگونه اوامر را اطاعت غیـر   و امتناع ییدروغگو
 ها به انجام رساند: تواند بدون تفکر و تعقل در آن نامند و نمی مطلق می

 آیات محکم و متشابه:
اند، متشابه یعنی مجهول المعنـی، تمـام    آیات قرآن بعضی محکم و بعضی دیگر متشابه

ها واضح و روشن  در مکه یا در مدینه نازل شده محکم یعنی آن آیات قرآن از جمله آنچه
تـا   است. ولی بعضی آیات دیگر متشابه است که علمـاء و دانشـمندان و مفسـرین قـرآن    

اند. اینگونه آیات عبارتنـد از: الـم، الـرا،     امروز به معنی حقیقی آن پی نبرده و درك ننموده
ا ذکر شده است، هر ه سورهکه در اوائل طسم، عسق، کهیعص، حم، ن، ق، طه، یس، المر 

گویند: الم: الف االله لام  مفسري به اجتهاد خود این آیات را طوري تفسیر کرده. بعضی می
ام: الـم،   جبریل م محمد است، ولی این تفسیر غلط و غیر صحیح است، برخی دیگر گفته

انـد کـه ایـن     ر نمـوده ، و بعض دیگري هم اظهااند متعالها أسامی خداوند  الرا و باقی این
هـا را بدانـد، ولـی آنچـه      که هیچکس نباید آن کلمات رمزي است میان خدا و پیغمبر 

باشد و باید اینگونه آیات را به خـدا رجـوع    ثابت شده: یس و طه أسامی پیغمبر اسلام می
 کرد. واالله أعلم.

 .»مـراده بـذلكاالله أعلـم ب«نویسـد:   و تفسیر الجلالین در معناي این کلمات متقطعـه مـی  

حـال،   یعنی: خدا از بیان و معنی این آیه از مراد و مقصود خودش داناتر است. ولی به هر
ما باید اعتقاد صحیح داشته باشیم که این آیات از طرف خدا نازل گشته و معنی و هـدف  

 کنیم. معینی دارند که ما بشر آن را ندانسته و درك نمی

 مسلمانان اول:
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انـد، و جـلال    بحث نداشـته  مسلمانان گذشته در این آیات هیچگونهصحابۀ پیغمبر و 
داوند اند که این آیات مانند آیات دیگر قرآن فرمودة خ کردند، ولی معتقد صحیح بوده نمی

فـرود آمـده و بـدون     بر حضرت محمد مصطفی متعال است که به واسطۀ جبرییل
معنی نخواهند بود. و باید دانست که دانشمندان امروز در خصوص اینگونه آیـات بسـیار   

نمایند و هنوز به معنی و هـدف   اد میبعضی از ایشان بعضی دیگر را انتق اختلاف دارند و
 اند. و با وجود این که علم پیشرفت کرده و دانشمندان چیزهاي تازه و نتیجۀ اصلی نرسیده

اند. ولی هنوز به معنی اصلی این آیات که چند کلمۀ معدودي بیشتر نیستند  را اختراع کرده
 اند. نرسیده

 مظاهر و جاي بروز عبادت:
خواهد همیشه زنده بماند تا نفع و ضـرر و   ایمان اصلی در دل است و دل است که می

به دست قدرت  حلال و حرام و خیر و شر را از همدیگر جدا سازد. نفع و ضرر در اصل
خدا است، تحلیل و تحریم چیزها به دست قدرت خدا اسـت، حـب مطلـق بـراي خـدا      
است، ترس مطلق از خدا است، اطاعت مطلق براي خدا است. هر مسـلمانی مـوقعی کـه    

کند. معلوم اسـت تـا    آورد و به معنی و مقصود آن توجه می را به زبان می» االله أکبر«کلمۀ 
لرزاند. با گفتن االله اکبر تمـام   گذارد که او را می دل و جانش اثر میچه اندازه این کلمه بر 

دهد و همـۀ مخلوقـات در مقابـل ایـن      موجودات در برابر انسان ناچیز و ناقابل جلوه می
یعنی: خدا بزرگتر اسـت، خـدا   » االله اکبر«دهند.  کلمه ارزش و اهمیت خود را از دست می
 اند. ات در برابر خدا کوچکاز هر بزرگی بزرگتر است و همۀ موجود

خـدا شـامل چیزهـاي بسـیار اسـت،       فقط براي خدا است، عبادات تعبادات و طاعا
و تهلیل امر  فتنی به مکه معظمه نذر، ذبح تسبیحدعاءکردن برپاداشتن نماز، دادن زکات، ر

ند و این عبادت بـراي غیـر از   ها براي خداو و غیره که تمام این به معروف و نهی از منکر
باشـد.   خدا جائز نیسـت. نمـاز و دعـاء و روزه و حـج فقـط بـراي خداونـد متعـال مـی         

خواستن و مددجستن فقط از خدا درست است و این عبادات در حقیقت از اسـرار   کمک
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فقـط بـراي خـدا    عبادت است. دعاء براي کمک تنها از خدا درست است. یا رب یا رب 
دم طلب کمک و استمداد نکنـد، نـه، در   باشد ولی مقصود این نیست که کسی از بنی آ می

 جائز است. زنده و قادر به رفع آن مشکل خواستن از بنی آدم موقع خطر کمک
کسی که بخواهد کالاي خود را که طاقت بلندکردن آن را نداشته باشد و بخواهد آن را 

اي بر او هجوم آورد  درست است. کسی که درنده بلند کند، هرگاه از کسی کمک بخواهد
به دیگري پناه آورد صحیح است. کسی که مریض باشد براي نجـات خـود بـه طبیبـی      و

نگ باشد و وجهی به عنوان سلف از دیگـري  ت مراجعت نماید جائز است. کسی که دست
داشته باشد، اگر آن را  ییبطلبد جائز است. خلاصه در هر کار و موضوعی که انسان توانا

ها نیسـت. و کسـانی    هد جائز است و گناهی در آنبه بشري پناه آورد و از او کمک بخوا
انـد.   خواستن به غیر از خدا جائز نیست، فی الواقع سخت اشتباه کـرده  گویند: کمک که می

اضرار دنیوي از خدا و غیر  خواستن براي جلب منافع دنیوي و دفع بنابراین، کمک و مدد
خواسـتن   باشد، کمک ها نمی از خدا جائز خواهد بود. و هیچگونه اشکال و ممانعتی در آن

 حتی از غیر مسلمان هم جائز است.

 مقصود از عبادت:
قبلاً گفته بودیم عبادت هم داراي روح است و هم داراي جسد و توضـیح دادیـم کـه    

کردن به آن است. اما در اینجا  دادن و عمل  روح آن نیت صحیح و غایت از آن و آن انجام
عبادت چیست؟ در حقیقت مقصود از عبـادت اعـم از   شایسته است که بدانیم مقصود از 

آوردن رضـایت خداونـد متعـال و تحصـیل      نماز و زکات و روزه و حج و غیره، به دست
ت خـدا بـه   ت خدا عادت نباشد. مقصود از عبادمنافع دنیا و آخرت است. مقصود از عباد

ودن سـخنان  نم ـ آوردن مال و ثروت و یا رسیدن به جاه و مقامی و یا به قصد جلب دست
 شـدن از  منـد  کنندگان نباشد. مقصود از آن ساختن نردبـانی بـراي بهـره    ان و تعریفمداح

 اغراض دنیوي نباشد.
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آوردن رضایت خداوند و جلب  ت خدا فقط به دستو هر کسی که مقصودش از عباد
ت امنافع دنیوي و اخروي باشد و از هرگونه مقاصد باطله بپرهیزد، یعنی قصدش از عبـاد 

شـود و کلمـه    و ثروت و جـاه و مقـام و تعریـف و زن نباشـد مخلـص نامیـده مـی       مال 
گـردد کـه مخلصـانه بـراي ذات مقـدس خـدا باشـد و         بر عبادتی اطلاق می» الإخلاص«

هیچگونه چشم طمعی به غیر از رضایت خداوند نداشـته باشـد. ولـی متأسـفانه در ایـن      
ع اعمـال و اقـوال او مخلصـانه    روزهاي تار و پرآشوب مسلمانی که کاملاً مخلص و جمی

بـودن او   شود و از یک هزار نفـر تنهـا یـک نفـر هـم احتمـال مخلـص        باشد کم دیده می
باشد. ولی هرگاه کسی نمازها را در اوقات خود بخواند و زکات هـم ادا کنـد و روزه    نمی

ت ابگیرد و هر سال هم به حج برود، ولی اعمالش مخلصانه نباشد و قصدش از این عبـاد 
آوردن مال و ثروت و مقام تعریف دیگران باشد، آن شخص (مرائـی) یـا ریاکـار     دست به

این کلمـۀ  اي و پاداش مثبتـی از کـردارش نـدارد. بنـابر     شود که هیچگونه نتیجه نامیده می
و نیـات باطلـه باشـد و چـه     شود که مشـوش بـه مقاصـد     بر عبادتی استعمال می» الریاء«

 ین زمان.اند اینگونه ریاکاران در ابسیار
اي در برابر خدا باید بایستد و بر همۀ عبادات  در حدیث صحیح ثابت شده که هر بنده

و هرکس عباداتش پـاك و مخلصـانه و صـادنانه بـوده      و کردار و گفتارش محاکمه شود.
ها به دست خواهد آورد. و هر کسی که عباداتش مسـوده و مشـوش و    پاداش نیکی از آن

فرسـا نتیجـۀ    و افتخار باشد به جز عذاب دردناك و عقاب طاقـت ناپاك و آمیخته به ریاء 
دیگري نخواهد داشت. نیت مهمتـرین چیـز اسـت. نیـت در تمـام اعمـال و اقـوال بشـر         

باشد. نیت عنصري است مخفی که به جز خداونـد متعـال دیگـر     سرچشمۀ خیر و شر می
 تواند داشته باشد. هیچکس بر آن اطلاعی نمی
مین ارکان اسلام و از مهمترین فرائض الهی است کـه بـر هـر    شکی نیست که نماز دو

از مرد و زن و غنی و فقیر و سفید و سیاه فرض است. ولی هرگاه کمال بلند فرد مسلمان 
شود و وضوء بگیرد و مثلاً به نماز صبح که دو رکعت بـیش نیسـت تقریبـاً یـک سـاعت      
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او را ببیننـد و بگویـد: آري   کامل به آن مشغول شود و قصدش این باشد که زید و عمرو 
واقعاً جناب کمال مردي خداترس و أهل التقوي است. و هادي او را مشاهده کند و بعـد  

ستی به او تقـدیم نمایـد. شـکی    رطب همۀ رنگه به عنوان هدیه دو از پایان نماز یک طبق
گناه  است و به جاي این که اجر و ثوابی از آن دریافت دارد بوده نیست که نماز کمال ریا

گردد. و به جز زحمتی که به خاطر آن نمـاز تحمـل    و عذابی بر دوش مبارکش افزوده می
 سـلام نمـازي اسـت کـه پیغمبـر ا     ، هیچگونه پاداش نخواهد داشت، نمـاز همـان  کرده
ارزش و بدون نتیجه  باشد که بی خوانده، ولی نیت آن و مقصود از آن خلاف اسلام می می
اي از صحابۀ پیغمبر اسلام صلی االله علیه وعلی آله وصحبه وسـلم و همـین    شود. عده می

گی  هجرت کردند. اگر کاملاً رسیده ةالمنور ۀینبه طرف المد ۀمالمکر ۀمکپیغمبر اسلام از 
شان مقصدشان  ت ایشان بیشتر جستجو کنیم، خواهیم دید که اگرچه همهم و از هجریینما

متفاوت هستند و  با همولی در ثواب هجرت  الرسول بوده. ینۀشهر یثرب قدیمی یعنی مد
اند و بعضی کمتر. ایـن   بعضی از ایشان ثواب و اجر بیشتري از آن هجرت به دست آورده

خانه و کاشانه خود را براي یک  با همهمه تفاوت در ثواب بر اثر چیست؟ مسلمانانی که 
 هدف معین (مدینه) ترك کنند، چرا در ثواب هجرت یکسان نباشند؟

مهاجرت نمایند، زیـاد و   ه خاطر دستور یک پیغمبر خدا محمددر صورتی که همه ب
کمی در ثواب براي چه باشد؟ چرا همه مانند همـدیگر مهـاجر واقعـی نباشـند؟ جـواب      

شود. موقعی کـه پیغمبـر اسـلام صـلوات االله وسـلامه علیـه دسـتور         ن میچراها اکنون بیا
هجرت از مکه به مدینه فرمودند، مسلمانان و صحابه همه به سوي مدینه عـازم شـدند و   

اختلاف داشتند، بعضی از صحابه به قصد  با هممقصود همه شهر مدینه بود. ولی در نیت 
د نکاح زنی در مدینه سفر کردند و برخی رفتند و بعضی دیگر به قص تجارت به مدینه می

دیگر به منظور نزهت و گردش و تفریح حرکت کردند و برخی دیگر بـه نیـت افتخـار و    
نمایاندن اسلام خود عزم مسافرت نمودند. اما صحابه و مسلمانان واقعی تنهـا بـه خـاطر    

دادن  شـار حفظ اسلام خود و حفظ دین اسلام و به قصد نگهداشتن دین مبین اسلام و انت
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ف ظلم به شهر اسـلام و آزادي بـه طـر    اسلام در تمام نقاط جهان و به قصد فرار از شهر
باشند، پس تفاوت از اینجا  گام برداشتند و ایشان مهاجر صحیح و واقعی می الرسول ۀینمد

است در حقیقت نیت منبع و سرچشمۀ تمام اعمال و اقـوال اسـت و همـۀ چیزهـا از آن     
تلاف نیست است که در زیاد و کمی ثواب تأثیر دارد. مسلمان واقعی شود، و اخ صادر می

تمام حرکات و سکناتش عبات است. نماز و زکات و روزه و حجش عبادت است، امر به 
هایش عبادت است، نشسـتن و برخاسـتن و    معروف و نهی از منکر عبادت است. صحبت

حسـب نیـتش بـرایش     گردد، و هر کاري که کنـد بـه   خوابیدنش هم عبادت محسوب می
اش  شود، اگر نیتش خیر باشد نتیجۀ آن خیر است و اگر نیتش شر باشـد نتیجـه   نوشته می

 باشد. کردنش عبادت می شر است. مسلمان کار و کسبش عبادت است، ازدواج
 .]٥٦الذاريات: [ ﴿﴾

﴿           ﴾  :56[الذاریات.[ 
بنی آدم فقط براي عبادت آفریده شده، همانندي که جـنس جـن کـه بـراي عبـادت خلقـت       «
 .»اند. پس مقصود خدا از آفرینش جن و انس تنها عبادت او است شده

 خلاصه عبادت خدا:
صحیح داشـته باشـد کـه    خلاصۀ عبادت این است که هر مسلمانی باید یقین و اعتماد 

هیچکس در این دنیا قادر نیست که بدون ارادة  ت خداوند متعال است، ونفع و ضرر بدس
خدا نفع و ضرري به کسی برساند. هر مسلمانی باید هنگام تنگدستی و ضرورت از خـدا  

 خواستن بر دو نوع است: البته کمک کمک بجوید،

 :هو غیر مباشر همباشر
مباشره یعنی بدون واسـطه از خـدا مددخواسـتن. مـثلاً: بـه وسـیلۀ دعـاء و نیـایش و         

طلبیــدن ماننــد  نمــودن بــه ســوي او و دســت برافراشــتن بــه درگــاه او، کمــک خــواهش
یعنی خواهشی که با واسطه  ةفرزنددارشدن یا برکت در اموال داشتن و غیره. و غیر مباشر
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آوردن وسائل نجاح و غیره که در ایـن   نمودن به طبیب و فراهم پذیر شود. مراجعه صورت
بید و این که قصد هر مسـلمانی از انجـام عبـادت خـدا     دو نوع باید فقط از خدا یاري طل

آوردن رضایت و خشنودي خداوند متعال باشد و مخلصـانه عبـادت    فقط و فقط به دست
 نماید.

 بحث علمی:
خداوند متعال به ما عقل و هوش عطا نموده و به امر فرموده کـه در موجـودات دنیـا    

باشد در زندگی هوش خود در منافع باشد و انسان  میبیندیشیم و این خود نوعی عبادت 
شـود بپرهیـزد و در    ناراحتی بندگان خـدا مـی   بشر به کار اندازد و از اضرار و آنچه باعث

 آوردن رضایت خداوند متعال و خشنودي بندگان خدا باشد. همه کار قصدش به دست

 تردیدي و رد آن:
ه بـه فقـراء و   پرسند کافري که کارهـاي خیـر بکنـد صـدق     بسیار کسانی هستند که می

هـا و مـدارس بسـازد در بـارة همسـایگان و       بیمارسـتان و هـا   مسکینان بدهد دار و خانـه 
 خویشاوندانش به خوبی رفتار کند.

اي به دست نیـاورد؟   چرا اجر و ثوابی نداشته باشد؟ و از کارهاي نیک خود چرا نتیجه
کسی که کـار خـوبی    فرماید، و هر اي را ضائع نمی جواب: خداوند اجر و ثواب هیچ بنده

مند خواهد شـد. آیـا کسـی کـه      کند اعم از مرد و زن و مسلمان و کافر نتیجۀ ثوابش بهره
 خوبی کند نباید پاداش خوبی به دست آورد؟

هرگاه مسلمانی که ایمان به خدا و روز آخر داشته باشد. کار خوبی کند خداوند متعال 
و نتیجـۀ کـارش را در آخـرت بـه او     نماید  پاداش همان کارش را براي آخرت ذخیره می

رساند. و باشد که آن مسلمان نتیجۀ عملش در این دنیا بخواهـد ولـی خـدا ثـوابش را      می
 نماید. انداز می براي آخرت پس

 خدا هم نتیجۀ عمل خوب کافر را در این دنیا به وي خواهد داد.
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 مورد: بحث بی
ص صفات و ذات خداوندي مورد و در خصو هاي بی اند از بحثکتب علم کلام مملوء

اند که آیا مثلاً: علم خدا از ذات او یا از صفات او اسـت و اخـتلاف    بسیار اختلاف نموده
 علـم و قـدرت خـدا و صـفات خـدا ماننـد       دارند میان صفات و ذات خداوندي مثلاً: در

اندازي شده است. و بعضی از  ها سبب فتنه و تفرقه خلقت و روزي و همین جدال و بحث
باشد و در این خصوص اختلاف فراوانـی   اند که قرآن مخلوق می ندان بر این عقیدهدانشم

و قضا و قدر و  و رشتی و خوب و بهتر ییدارند و در موضوع چیزهاي دیگري مانند زیبا
 ها با خدا است. ها که علم اصلی این ارادة انسان و أمثال این

 و جهت حق در خصوص عبادت:
تـر و بـراي    نمایم که آن چیز به حق نزدیـک  تازه دعوت میمن بندگان خدا را به چیز 

نمودن افکار مردم از دائرة جـدال   بندگان خدا مفیدتر و سودمندتر خواهد بود. و آن منتقل
فروتنی در برابر قـدرت و ارادة خداونـد متعـال و پـذیرفتنی      دائرةو بحث و خصومت به 

بنشـینیم و در خصـوص قـرآن    کـه   جاییآنچه مورد خشنودي خدا و خلق خدا است. به 
م، بهتر است کـه  ییخدا که آیا مخلوق است و یا این که مخلوق نیست بحث و مجادله نما

به قرآن حق که از جانب خدا به واسطۀ جبریل بر پیغمبر اسلام نازل گشته ایمان و اعتقاد 
یـزیم و  م و از آنچه نهی نموده بپرهییصحیح بیاوریم و به آنچه قرآن دستور داده عمل نما

او امر و نواهی آن را از جان و دل پذیرا شویم و براي تعلیم و نشر آن جامۀ عمل پوشیده 
و در جادة عمل قرار دهیم و همیشه از آن دفاع کنیم و آن را برنامۀ زندگی خودمان قـرار  

م و در مخلـوق یـا غیـر    ییداده و احکام و اوامر آن در تمام کشورهاي اسلامی پیـاده نمـا  
کـه انسـان بـه     ییها ودن قرآن زبان به حرکت نیندازیم و در این بحث و مجادلهب  مخلوق

 کشاند اجتناب کنیم و این خود حق است. گناه و معاصی و اعتراض بر خدا می
 ییگـو  کنند و دهـان را بـه بیهـوده و پـوچ     و اما کسانی که در بارة قرآن خدا بحث می

هستند که به ایشان گفته شود آموزگارانی گشایند در حقیقت امر مانند شاگردان مدرسه  می
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اند، امتحان از شما نخواهنـد گرفـت، بلکـه تعـدادي      که در این مدرسه به شما درس داده
فرهنـگ   ةنداشته باشند، براي امتحان شـما از وزار  ییآموزگاران که با شما هیچگونه آشنا

تغلب نکنیـد و  آموزش و پرورش گسیل خواهند شد تا شما گردان در روزهاي امتحانات 
ها نداشته باشید، از شـاگردان آن مدرسـه کسـانی     چشم طمع و مددکاري از هیچکدام آن

هستند که از استماع این خبر مهم هیچگونه هراسی ندارنـد و بـراي برگـذاري امتحانـات     
خـوانیم و بیشـتر    گویند که ما دروس خود را کاملاً می نمایند و می بیشتر سعی و دقت می

کنیم، دیگر چون که ما به خود اعتماد راسخ داریم هرکسی  ی را مطالعه میهاي درس کتاب
 امتحان از ما بگیرد براي ما تأثیري ندارد ما حاضریم.

افتـاده هسـتند و از    ولی عدة دیگري از شاگردان آن مدرسه که تنبل و کندفهم و عقب
بـر (کـه   داننـد از شـنیدن ایـن خ    زدن چیـزي دیگـر نمـی    شان فقـط ورق  هاي درس کتاب

افتند که از تـرس و   آیند) در هراس و ناراحتی می براي امتحان شما می آموزگارانی جدید
لرزد و به ایـن طـرف و آن    هایشان می ناراحتی همانند کسی که سرماخوردگی دارد دندان

کننـد و از یکـدیگر    فطرت به همدیگر نگاه می نگرد و همان عدة کسول و پست طرف می
آینـد؟   خواهند براي امتحانات ما بیایند، کی می موزگاران جدید که میپرسند: آن عده آ می

 آیند یا سواره؟ آیند؟ پیاده می چگونه می
اند و مال کجا هسـتند؟ و  آیند یا روز؟ چند نفر  یما؟ شب میآیند یا هواپ با اتومبیل می

همینگونـه  کنند؟ بلند هستند یا کوتاه؟ سیاهند یا سفید؟ خلاصـه بـه    چه سؤالاتی از ما می
پردازند تـا مـوقعی کـه همـان عـده آموزگـاران تشـریف         هاي بیهوده و مزخرف می سؤال

بیاورند، هرچگونه استعدادي و آمادگی براي امتحانات ندارند و شکی نیست که این عـده  
شان به جاي این کـه بـا قلـم بخواهنـد بنویسـند       از شاگردان مدرسه در موقع آزمون دادن

ها را  نشینند و صندلی مالند و به جاي این که روي صندلی می اغذ میهاي خود را به ک بینی
دادن به سؤالات امتحانات عکس  گذارند و ممکن است که به جاي پاسخ بر دوش خود می
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شان تقدیم نمایند، چـرا   خودشان یا عکس موش و گربه بکشند و دو دستی به آموزگاران
 اینطور باشند؟

هاي که عقل بشر به  داوند متعال در روز قیامت از سؤالو به هرحال، باید بدانیم که خ
که در حدود علم و عقل بشر است و در  ییپرسد، تنها از چیزها رسد، از ما نمی ها نمی آن

پرسد روحت کجـا   کند. خدا هیچ وقت از ما بنی آدم نمی اختیار ما گذاشته از ما سؤال می
من کجا بودم؟ عرش و کرسـی و   است؟ روح انسان چطور است، قضا و قدر کدام است؟

ام؟ خیر، خدا  لوح محفوظ چیست؟ جن و دیو و پري چطور اند؟ من چگونه تو را آفریده
پرسـد: چـرا نمـاز     کنـد. ولـی از بنـدگانش مـی     هیچگاه اینطور سؤالاتی از بندگانش نمـی 

نخواندي؟ چرا روزه نگرفتی؟ چرا زکات ندادي؟ چرا به حج نرفتی؟ چرا امر به معـروف  
نهی از منکر نکردي؟ چرا زنا کردي؟ چرا خمر نوشیدي؟ چرا گواهی بـه دروغ دادي و  و 

یا کتمان شهادت نمودي؟ چرا بر مردم ظلم و ستم کردي؟ چرا در خرید و فروش و کیل 
و وزن خیانت کردي؟ چرا ربا گرفتی؟ چرا در راه من جهاد نکردي؟ چـرا تکبـر کـردي؟    

ت مسـلمانان کـردي؟ چـرا در حـق     م ـرا غیبت و نمیچرا فتنه و فساد به راه انداختی؟ چ
 بردي؟؟ همسایگان و خویشاوندانت بدي کردي؟ چرا از مردم حسد می

خدا اینگونه سؤالات از بندگانش دارد که هر مسلمانی در زندگی باید به این سؤالات 
اي براي این سؤالات آماده نماید. ولی  کننده احساس مسئولیت کند و جواب صحیح و قانع

وده از اهل علم و دانش ههاي بی ي از مردم امروز به ویژه طبقۀ جوانان سؤالا عده متأسفانه
کنند که نه فرضی است و نه سنت و نه مباح، فقط به خاطر تـوهین بـه دیـن اسـلام و      می

پرسـند: خـدا    نماینـد، مـثلاً: مـی    مورد مـی  هاي بی اهانت به اهل علم و ادب اینگونه سؤال
آید؟ حساب آخرت چگونه است؟ فلسـفۀ نمـاز    روز قیامت کی میچیست و کجا است؟ 

چیست؟ روزه براي چیست؟ انسان از میمون خلقت شده یا نه؟ پیغمبر اسلام چرا پیش از 
کنند، فرائض وضوء  چهار زوجه براي خود انتخاب نموده؟ کسانی که اینگونه سؤالات می
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هـا را بدانـد    هر فـرد مسـلمانی آن  و ارکان نماز و فرائض روزه و واجبات حج را که باید 
 کنند. دانند و از عرش خدا و لوح محفوظ سؤال می دانند، فرائض غسل را نمی نمی



 
 

 مظاهر ایمان

روشنفکر است علاقه به امتحانـات دارد و همیشـه و در   و زیرك شاگردي که ممتاز و 
شود  کند و این علاقه خود سبب می همۀ اوقات خود را براي دادن امتحان مهیا و آماده می

افتـاده امتحانـاتی    که در امتحان قبول شود و موفق باشد. ولی شاگرد لهو کسـول و عقـب  
پـردازد و هیچگونـه    بـازي مـی  ب و ع ـلخواندن بـه لهـو و    فقط به جاي درسشناسد  نمی

شـدن و   دادن نـدارد و ایـن کسـالت و سسـتی سـبب مـردود       استعدادي از براي امتحـان 
 گردد. ماندن او می عقب

 ایمان و عمل:
اي ندارد، زیـرا کـه    کردن جدا نیست و ایمان هیچکس بدون عمل نتیجه ایمان از عمل

باشـد. و   ر ایمان شـخص مـی  آن است و عمل، مظه اي از ثمرات عمل نتیجۀ ایمان و ثمره
 بدین جهت است که خداوند متعال ایمان و عمل صالح در ردیف هم بیان فرمود:

مَا﴿ ِينَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إِ�َّ ُ إذَِا ذكُرَِ  ٱ�َّ زَادَۡ�هُمۡ  ۥوجَِلتَۡ قلُوُُ�هُمۡ �ذاَ تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰهُ  ٱ�َّ
ٰ رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ  وُنَ إيَِ�نٰٗا وََ�َ ِينَ  ٢�َّ لوَٰةَ يقُيِمُونَ  ٱ�َّ ا رَزَقَۡ�هُٰمۡ ينُفقُِونَ  ٱلصَّ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٣وَمِمَّ

ُ
هُمُ  أ

ۚ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  ا  .]٤-٢الأنفال: [ ﴾حَقّٗ
و  ترسند یم یشانها شود دل یاداز خدا  یهستند که هرگاه نام یکسان یمحققاً مؤمنان واقع«

خود توکل  يو بر خدا گردد یافزوده م شان یماناز قرآن ا یاتیآ یشانچون تلاوت شود برا
 یما فرموده شان ينماز را و از آنچه روز دارند یکه برپا م اند یکسان یحمسلمانان صح نمایند یم

 ».اند مؤمنان برحق یشانا یقت)، در حقدهند ی(زکات م کنند یانفاق م

مَا﴿ ِينَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إِ�َّ ِ  ٱ�َّ  ب
ْ ِ ءَامَنُوا ْ مَعَهُ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ مۡرٖ جَامِعٖ لَّمۡ يذَۡهَبُواْ  ۥ�ذَا َ�نوُا

َ
ٰٓ أ َ�َ

ٰ �سََۡ�  ۚ  ٔۡ حَ�َّ  .]٦٢النور: [ ﴾ذِنوُهُ
و هرگاه باشند  یغمبرشبه خدا و پ یاورندب یحصح یمانهستند که ا یکسان یقیو مؤمنان حق«
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حضرت  یشاز پ یرهمانند امور جهاد و غ یندبر آن اجتماع نما یدکه مردم با يهمراه او در کار
 .»یندنما یافتکه اجازه از او در ینتا ا شوند، یدور نم محمد

فلۡحََ  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ  ١ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ أ ِينَ وَ   ٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  ٱ�َّ  ٱللَّغۡوِ هُمۡ عَنِ  ٱ�َّ
ِينَ  ٣مُعۡرضُِونَ  كَوٰةِ َ�عٰلِوُنَ  وَٱ�َّ ِينَ وَ   ٤هُمۡ للِزَّ ٰٓ  إِ�َّ  ٥هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فٰظُِونَ  ٱ�َّ َ�َ

هُمۡ َ�ۡ�ُ مَلوُمَِ�  يَۡ�نٰهُُمۡ فإَِ�َّ
َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ �

َ
زَۡ�جِٰهِمۡ أ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٱۡ�تََ�ٰ  َ�مَنِ  ٦أ

ُ
وَرَاءَٓ َ�لٰكَِ فَأ

ِينَ  ٧ ٱلۡعَادُونَ    وَٱ�َّ
َ
ِينَ  ٨َ�َٰ�تٰهِِمۡ وََ�هۡدِهمِۡ َ�عُٰونَ هُمۡ ِ� ٰ صَلََ�تٰهِِمۡ ُ�اَفظُِونَ  وَٱ�َّ هُمۡ َ�َ

 .]٩-١المؤمنون: [ ﴾٩
 ودر نمازشان خاشع (و فروتن) هستند.  که کسانی همانمؤمنان رستگار شدند.  یبه راست«

 ها آن و. دهند یزکات را انجام م که کسانی وگردانند.  ي) رویهودهب ياز لغو (و کارها که کسانی
(در  ینانا گمان یپس ب شان، یزان(بر) کن یا شان همسران بر جز. کنند می حفظ را شان شرمگاه که

 وبخواهد، آنانند که تجاوز گرند.  ینفراتر از ا که کسی پس. شوند یاز آنان) ملامت نم یريگ بهره
شان مواظبت  يبرنمازها که کسانی و. نندک یم یتو عهد خود را رعا شان يها امانت که کسانی

 .»نمایند یم

ْ وجُُوهَُ�مۡ قبِلََ  ٱلِۡ�َّ ۞لَّيۡسَ ﴿ ن توَُلُّوا
َ
ِ  ٱلِۡ�َّ وََ�ِٰ�نَّ  ٱلمَۡغۡربِِ وَ  ٱلمَۡۡ�ِقِ أ ِ مَنۡ ءَامَنَ ب  ٱ�َّ

ٰ حُبّهِِ  ٱلمَۡالَ وَءَاَ�  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وَ  ٱلۡكَِ�بِٰ وَ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ وَ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ   ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱلۡقُرَۡ�ٰ ذوَيِ  ۦَ�َ
بيِلِ  ٱۡ�نَ وَ  ٱلمََۡ�ٰكِ�َ وَ  آ�لِِ�َ وَ  ٱلسَّ قاَمَ  ٱلرّقِاَبِ وَِ�  ٱلسَّ

َ
لَوٰةَ وَأ كَوٰةَ وَءَاَ�  ٱلصَّ  ٱلمُۡوفوُنَ وَ  ٱلزَّ

ْۖ وَ  ِٰ�ِ�نَ بعَِهۡدِهمِۡ إذَِا َ�هَٰدُوا سَاءِٓ ِ�  ٱل�َّ
ۡ
َّ وَ  ٱۡ�َأ سِ� وحََِ�  اءِٓ ٱل�َّ

ۡ
 .]١٧٧البقرة: [ ﴾ٱۡ�َأ

نیکوکاري نیست به ایـن کـه روي خـود را بـه طـرف مشـرق و مغـرب برگردانیـد و لکـن          «
و  نکوکاري در کسی است که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشـد و همچنـین بـه فرشـتگان    

کتاب و پیغمبران خدا ایمان بیاورد و بدهد مال خود را با طیـب نفـس و آرامـی دل خـویش بـه      
کسانی که نزدیک و خویشاوندان او باشند و به یتیمان و مسکینان و کسانی که چون بـا دیگـري   

پیشـه کننـد در اوقـات فقـر و نـاراحتی و       ییعهد ببندند عهد خود را نگهدارند و صبر و شـکیبا 
 .»و در ایام جنگبیماري 
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 افزاید: ایمان می
اند به اعتبـار ایـن کـه کلمـۀ ایمـان       اي از دانشمندان به ایمان نظر مستقیم انداخته عده

باشد، یعنی منظـور   و قابل تجزیه نمی اي است ثابت ر فردي از بشر عقیدهخودش براي ه
و حالـت خـارج   این عده از دانشمندان این بوده است که هر انسانی در دنیا از یکـی از د 

نیست یا مؤمن باید باشد یا کافر، میان ایمان و کفر هیچ راه دیگري وجود ندارد و بالآخره 
ها ندارد، نه آن را میافزاید  اند که ایمان هیچگونه تأثیري در عمل انسان به این نتیجه رسیده

 کاهد. و نه از آن می
ر دیگري دارنـد و آن اسـت   و لکن گروه دیگري از دانشمندان اسلام در بارة ایمان نظ

اند که ایمان در عمل انسـان تـأثیر    این که ایمان منوط به عمل انسان است و به این عقیده
 ـ ایمان بعضی از مسلمانان را مـی  که ایمان، جاییدارد تا به زیادي  د و همـین عقیـده   افزای

 باشد:. خداوند فرموده: مودة خداوند متعال مطابق میبرحق است و با فر

 .]٢الأنفال: [ ﴾زَادَۡ�هُمۡ إيَِ�نٰٗا ۥ�ذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰهُ ﴿
از قـرآن   یـاتی آ )مؤمنان یعنی( یشانو هرگاه تلاوت شود برا: «خدا فرموده یننخست یۀدر آ

 .»افزاید یمسلمانان م یمانخدا ، بر ا

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ فَأ  .]١٢٤التوبة: [ ﴾ءَامَنُواْ فَزَادَۡ�هُمۡ إيَِ�نٰٗا ٱ�َّ
بازهم افزوده و اضافه  شان یماناند، ا آورده یمانکه ا یپس کسان«: فرماید یم یۀآ این در

 .»گردد یم

ٓ إيَِ�نٰٗا وَ�سَۡليِمٗا ﴿  .]٢٢الأحزاب: [ ﴾٢٢وَمَا زَادَهُمۡ إِ�َّ
شـود،   نمیها زیاد  تذکردادن مسلمانان به خدا و قرآن و پیامبرانش چیزي بر آن«خدا فرموده: 

. پس از سه ایه مذکوره معلوم شد که تذکردادن و »شان به درگاه خدا شدن مگر ایمان و تسلیم
 کند. نمودن مسلمانی به اسم خدا و احکام قرآن بازهم ایمان او زیادتر می  توجیه

 باشد: کردن عمل (فرائض و واجبات دینی) دلیل کفر نمی ترك
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نمـودن   شدن به گناهی یا ترك که به مجرد مرتکبعلماء اهل سنت اتفاق دارند بر این 
واجبی مانند نماز و روزه و غیره ا نسان کافر نخواهد بود. بـه شـرطی کـه هرگـاه انسـان      
مرتکب گناهی شود، مانند زنکاري یا رباخواري و غیره اعتقاد به تحریم آن حـرام داشـته   

هـاي دینـی را انجـام     فریضه زنا یا ربا حرام نیست و چون یکی از :باشد و نگوید که مثلاً
بـودن   این فرض نیست و اعتقاد به واجب و فـرض  ندهند، مانند نماز و زکات، نگوید که

باشد. اما هرگاه کسـی واجبـی    آن داشته باشد چنین کسی مسلمان ولی ضعیف الإیمان می
اش این باشد که نماز قدیمی است و فرض نیست یا عادت  را ترك کند مثل نماز و عقیده

هاي باطله را دارند و یا ایـن   ت. همچنانکه بعضی از جوانان عصر حاضر اینطور عقیدهاس
که چون مرتکب به گناهی گردد مانند زنا یا ربا یا گواهی به دروغ باید اعتقاد کامل داشته 

زنـا و غیـره گنـاه نیسـت،      :باشد که این کار حرام و کردن آن گناه است و نگوید که مثلاً
ن اعتقاد و ایمان صحیح و ثابت داشته باشد. بنابراین، هرگاه کسی بگوید یعنی به تحلیل آ

شود، و یا  خوانم، زیرا که نماز فرض نیست، قدیمی است، کافر محسوب می من نماز نمی
 شود. کنم، زیرا که زنا حرام نیست و بازهم کافر شمرده می این که مثلاً بگوید: من زنا می

اِ�  زِْ� يَ  لاَ « و در حدیث روایت شده: قُ  وَلاَ  مُؤْمِنٌ، وَهُوَ  يزَِْ�  حِ�َ  الزَّ ارِقُ  �سَْرِ  حِ�َ  السَّ
قُ   ».مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  �سَْرِ

 ».زناکار موقع زناکردن ایمان ندارد، دزد موقع دزیدن ایمان ندارد«یعنی: 
مقصود این نیست که زناکار کافر است یا این که دزد کافر است، نه. مقصود این است 

زنا کار کافر مطلق نیست، ولی زناکار در موضع شروع به زناکاري اگر خدا را بـه یـاد   که 
آورد، یقیناً از عمل زنا پشیمان گردیده و دست به این کار نخواهد زد، دزد هم هرگاه خدا 

 کند. را به یاد بیاورد شکی نیست که از دزدي اجتناب می

 ثمرهاي ایمان:
نمـودن مقاصـد بشـر     هـا و آراسـته   دادن دل صفاثمرهاي ایمان صحیح خلوص نیت و 

همۀ ثمرات ایمان را در یک کلمـۀ جـامع و شـامل     ست. پیغمبر اسلام محمد مصطفیا
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باشـد،   کننـدة همـۀ مقاصـد مـی     اي که محتوي تمام معانی و جمع بیان فرموده است، کلمه
ن نمایـد و آن  اي از نوع بشر نتوانسته مقابل آن کلمۀ دیگـري بیـا   اي که هیچ گوینده کلمه

 باشد: (احسان) می

نْ «
َ
َ  َ�عْبُدَ  أ نَّكَ  ا�َّ

َ
 ».يرََاكَ  فإَِنَّهُ  ترََاهُ  تَُ�نْ  لمَْ  فإَنِْ  ترََاهُ، كَ�

بینـی، خـدا تـو را     نمی را ولی اگر تو خدابینی،  همانگونه که خدا را می ییخدا را بندگی نما«
 ».خواهد دید

 ذکر خدا:
متعال است و من کتاب دانشمندي را که فعلاً اسمش اولین ثمرهاي ایمان ذکر خداوند 

 ام. مؤلف نامبرده در بارة خودش چنین حکایت کرده است: ام، مطالعه نموده فراموش کرده
خالویی عبادتکار و خداترسی داشتم که پیوسـته مشـغول نمـاز و عبـادت بـود و مـن       

م کـه ماننـد تـو    به او گفتم: خالو جـان! چکـن   همیشه ملازم و همصحبت او بودم، روزي
خـدا مـرا    »إن االله نـاظر إلي«عبادتکار شوم و خداترس باشم، گفـت: روزي سـه بـار بگـو:     

ها را تکرار کردم،  من یک هفته این جمله خدا از من اطلاع دارد. »إن االله مطلع علي«بیند  می

را هـا   ها را تکرار بخوان من هم پس از هر نماز آن سپس به من گفت: بعد از هر نماز این
ها را همیشه در دل بسپار و به خاطر خوددار بـه   خواندم، سپس برایم گفت: این جمله می

خواسـتم گنـاهی کـنم بـه یـاد       همین سبب من نیز مانند او خداترس شـدم و هرگـاه مـی   
بیند و از من کاملاً با اطلاع است و بدین جهت بود که دست بـه   آوردم که خدا مرا می می

 گاري را پیشه نمودم.هیچ گناهی نزدم و پرهیز
و خداوند متعال در قرآن ذکر را بر دو نوع بیان فرموده است: ذکـر بـه دل و ذکـر بـه     

 فرماید: زبان. از نوع ذکر به دل می

�سَىنٰيِهُ إِ�َّ  ٱۡ�ُوتَ فإَِّ�ِ �سَِيتُ ﴿
َ
يَۡ�نُٰ وَمَآ أ ذۡكُرَهُ  ٱلشَّ

َ
نۡ أ

َ
 .]٦٣الكهف: [ ﴾ۥأ

من ماهی را فرامـوش کـردم   «» یوشع بن نون«در شأن قصۀ حضرت موسی با همسفرش 
 .»ودر حقیقت مرا از یاد آن ماهی بازنداشت مگر شیطان که آن را به یاد آرم
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 فرماید: در آیۀ دیگري می

تكَِ  ٱذۡكُرۡ ﴿ َ�ِٰ�َ ٰ  .]١١٠المائدة: [ ﴾نعِۡمَِ� عَليَۡكَ وََ�َ
 ».و پدر و مادرت به یاد آور نعمت مرا بر خود«

 و باز هم فرموده است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱ�َّ ِ نعِۡمَةَ  ٱذۡكُرُوا  .]٩الأحزاب: [ ﴾عَليَُۡ�مۡ  ٱ�َّ

 ».اي مؤمنان به یاد آورید نعمت خدا را بر شما«

نعمت خداوندي زیاد است، از قبیل نعمت سلامتی، نعمت فرزند نعمت مال و غیره و 
 بان خدا فرموده:از ذکر به ز

 .]٤١مريم: [ ﴾إبَِۡ�هٰيِمَۚ  ٱلۡكَِ�بِٰ ِ�  وَٱذۡكُرۡ ﴿
 ».و به یاد آور در کتاب حضرت ابراهیم را«

 .]١٦مريم: [ ﴾مَرۡ�َمَ  ٱلۡكَِ�بِٰ ِ�  وَٱذۡكُرۡ ﴿
 ».ر در قرآن مریم راوو به یاد آ«

 .]٤٢يوسف: [ ﴾عِندَ رَّ�كَِ  ٱذۡكُرِۡ� ﴿
 ».مرا یاد کن بیش آقایت«

ْ وَ ﴿ ِ  ٱسۡمَ  ٱذۡكُرُوا  .]٤المائدة: [ ﴾عَليَۡهِ�  ٱ�َّ
 ».و به یاد آورید نام خدا بر آن یعنی بر ذبیحه«

هرگاه بشر بخواهد ایمان خود را امتحان کند و نیـروي ایمـانش را درك نمایـد، بایـد     
و در میـان   ییاولین کاري که بخواهد بکند به عقل و هوش خویش مراجعه کند و در تنها

مردم، در بازار، در راه و در همۀ اوقات از عمرش خدا را در نظـر داشـته باشـد و یقینـی     
بیند و در هـیچ مکـان و    وي را می ا این زمین پهناوریی که باشد خدابداند که در هرج

ترین حرکاتش مطلع و آگاه است. بنـابراین،   گردد، از کوچک زمانی از نظر خدا پنهان نمی
ن واقعی باید از هرگونه کـردار و گفتـاري کـه باعـث خشـم و نـاراحتی خـدا        هر مسلما

نماید که موجـب رضـایت خـدا باشـد،      شود و کردار و گفتارهاي را عادت وردشود،  می
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انجام دهد، باید به خاطر آورد که به خاطر جلب رضـایت   هرگاه یکی از واجبات دینی را
خداوند متعال این واجب را انجام دادم، و هرگاه از یکی از محرمات در شرع بپرهیزد باید 
به خاطر آورد که به خاطر جلب خشنودي خدا از این کار ناروا دست کشـیدم و در ایـن   

آوردن  قـط مقصـودش بـه دسـت    دو حالت یعنی انجام واجبات و اجتناب محرمات باید ف
رضایت خدا و تحصیل اجر و ثواب باشد. و هرگاه دو راهی در اختیـارت (اي مسـلمان)   

رساند انتخاب نمـا و از راه دیگـري کـه     گذارده شود، پس هرکدام که تو را به بهشت می
سبب نابودي و هلاکت تو باشد بپرهیز، اگر مسلمان واقعی هستی. و همیشه در زندگی به 

اي بگیر و دلباخته مال دنیا نباش کـه همـۀ ایـن     خود باش و از عمر کوتاه خود نتیجهفکر 
کننده را در دنیا نیکبخت و در آخـرت   اموال رفتنی است و تنها عمل صالح است که عمل

کند و از تفکر و تعقل در قدرت الهی غافل مبـاش و بـه واسـطۀ خطـاب و      سعادتمند می
شنوي ایمان خود را بیفـزاي   که از اهل علم و ادب می ییالحسنه و پند و اندرزها عظۀموا

 و خود را از جملۀ این آیۀ کریمۀ قرآنی به حساب آور:

 .]٢الأنفال: [ ﴾زَادَۡ�هُمۡ إيَِ�نٰٗا ۥ�ذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰهُ ﴿
 ».افزون گردد شان یمانها خوانده شود، ا او بر آن یاتو چون آ«

 که قبلاً بیان و ترجمه شده.هاي دیگر  و در آیه

 اهل تقوي کسانی هستند که شامل این آیه باشند:

ِينَ  إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ قَوۡا هُمۡ َ�ٰٓ�فِٞ مِّنَ  ٱ�َّ يَۡ�نِٰ إذَِا مَسَّ ونَ  ٱلشَّ بِۡ�ُ ْ فإَذَِا هُم مُّ رُوا  ﴾٢٠١تذََكَّ
 .]٢٠١الأعراف: [

نسیان از شیطان به ایشـان برسـد بـه    محققاً اهل ورع و تقوي کسانیند که هرگاه فراموشی و «
آیند، ناگهـان ایشـان داراي    آورند و از نسیان و اشتباهات خود به خود می زودي خدا را به یاد می

 .»شوند بصیرت می

بـا  و بهترین ذکرها ذکري است که با دل و زبان همراه باشد یعنی تلفظ و حضور قلب 
 گونـه دخـالتی از دل در آن ذکـر نباشـد    خدا فقط با زنان باشـد و هیچ اما اگر  .باشند هم
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هـاي دیگـر    گان کیک و سایر شـیرینی  ثمر خواهد بود مانند فروشنده نتیجه و بی ذکري بی
ت، و خـدا کـریم اس ـ  » االله کـریم «زننـد:   کشور شام (سوریه) که در کوچه و بازار صدا می

لنـد  هـا بـا صـداي خشـن و ب     ) که در کوچه و خیابـان گان کاهو (خس همچنین فروشنده
نظر به ایـن کـه    ییدر حقیقت اینگونه جملات دعا خدا دایم است.» االله الدایم«گویند:  می

قصد دعاء و طلب ثواب از خدا است گذشته از این که بدون نتیجه و بـدون ثمـر اسـت،    
بـردن   بلکه باعث گنهکاري هم خواهد شد. مانند کسی که در ابتداء کاسۀ خمـر بـه دهـان   

گوید و مانند کسی که چون قصد زنا یا دزدي و یا ظلم داشته  م میبسم االله الرحمن الرحی
آمیـز و   هاي باطل و عشـق  برد و مانند کسی که در موقع رقصیدن و ترانه باشد نام خدا می

ب و قمار و لهو و لعب و فسـادکاري یـا وادارنمـودن    اانگیز و در موقع خمر و شر شهوت
برد. در حقیقت نام خدا در همۀ این  دا را میبه رقص و پاکوبی نام خ زنان مغنیه و فاحشه

انـد و   باشد و کسانی که این کار را بکنند فاسق مواقع حرام و از گناهان کبیره محسوب می
کردن به نام حق تعالی باشد کـافر   اگر قصدش از این عمل استهزاء و استخفاف و مسخره

 مطلق خواهد بود.
د مأثوره سجود و تسبیح و تهلیل و أورا و بهترین ذکرهاي خدا تلاوت قرآن و رکوع و

هاي  که از فرموده ییهاي دعا روایت شده است. و بعضی جمله که از خود پیغمبر اسلام
 خداوند متعال در قرآن ذکر شده است:

ِينَ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  ٱغۡفِرۡ رَ�َّنَا ﴿ ِ  ٱ�َّ يَ�نِٰ سَبَقُوناَ ب  .]١٠الحشر: [ ﴾ٱۡ�ِ
 .»یامرزگرفتند ب یشیبر ما پ یمانمان را که در ا و برادران پروردگارا! ما را«

ۡ�يَارَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� ﴿  .]٢٠١البقرة: [ ﴾٢٠١ ٱ�َّارِ حَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ  ٱ�خِرَةِ حَسَنَةٗ وَِ�  ٱ�ُّ
(عطا فرما) و ما را از عذاب  یکی) نیزعطا کن، و در آخرت (ن یکین یاپروردگارا! به ما در دن«

 .»آتش نگه دار

﴿ ٓ �َّنَا نۡ ءَامِنُواْ برَِّ�ُِ�مۡ  رَّ
َ
يَ�نِٰ أ نَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا ُ�نَادِي لِۡ�ِ  .]١٩٣آل عمران: [ ﴾إِ�َّ
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 یمانبه پروردگار خود ا«که:  خواند، یفرا م یمانبه ا يا که ندا دهنده یدیمپروردگارا! ما شن«
 .»»یاوریدب

ٓۚ َ�اَ وَ  ٱغۡفرِۡ َ�نَّا وَ  ٱۡ�فُ وَ ﴿ نتَ مَوۡلٮَنَٰا فَ  ٱرَۡ�ۡنَا
َ
ناَأ  ﴾٢٨٦ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  ٱلۡقَوۡمِ َ�َ  ٱنُ�ۡ

 .]٢٨٦البقرة:[

پس ما را بر گروه  یی. تو مولا و سرور مايو به ما رحم فرما یامرزما را ب ...)پروردگارا!(«
 .»گردان یروزکافران پ

ها  اند. و اما آنچه بعضی از مردم امروز به آن بسیار بیان گردیدهو از این دعاها در قرآن 
هاي ذکر دستجمعی نظر به ایـن   دانند مانند جشن عادت دارند و از رسوم قدیمی خود می

بـه طـرف    بیهـوده  ییهـا  کردن کمر و بلندشدن و حرکـات  که شامل رکوع و سجود و خم
هاي بیجا اسـت در حقیقـت    نو لح سوزاندن عطرریختن و عود و بخورراست و چپ و 

داننـد، چـون    باشد. و دانشمندان اسلام اینگونه اعمال را ناپسـند مـی   ها حرام می تمام این
معنی ماننـد آه و آخ از   هاي ناروا و گفتارهاي ناشایسته و بی هنگام ذکر دستجمعی حرکت

گونـه  که عمدة مذهب حنفی اسـت این  )ن عابدیندهند. در حاشیۀ کتاب (اب د نشان میخو
برپاداشتن ذکر حرام نوشته شده و گفته است که کسی به جـز ایـن کـه نـادان، بیخـرد و      

دهد و هرکس چنین اعمـالی در ذکـر خداونـد     شعور باشد ذکر بدین ترتیب انجام نمی بی
دهد دارد و عقیده داشته باشد که درست است ممکن است اي رشـته از کفـر و    انجام می

 ایمانی در او باشد. بی

 و بیم از خدا: امید
مسلمان واقعی باید میان امید و بیم از خدا باشد تا از خـدا بترسـد و هـم بـه او امیـد      

در قـرآن   داشته باشد. و یقینی بداند که خدا هم سریع الحساب است و هم شدید العقاب.
 مجید هدایت شده که:

�بِ  َ�فرِِ ﴿  .]٣غافر: [ ﴾ٱلۡعِقَابِ شَدِيدِ  ٱ�َّوبِۡ وَقاَبلِِ  ٱ�َّ
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. »گیرنـدة سـخت اسـت    ها و هم انتقام کنندة توبه خداوند متعال هم آمرزندة گناه، قبول« :یعنی

باشد، عفـو، رحـیم، عفوکننـده و مهربـان، وأرحـم       وعفو، رحیم و أرحم الراحمین هم می
ترین مهربانان. بنابراین، خدا بخشندة مهربان اسـت و خـدا هـیچکس از     الراحمین: مهربان

او شـامل همـۀ    هاي بیکـران  و رحمت ،فرماید از رحمت خود محروم نمی را بندگان خود
 فرماید: موجودات بوده است و درین باره می

وۡحِ  َٔ َ� ياَْۡ�  ۥإنَِّهُ ﴿ ِ سُ مِن رَّ  .]٨٧يوسف: [ ﴾٨٧ ٱلَۡ�فٰرُِونَ  ٱلۡقَوۡمُ إِ�َّ  ٱ�َّ
 .»پس ایمن نشوند از فکر خدا مگر زیانکاران«

مَنُ مَكۡرَ ﴿
ۡ
ِ فََ� يأَ ونَ  ٱلۡقَوۡمُ إِ�َّ  ٱ�َّ  .]٩٩الأعراف: [ ﴾٩٩ ٱلَۡ�ِٰ�ُ

 ».باشد مگر زیانکاران ایمن نمی خداییاز مجازات «
 ته بودیم که خدا هیچوقت ممکن نیست با یکـی از مخلوقـاتش  فگکتاب در اوائل این 

هاي در این باره روشنی خواهیم انداخت، مثلاً: ایوب  بار دیگر اینجا هم با مثال تشبیه داد.
هـاي تیـز خـود را بـرایش نمایـان کـرده        اي که در جلوش ایسـتاده و نـیش   از شیر درنده

ترسد، ولی ترسیدن او  ور شود، شکی نیست که ایوب از آن شیر می خواهد به او حمله می
ي که تفنگ به دست دارد و بیایـد و آن شـیر را از پـاي    از شیر محدود است. هرگاه صیاد

 درآورد و آن را در جلو ایوب درازش کند دیگر ایوب از آن ترس ندارد.
اي رفته باشد ناگهان باران عظیمی ببارد و سیل بزرگـی در آن   داود چون در وسط دره

ا از آن ترسـد و بـه زودي خـود ر    مـی رود دره جریان یابد، شکی نیست که داود از ایـن  
یا آب آن پایان یابد دیگر داود از آن نخواهد  رود بدر روددهد، ولی چون از آن  نجات می

اما  ترسید. پس ثابت شد که ترسیدن داود از رود و جریان آب عظیم در آن محدود است.
ترسیدن از خداي تبارك و تعالی همیشگی و غیر محدود اسـت. الـرحمن الـرحیم یعنـی     

جهت این که رحمت خدا از غضبش بیشتر است، در أول هر سـوره از  دة مهربان به نبخش
هـا را بـه الـرحمن     قرآن خداوند رحمت و بخشایش خود روشن فرمـوده و تمـام سـوره   

 الرحیم افتتاح نموده است.



 111 مظاهر ایمان

مالک یوم الدین صاحب روز قیامت و در بعضی قراءت ملک یوم الدین یعنی پادشـاه  
تأسف باید گفت که بیشتر مسلمانان امروز امیـد را بـر   باشد. و لکن با کمال  روز جزاء می

هاي سخت و  ترسد و عقوبت و عذاب اند. از خدا هیچگونه نمی ترس از خدا ترجیح داده
گویند: خدا کـریم اسـت، خـدا رحـیم      آورند، فقط می دردناك او را هیچگاه به خاطر نمی

قـت عـذاب دردنـاکش بـه     گویند. ولی هیچو ها را می خدا آمرزنده است، این جمله است،
دانند که همیشه و در  آورند، می اش به یاد نمی هاي سوزنده آورند. دوزخ و آتش خاطر نمی

خوردن،  کنند در موقع انجام گناه مانند روزه بیند، ولی خلاف می همه جا خدا ایشان را می
ارد، شـرم و  ها را در نظر د شوند. ولی از خدا که همیشه آن زناکردن از نظر مردم پنهان می

زنند، و مسلمانی که واقعـی باشـد و جمیـع     بدکاري می کنند و دست به هرگونه حیاء نمی
فرائض و واجبات دینی را انجام بدهد و از همۀ محرمات و خلافکاري بپرهیزد، نزد خـدا  

 تر و بهتر است و به بهترین درجات عالیۀ الهی دست یافته است. گان مقرب از فرشته
واقعی نباشد همۀ فرائض و واجبات دینی را انجام بدهـد و کارهـاي    ولی مسلمانی که

گناه و ناشایسته مانند زنا و ریا و دزدي و گواهی به دروغ و ظلم و غیره بنماید به درگـاه  
خدا مسلمان است. ولی نه مسلمان واقعی و صـحیح. و چنـین شخصـی ماننـد شـاگردي      

کند کـه   آورد فقط دقت می ست نمیاست که در امتحانات ثمرة خوب و معدل خوب به د
کمتر به دست نیاورد تا نه به درجۀ ممتاز برسد و نه مردود و تجدید شود فقط  7از شارة 
 اي که در صنف نماند. به اندازه

 توکل بر خدا:
 فرماید: خداوند می

﴿ ِ ِ إنِ كُنتُمۡ ءَامَنتُم ب ْ  ٱ�َّ وُٓا  .]٨٤يونس: [ ﴾َ�عَليَۡهِ توََ�َّ
 ».دییاید، پس بر او توکل نما ایمان به خدا آوردهاگر شما «

 موده:و باز هم فر

َ إنَِّ ﴿ ِ ُ�بُِّ  ٱ�َّ  .]١٥٩آل عمران: [ ﴾١٥٩َ� ٱلمُۡتَوَّ�ِ
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 .»دارد گان را دوست می کننده به راستی که خدا توکل«
 توکل یعنی چه؟ و حقیقت آن چیست؟

خدا است. خدا عقل و هوش به بشر  رساننده و ضرررسانندة اصلاً ایم که نفع قبلاً گفته
عطا فرموده تا به وسیلۀ آن راه خیر و شر را از همدیگر جدا سازند، طرق خیر را بگیرنـد  

 رساننده پرهیز کنند. هاي شر و زیان و از راه
و عدم تفکر و اندیشـیدن در امـور    نیک بختیپس آیا توکل بر خدا یعنی ترك اسباب 

 زندگی است؟
قیده دارند که معنی اصلی توکـل تـرك هرگونـه اسـباب و عـدم      بعضی از متصوفین ع

آوردن روزي زحمت و کوشش نکنـد   دست تفکر در زندگی است. براي امرار معاش و به
و بنشیند به انتظار این که بدون عمل و کار خـدا روزیـش را از آسـمان بـر او بینـدازد و      

خود را به قصد و معاینه به نخورد و  ییهرگاه انسانی مریض شود، هیچگونه دواء و دارو
نمـودن از   خیص طبیب و استفادهخدمت طبیب نرساند و امیدش بر این باشد که بدون تش

اي با خودش نبرد که  ، خدا او را شفا دهد و هرگاه عزم سفر کند هیچگونه زاد و توشهدوا
دهد و براي کسب علم و دانش به خدمت هیچ عـالمی   خدا او را بدون حساب روزي می

فیض از علماء کاسۀ سـر او از   ش و کسبشتعب و دقت و کوود به امید این که بدون نر
باطـل و از نظـر    شود. در حقیقت تمام ایـن امیـد و آرزوهـا    همه نوع علم و دانش پر می

 فرماید: کاملاً غلط است. چونکه خداوند عزوجل می شریعت محمد مصطفی

ْ فَ ﴿ وا �ضِ ِ�  ٱنتَِ�ُ
َ
ْ وَ  ٱۡ� ِ مِن فَضۡلِ  ٱۡ�تَغُوا  .]١٠الجمعة: [ ﴾ٱ�َّ

د و طلـب کنیـد از فضـل و    یی ـپس شما اي مسلمانان! پخش و منتشر شوید در زمین و بجو«
 ».هاي خدا نعمت

مقصود خدا از این آیۀ قرآن این نیست که شما در خانه بنشینید و پا روي پا بگذاریـد  
بی نزنیـد کـه خـدا روزي    و یا این که روي پشت بخوابید و دست به هیچگونه کار و کس

این اسـت   نماید، خیر بلکه مقصد خدا ازل میشما را در دستمالی بسته و بر سر شما ن
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که شما در کرة زمین پخش گردید و به همۀ اطراف و نواحی زمـین خـدا سـفر کنیـد تـا      
 ـتان به دست آورید و از خدا طلب کمک و موفقیت و یاري و خیر و برکت نما روزي د یی

که خدا بدون سـعی و کوشـش بـه     ننشینیدر دستمال آماده و غذاي مهیا از خدا و به انتظا
دهد. بنابراین، در زندگی هر فردي موظف است که به کاري مشـغول   هیچکس غذاي نمی

ق و روزي دست بـه عملـی کـه در شـرع     زرآوردن  براي امرار معاش و به دستگردد و 
ه در اسلام ک ییل در خانه نشیند، کارهااسلام مباح و جائز است بزند و بیکار و بدون عم

و نجـاري و حـدادي و    اند مانند: تدریس علوم دینیه و تعلیم قرآنروا و جائز است بسیار
هـا، امـا    کاري و غیر این و صنعت ییداري و قصابی و رانندگی و بنا فروشی و دکان پارچه
هـا اجتنـاب کنـد ماننـد: خمـر و       که در اسلام حرام است هر مسلمان باید از آن ییکارها
نمـودن بـر فاحشـه و غیـر      گیري و دلالـی  فروشی و قماربازي و رباخواري و رشوه شراب

هاي ضد دین و تبلیغات ضد مذاهب و برخلاف دین مبین اسلام.  ها. و فروختن کتاب این
کارهاي مجاز اشتغال یابد و کمک و یاري از خـدا   پس از هر فردي از ما باید به نوعی از

دَ «بخواهد،  جَ دَّ وَ نْ جَ  . »جوینده یابنده است« »مَ

ْ ﴿ فرماید: میخداوند  و همچنین دُوا اي  براي خودتان توشه« ]١٩٧[البقرة:  ﴾وَتزََوَّ

شدید اي بندگان خدا هرگاه مریض «» تداووا !يا عباد االله«فرماید:  می ، و پیامبر»بیندوزید

عِلمِْ  طَلبَُ «و باز هم فرموده است: و  .»دییدواء استعمال نما
ْ
طلب دانش فرض « »فَرِ�ضَةٌ  ال

بنابراین، هر کسی که در خانه به انتظار سفره بنشیند و دست به هیچ نوع عملی  ».است
نزند، و هر کسی که مریض شود به پزشک نرود و به امید رسیدن دواء و شفاء در خانه پا 

ند. و هر کسی که در سفر توشه با خود حمل نکند و به امید روزي بدون کوشش دراز ک
از خانه حرکت کند. هر کسی که براي تحصیل علم و ادب به خدمت دانشمندان نرود و 

اند  قیقت چنین کسانی مخالف شرع اسلامبه انتظار علم و ادب در خانه جاي بگیرد، در ح
توان گفت که ایشان  اند. و می اي نگرفته هیچگونه نتیجهو از احکام قرآن و اوامر اسلام 

اند و باید یقین داشت که نه  زده ییپروا باکی و بی نادانند و دست به خودسري و بی
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و  ییواگذارنمودن کارها به سوي خدا سبب توفیق و پیروزي است و نه هم سبب بتنها
که امید توفیق و آرزوي باشد، بلکه هر کسی  دهندة بشر می کمک از خدا توفیق بدون

رسیدن به مراد و مقاصد خود داشته باشد باید از هردو یعنی هم از خدا و هم از 
کردن کمک بطلبد تا موفق گردد. چون قصد سفر کند باید توشه همراه داشته باشد و  عمل

وسائل سفر براي خودش مجهز کند تا به کمک توشه و وسائل سفر و به یاري خدا به 
و چون قصد تحصیل علم و دانش نماید. لابد خود را به دانشمندي  .مقصدش برسد

ها را مطالعه نماید و براي درك مطالب و  برساند و کتب لازمه براي خود فراهم آورد و آن
ها ذهن خود را روشن کند و از خدا هم کمک یاري بخواهد تا علم و دانش  معانی آن

دد باید گندم کاشته شود. سپس آبیاري و بیاموزد. و چون گرسنه شود و بخواهد سیر گر
آوري شود آنگاه به آسیا برده و به آرد تبدیل شود. سپس خمیر کرده و  درو و خرمن جمع

 در تنوري نان پخته شود و بالآخر با دست لقمه کند و بخورد.
و در ضمن کسانی هم هستند که به خدا هیچگونـه اعتقـادي ندارنـد وقـدرت و ارادة     

گویند که هرگاه خدا مریضی را شفا دهـد،   دهند. و می ر مریض دخالت نمیالهی را در کا
پس چرا آن مریض باید به دکتوري متوسل شود و از او دواء و سوزن طلب کند و کمـک  

گویند که فقط همان دکتور و دواء و سوزن است کـه مـریض    از آن دکتور بخواهد؟ و می
شفاي بیمـار بـه ارادة خـدا باشـد، لازم بـه      بخشد نه ارادة خدا، چون اگر  نامبرده شفا می

تـان   نمـودن پاسـخ   گویم: براي روشن استعمال دواء نیست. اما من در جواب این کسان می
سؤالی دارم: فرض کنید سعد و سعید هردو مریض باشند و به یک نوع مرض مبتلا شـده  

اشـند.  باشند و در یک بیمارستان بستري و زیر نظر یک دکتـور متخصـص قـرار گرفتـه ب    
دکتور نامبرده هم یک نوع دواء و یک نوع سوزن و آمپول به آن دو تزریق کند، سعد شفا 

یب و حبیـب برادرانـد و در یـک    یابد و سعید چشم از جهان ببندد؟ چرا؟ سؤال دوم: نج
خواهند گندم بکارند، هـردو   زمینی که کنار هم واقع شده و از هم جدا گردیده می مساحه
نماینـد، مـثلاً:    کنند و با یک وسـائل آبیـاري مـی    ئل شخم، شخم میاسبا یک نوع و با هم
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خواهند خرمن و درو  می با همنمایند و  هردو از آب چاه یا چشمه و یا از باران آبیاري می
رسـد (ملاحظـه: بایـد     رسد و موسم درو فـرا مـی   هایشان به خوشه می کنند و چون گندم

) یـک روز یـا دو روز قبـل از شـروع بـه      هایشان از یـک بـذر بـوده    روشن کرد که گندم
هاي نجیب هیچگونه آسـیبی و   آید و به گندم دروکردن باد عظیمی و یا سیل خروشانی می

 هاي نجیب رسد، و گویا که از آن باد یا سیل خبري ندارد و زحمات و خستگی اذیتی نمی
آورد. اما  می ماند و در عوض ده کیلو هزار کیلو گندم پاك و درست به دست نتیجه نمی بی

بیند که صبح کـه حبیـب بـه دیـدن      هاي آقاي حبیب چنان از آن باد یا سیل زیان می گندم
ها خاکستر گرم و نرم و سیاه مشاهده کند و همۀ زحمـات و   هایش برود به جاي آن گندم

در صورتی که قدرت و ارادة خداوند متعـال   هایش به همراه آن بار یا سیل بردد. خستگی
نجیب و حبیب دخالت نداشته باشد، در حالی که بذر یکی، زمین شخم یکـی  در کارهاي 

وسائل شخم یکی و آب هم یکی باشد، چرا اینطور به سر حبیب دربیایید که تا مادامی که 
کشد دیگر هیچگاه دست به تخم و شخم نبرد و با دسـت خـالی و پـاي     نفس زندگی می

 گیر شود؟ اش زمین خسته در کنج خانه
ها را در کـنج   آوري نموده و آن ر عوض ده کیلو گندم هزار کیلو گندم جمعو نجیب د
 اش هم پیدا نباشد؟ چرا؟ هایش صف دهد تا سقف خانه یکی از خانه

بنابراین، ثابت و روشن است که ارادة حق تعالی در همۀ امور و کـردار بشـر دخالـت    
هر کسی که بخواهد بـر   گیرد. پس دارد و بدون اراده و خواست خدا هیچ چیز انجام نمی

خدا توکل کند نه این که بگوید: توکلت علی االله یا بر خدا توکل نمودم. بلکـه مقصـود از   
نمودن به حـد الامکـان و    آوردن وسائل لوازم کار مورد نظر و سعی و کوشش توکل فراهم

خواستن از او است. زیرا که لفظ توکـل بـدون عمـل     واگذارکردن عاقبت به خدا و کمک
 بخش نخواهد بود. و باید به علاوه توکلت علی االله با أمل و عمل همراه باشد. جهنتی

 شکر خدا:
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انسان باید همیشه از خدا راضی و خشنود باشد در خیر و شـر و خوشـی و نـاراحتی    
مطیح خدا و از خدا کاملاً رضایت داشته باشد. هر غنی و فقیر و تندرسـت و مـریض در   

اگر خدا او را غنی و تـوانگر یـا فقیـر و ضـعیف الحـال       شد.هرحال باید از خدا راضی با
بگرداند باید از خداوند متعال راضی باشد. و شکر خداوند به أحسن الحال بـه جـا آورد.   

 فرماید: خداوند می

مَا �شَۡكُرُ ِ�َ ﴿  .]٤٠النمل: [ ﴾فۡسِهِۖۦ وَمَن شَكَرَ فإَِ�َّ
زیرا که پـاداش  ، »خود را به جا آوردههرکسی که شکر خدا را به جا آورد در حقیقت شکر «

 و اجر شکرکردنش براي خود او است.

ُ وسََيَجۡزِي ﴿ ٰكِرِ�نَ  ٱ�َّ  .]١٤٤آل عمران: [ ﴾١٤٤ ٱل�َّ
 ».گان را پاداش خواهد داد و خدا شکرکننده«

مقصود این که هر کسی که به درگاه خدا شکر نماید و شکر او را بـه جـا آورد خـدا    
فرماید و یقیناً در مقابل شکرگذاردنش اجر و ثـواب بـه او    ضائع نمی ثواب و پاداش او را

عطا خواهد نمود. و شکر از ثمرهاي ایمان است. هرگاه در دنیا یکی از رفقاء و دوستانت 
اي دعوت نماید  خانه اش و یا به قهوه ، مثلاً: تو را به خانهدر بارة تو اي مسلمان خوبی کند

شیشه نوشابه براي تو تقدیم دارد. اگر تو قدرت داشـته باشـی   و یک لیوان چاي و یا یک 
اي که به تو داده جبران کنی. ولی به عمد جبـران   که خوبی او مثلاً لیوان چاي و یا نوشابه

باشی و شایسته است که هرگاه  نکنی و در عوض چیزي به او ندهی در حقیقت مقصر می
. بنابراین، احسـان  ییببري و نیکی او جبران نما اي خانه تو او را ببینی به خانه و یا به قهوه

هـا و   کردن باید در عوض آن خـوبی و احسـان بـه جـا آورد. پـس چـرا خـوبی        و خوبی
کنی، نعمـت اسـلام نعمـت تندرسـتی      شمار است جبران نمی هاي خداوندي که بی نعمت

 هاي دیدن و شـنیدن و غیـره   نعمت قدرت نعمت فرزند، نعمت مال، نعمت عقل و نعمت
اي. پس چرا مطیع او نیسـتی   مند شده ها بهره هاي الهی است که تو از آن ها همه نعمت این

کنی، ولی انسان تا به مرضی دچار نشـود قـدر    و در مدت کوتاه عمر خود او مخالفت می
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ناسـد. و تـا سـیم بـرق     ش شود، قدر غنا و توانگري را نمیداند و تا فقیر ن تندرستی را نمی
 نشود قدر نعمت روشنی را نخواهد دانست. کهرباء بر او قطع

دانـد، در   داند و سیر قدر گرسـنه هـم نمـی    اند: سواره قدر پیاده را نمی و از قدیم گفته
آوردن شکر خدا چگونـه اسـت؟ هرگـاه فـردي از      اینجا به جا است پرسیده شود، به جا

ید: الشـکر الله  مسلمانان غنی و توانگر باشد و زکات و صدقه ندهد و روزي هزار بار بگو
شکر خدا، شکی نیست که او شکري به جا نیاورده و گنهکار خواهد بود. چون مقصود از 

 جـا آوردن کردن کلمۀ شکر به زبان است. بلکه مقصود خدا از به  کردن نه تلفظ شکر خدا
نمـودن از تمـام محرمـات اسـت. و      ض و واجبـات و اجتنـاب  شکر او ادانمودن تمام فرای

هاي الهی و اقرارکردن به منـت و کـرم و    نمودن به نعمت الواقع اعتراف منظور از شکر فی
 فرماید: فضل الهی است. خدا می

﴿ ْ  .]١٣سبأ: [ ﴾شُكۡرٗ�ۚ  ۥدَ ءَالَ دَاوُ  ٱۡ�مَلُوٓا
 ».اي قوم پیغمبر داود به شکر خدا عمل کنید«

 از این آیه روشن است که مقصود خدا از شکر نه به گفتن و تکرارکـردن کلمـۀ شـکر   
هـاي لذیـذ و    باشد. هرگاه شخصی پنج نوعی از خوراك نمودن به آن می است، بلکه عمل

اي فقیر و گرسـنه داشـته باشـد. چگونـه ممکـن       اش باشد و همسایه خوش طعم در سفره
است او شکر خدا به جا آورده باشد؟ پس شکرکردن به عمل است نه به زبان، و هر کسی 

د باید جمیع واجبات را أدا نماید و از جمیع گناهـان  که بخواهد واقعاً شکرگذار خدا باش
آوردن  کردن او به فقیران و مستضعفین فقط لوجه االله و به قصد به دسـت  بپرهیزد. و کمک

 نهادن بر مسـلمانان و بنـدگان   رضایت خدا باشد. به این که قصدش افتخار و تکبر و منت
خبـر   دسـت چـپش از آن بـی   صدقه بدهد که حتی  طوري با دست راستباید  خدا باشد.

ر حقیقی باید همیشه خداي خود را در نظر داشته و تمـام اعمـال و اقـوالش    باشد. و شاک
 مخلصانه براي خدا باشد.

 :ییصبر و شکیبا



 تعالیم اسلام   118

قرار دارد، هرگاه خیر و خوبی بـه او برسـد و شـکر     خداییهر مسلمان بین دو نعمت 
پیشـه   ییه او برسد و صـبر و شـکیبا  خدا کند اجر و ثواب دارد. و هرگاه شر و ناراحتی ب

کند بازهم اجر و ثواب دارد. و اجر و ثواب غنی و توانگري که شکر خدا نماید و اجـر و  
 ثواب فقیري که بر فقر خود صابر باشد، نزد خدا یکسان است و خدا فرموده است:

ِينَ وََ�جَۡزِ�َنَّ ﴿ حۡسَنِ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  ٱ�َّ
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
وٓاْ أ  .]٩٦النحل: [ ﴾٩٦صََ�ُ

 ».کردند م به بهتر از آنچه میییو باید اجر و پاداش صابران و شکیبایان وافی و کامل نما«

که نظر به این که این دنیـا خانـۀ جاویـد و     و هر مسلمان واقعی باید یقین داشته باشد
کنـد.   ها برخورد مـی  در زندگی به بسیاري از مشکلات و ناراحتیهمیشگی نیست. انسان 

قدم بوده و قوت قلب داشـته   ها ثابت ولی انسان باید در برابر همۀ آن مشکلات و ناراحتی
ها و مشکلات این روزگـار کـه بـه     ها برایش نوشته گردد ناراحتی باشد تا اجر و ثواب آن

دادن عزیـزي و   شدن مـال و از دسـت   ي و تلفرسد بسیار است از آنچه بیمار ها می انسان
هاي قلبی و غیـره و   فقد دوستان و أحبه وغدرکردن دوستان نادان و نبودن أمن و ناراحتی

کشاند. به خـاطر ایـن کـه او را     باید دانست که خدا انسان را به بعضی از این مصائب می
کنـد و یـا    صبر پیشه میها  آزمایش نماید و آشکار سازد که آیا او بر این مصائب و سختی

 فرماید: نماید و خدا بدین جهت می تابی و جزع می این که بی

ءٖ مِّنَ  وََ�بَۡلُوَنَُّ�م﴿ مَۡ�لِٰ وََ�قۡصٖ مِّنَ  ٱۡ�ُوعِ وَ  ٱۡ�َوۡفِ �َِ�ۡ
َ
نفُسِ وَ  ٱۡ�

َ
ِ  ٱ�َّمََ�تِٰ� وَ  ٱۡ� وَ�َّ�ِ

ِٰ�ِ�نَ   .]١٥٥البقرة: [ ﴾١٥٥ ٱل�َّ
شدن مـال و   از ترس و گرسنگی و تلف ییم و تجربه کنیم به چیزهاییبیازماو باید ما شما را «

 ».گشتن ثمرها و برها، پس مژده بده صابران را رفتن نفس مانند فرزندان و تلف از بین

ها یکی از طبائع روزگار است که خواهی نخواهی بـر هـر انسـانی     مصیبت و دشواري
ها نصیبش شود. از ابتداء دنیا  زیاد یا کمی از آنها برخورد کند و  نوشته شده که باید به آن

جنگ و آشوب و دلتنگی و تنگدسـتی و خوشـی و ناخوشـی و خیـر و شـر و راحـت و       
و بـدبختی در ردیـف همـدیگر جریـان داشـته وهـر جانـداري و         نیک بختـی ناراحتی و 
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ها برسد. و هیچکس ممکـن نیسـت کـه از اول عمـرش تـا رسـیدن        اي باید به این خزنده
هـاي   لش هیچگونه ناراحتی برایش رخ نـداده باشـد و همیشـه از مصـائب و نـاراحتی     اج

، خوشـی و  ن شـب و روز ییزندگی محفوظ بماند، خیر و شر، سردي و گرمـی بـالا و پـا   
روشنی و تاریکی، خوشحالی و بدحالی، خنده و گریه، سیري و گرسنگی، همه  ناخوشی،

د براشند که حتی بر پیغمبر اسلام محم ـ می آمدهاي روزگار زمانه ها از خصائل و پیش این
ترین و بهترین بندگان خدا بوده نوشـته شـده اسـت. پیغمبـر اسـلام       که گرامی مصطفی

بـرد، روزي   روزي در خیر و خوشی بود، روزهاي دیگري در شر و ناخوشی بـه سـر مـی   
ور ها از ام ـ بست، خلاصه این دیگر از گرسنگی سنگ بر شکمش می ییسیر بود، و روزها

اند. و انسان عاقل باید در برابر همۀ  اند که بر هر فردي از بشر واجب و نوشته شده زندگی
ها از همه نوع بایـد   قدم و پابرجاي باشد، و در مقابله این همه آشوب ها ثابت این ناراحتی

 ها را تحمل کند. صبر پیشۀ خود قرار دهد و این

 و باید فهمید که صبرکردن بر دو نوع است:

 :آمدهاي ناگوار زندگی صبرکردن بر پیش :ع اولنو
از قبیل صبرکردن بر فقر و دلتنگی و تنگدستی صبرکردن بر موت فرزنـد یـا عزیـزي،    

هـاي متعـدد    شدن مال، صبرکردن بر مرض و بیمـاري  دیگر صبرکردن بر گرسنگی و تلف
ئر زمانه، صبرنمودن بر عدم موفقیـت در امـور زنـدگی و صـبرنمودن بـر حـوادث و سـا       

ها صبر  هاي این دنیاي فانی که بر هر مسلمان واقعی واجب است که بر جمیع این ناراحتی
 نماید. ییو شکیبا

 و نوع دوم: صبرکردن بر تقوي و طاعات خدا:
انسان در زندگی باید منتظر همۀ انواع امور زندگی اعـم از خیـر و شـر باشـد و بایـد      

مسـلمان کـه هنگـام شـنیدن اذان فجـر در       خوردن امور دنیا باشد. منتظر تحولات و چرخ
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آورد صـبر بـر    خیزد و روي به مسجد می هاي زمستان از فراش گرم و نرم خود برمی شب
اي که در نبودن شـوهرش بـا وجـود تنگدسـتی و فقـر و       طاعت خدا است. همسر مؤمنه

 شمار صبر کند و فراق زوج خود را متحمل گردد و فرزندانش را پرورش هاي بی ناراحتی
نماید صبر بر طاعت خدا است. کارمندي که وظائف خود را به درستی به انجام برساند و 

نماید و  نظر می ها صرف گرفتن. اما از گرفتن این داشتن بر تغلب و هدیه و رشوه با قدرت
دهد صبر بر طاعت خـدا اسـت. و بـالآخره جـوان      وظایف خویش را مخلصانه انجام می

بر تقدیم مهر و نکاح باشد و خود را از محرمات نگهدارد. ایـن   مجردي که توانا یا ناتوان
هم نوعی از صبرکردن بر طاعت خدا است. کسی که در ماه مبارك رمضان بـا ایـن همـه    

پرهیزد، در حقیقت صابر بر طاعت خداونـد   تشنگی و گرسنگی از خوردن و آشامیدن می

يـأتي على أمـتي زمـان ي�ـون «انـد:   که فرموده ت، در حقیقت فرمودة پیغمبر اسلاماس
زمانی بـر  « حالا رسیده است و معنی آن چنین است: »رالقابض على دينه كالقابض على الجم

رسد و در آن زمانه کسی که دین خـود   امتم خواهد آمد که دین اسلام به حد ضعف و سستی می

طور که مردم . یعنی همان»را بگیرد مانند کسی است که اخگري از آتش را به دست گرفته باشد
دارند مردم آن زمـان   ها دور نگه می کنند و خودشان از آن از اخگرهاي سرخ آتش فرار می
جویند، و در واقع همان زمانه که مقصود پیغمبـر اسـلام    همانطور از دین اسلام دوري می

باشد که لازم به توضـیح   بوده فعلاً رسیده است. و این مسئله به حدي واضح و روشن می
دیانت باشد و خدا و پیغمبـر   ایمان و بی نیست، مثلاً: در این روزها هر کسی که بیو بیان 

 باشد. مردم می ییو قرآنی را نشناسند بیشتر مورد احترام و پذیرا
اند.  اندازه براي ایشان احترام قائل اینگونه افراد در همه جا و در همۀ دل جا دارند و بی

د و از اهل علم و دانش و ادب و عرفان هستند. اما کسانی که خداترس و خداشناس باشن
انـد. اگـر    ارزش ندارنـد و از نظـر و دل همـه کـس بـی      جاییدر هیچ جا و در هیچ قلبی 

نمانده و از قـرآن بـه جـز     که از اسلام به جز شمس ییین روزهامشاهده کرده باشید در ا
مـلا یـا آخونـد یـا     رسمش باقی نمانده، کسانی که با تقوي و پرهیزگارند یا به اصـطلاح  



 121 مظاهر ایمان

اند، اینگونه اشخاص در ایـن   طالب العلم هستند و راه عبادت و طاعت خدا را پیش گرفته
نگرند و حکـام و   گیرند و با چشم حقارت به ایشان می روزها مورد مسخرة مردم قرار می

پندارند و حقوق و رواتب ماهیانـۀ ایشـان از همـه کـس      ارزش می رؤساء نیز ایشان را بی
باشد و بیشتر عمر خود را در خاك غربت و در کشور خارجی و بیگانه و دور از  یکمتر م

گذرانند، در حقیقت چنـین کسـانی مؤمنـان     اهل و فرزند و وطن و خویشاوندان خود می
گردنـد، و ایشـانند    باشند و از مسلمانان حقیقی خداوند متعال محسوب می واقعی خدا می

 که شامل معنی این آیه هستند:

ِينَ ﴿ وُنَ  ٱ�َّ ٰ رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ�َّ واْ وََ�َ  .]٤٢النحل: [ ﴾٤٢صََ�ُ
خود  يو بر خدا کنند یصبر م ها یهستند که بر همۀ ناراحت یخدا کسان یمسلمانان واقع«

 .»نمایند یتوکل م

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿
ُ
ْ  أ وا َ�ۡ�ِ بمَِا صََ�ُ رَّ جۡرَهُم مَّ

َ
 .]٥٤القصص: [ ﴾يؤُۡتوَۡنَ أ

داده  یشانشان دو بار به ا کردن شان را به سبب صبر هستند که اجر و پاداش یکسان یشانا«
 .»شود یم

ٮهَٰآ إِ�َّ  وَمَا﴿ ِينَ يلَُقَّ ٮهَٰآ إِ�َّ ذُو حَظٍّ عَظِيٖ�  ٱ�َّ واْ وَمَا يلَُقَّ  .]٣٥فصلت: [ ﴾٣٥صََ�ُ
باشـند و بـه    رسند، مگر کسانی که در طاعت خـدا صـابر   و به مقام عالی و ثواب عظیم نمی«

 .»رسند، مگر کسانی که داراي بخشی خوب و عظیم باشند مقام عالی و ثواب بزرگ نمی

 نمودن از احکام شرع: پیروي
است و سري از اسـرار دل   در گذشته گفته بودیم که ایمان عملی از اعمال قلب انسان

باشد که به جز خداوند متعال احدي دیگر بر آن اطلاع کامل ندارد و مردم ظاهر  انسان می
گیرند و بین دو کلمه مؤمن و مسلم بسیار فرق است. مسلمان کسـی اسـت کـه     آن را می

آورد، دیگـر کسـی    تسلیم خدا شده و براي همۀ احکام شرع اسلام سر خود را فـرود مـی  
شدن او و فرودآوردن سرش در برابر احکام اسـلام از روي حقیقـت و    داند که تسلیم نمی

اخلاص باشد و یا این که به خاطر ترس و اجبار باشد، فرزندي تسلیم پدرش شـده و از  
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کند، شـاگردي تسـلیم معلـم خـود شـده و از اوامـر او پیـروي         دستورهاي او اطاعت می
کنـد،   هـاي او پیـروي مـی    لبش گشـته و از حـرف  نماید، جوانی تسلیم دوشیزة مورد ق می

دارد، ملتی بـراي   حیوانی براي صاحبش تسلیم شده و به هرجا برود به همراه او قدم برمی
، ولـی در تمـام ایـن    نمایـد  و از دسـتورهاي پیـروي مـی   س دولت خود تسـلیم شـده   یئر

از  ها ممکن است بدون رضایت و خشنودي تسلیم شده باشد. ممکـن اسـت   شدنی تسلیم
ترس ظلم و از خوف قتل و اعدام و ضرب و شکنجه تسـلیم گردیـده باشـد، و اینگونـه     

باشد و با اطمینان قلب و آرامش  شدن بر ظلم و جور و زور و غصب می استسلام و تسلیم
 باشد. خاطر نمی دل و آسودگی

اما مؤمن شخصی است که با رضایت کامل و خشنودي تمام و با اطمینان دل از خـدا  
نماید و در خیر و شر و خوشی و ناخوشـی، از خـدا اطاعـت کامـل      وي و اطاعت میپیر
ورزد در  جوشد و به او مهر و می نماید و نظر به این که عشق و محبت او در دلش می می

کند و در پیروي او  شائبه از وي پیروي می همۀ احوال با ایمان و عقیدة راسخ و پاك و بی
 ل ندارد.هیچگونه بغض و ناراحتی در د

 فرماید: خداي تبارك و تعالی می

ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ  فََ� ﴿  .]٦٥النساء: [ ﴾وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ
آورند، تا این که در مورد اختلافاتی که با  ! قسم به پروردگارت که مردم ایمان نمیاي محمد«

حکم و داوري طلب نماینـد، و ایـن در حقیقـت جانـب     همدیگر دارند به سوي تو آیند و از تو 
 ».عملی است

 فرماید: سپس می

ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا ﴿ نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ
َ
 .]٦٥النساء: [ ﴾٦٥ُ�مَّ َ� َ�ِدُواْ ِ�ٓ أ

هیچگونه ناراحتی از حکم تـو   نمودن ایشان از تو اي محمد داوريو بعد از طلب حکم و «
 .»در دل نداشته باشند و تسلیم امر تو شوند
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ایۀ اول مقصودش ایـن   باشد، ملاحظه: و این در حقیقت جانب عقیده و ایمانداري می
دهـد،   است که هر مسلمان واقعی باید در موقع اختلاف و ناراحتی که بین ایشان رخ مـی 

و مقصود آیۀ دوم این که هر طـوري کـه پیغمبـر    باید براي رفع آن به خدمت پیغمبر آیند 
حکم و داوري فرماید باید بپذیرند. و نظر به این که پیغمبر اسلام هیچگاه در حکم خـود  

نمـودنش احسـاس    فرمایند، باید حکم او پذیرفتـه شـود و از حکـم و داوري    تبعیض نمی
 فرماید: نند. و خداوند متعال میناراحتی و دلتنگی نک

مَا﴿ ْ إَِ�  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ نَ قَوۡلَ �َ  إِ�َّ ِ إذِاَ دُعُوآ ْ سَمِعۡنَا  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ ن َ�قُولوُا
َ
ِ�حَُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
 .]٥١النور: [ ﴾٥١ ٱلمُۡفۡلحُِونَ وَأ

و پیغمبرش بـراي ایـن    اقعی هرگاه دعوت شوند به سوي خدامحققاً باید گفتار مؤمنان و«
که میان ایشان حکم نماید، این باشد که بگویند شنیدیم و پیروي نمودیم و در حقیقـت ایشـانند   

 .»که رستگارانند
پرسـند.   ها مـی  متأسفانه بسیاري از مردم امروز بالاخص طبقۀ جوانان بیشتر از حکمت

 حکمت نماز چیست؟ حکمت روزه چیست؟ فلسفۀ عبادت کدام است؟
اي بخصوص است و  شکی نیست که هر فرض در اسلام داراي حکمتی و فلسفه البته

باشد. ولی بایـد دانسـت کـه     هیچ امر و نهی در اسلام بدون حکمت و مصلحت بشر نمی
توان درك نمود و هـر موقـع نیـز وقـت بیـان و توضـیح        حکمت و فلسفۀ هر چیزي نمی

رزندي است و هر موقع که امـین  ها نیست. مثال مختصر: أمین داراي ف ها و فلسفه حکمت
دهد که مثلاً: برو فلانجا، فلان چیز را بیاور، فلانکـس را فـرا    به آن فرزندش دستوري می

خوان، فلان کتاب و روزنامه را مطالعه کن، به فلان مکـان نـرو، و هـر مـوقعی کـه امـین       
لسـفۀ آن  گوید: حکمت یـا ف  کند، فرزندش می اینگونه دستورها را بر فرزندانش صادر می

گویـد: چـرا؟ از او چـه     چیست؟ اگر برایش بگوید: فلانکس را فرا خوان در جـواب مـی  
گوید: چرا نروم؟ مگر آنجـا چیسـت؟    خواهی؟ و اگر بگوید: فلانجا مرو در جواب می می
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گوید: چرا بکـنم   آنجا چه خبري است؟ و اگر برایش بگوید: فلان کار را بکن یا مکن، می
 خواهد چرا و چرا؟ ین منوال در هر امر و نهی از او حکمت مییا چرا نکنم؟ و به هم

باشـد؟   د که این فرزند امین ناقص العقل است و یا این که مقصر مـی ییگو آیا شما نمی
د دختر امین در تنوري افتاده باشد، و یا این که سـر چـاهی بـازي کنـد،     ییحالا فرض نما

بگیر تا نسوزد، و یا این که بـرایش   امین به فرزندش بگوید: زود برو و دست خواهرت را
امـا در آن موقـع پسـر امـین      وچکت را از سر چاه دور کن،بگوید: زود برخیز و خواهر ک

بگوید: چرا بروم و این کار را بکنم؟ حکمت این دستورها چیست؟ حالا شکی نیست که 
 ـ    هاي آن اگر ملا امین بنشیند و حکمت ا ها را براي پسرش توضیح دهـد و پسـرش هـم پ

سوزد،  روي پا بگذارد و به شرح پدرش گوش فرا دهد، آن دختر کوچکش یا در تنور می
دادن  خواستن و شـرح  افتد. پس بنابراین، از حکمت و فلسفه چیزي و یا این که در چاه می

هـا و چیزهـا    اوقات بخصوصی دارد و گذشته از آن عقل بشر محدود است و بسیار علـم 
هـا   اند که چـون و چـرا در آن   و اینگونه امور از اطاعت مطلقتواند درك کند  آیند که نمی

 مطرح نیست و به مجرد صدور امر از خدا باید انجام بگیرد.
و شکی نیست که دین اسلام هر دستوري بدهد کاملاً به مصلحت بشـر اسـت امـر و    
نهیش براي بشر و به خاطر پیشرفت بشـر اسـت. حـلال و حـرامش بـه جهـت تقـدم و        

باشـد.   باشد. دین اسلام همۀ امر و نهیش رحمتی براي پیروانش می ع بشر میسرافرازي نو
دین اسلام از هیچ خیر و نفعی نهی نکرده و از هیچ مصلحت و پیشرفتی منع ننموده است 
و از هیچ کاري که مورد رضایت خدا و رسولش باشد باز نداشته و در مقابل به هیچ شـر  

و بـدي و کـاري کـه مخالفـت خشـنودي خـدا و       و ضرري دستور نداده و به هیچ فساد 
ترین  رسولش باشد امر ننموده است، پس اسلام همه رحمت و لطف الهی است و کوچک

باشد. اسلام با پیشرفت و ترقی مخالف نیست، اسلام با تقدم و  ظلم و ناراحتی در آن نمی
ادت بشـر  و سـع  نیک بختیحضارت دشمنی ندارد، اسلام با هر کردار و گفتاري که مایۀ 

روح و لگام گیسخته غرب صلیبی صـهیونی و   باشد. عداوت ندارد ولی اسلام با تمدن بی
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رانـد مخـالف    هاي خود می برق ملحد کمونیستی که بشر را آلتی براي چرخاندن کارخانه
خواهد  خواهد که از قرآن سرچشمه گرفته باشد. تقدمی را می است. اسلام پیشرفتی را می

عمومی و باعث استقامت صحیح جامعه باشـد، چـون قـرآن بـر نامـۀ       که بر راه و عدالت
زندگی بشر و محتوي تمام وسائل پیشرفت و تقدم است. بنابراین، اسلام مسلمانان را بـه  

هاي قرآن اقتباس گردیـده و از پرتـو نـور درخشـان      کند که فقط از سوره پیشرفتی امر می
 قرآن به دست آمده باشد.

باشد و نه از غرب، فقط از قرآن باشد و بس، چـون پیشـرفتی    پیشرفتی که نه از شرق
که از قرآن نباشد و از شرق یا غرب به دست آمده باشد با اسلام و احکام قـرآن منافـات   

نمودن احکام قرآن از امر و نهـی و فـرض و    کردن به آن و پیاده دارد، پیشرفت قرآن: عمل
د از نور قرآن اقتبـاس کنـد و قـرآن را    باشد که هر مسلمانی بای سنت و حلال و حرام می

برنامۀ زندگی خود بداند و همۀ احکام و دستورهاي آن را تصدیق و با عمل همراه نمایـد  
 و سعادت دنیا و آخرت برسد. نیک بختیتا به کمال 

م توحش شرق و غرب در هیچ چیز با قرآن مطابقت ندارد و آن ییأما تمدن و بهتر گو
احترامی به انسان. و حتـی کوشـش در نسـخ و     نپذیرفتن اسلام، بیایمانی و  عبارت از: بی

هـا مسـابقه بـراي     کردن انسان، اشاعه فساد براي تمهید استعمار و استثمار انسـان  استحاله
اند.  ها بیانگر این مدعی هاي اول و دوم جهانی جنگ نابودي و تدمیر نسل انسانی که جنگ

هـاي   هاي مستضـعف جهـان، اختـراع سـلاح     تهاي تحمیلی بر مل انداختن جنگ و به راه
شـود   هاي دیگر که وقتی به این موارد رسـیدگی مـی   مخرب و خطرناك و هزاران تفاوت

 خواهد و بس. اي حق بین می شود، فقط دیده عظمت قرآن و اسلام به آسانی آشکار می

 سختی و آسانی:
بغـض هـم از   و مهمترین مظاهر ایمان این که شخص مسلمان محبت به خاطر خدا و 

براي خدا داشته باشد. ما مسلمانان باید دوستدار هر شخص مسلمان و ایمانـدار باشـیم و   
عداوت با هر شخص کافر و خدانشـناس  و م و باید و بغض ییاي ننما اگرچه از او استفاده
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داشته باشیم و اگرچه هیچ ضرري از او به ما نرسد. بنابراین، به خاطر خداوند متعال بایـد  
ر شخص مسلمان و بغض هر فرد کافر در دل داشـته باشـیم و آن هـم بایـد بـه      محبت ه

کافر ذمی داشته باشیم، نباید بدون سبب بر او تجـاوز   خاطر خداوند باشد، هرگاه همسایۀ
م به شرطی که او هم در کـار مـا مسـلمانان    ییکنیم یا به حریم، مال و ناموسش تعدي نما

 هیچگونه دخالت و تجاوز نکند.
که در حکومت اسلامی در اسلام هر فردي از مردم چه مسلمان و چه کـافر چـه   زیرا 

اي معـین   یهودي و چه نصرانی و غیره حقوقی دارند و هر قشري از ایشان بایـد در دائـره  
ها حق تجاوز و تعدي بر دیگـري نـدارد. چـون اسـلام بـه       زندگی کند و هیچکدام از آن

ها باید با همدیگر زیسـت آسـایش داشـته     آن ارد و هر گروهی ازد همه احترام میحقوق 
باشد و در کوچکترین حقوق دیگران دخالـت نکنـد. ولـی همـانطور کـه از معنـی قـرآن        

نمـودن بـا کـافران هرچنـد از خویشـاوندان و       صانهلشود دوستی و محبت مخ استنباط می
 فامیل نزدیک باشند روا نیست. خداوند بزرگ در قرآن فرموده:

ِ َ�ِدُ قَوۡ  �َّ ﴿ ِ مٗا يؤُۡمِنُونَ ب َ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ  .]٢٢المجادلة: [ ﴾ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
داشـته باشـند و آنگـاه دوسـتی      یابی گروهی که ایمان به خدا و روز آخـرت  اي محمد! نمی«

 .»بگیرند با دشمنان خدا و رسول او
 در واقع مقصود این آیه این است:

هر کسی که ایمان صحیح به خداوند متعال و روز قیامت داشته باشد نباید با کافران و 
ها احترام  و از روي اخلاص به آن پیغمبرش دوستی حقیقی بگیرنددشمنان خدا و 

نی سختگیري و آسانگیري داشته بنابراین، هر مسلمان واقعی باید شدت و لین یع بگذارند.
مسلمانی مانند خود اعم از غنی و فقیر و مرد و زن و بزرگ و باشد. مسلمان باید در برابر 

ها نباید تکبر و  رفتار باشد. و هیچگاه بر آن اخلاق و خوش کوچک، آسانگیر و خوش
تر بداند، بلکه باید خود را در  خودپسندي به خرج دهد و خود را از ایشان بهتر و گرامی

نشناس باید خود را بزرگ و سختگیر و ها قرار دهد. اما در برابر کافر و خدا ردیف آن
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محترم بداند و هیچگاه سر ذلت و تسلیم براي کافري فرود نیاورد یعنی بر کافران محارب 
سختگیر و بر مؤمنان با اخلاق و نیکخوي باشد و در برابر هر مسلمانی باید سر خود را 

 فرود آورد و تواضع کند و احترام نماید.
 خداوند فرموده:

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ رَّسُولُ  �ُّ ِينَ وَ  ٱ�َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  ٱ�َّ شِدَّ
َ
ارِ أ  .]٢٩الفتح: [ ﴾رَُ�َاءُٓ بيَنۡهَُمۡۖ  ٱلۡكُفَّ

و  یرکه با او هستند بر کافران سختگ یو فرستادة برحق خدا است و مسلمانان یغمبرمحمد پ«
 ».و مهربانند یمخودشان رح یانم

ذلَِّةٍ َ�َ ﴿
َ
ِ أ ٍ� َ�َ  �َ ٱلمُۡؤۡمنِ عِزَّ

َ
 .]٥٤المائدة: [ ﴾ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ أ

 ».و سر فرو برده و در مقابل کافران عزتمند و سربلنداند یلدر برابر مؤمنان ذل«

ِ يَُ�هِٰدُونَ ِ� سَبيِلِ ﴿  .]٥٤المائدة: [ ﴾وََ� َ�َافوُنَ لوَۡمَةَ َ�ٓ�ِٖ��  ٱ�َّ
 .»ترسند اي نمی کننده ملامتت هیچ کنند و از ملام در راه خدا جهاد می«

پس جهاد در راه خدا یکی از تعالیم اسلام و وظایف هر شخص مسلمان است. جهـاد  
باشد و باید دانسـت کـه بـه     بردن کفر و ظلم و فساد لازم می براي اعتلاي اسلام و از بین
ها و دشمنان اسـلام   بودن مسلمانان جهان است که کمونیست سبب ضعف اسلام و متفرق

 اند. سلمین این اندازه بر ما مسلمانان امروز چیره شدهو م
هـاي مـا را گرفتـه و     و بر بیشتر کشورهاي اسلام تسلط پیدا کرده و قسـمتی از زمـین  

اند. و المسجد الأقصـی   بعضی از شهرهاي ما را مانند (قدس) نیز به تصرف خود درآورده
هـا   یقین داشته باشند که همۀ ایـن اند و باید  که نخستین قبلۀ مسلمانان بوده تصرف نموده

 باشد: معلول این اسباب می
 ضعف مسلمین. -1

 متحدنبودن مسلمانان. -2

 عدم تطبیق شریعت اسلامی در ممالک اسلامی. -3

 فساد و خیانت و خودفروشی حکام مسلمین. -4
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 توبه و استغفار:
خداوند متعال به قدرت خود انسان را از گل آفریده و شش خصال ناپسند در آن قرار 

هاي شر و فساد و گنـاه را بـرایش    داده است و شیطان رجیم نیز بر او مسلط نموده که راه
 آماده و تزیین کند.

 آن خصال ششگانه ناپسند عبارتند از:
 داشتن دنیا. دوست -1

 پایان. امید و آرزوهاي بی -2

 کردن مال. جمع -3

 شهوت نزدیکی به زنان. -4

 خشم و غضب. -5

 ظلم و گرفتن انتقام. -6

هـا   کشاند و طرق شر و زشتی سان را به این امور ناپسند ششگانه میو آن چیزي که ان
باشد کـه   شیطان می ،کند ها جذب می براي مردم مهیا کرده و ایشان را به سوي اینگونه راه

هـا را   کـه بتوانـد انسـان    ي وسـیله  هر ها است، به دشمن دیرینه و اصلی خمیر مایۀ انسان
تـه بـودیم کـه گنـاه و معصـیت یکـی از طبـائع و        نمایـد. و قـبلاً گف   گمراه و منحرف می

نظراً تواند خود را از تمام معاصی و گناهان نگهدارد،  باشد و احدي نمی سرنوشت بشر می
هـا از   انسـان  پاکسـازي  جهـت  مخصوصی نیـز هاي  عین و راهخداوند متعال وسیلۀ م لهذا

شدن بر گناهان و توبۀ  نمودن به درگاه خدا و نادم گناهان تعیین فرموده است. و آن رجوع
اي است حقیقـی کـه مـورد قبـول      نصوح و واقعی به پیشگاه الهی است. توبۀ نصوح توبه

 خداوند متعال خواهد شد.

 چگونگی توبه:
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نمودن جمـلات   ت و پشیمانی و برافراشتن دو دست به سوي خدا و تکراراظهار ندام
کردن کار هر انسـانی   نامند، خطا و گناه باشد توبه می» االله«که مورد قبول  ییعبارات دعا و

است که به سبب غفلت و نادانی و جهالت و یا به سبب شعف ایمان و غـرور و تکبـر از   
گردد و باید یقین داشت که رحمت خداونـدي نامحـدود و غیـر قابـل      ها صادر می انسان

از گل سیاه آفریده و شیطان بر وي چیره نمـوده.  تصور و مقایسه است. و خداوند بنده را 
نفوذ  ییو همانگونه که در حدیث شریف روایت شده: شیطان در بدن انسان حتی به جاها

اي را بیشتر دوست دارد که گنـاه   یابد. و خداوند بنده کند که خون به آنجاها جریان می می
این کتاب قبلاً ذکر گردیده  کند و به سوي او رو آورد، در بارة لطف و رحمت خداوند در

 لازم به تکرار آن نیست.
فرض کنید مرزوق پیش تاجري باشد از قرار ماهی هزار تومان کار کند. ولـی پـس از   
این که یک ماه پیش تاجر نامبرده کار گردد و هزار تومان از او طلب کند یعنی یک هـزار  

ت قرض حسنه از وي بگیرد تومان حقوق یک ماهه که کار کرده یک هزار تومان دیگر باب
اي یا ناراحتی بخواهد از کارش دست  و مرزوق قبل از این که دو ماه کار کند بر اثر حادثه

بکشد. شکی نیست که تاجر مبلغ هزار تومانی کـه بـه عنـوان قـرض از او گرفتـه از وي      
هش نماید و یا این که ماه خود را تکمیل کند. ولی هرگاه مرزوق از او خوا درخواست می

و التماس نماید و طلب عفو و گذشت از او نماید در صورتی که همان تاجر از اهل فضل 
بخشد و ممکن است با طیب نفس خـود مبلغـی هـم     و کرم باشد، هزار تومان را به او می

برایش اهداء کند. بنابراین، خداوند متعال هم موقعی که یکـی از بنـدگانش گنـاهی کنـد،     
و دست دعاء و نیایش به سوي او دراز نماید در عوض گناهی  سپس به درگاه او رو آورد

نویسـد، مـثلاً:    که مرتکب شده. خداوند متعال در مقابل آن گناه، ثواب و اجر بـرایش مـی  
کسی که ده سال یا بیشتر از عمر خـود در گنـاه و معاصـی گذرانـده باشـد. اگـر از روي       

متعال همان گناهان ده سـال یـا    اخلاص و حقیقت توبه کند و توبۀ نصوح نماید. خداوند
 بیشتر او را به اجر و ثواب مبدل خواهد فرمود و این آیه بدین معنی است:
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لُ  إِ�َّ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�بَدِّ
ُ
ُ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا فَأ اتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ� وََ�نَ  َٔ سَّ�ِ  ٱ�َّ

 ُ  .]٧٠ان: الفرق[ ﴾٧٠َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  ٱ�َّ
مگر کسی که به درگاه حق تعالی توبه کند و به خدا ایمـان صـحیح بیـاورد و کـار شایسـته      «

 ».انجام دهد
فرمایـد و   در حقیقت ایشان کسانی هستند که خدا گناهان ایشان را به ثواب مبدل مـی 

 خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.
و باید روشن کرد که درهاي توبه همیشه براي بندگان خدا باز است. و انسـان در هـر   

تواند دست به سوي خدا دراز کند و از او طلب آمرزش نماید و تا  مکان و زمان باشد می
پـذیرد (احتضـار بـه معنـی      مادامی که انسانی به احتضار نرسیده باشد خدا توبۀ او را مـی 

کـردن زیـاد اسـت. و     باشد) یعنی اوقـات توبـه   رات مرگ میفرارسیدن اجل و هنگام سک
همیشه و در تمام لحظات از شب و روز و در هرجا در خانه در مسجد در بازار و غیـره.  
در همه جا و در همه وقت، وقت توبه است سـواره، پیـاده، در زمـین در هـواء در دریـا.      

به احتضار نرسـیده در هرجـا و    اي که و غیره. انسان تا لحظه رفتن  راهنشستن خوابیدن و 
در هر وقت توبۀ نصوح کند خدا توبۀ او را پذیرا است. ولی هنگامی که به احتضار برسد، 

 وقت توبه نیست و درهاي توبه بر او بسته خواهد شد. دیگر
 فرماید: و خدا در این باره می

مَا﴿ ِ َ�َ  ٱ�َّوَۡ�ةُ  إِ�َّ ِينَ َ�عۡمَلوُنَ  ٱ�َّ وٓ لِ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ َ�توُبُ  ءَ ٱلسُّ
ُ
ِ�ََ�لٰةَٖ ُ�مَّ َ�تُو�وُنَ مِن قَرِ�بٖ فَأ

 ُ ُ عَليَۡهِمۡۗ وََ�نَ  ٱ�َّ ِينَ َ�عۡمَلوُنَ  ٱ�َّوَۡ�ةُ  وَليَۡسَتِ  ١٧عَليِمًا حَكِيمٗا  ٱ�َّ ّ�ِ لِ�َّ ٰٓ إذِاَ  اتِ  َٔ ٱلسَّ حَ�َّ
حَدَهُمُ 

َ
ِينَ وََ�  ٱلۡ�نَ قاَلَ إِّ�ِ ُ�بۡتُ  ٱلمَۡوتُۡ حََ�َ أ ۚ  ٱ�َّ ارٌ  .]١٨-١٧النساء: [ ﴾َ�مُوتوُنَ وَهُمۡ كُفَّ

فرماید که از روي نادانی گناه کننـد. سـپس بـه     محققاً خداوند متعال توبۀ کسانی را قبول می«
پـذیرد و خـدا دانـا و     زودي توبه نمایند. پس ایشان کسانی هستند کـه خـدا توبـۀ ایشـان را مـی     

شـان توبـه    کنند و هنگام رسیدن مـرگ  پرحکمت است. و خدا توبۀ کسانی که کارهاي زشتی می



 131 مظاهر ایمان

گوید: من حالا توبه کردم و نه هـم توبـۀ کسـانی کـه در حالـت کفـر و        پذیرد و می یکنند نم می
 ».میرند ایمانی می بی

گردیـدن بـر    نمودن از محرمات و همۀ گناهان است و پشیمان و شروط توبه خودداري
اي  گناهان و این که قصد کند که هیچوقت به آن گناهان دست نزند. و چنانچه حـق بنـده  

باید به زودي ادا کند و تا این شرط در کار نباشـد توبـه معنـی نـدارد و      در گردنش باشد
شود باید  کند و از کاري پشیمان می باعث ازدیاد گناهان خواهد گشت و کسی که توبه می

دیگر هیچوقت آن کار را انجام ندهد و همیشه توبه و خدایش را در نظر بدارد و چنانچه 
ا انجام دهد، دلیل ضعف ایمانش بوده و همانند کسـی  از گناهی توبه کند، سپس آن گناه ر
کند. توبه در واقع أمر داراي روح است و جسـد، روح   است که خداي خود را استهزاء می

نمودن از کردن گناه و باورداشتن به این که آن کاري  شدن و احساس ناراحتی توبه پشیمان
ــه  ــرآن و اســلام  انجــام داده خــلاف خــدا و رســول االله ک ــه  و ق ــوده. و جســد توب ب

 کردن از ارتکاب مجدد آن گناه است. خودداري
توانـد   و بدیهی است که انسان تا راه خطاء را نشناسند راه درسـت و صـواب را نمـی   

دهد تا گرسنه نشود قدر سـیري   بشناسد، تا گرمی احساس نکند، سردي را تشخیص نمی
براین، تا گناه نکند و به شري دچـار  داند. بنا داند، تا خسته نشود قدر راحتی را نمی را نمی

 نگردد، درجۀ ثواب و قدر خیر و خوشی را نداند.
مثال: نوح راهی پیش گرفته و به مقصدي روانه شده است. چـون بـه نیمـۀ راه برسـد     

از قبیل کوه یا درخت ببیند و بداند که در راهش خطا کرده و غیر راه مقصدش  ییها نشانه
، در ل خود این اشـتباه واضـح را درك کـرده   قعوقع نوح به گرفته است. در آن م در پیش

این موقع احتیاجی به نصیحت دیگران ندارد، مسلمان واقعی هم باید همینطور باشد و بـا  
که در اختیار خود به خود به راه راست برود و به فکر خود راه خطا  ییها ییادله و راهنما

. چون علماء و دانشمندان نیـز ماننـد او   و راه صواب را بشناسد و از همدیگر تمییز بدهد
بشر اند و به جز تفکر و تعقل در امور زندگی هیچگونـه امتیـازات دیگـري ندارنـد و از     
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. و بهتـرین مـردم کسـانی    »اشاره براي خردمند کافی اسـت « »العاقل بالإشارة«اند:  قدیم گفته
نیا و آخرت هـم از  باشند که به اندرز و نصیحت عمل کرده و براي سعادت خود در د می

رسند و  دو جهان می نیک بختیمغز خود استفاده نموده و به وسیلۀ عقل و هوش خود به 
 پذیرند. پرسند و نه نصیحتی را می دانند و نه می اند که نه می بدترین مردم کسانی

 فرماید: خداوند در خصوص رحمت خود می

ٰ َ�فۡسِهِ ﴿ نَّهُ  ٱلرَّۡ�َةَ كَتَبَ رَ�ُُّ�مۡ َ�َ
َ
ِ  ۥ�  ۦمَنۡ عَمِلَ مِنُ�مۡ سُوءَٓۢ� ِ�ََ�لٰةَٖ ُ�مَّ تاَبَ مِنۢ َ�عۡدِه

نَّهُ 
َ
صۡلَحَ فَ�

َ
 .]٥٤الأنعام: [ ﴾٥٤َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  ۥوَأ

 يرا از رو یو گناه یکه از شما زشت یکس يپروردگارتان رحمت بر خودش نوشته برا«
خود را اصلاح سازد، چون خدا آمرزنده و  يسپس بعد از آن توبه کند و کارها ید،نما ینادان

 ».مهربان است

صۡلَحَ فإَنَِّ  ۦتاَبَ مِنۢ َ�عۡدِ ظُلۡمِهِ  َ�مَن﴿
َ
َ وَأ  .]٣٩المائدة: [ ﴾َ�تُوبُ عَليَۡهِ�  ٱ�َّ

پس  یدنما یستهخود را شا يکه به خود کرده و کارها یکه توبه کند بعد از ستم یو پس کس«
 .»پذیرد یخدا توبۀ او را م یقتدر حق

ِينَ  إِ�َّ ﴿ ْ  ٱ�َّ صۡلَحُوا
َ
 .]٨٩آل عمران: [ ﴾تاَبوُاْ مِنۢ َ�عۡدِ َ�لٰكَِ وَأ

 .»یندخودشان را اصلاح نما يکه کردارها یبعد از ارتکاب گناه توبه کنند مگر کسان«

ِينَ  إِ�َّ ﴿ توُبُ عَليَۡهِمۡ  ٱ�َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ �

ُ
صۡلَحُواْ وََ�يَّنُواْ فَأ

َ
 .]١٦٠البقرة: [ ﴾تاَبوُاْ وَأ

 .»مگر کسانی که توبه کنند و کردارشان را خوب کنند و حقیقت امر را بیان نمایند«

 کنم: هایشان را قبول می در واقع ایشانند که توبه
هـا و گناهـان و    کـردن زشـتی   و مخفی مباد که توبه تا استغفار دو تا است. توبه: تـرك 

نمودن غفران و آمـرزش   طلب :استغفاربرگشتن به معروف و کردارهاي شایسته است. اما 
نهایت تأکید نموده و به انجـام آنـد و    باشد. و اسلام بر این دو امر بی از خداوند متعال می

 فرماید: دستور داده است. و خدا در این موضوع می
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ُ�م مِّنَ ﴿
َ
�شَأ

َ
�ضِ هُوَ أ

َ
 .]٦١هود: [ ﴾َ�ۡهِ� ُ�مَّ توُُ�وآْ إِ  ٱسۡتَغۡفِرُوهُ �يِهَا فَ  ٱسۡتَعۡمَرَُ�مۡ وَ  ٱۡ�

آورد، و شما را در آن به آباد کردنش گمارد، پس از او آمرزش  یدپد یناو شما را از زم«
 .»)ید(و توبه کن یداو بازگرد يسپس به سو ید،بطلب

﴿ ْ  .]٩٠هود: [ ﴾٩٠رَ�َُّ�مۡ ُ�مَّ توُ�ُوٓاْ إَِ�ۡهِ� إنَِّ رَّ�ِ رحَِيمٞ وَدُودٞ  وَٱسۡتَغۡفِرُوا
) همانا ید(و توبه کن یداو باز گرد يسپس به سو ید،پروردگارتان آمرزش بطلبو از «

 ».پروردگارم مهربان دوستدار است

ْ  وََ�قَٰوۡمِ ﴿  .]٥٢هود: [ ﴾رَ�َُّ�مۡ ُ�مَّ توُُ�وٓاْ إَِ�ۡهِ  ٱسۡتغَۡفِرُوا
(و توبه  یداو باز گرد يسپس به سو ید،قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کن يو ا«

 ».)یدکن

بخشد. مگر  شود، خداوند همۀ گناهان بندگانش را می همانگونه که از قرآن اقتباس می
 فرماید: آوردن با خدا را نخواهد بخشید و خدا در این باره می شرك

َ  إنَِّ ﴿ ن �ُۡ�َكَ بهِِ  ٱ�َّ
َ
ۚ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ  .]٤٨النساء: [ ﴾وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ

هـر کـس    ياز آن را بـرا  یـر و غ بخشـد،  یرا که به او شرك آورده شود، نم یناالله ا گمان یب«
 ».بزرگ بر بافته است یگناه یقیناًو هر کس که به االله شرك ورزد،  بخشد، یبخواهد م

بنابراین، کافر مطلق کسی است که اعتقاد بـه وجـود خـدا نداشـته باشـد. و بـه تمـام        
نیست. و مشرك کسـی اسـت کـه     خداییو بگوید: اصلاً هاي خداوندي کفر ورزد  نعمت

اعتقاد به وجود خدا داشته باشد. ولی با او شریکی هم قرار بدهد. مثل این که بگوید: خدا 
و مـادرش مـریم    ت. و مانند نصاري که پیغمبر عیسـی دوتا است یا بیشتر از یکی اس

 دانند (پدر، پسر، روح القدس). خدایان می
و أهل کتاب مردمی هستند که صاحب کتاب آسمانی باشند همانند: یهود و نصاري که 

اند و قوم پیغمبر داود که کتابی بـه نـام زبـور و پیغمبـر      کتبی به نام تورات و انجیل داشته
ابراهیم که ده صحیفه بر او نازل گردیده است. و درست و جائز نیست که به کافري گفته 

المرحوم یا المغفور له فلان کافر، اما گنهکاران از مسـلمانان   ×االله  غفر ×شود: رحمه االله 
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که بدون توبه بمیرند، امرشان واگذار به سوي خدا است. هرگاه میل بفرماید گناهان ایشان 
 کشاند. را آمرزد و اگر بخواهد آن را به دوزخ می

تش دوزخ همیشه و در پایان این باب باید توضیح داد که کافران و مشرکان اصلی در آ
یابند. اما هر مسلمانی که گنهکار باشد به  مانند و هیچگاه از دوزخ نجات نمی و جاوید می

اندازة گناهش باید عذاب دوزخ بچشد، ولی در دوزخ مانند کافران و مشـرکان همیشـه و   
جاوید نخواهد ماند. فقط به قدري که گناهانش عفو گردد و ذنوبش محو شود و سپس به 

شـان   رود مسلمانان گنهکاران و ماندناحادیث نبویه و شود. و بنابه روایات ده میبهشت بر
باشند و هر فردي از ایشان بـه قـدر گنـاهش     یکسان نمی با همدر جهنم. متفاوت است و 

نماند یکـی یـک روز یکـی یـک هفتـه       باید عذاب بکشد، یکی یک ساعت در دوزخ می
اهد ماند. و بعضـی از ایشـان تـا پشـت     دیگري یک ماه و دیگري یک سال در دوزخ خو

پاهایشان و برخی دیگر تا زانوهایشان و برخی دیگر هم تا سینه و بعضـی تـا زنخـدان و    
هـاي   کند، در آتـش  بعضی که بسیار گناه کرده باشند، همچون کسی که در دریا غوص می

کسی کـه  کنند و باید مخفی و پوشیده نباشد که در این دنیا هر  سوزانندة دوزخ غوص می
قصد انجام گناهی کند، مثلاً: بخواهد زنا کند یا خمر بیاشامد و آن کار را انجام نداد و در 

 نویسد. اثر ندامت و پشیمانی دست از این کار بکشد، خدا ثواب عظیمی براي او می
و همچنین کسی که قصد کار حرامی بکند ولی قادر به انجام آن عمل حـرام نباشـد و   

ن عمل حرام باز بماند خداوند در مقابل این نیتـی کـه دسـتش بـه آن     دستش نرسد و از آ
نرسیده بازهم اجر و ثواب عظیمی برایش خواهد نوشت. ولی اگر آن کار حـرام را انجـام   
بدهد خدا فقط یک گناه بر او ثبت خواهد فرمود. بنابراین، در این روزگـار تـار و مظلـم    

و جهان باشد بایـد از جمیـع محرمـات    د نیک بختیهرکسی که طالب سلامتی و خواهان 
اي بگیرد و به اوامر الهی تا حد امکان عمل نماید. و  بپرهیزد تا از عمر زودگذر خود نتیجه

خبران از خدا و پیغمبرانش اجتناب کند و با افـرادي   فطرت و نادان و بی از اشخاص پست
شـان   معرفـت و اخـلاق  پیدا نموده. از علم،  ییکه اهل علم و دانش و معرفت باشند، آشنا
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هـا   بیند و از او بترسد و در همۀ سـختی  استفاده کند و یقین بداند که خدا همیشه او را می
 از خدا کمک بجوید.



 
 

 ایمان به آخرت

 ما و مرگ:
 باشم: ما یعنی بشر با مردن یا مرگ پنج اصناف می

 صنف اول:
 همصنف و همقدم هستند با شاعر احمقی که در ضمن اشعار خود گفته:

 فـــــــــــــــات ضىـمـــــــــــــــا مـــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــــــل غي  والمؤم
 

 ولــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــاعة
 

ـــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــا   التـــــــــــــــــي أن
 

باشـد، فقـط تـو اي انسـان      هرچه گذشته گذشته است و امیدهاي آینده، غیب و نامعلوم می« 
 .»یک ساعتی که در آن هستی براي تو است

گذرانده گذشته است و در آینـده و  هر چه  این است که بشرمقصود این شاعر احمق 
دیروز رفته و فردا خواهد آمد، و این گفتار غلط است،  مستقبل نباید هیچگونه فکري کند.

بینـی کـه    هـا نگذشـته اگـر مـی     چون هرچه گذشته، گذشته است ولی نگذشته. نتیجـۀ آن 
نتائج اعمالـت نگذشـته و در    خورشید دیروز غروب کرده و از نظر مردم پنهان گشته ولی

ها باید محاکمه شوي و هرچه آینده است باید به فکرش باشی چون از قدیم گفته  برابر آن
بنابراین، هر مسلمان واقعی باید از هرچـه  ». اي نزدیک است هر آینده« »كل آت قريب«شده: 

آورد. مسلمان باید اي به دست  اي هم نتائج حسنه گذارندة نتیجۀ نیک بگیرد و از هر آینده
اي از عمر گرانبهاي  در همه چیز براي امور آخرت به فکر مستقبل خود باشد و هیچ لحظه

 خویش را بدون نتیجه نگذارند.

 صنف دوم:
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گروهی که هیچگاه و به هیچ نوع عقیده به خدا و رسول او و به آخرت نداشته باشـند  
ایمان و اعتقادي نداشته باشـند  و به بعثت، زندگی مجدد، حساب، جنت، دوزخ هیچگونه 

 ها، ملحدین و مخالفین اسلام. مانند کمونیست

 صنف سوم:
به خاطرداشتن شاعر فارسـی   به مردن اعتقاد دارند ولی یاد کرد نشان براي مرگ مانند

است به نام عمر خیام که به سبب شعر خود بعضی از مردم را در فتنه و باطـل انداختـه و   
باعث تردید دیگران شده است. شاعر نامبرده، شعر خود گفته اسـت: هرگـاه مـرگ حـق     

ق باشد و یکی در آن روا نباشد و زندگی در این دنیا زودگذر باشد. پس این دنیا را از عش
هـا و   مان به سختی و شوریدگی پر کنیم، و هرگاه خواهی نخواهی ما بدون اراده و دلخواه

از خمر  ییها فرار کرده و خود را به لیوا نها م. تا بتوانیم از آنییها باید برخورد نما ناراحتی
و شراب برسانیم و همـۀ عمـر خـود را در شـعر و آوازخوانـدن و مسـتی و ناپاکـدامنی        

این گفتارها نیز در حقیقت اشتباهات بزرگی است که نباید سبب انحـراف از   بگذرانیم. و
 دین باشد.

 صنف چهارم:
کـه در   هیـۀ آورند، مانند ابی العتا باشند که مرگ را به خاطر می اي از مسلمین می دسته

رفتن تذکري داده، ولی  کتاب خود در بسیار جاها مرگ را به خاطر آورده از مرگ و از بین
گی، حسـاب و کتـاب هیچگونـه تـذکري      کر از مرگ و بخصوص از بعث و زندهفقط تذ

هر زندگی است و گوینـدة دومـی کـه     ننموده و گویا مقصودش این بوده که مرگ غایت
باشد. این دو نفـر (ابـی العتاهیـه و گوینـدة شـعر       گوید: زیر گورستان خوابی دراز می می

ان اعتقاد صـحیحی بـه زنـدگی پـس از     شود که چند دومی) از گفتارشان چنان فهمیده می
گویند که هدف و غایت از زندگی مرگ است. و زیر گورستان خوابی  مرگ نداشتند و می

 باشد، و در حقیقت همۀ این چهار اصناف باطل و اشتباه است. دراز می
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 و صنف پنجم:
و صحیح مسلمانان هستند که حقشناس باشند و به این حدیث نبوي اعتقاد صـحیح و  

 دارند: راسخ

 .)1(»الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا«
و یقین دارند که این دنیا و ما فیها فـانی   »شوند مردم در خوابند و هرگاه مردند بیدار می« 

و زودگذر است و یقیناً بعد از این زندگی مرگ و بعد از مرگ زندگی و حساب، کتاب و 
جنت جـاي نکوکـاران و دوزخ   میزانی وجود دارد، جنت و دوزخی هم در پیش است که 

 جاي بدکاران است، این گروه مسلمانان حقیقی خواهند بود.

 حیات دوم:
نظر باشـد آن   حیات دوم یعنی زندگی در آخرت زندگی حقیقی است که هرکس کوتاه

ضعف عقل دچار شده باشد آن را باور نـدارد   بیند و هر کسی که به مرض زندگی را نمی
ت و عقل سالم باشد، یقین دارد که این دنیا جاویدان نیست و هر شخصی که داراي بصیر

اي در  و زندگی در این دنیا یکی از مراحلی است که هر انسان باید آن را طی کند. مرحله
اي دیگر به شکل جنینی در شکم مـادرش بـود،    کمر پدرش به صورت آبی بوده و مرحله

میـرد مرحلـه بعـد از مـرگ و      می مرحلۀ دیگر زندگی در این دنیا است که بعد از زندگی
 اند: مرحلۀ اخیر که یا در بهشت و یا در دوزخ باید بماند. پس این مراحل چنین

 منی. -1

 جنین. -2

 زندگی در دنیا. -3

 زندگی برزخی. -4
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 زندگی بعد از مرگ. -5

ها را طی کند و بگذراند و حیات برزخ مـدتی   اند که باید انسان آن ها مراحلی همۀ این
در قبر خوابیده تا آن که دوباره زنده گردد، یعنی از مرگ تا زندگی  است که انسان مرده و

 مجدد براي حساب برزخ گویند.

 مستعدبودن براي مرگ:
پروراند.  شمار در سر می انسان یک نوع حیوانی است که امیدهاي دراز و آرزوهاي بی

تحقق یابـد و بـه   ها برایش  خواهد تمام این هر انسانی امید و آرزوهاي زیادي دارد که می
ها است. در فکرش دورتـرین   ترین چیزي به انسان همین جهت است که مرگ که نزدیک

رویم و نماز میت بـر مـرده    دهد. ما نوع بشر همراه جنازه به گورستان می چیزها جلوه می
بینیم  ها را می شمار است. گورستان مان در این دنیا و در آرزوهاي بی خوانیم و لکن دل می

مردگان خود را با دست خودمان  شوند. کنیم که مهمان زمین می مان را مشاهده می ندوستا
باشیم، استغفر  دهیم. و لکن بازهم در فکر مرگ نمی کنیم و به قبرستان تحویل می حمل می

ها را از جسد خودمـان بیـرون    گیرد آن هایمان چرك می االله. در حقیقت ما قمیص و لباس
م. به همین منوال باید یقـین  یینما ایم از پاهایمان خلع می پوشیدهکنیم کفش خود را که  می

مان که رسید باید جسدهایمان را به زمین بسپاریم. انسـان مـرگ را فراموشـی     داشت اجل
کند و لکن انسان مؤمن باید مرگ را همیشه به یاد داشته باشد و پیوسته آن را در نظـر   می

ل یی ـگی براي مرگ این که در خانـه بـه انتظـار عزرا   داشته خود را براي آن آماده کند آماد
 بنشیند که بیاید روح او را بگیرد و دست از کار و حرکت بازداشته در خانه پـا دراز کنـد.  

کردن بسـیار و اسـتغفار و اعـاده حقـوق دیگـران       بلکه مقصود از استعداد براي مرگ توبه
ات خداوندي و اجتنـاب از  خواهد بود، محافظت بر نمازهاي فرض پنجگانه و سائر عباد

رسید منتظر بامداد فردا  جمیع محرمات است. صبح که آمد به انتظار عصر نباشد، عصر که
اي  اي بگیرد، از زندگیش براي مردنش نتیجـه  نشود از تندرستی خود براي بیماریش نتیجه

بجوید، یک لحظـه عمـر گرانبهـاي خـود را بیهـوده تلـف ننمایـد. و از روز قیامـت کـه          
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که باید  ییها یا سال ییترین روزها است بترسد و شکر خدا را به جا آورد و روزها سخت
که به جاي بالش باید زیـر سـرش    ییها در قبر بالاي خاك بخوابد فراموش نکند از خاك

هاي او را بخورنـد   هاي قبر که باید گوشت و پوست و استخوان بگذارند غافل نشود. کرم
تاریک و دراز و روزهاي گرم و طولانی کـه بایـد خـودش     هاي به یاد خود آورد، از شب

که باید زیر خاك بدون پدر و مادر و برادر و  ییها تنها زیر زمین باشد، غافل نگردد، مدت
خواهر و زن و فرزند و بدون دوست و رفیق بگذراند همیشه در نظـرش باشـد، سـؤال و    

ت بخوابد و چهـره بـه سـوي    هاي پهلوي راس جواب منکر و نکیر از یادش نرود. از سال
دمـد و جمیـع    قبله، غافل نباشد و مهمتر از همه روز قیامـت کـه اسـرافیل در صـور مـی     

شوند همیشه به فکـرش باشـد.    موجودات دنیا را براي پس دادن حساب و میزان زنده می
بنابراین، هر کسی که تمام این امور را انجام دهد خودش براي مردن در هر آن مهیا نموده 

 ت.اس

 ایمان است: ي هساعت مردن از أدل
 در معنی این آیه بیندیشید:

نتُمۡ حِينَ�ذِٖ تنَظُرُونَ  ٨٣ ٱۡ�ُلۡقُومَ إذَِا بلَغََتِ  فلََوَۡ�ٓ ﴿
َ
قۡرَبُ إَِ�هِۡ مِنُ�مۡ وََ�ِٰ�ن  وََ�ۡنُ  ٨٤وَأ

َ
أ

ونَ  الواقعة: [ ﴾٨٧ترَجِۡعُوَ�هَآ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�   ٨٦إنِ كُنتُمۡ َ�ۡ�َ مَدِينَِ�  فلََوَۡ�ٓ  ٨٥�َّ ُ�بِۡ�ُ

٨٧-٨٣[. 
شـدن از   منظور کسانی که به مردن اعتقاد صحیح ندارند. پس موقعی که روح از براي خـارج «

دادن فـرا رسـید و شـما اهـل و      رسد و هنگـام روح  جسد انسانی به حلقوم و گلوي آن انسان می
او نظر مهر و عطف دارید، در حالی که ما به او از شما دوستان آن مختصر پیش وي نشسته و به 

دانید کـه بـراي امـر     بینید. و اگر شما به زعم خود صحیح می نزدیکتر هستیم، ولی شما ما را نمی
باشد، آن روح را بـه سـوي جسـد صـاحبش برگردانیـد اگـر راسـتگو         خداوند متعال خاضع نمی

 ».هستید
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کنند و یا این که  نی است که مردن را باور نمیقرآنی خطاب به کسا ییها هدف این آیه
شـود.   دانند از ایشان سؤال می خودشان را خاضع و ذلیل در برابر اراده و قدرت الهی نمی

رسـد و شـما اهـل و     هنگامی که یکی از شما عمرش به پایان رسـیده و اجلـش فـرا مـی    
رسـد، و شـما    مـی  اید و روح او از براي خروج ابدي به گلویش اصحابش کنار او نشسته

د یینما شکان و داروها را برایش فراهم میت او و رهاکردنش از موت اطباء و پزبراي نجا
ورزید و به خـاطر نگهـداریش از هـیچ     توانید بر وي مهر و عطف می اي که می و تا اندازه

توانید که روح او را به جسدش بـر بگردانیـد و او را از    چیزي دریغ ندارید. پس چرا نمی
 حفظ کنید؟ لییعزرا گ نجات داده و ازمر

در حقیقت این مهمترین سؤالی است که باید از کـافران و ملحـدین و از کسـانی کـه     
اعتقاد صحیح به مردن و خضوع در برابر قدرت خداوندي ندارنـد پرسـیده شـود و ایـن     

هـا   آناند که هر انسان هوشمند و روشـنفکري بایـد در برابـر     ییها ها بزرگترین معجزه آیه
 تسلیم گردد.

گیرد  بنابراین، باید اعتقاد صحیح و راسخ داشت که خداوند روح تمام موجودات را می
إن «ج اعمال و گفتارش برسد: فرماید و هر کسی باید به نتای می ها را زنده و سپس همۀ آن

گـاه  اش نیـز خیـر اسـت و هر    هرگاه اعمال او خیر باشد، پـس نتیجـه  « »خيراً فخير وإن شراً فشر

و باید یقین داشت که خداونـد بـزرگ نـه     .»باشد اش هم شر می اعمالش شر باشد، پس نتیجه
گان  داران و جنبنده ها و تمام روح فرماید. بلکه انسان ها را براي حساب زنده می تنها انسان

اعم از فرشتگان و انس و جن و حیوانات و غیره در آخرت زنده خواهند شـد و هرکـدام   
فهمیـده   مانگونه که از حدیث پیغمبر اسلامه نتیجه کردارش خواهد رسید. هها ب از این

ها شاخ داشته باشد و دیگري بـدون شـاخ    شود. هرگاه در دنیا دو قوچی که یکی از آن می
شاخ، شاخ بزند. در آخرت  نزاع کنند و قوچ شاخدار به قوچ بی با همباشد. و در این دنیا 
نماید تا قوچی که بدون شاخ بوده به شاخدار شاخ بزنـد   یها را زنده م خداوند هردو قوچ

 و حق خود را از آن بگیرد.
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 اشتباهی آشکار:
فصلی از یک کتابی که ملحدي آن را نوشته بود خواندم، در آن کتاب این سؤال مطرح 

 شده است.
ل که مأمور به گرفتن ارواح است، یکی باشـد و در یـک لحظـه    ییدر صورتی که عزرا

ل ییگذرند، چگونه ممکن است همان عزرا امریکا و نفري دیگر در چین درمی یک نفر در
 در یک لحظه روح آن دو نفر را بگیرد؟

ل) نسبت به تمام کـرة زمـین مثـال    ییجواب: اول باید دانست که مثال آن فرشته (عزرا
کنـد. یـا    یکی از ما است که کمر خود را بر مشکی که هزاران موچه در آن باشند خم مـی 

هـا   انند شخصی است که یک لیوان آب به دسـت گرفتـه باشـد و در آن لیـوان ملیـون     هم
تـا غـرب از شـمال تـا      در واقع همۀ کرة این زمین از شرق مکروب وجود داشته باشد. و

جنوب آن مانند یک دانه گندم است که در دست یک بشر باشد. به همین منوال تمام کرة 
باشـد. ثانیـاً: بایـد     لییزمین و ما فیها مانند یک دانه گندمی است در کف دست عزرا

ل خودش تنها مأمور به قبض ارواح نیست. بلکه در گرفتن ارواح معـاون  ییفهمید که عزرا
کنند. و خداوند متعال در این  کارانی هم دارد که در قبض ارواح با او همکاري می و کمک
 فرماید: باره می

حَدَُ�مُ ﴿
َ
ٰٓ إذَِا جَاءَٓ أ تۡهُ رسُُلنَُا وَهُمۡ َ� ُ�فَرّطُِونَ  ٱلمَۡوتُۡ حَ�َّ  .]٦١الأنعام: [ ﴾٦١توََ�َّ

گیرند و ایشـان از   روح او را میهرگاه اجل یکی از بندگان خدا برسد مأموران ما (فرشتگان) «
 ».کنند کاري نمی حکم خداوندي هیچگونه کوتاه

در گرفتن ارواح تنها نیست، بلکه از  لییبنابراین آیه معلوم است که حضرت عزرا
نمایند. چون خداوند در این آیۀ  کارانی نیز دارد که با او همکاري می طرف خدا کمک

أموران ما و بازهم مفرستادگان ما یا  ﴾رسُُلنَُا﴿ کریمۀ ضمیر جمع را بیان فرموده

ل در گرفتن ییکنند. و اگر که عزرا ایشان اهمال نمی ﴾٦١وَهُمۡ َ� ُ�فَرّطُِونَ ﴿ فرماید: می
یعنی به ضمیر  »رسولي وهو لا يفرط«فرمود:  خداوند میارواح تنها و بدون معاون بود، 
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فهمیده  ﴾٦١رسُُلُنَا وَهُمۡ َ� ُ�فَرّطُِونَ ﴿ :نمود. ولی نظر به این که فرموده مفرد بیان می
 اند.لین به قبض الأرواح از یکی بیشترکشود که مو می

 روز قیامت:
ایمان به روز قیامت رکنی از امکان عقائد است. و در قرآن خداوند متعال در هـر آیـه   

 ییکه ایمان باالله ذکر نموده ایمان به آخرت نیز بیان فرموده است.
در زندگی باید ایمان به آخرت داشته باشد و از بـراي سـعادتمندي آن روز   هر مؤمن 

سعی و کوشش مبذول دارد و از هرگونه شر و معاصی اجتناب ورزد. مؤمن واقعـی بایـد   
بزند آخرت بـه یـاد خـود آورد تـا از آن دور      ییهر موقعی که بخواهد دست به کار ناروا

ه ثواب آخـرت بـه   انجام دهد شایسته است کاي بخواهد  گردد. و هرگاه واجبی یا فریضه
ید. مؤمنان واقعی کسانی هستند که خداوند متعال از ایشان راضی باشـد و شـامل   یادش آ

 ها باشند: معانی این آیه

 .]١٦السجدة: [ ﴾ٱلمَۡضَاجِعِ جُنوُُ�هُمۡ عَنِ  َ�تَجَاَ�ٰ ﴿
 ».دارند پهلوي خود را از فراش خواب دور نگه می«

ِينَ ﴿ اءِٓ ينُفقُِونَ ِ�  ٱ�َّ َّ اءِٓ وَ  ٱل�َّ َّ  .]١٣٤آل عمران: [ ﴾ٱل�َّ
 ».کنند در موقع خوشی و ناخوشی انفاق می«

﴿ ۚ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ
َ
ٰٓ أ  .]٩الحشر: [ ﴾يؤُۡثرُِونَ َ�َ

 ».نمایند گرچه در سختی و گرسنگی باشند کنند و بر خودشان سختگیري می انفاق می«
باشـند. و   همیشه در فکر قبر حساب و ترازوي سنجش اعمال و در فکر قیامت مـی و 

ترسند و هیچگـاه   خدا می هایشان از ترس هاي خداوند متعال بشنوند دل چون نامی از نام
هاي مبارك خداوند بزرگ آسایش و آرامـش   شان از نام شوند، قلوب دلباختۀ متاع دنیا نمی

 کنند. پیدا می

 :موعد روز قیامت
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در چند آیه قرآن روشن گردیده که به جز خداوند متعال دیگر هیچکس از آمـدن روز  
 قیامت اطلاع و آگاهی ندارد.

 نازل شده. عبداالله المصطفی و خطاب پیغمبر اسلام محمد بن

اعَةِ عَنِ  لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿ � َ� ُ�َ  ٱلسَّ مَا عِلۡمُهَا عِندَ رَّ�ِ يَّانَ مُرۡسَٮهَٰاۖ قلُۡ إِ�َّ
َ
 ﴾لّيِهَا لوَِقۡتهَِآ إِ�َّ هُوَۚ �

 .]١٨٧الأعراف: [
در  :آید؟ بگو در جـواب ایشـان   کنند در بارة روز قیامت که کی می اي محمد! از تو سؤال می«

رساند آن را در حین رسـیدن وقـت    باشد و نمی مت نزد پروردگارم میحقیقت علم آمدن روز قیا
 ».خودش مگر خداوند متعال

 خداوند فرموده:و در آیۀ دیگري 

قۡرَبُۚ  ٱۡ�ََ�ِ َ�مَۡحِ ﴿
َ
وۡ هُوَ أ

َ
 .]٧٧النحل: [ ﴾أ

 ».آمدن قیامت به غفلت و ناگهانی است«
تر از آن است. و لکن در قرآن  زدن چشم یا بازهم نزدیک در واقع مانند بهم و آمدن آن

آیـد کـه در ایـن     آمدهاي گوناگونی می ها و پیش ذکر شده که قبل از رسیدن قیامت حادثه
شدن جانوري از زمـین کـه بـا مـردم سـخن       شود. از آن حوادث یکی خارج دنیا واقع می

م شـود و بـا مـرد    جانداري از زمـین خـارج مـی   « »دابة تخرج من الأرض تكلم النـاس«گوید  می

در حقیقت این حادثۀ نـاگواري اسـت کـه عقـل بشـر آن را کـاملاً درك        .»کند صحبت می
رسد. و خدا در بارة آن که با مـردم سـخن خواهـد     کند و به چگونگی آن جاندار نمی نمی

گفت بیشتر توضیح نداده که آن حیوان چه جانداري است؟ صـفت آن چیسـت؟ از کجـا    
رود؟  کند؟ سپس به کجا می ه چه لغتی صحبت میگوید؟ ب شود؟ به مردم چه می خارج می

خدا این چیزها را براي مـا روشـن ننمـوده ولـی بایـد اعتقـاد بـه خـروج آن از زمـین و          
کردنش با مردم داشته باشیم و هیچگونه شکی در آن به خود راه ندهیم. چون این  صحبت

یمان راسخ داشـته  موضوع از فرمودة قرآن است و هر مسلمان واقعی باید به آن عقیده و ا
آیـد گـروه یـأجوج و مـأجوج      باشد. و از علامت دیگري که قبل از برپاشدن قیامـت مـی  
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ها احاطه کرده خواهند شکست. ولـی خداونـد متعـال در بـارة      هستند که سدیکه دور آن
هـا   باشند؟ و شـهر آن  قبیلۀ یأجوج مأجوج بیشتر توضیح نداده که این قبیله چه کسانی می

ن سدي که باید بشکنند در کجا است؟ و لکن باید باور داشـت کـه ایـن    کدام است؟ و آ
باشـد، خـدا در ایـن     که هیچگونه شک و تردیدي در آن جائز نمی خبر هم از قرآن است

 باره فرموده:

﴿ ٰٓ ِ حَدَبٖ ينَسِلوُنَ  حَ�َّ
جُوجُ وَهُم مِّن ُ�ّ

ۡ
جُوجُ وَمَأ

ۡ
 ۡ�َقُّ ٱ ٱلوۡعَۡدُ  وَٱۡ�َ�بََ  ٩٦إذَِا فتُحَِتۡ يأَ
بَۡ�رُٰ 

َ
ِينَ فإَذَِا ِ�َ َ�ٰخِصَةٌ � ْ  ٱ�َّ  .]٩٧-٩٦الأنبياء: [ ﴾َ�فَرُوا

خیزند و روز قیامـت کـه    برمی ییوقتی که یأجوج مأجوج سد را شکستند از هر تپه ماهورها«
هـاي کـافران از تـرس     ها و چشم گردند آنگاه خواهید دید که صورت وعدة حق است نزدیک می

 ».اند آن روز در ناراحتی و شگفت
هـا دلیـل بـر     ها و امور دیگري بیان گردیـده کـه رسـیدن آن    و در حدیث بازهم حادثه

دانش، کثرت جهـل و نـادانی افزونـی،    رفتن علم و  نزدیکی قیامت است از آنجمله: از بین
شدن عهـود و   خمر و شراب، بروز عمل زنا، تقلیل تعداد مردان و افزونی تعداد زنان و کم

شدن امور کشورها، و بـالارفتن اشـخاص سـفله و     ها و متلاشی امانات، زیادگشتن آشوب
ت آمدن اشخاص عالمی، بلندمقام و مرتبه سپس آمـدن دجـال و فرودآمـدن حضـر     نییپا

عیسی ابن مریم علیهما السلام و تأیید او براي دین مبـین اسـلام و شـریعت محمـد ابـن      
 عبداالله المصطفی خاتم الرسل علیه وعلی أخوانه صلوات االله وسلاماته.

 ابتداءآمدن قیامت:
اي کـه   شود، دلالت بر این دارد کـه نخسـتین حادثـه    همانگونه که از قرآن استنباط می

اند که هیچگـاه و در   هاي عظیمی نهایت این دنیا است لرزه زمین علامت رسیدن قیامت و
را ندیده و نشنیده باشند. خدا داناتر است،  ییها هیچوقت مردم زمین همانگونه لرزه زمین

نمایند و  دهد که زمین آباد و خلق خدا بر آن زندگی می این زلازل موقعی در زمین رخ می
گردیده و مـردم همـه در تـرس و نـاآرامی بـه سـر       به آمدن اینگونه زلازل زمین شکافته 
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دهند، تـا بـه    برند و بعضی بیهوش شده و از بیم و ناآرامی حواس خود را از دست می می
اندازند و برخی دیگر از زنان مرضعه و  که بعضی زنان بادار بچه و جنین خود را می جایی

یامت اسـت و هرکسـی بـه    کنند. چون آن روز ابتداء ق هاي خود را فراموش می شیرده بچه
 فکر خودش خواهد بود.

 و در این خصوص خداوند بزرگ بیان فرموده است:

ِ سَُ�رَٰىٰ وَمَا هُم �سَُِ�رَٰىٰ وََ�ِٰ�نَّ عَذَابَ  ٱ�َّاسَ ترََى ﴿  .]٢الحج: [ ﴾٢شَدِيدٞ  ٱ�َّ
در آن روز ببینی مردم را مست و سکران در حقیقـت سـکران نیسـتند و لکـن عـذاب خـدا       «

 ».سخت است
 ه زلزله ابتداء قیامت خواهد آمد:دهند که اینگون ها دلالت می ایه و این

�ضُ زُلزۡلِتَِ  إذَِا﴿
َ
خۡرجََتِ   ١زلِزَۡالهََا  ٱۡ�

َ
�ضُ وَأ

َ
ۡ�قَالهََا  ٱۡ�

َ
�َ�ٰنُ وَقاَلَ   ٢�  ﴾٣مَا لهََا  ٱۡ�ِ

 .]٣-١الزلزلة: [
هـاي   هاي خود را بیـرون ریـزد. (سـنگینی    نیهرگاه زمین بر اثر زلزله به لرزان درآمد و سنگی«

 ».کند؟ گوید: زمین چرا اینطور می ها) در آن موقع انسان می زمین مانند معادن و گنجینه
هـاي شـدید انسـان بـر زمـین       پس بنابراین، معلوم است که هنگام آمدن اینگونه زلزله

نماید و در اسباب آن  میکند و در بارة آن سؤال  ها را مشاهده می وجود داشته و این زلزله
 کند. بحث می

 گان): هاي فلکی (مدار ستاره حادثه
آید و آنچـه بعـد از آن روز خواهـد آمـد.      در حقیقت روز قیامت، آنچه در آن روز می

توانـد چگـونگی و    همانطور که قبلاً گفته بودیم از امور غیبی است و عقل هیچ بشر نمـی 
ید. زیرا که عقل بشر محدود اسـت و بـه اینگونـه    ها را درك نما کیفیت آن را بفهمد و آن

هاي غیبی دسترسی ندارد، تنها باید به آنچه قرآن در این باره فرموده کاملاً تصـدیق   حادثه
و باور کند و در قرآن بیان شده که بسیاري از سنن ایـن جهـان کـه بـه اصـطلاح امـروز       

و  ها تجدیـد نظـر   و در بارة آنگردد  شود، تبدیل و تعویض می (قوانین الطبیعه) نامیده می
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ها منوط به صلاحیت و استمرار این دنیا است. هر  شود و تبدیل ان تعدیلاتی نیز ایجاد می
وقت که مدت صلاح آن به پایان برسد از درجۀ اعتبار ساقط یا تبـدیل خواهـد گردیـد و    

سـتارگان و  بینیم که محتـوي زمـین و    کنیم و آن را می که ما در آن زندگی می ییاین دنیا
ها براي مدتی معـین و محـدود آفریـده     باشد. همۀ این ها و درختان و دریا و غیره می کوه

هـا متلاشـی و    اند و به آمدن قیامت باید تمـام ایـن   شده و براي غرض معینی آفریده شده
هاي شدید به هم بریزند صخور  ها به آمدن قیامت باید به اثر زلزله درهم گردند، مثلاً: کوه

هـا بـا ایـن همـه عظمـت و       ها همچو پنبه در فضاء پراگنده گردند. و کوه هاي آن نگو س
مساوي و بدون بالا  با همن بریزند و کرة زمین همه ییاي ازشن به پا شکوهمندي مانند تپه

ها باید فـائض گـردد و سـرآید و بـه آتـش       هاي آن ن خواهد شد، و دریاها نیز آبییو پا
تبدیل به بخار گردد، و ستارگان هم باید تنظیم خود را از  افروخته شده مبدل شود، سپس

دست بدهند، راه و مسیر حرکت خود را فرامـوش کننـد و بـر زمـین بریزنـد، و مـاه بـه        
خورشید جمع کرده شود، و آسمان پاره پاره گشته و همانند کاغذي که براي بهم پیچیـده  

مین مبدل به زمینی دیگر و ایـن  شود. نوشتن خلاصه این ز باشد، و درهم و گرد آورده می
 شود همۀ این اخبار قرآن خدا به ما داده و براي مـا  آسمان هم به آسمان دیگري تبدیل می

توضیح نموده است، ولی اصلاً فکر هیچ فردي از بشـر هرچنـد روشـنفکر و تیزهـوش و     
قیق رسد و به طور د سریع الفهم والدرك باشد به حقیقت و واقعیت اصلی این خبرها نمی

توان درك کرد. بنابراین، تصدیق و باور و تأییدکردن همۀ این خبرها نظر به ایـن کـه    نمی
عقل بشر محدود و از خود قرآن گرفته شده بر هر فـرد مسـلمان فـرض و لازم اسـت و     

 باشد. ها جائز نمی هرگونه شک و تردیدنمودن در آن

 دمیدن در صور (صور یعنی شاخ که در آن بدمند):
 رو احادیث پیـامب  ر چیست، ولی بنابه بیان قرآن خدادانیم صو ما نمی در حقیقت

دمنـد و چگـونگی    همچو شاخی است که در آن می توانیم بدانیم که صور اسرافیل می
یـدن  مدانیم. ولی یکی از دلایل رسیدن قیامت د آن صور و چگونگی دمیدن در آن هم نمی
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اند  باشد. براي این که همۀ مردم که مرده میاسرافیل در صور است و آن دمیدن هم دو بار 
براي محاکمۀ الهی آماده نمایند. و مدت میان دو  حساب و کتاب برخیزند و خود را براي

 بار دمیدن بر ما آشکار نیست ولی تصدیق آن بر ما مسلمانان ضروري و واجب است.
ل) بـراي  و در روایت بعضی مفسرین قرآن چنین گفته شـده کـه نفـخ اول (دمیـدن او    

ها است و مدت میان آن دو نفخه  کردن آن براي زنده دادن همۀ موجودات و نفخ دوم وحر
 داند. به جز خداوند متعال هیچکس نمی

 شدن براي حساب: زنده
شـود. و   نموده زنده کـرده مـی   هرکسی از ما بر حالتی که در گذشته در دنیا زندگی می

شـود و از قبـر بیـرون     اگر صدها یا هزارها سال بر او گذشته باشد، موقعی کـه زنـده مـی   
دت م ـگذشـته و  کند که یک ساعت یا فقط چند سـاعتی اسـت کـه در     آید، گمان می می

ها هیچگونه خبـري نـدارد.    ها و قرن ها و سال و ماه بر او نگذشته است و از روزها زیادي
مانند کسی که تومبیلی به او تصادف کرده باشد و بیهوش گردیده و او را به خانـه یـا بـه    

آید، وقتی که  برند و بعد از یک ساعت یا دو ساعت و یا بیشتر به هوش می بیمارستان می
بیند، همان سه یا چهـار   یمارستان میگشاید، خود را در خانه و یا در ب دیدگان خود را می

هوش بوده به یاد نـدارد و بسـیار اشخاصـی هسـتند کـه هنگـام        حس و بی ساعتی که بی
گـردد و او را بـه خانـه و یـا بـه       اي بیهوش می خریدن و یا فروختن در بازار بر اثر خادثه

ت خریـد  گردد و هنوز صـحب  برند و دو یا سه روز در حالت، و بیهوشی می بیمارستان می
دهد و به گمان خودش که هنـوز در بـازار اسـت و در معاملـه      یا فروش خود را ادامه می

باشد و از این دو یا سه روز هیچ به یاد ندارد. پس مردمی که در آخرت براي محاکمۀ  می
شـوند. و   انـد زنـده مـی    باشند و بر حالتی که مـرده  شوند به همین منوال می الهی زنده می

 نمودن این موضوع چند مثال آورده است. براي توضیح و روشنخداوند متعال 

 ها: یکی از آن مثال
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ٰ يُۡ�ِ ﴿ َّ�
َ
ِ  ۦ� ُ َ�ذِٰه مَاتهَُ  ٱ�َّ

َ
ۖ فَأ ُ َ�عۡدَ مَوۡتهَِا قاَلَ َ�مۡ َ�ثِۡتَۖ قاَلَ  ۖۥ مِائْةََ َ�ٖ� ُ�مَّ َ�عَثَهُ  ٱ�َّ

 ِ
وۡ َ�عۡضَ يوَۡ�ٖ� قاَلَ بلَ �َّ

َ
 .]٢٥٩البقرة: [ ﴾مِائْةََ َ��ٖ  تَ ثۡ َ�ثِۡتُ يوَۡمًا أ

اي است در بارة یکی از گذشتگان به نام عزیر که روزي از نزدیک قریۀ  این قصه
کرد، ناگهان در قدرت  اي در حالی که بر ألاغ خود سوار بود عبور می شده خراب

ٰ يُۡ�ِ ﴿ خداوندي فکر کرد و چنین گفت: َّ�
َ
ُ َ�ذِٰهِ  ۦ� ۖ  ٱ�َّ  الخ. ﴾َ�عۡدَ مَوۡتهَِا

فرماید؟ پس خداوند متعال روح وي را  خداوند چگونه مردم این قریه را در آخرت زنده می«
گرفت و یک صد سال مرده بود، سپس او را زنده فرمود و از او پرسید: چه مدتی مـرده بـودي؟   

در اینجا مـرده  گفت: یک روز یا قسمتی از یک روز، خدا به او فرمود: در حقیقت یک صد سال 
 .»بودي

نماید و او  و قصۀ این عزیر در قرآن ذکر شده که سپس خداوند الاغش را نیز زنده می
سید از انجیر و یک شیشه از سرکه که به همراه داشته بیند و یک  هم الاغ خود را زنده می

. آیۀ دیگري هم که در این خصوص خورد و هیچگونه تغیري در آن دو نشده است نیز می
 ازل شده این است:ن

�  ٱلمُۡجۡرمُِونَ ُ�قۡسِمُ ﴿  .]٥٥الروم: [ ﴾مَا َ�ثُِواْ َ�ۡ�َ سَاعَةٖ
 ».اند، مگر یک ساعت اند و نمرده خورند گنهکاران را که در قبر نخوابیده و سوگند می«

 و بازهم فرموده است:

ِينَ  وَقاَلَ ﴿ ْ  ٱ�َّ وتوُا
ُ
يَ�نَٰ وَ  ٱلۡعلِۡمَ أ ِ لقََدۡ َ�ثِۡتُمۡ ِ� كَِ�بِٰ  ٱۡ�ِ فََ�ذَٰا يوَمُۡ  ٱۡ�عَۡثِ� إَِ�ٰ يوَۡمِ  ٱ�َّ

 .]٥٦الروم: [ ﴾٥٦وََ�كِٰنَُّ�مۡ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ٱۡ�عَۡثِ 
شـما بـه فرمـان کتـاب االله (لـوح       یبه راست: «ینداند، گو داده شده یماندانش و ا که یو کسان«

     .»دانستید یشما نم یکناست، ل یزروز رستاخ ینپس ا ید،درنگ کرد یزمحفوظ) تا روز رستاخ
اي دیگر هم دلالت بر این دارد کـه در روز قیامـت هیچگونـه نسـب و فامیـل و       و آیه

 خویشاوندي وجود ندارد.

�سَابَ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ﴿
َ
 .]١٠١المؤمنون: [ ﴾فََ�ٓ أ
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 .»نیست پس در آن روز هیچگونه نسب و خویشاوندي مطرح«
باشند. در آن  نمی بینند، ولی اصلاً در فکرشان در آخرت مردم همه دوستان خود را می

کنـد   روز کسی که برادر یا مادر یا پدر یا همسر و یا فرزندان خود را ببیند و از او فرار می
کنـد و راضـی    به او ندارد، بلکه اگر بتواند آن همه را قربانی خود مـی  ییو هیچگونه اعتنا

ها نابود و هلاك شوند و فقط خود را از دوزخ نجات دهد. چـون در آن   ت که همۀ آناس
روز شدید و بسیار سخت و ناگوار هرکسی به فکـر خـود و تنهـا از بـراي نجـات خـود       

باشـد. در آن روز کـه نـه پـولی و      اندیشد و به غیر از خویشتن در فکر هیچکس نمـی  می
ها را فداي جـان خـود سـازد و تـن      که بتواند آندارد و نه مال یا زمینی  اسکناسی وجود

تـرین تمـام    تـرین و مهـم   خود را از آتش دوزخ نگهدارد. آن روز روزي است که سـخت 
بـراي   در یک میدان جمع شوند و خودشان راروزها است و همۀ خلائق باید در آن روز 

 بـا هـم  ه گردد. حاضر نماین و هم ـ حرکتی بر او غائب نمی ترین کوچکمحاکمۀ الهی که 
آیند. در آن روز عرب و عجم و غنی و فقیر و بزرگ و کوچـک و   براي محشر گردهم می

مرد و زن و سفید و سیاه همه در یک میدان باید حاضر گردنـد. یعنـی همـۀ بشـر از هـر      
تا آخرین  باید جمع شوند از زمان حضرت آدم ه و گروه و لغت و کشورلصنف و قبی

شوند دیگر فرقی ندارد، کسی که در فراش خود مرده و کسی واحد از ذریۀ او باید حاضر 
انـد و کسـی کـه از     که در دریا غرق شده و کسی که جـانوران و درنـدگان او را خـورده   

هواپیما افتاده و کسی که در آتش سوخته و خاکسترش در هـواه منتشـر گردیـده و غیـره     
رسانند از جن و انـس و  باید جمع شوند و در یکجا براي محاکمه حضور بهم  با همهمه 

 فرماید: شیاطین و جانوران. و خداي تعالی در این موضوع می

هۡطِعِ�َ ﴿ اعِ� إَِ�  مُّ  .]٨القمر: [ ﴾٨َ�ذَٰا يوَۡمٌ عَِ�ٞ  ٱلَۡ�فٰرُِونَ َ�قُولُ  ٱ�َّ
زنـد)   اي که براي اجتماع همه صـدا مـی   در آن روز مردم همه شتابان به سوي محشر (فرشته«
 ».گویند: این روز سختی است کافران در آن روز می خیزند و برمی

فرماید که براي همۀ مردم نمایان گردد. و خدا در  آنگاه خداوند متعال امر به دوزخ می



 151 ایمان به آخرت

 این مورد فرموده:

﴿ ْ ن �َّ َ�عۡبُدُوا
َ
ۡ�هَدۡ إَِ�ُۡ�مۡ َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
يَۡ�نَٰۖ ۞� بِ�ٞ  ۥإنَِّهُ  ٱلشَّ نِ  ٦٠ لَُ�مۡ عَدُوّٞ مُّ

َ
 وَأ

 � سۡتَقيِمٞ  ٱۡ�بُدُوِ� فلََمۡ تَُ�ونوُاْ َ�عۡقلِوُنَ  وَلقََدۡ  ٦١َ�ذَٰا صَِ�طٰٞ مُّ
َ
ضَلَّ مِنُ�مۡ جِبِّ�ٗ كَثًِ��ۖ أ

َ
 ٦٢أ

 .]٦٣-٦٠يس: [ ﴾٦٣كُنتُمۡ توُعَدُونَ  ٱلَِّ� جَهَنَّمُ  َ�ذِٰهۦِ
نشوید؟ چونکه شـیطان دشـمنی   اي پسر آدم! مگر انذار و تذکر به شما ندادم که مطیع شیان «

د و این راه مستقیم اسـت؟ و در حقیقـت   ییآشکار است براي شما؟ و این که فقط مرا عبادت نما
دانستید و عقل نداشتید؟ این دوزخی  آیا شما نمی هاي بسیاري از شما را گمراه کرده شیطان گروه

 ».شد است که در دنیا از آن وعده داده می

ي از بندگان خدا در برابر عدالت خداوندي قرار گرفته و از تمام ا و در آن روز هر بنده
هـاي اعمـالش بایـد     شـود و نامـه   اعمال و گفتارشان که در دنیا کرده یا گفته پرسیده مـی 

ترین حرکتی که در دنیا انجام داده بهدر نخواهد رفت و باید از آن  بررسی گردد و کوچک
گـردد، و   ران بـه سـوي دوزخ روانـه مـی    سؤال شود. نیکوکاران به طرف بهشـت و بـدکا  

هـا را بـه    ها خداوند همۀ آن جانوران و حیوانات هم بعد از محاکمه و رسیدگی به حق آن
شـوند چـون حیوانـات را بـه      نماید. و کافرانی که به سوي دوزخ رانده می خاك مبدل می

ت بـه خـاك   کند که او هم مانند آن حیوانـا  بینند هر کافري آرزو می خاك مبدل گشته می
 تبدیل گردد و بدین جهت است که:

 .]٤٠النبأ: [ ﴾٤٠َ�لٰيَۡتَِ� كُنتُ تَُ�بَٰۢ�  ٱلَۡ�فرُِ وََ�قُولُ ﴿
 ».شدم گوید: کاش که من به خاك مبدل می کافر می«

ها را عبـادت   که جز خدا آن ییدر روز قیامت خداوند متعال مردم را با همه آن چیزها
نماید.  نماید و آنچه از نوع جن و شیاطین باشند همه زنده می اند زنده و جمع می کرده می

اند. بـه نـام زیـوس و افرودیـت و مـردم       کرده مانند آنچه که مردم یونان آن را عبادت می
 ـ   ادت رومان عبادت جوبتیر و فینوس و اهل فرس عبادت هرفرو اهریمن و اهـل مصـر عب

ل و لات و عزي خدایان اعراب بوده و مردم یونان اند. حابی و اهل فینیقیون، و هب هکرد می
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اند که ابولون خداي خورشید است. و باخوس خداي خمر و دیانا  کرده و رومان گمان می
 (ارتیمیس خداي صید و شکار و مینرفا خداي حکمت نبتون خداي دریا بوده است.

 ماید:فر در آن روز خداوند می

َ�ءٓيَِ ﴿ ِينَ ناَدُواْ ُ�َ  .]٥٢الكهف: [ ﴾زََ�مۡتُمۡ فَدَعَوهُۡمۡ فلَمَۡ �سَۡتَجِيبُواْ لهَُمۡ  ٱ�َّ
پـس   زننـد  ها را صدا مـی  اند و ایشان آن ها خدایان گفتید: آن صدا بزنید شریکان من را که می«

 :فرماید خداوند در جواب ایشان می ،»کنند صدایش ایشان را استجابت نمی

ونَ  مَا﴿  .]٢٥الصافات: [ ﴾٢٥لَُ�مۡ َ� َ�نَاَ�ُ
 ».کنید؟ چرا به همدیگر یاري نمی«

 گویند: ها می نگرند و به آن و در آن روز مستضعفین به مستکبرین می

غۡنُونَ َ�نَّا مِنۡ عَذَابِ ﴿ نتُم مُّ
َ
ِ إنَِّا كُنَّا لَُ�مۡ َ�بَعٗا َ�هَلۡ أ �  ٱ�َّ ءٖ  .]٢١إبراهيم: [ ﴾مِن َ�ۡ

کنید از ما چیزي یا قسمتی از عـذاب خداونـدي    ایم، پس آیا دفع می در دنیا ما تابع شما بوده«
 ».را؟

شـدن   مانند و هیچگونه پاسخی به جز تسـلیم  در جواب ایشان عاجز می مستکبریناما 
 نمودن به عجز و ناتوانی نخواهند داشت. به درگاه خدا و اعتراف

خداوند یکتا تسلیم شده و به ذل، عجـز و حماقـت   شیاطین هم در آن روز به پیشگاه 
 گوید: کند و می خود اقرار می

ا قُِ�َ ﴿ مۡرُ لمََّ
َ
َ إنَِّ  ٱۡ� خۡلَفۡتُُ�مۡۖ  ٱۡ�َقِّ وعََدَُ�مۡ وعَۡدَ  ٱ�َّ

َ
 .]٢٢براهيم: إ[ ﴾وَوعََدتُُّ�مۡ فأَ

به شما داد وعدة گوید: محققاً خداوند وعده  ها و امور پایان یافت شیطان می وقتی که حاکمه«

و بنـی آدم بـه شـیاطین    ». حق و راستی، و من وعده به شما دادم و لکن وعدة خـلاف و دروغ 
 اید. گویند: سبب اصلی در گمراهی ما شما بوده می

هاي ما افگندید و ما را از طریق هدایت و راه اسـلام   هاي باطل در دل وسوسه و خیال
 گوید: منحرف کردید، شیاطین در جواب می
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ن دَعَوۡتُُ�مۡ فَ ﴿
َ
ٓ أ ِ�� فََ� تلَُومُوِ� وَلوُمُوآْ  ٱسۡتَجَبۡتُمۡ وَمَا َ�نَ ِ�َ عَليَُۡ�م مِّن سُلَۡ�نٍٰ إِ�َّ

نفُسَُ�م� 
َ
 .]٢٢إبراهيم: [ ﴾أ

من هیچگونه تسلطی بر شما نداشتم، مگر این که من شما را دعوت کردم و شما دعوت مـرا  «
 ».دییخودتان را ملامت نماپذیرفتید. پس ملامت من نکنید و 

 و خداوند بزرگ فرموده است:

يَۡ�نِٰ إنَِّ كَيۡدَ ﴿  .]٧٦النساء: [ ﴾٧٦َ�نَ ضَعيِفًا  ٱلشَّ
 ».به راستی مکر و حیلۀ شیطان ضعیف و سست است«

 حساب:
ي عدالت وزشود ترا و برپا می اي از بندگان خدا لابد باید بایستد براي حساب، هر بنده

اي از خردل را (خردل نباتی است که داراي تخم  کند هموزن دانه ضائع نمیمطلق، آن که 
اي از غبـار و نـه واحـدي از     رنگی است که آن را در طعام استعمال کننـد) و نـه ذره   سیاه

تر از آن در موقع حساب هر فـردي بایـد    کند و نه کوچک الکترونات) که در فضا شنا می«
به شود و در مقابل هر نیت و قصدي کـه نمـوده بایـد    بر آنچه در دنیا کرده و گفته محاس

محاسبه گردد. و در آن روز هر احدي از بشر به نیات خوب و بد و خیر و شر خود بایـد  
مؤاخذه شده و به نتیجۀ اعمال و اقوالش برسد، در آن روز هیچکس و هیچ چیز به غیر از 

، نه ال و ثروت نه جاه و مقامنفعی به انسان برساند نه م ترین کوچکتواند  نمیعمل صالح 
 نه زن و فرزند، نه پدر و مادر و نه خواهر و برادر و غیره. ،ییاسکناس و دارا

خِيهِ  ٱلمَۡرۡءُ يفَرُِّ  يوَۡمَ ﴿
َ
مِّهِ   ٣٤مِنۡ أ

ُ
�يِهِ  ۦوَأ

َ
 .]٣٦-٣٤عبس: [ ﴾٣٦وََ�نيِهِ  ۦوََ�حِٰبَتهِِ   ٣٥وَأ

بـرادرش و از مـادرش و پـدرش و     کنـد از  روز قیامت روزي است که هر شخص فرار مـی «
 ».همسرش و پسرش

خورد و صاحب خـود   ات که به درد صاحبش می و تنها اعمال صالحه و گفتار شایسته
کند که در حیات خود در راه خـدا   دارد. در آن روز از مالی استفاده می را از دوزخ نگه می

وشـش بـراي حفـظ و    نمایـد کـه بـه وسـیلۀ آن ک     انفاق کرده باشد. از جاهی استفاده مـی 
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کنـد کـه در    پیشرفت دین اسلام و ترقی مسلمانان کرده باشد. از علم و دانشی استفاده می
بنابراین، هر  خلق خدا به کار رفته باشد. ییدین اسلام و راهنما ءخاطر اعتلاراه خدا و به 

زو آورد و چه بسا آر انسانی در آن روز فقط از اعمال صالح خود نتیجۀ خوبی به دست می
هـا اسـتفاده    کند که کاش که در دنیا بیشتر اعمال شایسته کرده بود تا امروز بیشتر از آن می

کـردن در ایـن دنیـا     کـردن در قیامـت ماننـد شـفاعت     کند و باید دانست که شفاعتخواهی
و قرابتی یا مهر و  و به خار نزدیکیرود  کردن در این دنیا نزد قاضی می باشد، شفاعت نمی

آن قاضی با آن حاکم دارد براي عفو گذشت نمودن از طرف دوم خواهش و  محبتی که با
هـاي گرانقیمـت التمـاس عفـو و      نماید و یا این که به وسیلۀ هدایا و بخشـش  التماس می
 کند. ترحم می

اي بفرمایـد و   نمودن در قیامت هرگاه خداوند متعال میل رحمـت بـه بنـده    اما شفاعت
فرماید و آن این که  ب ظاهري براي این عفو و روشن میبخواهد که او را بیامرزد یک سب

 نماید. به اجازة خودش دیگري از فرشتگان را وادار به شفاعت می

 ها: ها و بینه گواه
گیرد و به واسطه  می ها را به عهده هاي دنیا یکی از بشر آن این مراجع تقلید و محاکمه

اید و معلوم است عقل بشر محدود نم ها در میان مردم حکم و داوري می عقل خود در آن
است و در موقع محاکمه براي اثبات حقیقت داعی یا مدعی درخواسـت گـواه و مـدرك    

کند، ام محاکمات الهیه در آخرت قاضـی آن و   کند و یا این که رجوع به قسم می معتبر می
باشـد و عـدالت او مطلـق و     حاکم آن فقط خود ذات مقدس لایزال االله رب العالمین مـی 

نامحدود است و گواهان آن روز در برابر خداوند متعال پیغمبران و فرشتگان هسـتند کـه   
هـا نشسـته و تمـام     اي که بـر دوش انسـان   اند و دو فرشته نموده اعمال بندگان را ثبت می

هـا اسـت    نمایند و اعضاء و اندام انسان ها را در دفاتر خود یادداشت می اعمال و اقوال آن
بـه گناهـان    آیند و اقرارکردن خـود شـخص   ی درمیگفتن متعال به سخن که به امر خداوند

 باشند. ها می خود، پس شهود در آخرت این
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 گواهی پیغمبران:
نمایـد، و خـدا در ایـن بـاره      در روز قیامت خداوند متعال همۀ پیغمبران را حاضر می

 فرماید: می

ِ  ٱلۡكَِ�بُٰ وَوُضِعَ ﴿  .]٦٩: الزمر[ ﴾نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وجَِايْٓءَ ب
 ».آورده و گذاشته شود کتاب را و تمام پیامبران خدا حاضر شوند«

و هر گروهی و امتی ماطبق شریعت خود و به حضور پیغمبر خود باید محاکمه شوند. 
 فرماید: و خدا می

ةٖ تدَُۡ�ٰٓ إَِ�ٰ كَِ�بٰهَِا وَترََىٰ ﴿ مَّ
ُ
ةٖ جَا�يَِةٗۚ ُ�ُّ أ مَّ

ُ
 .]٢٨الجاثية: [ ﴾ُ�َّ أ

 ».شود به سوي کتاب خود بینی هر امتی به زانو نشسته، هر امتی دعوت می روز می در آن«

 و نیز فرموده است:

ؤَُ�ءِٓ شَهِيدٗا  فَكَيۡفَ ﴿ ٰٓ�َ ٰ ِۢ �شَِهِيدٖ وجَِئۡنَا بكَِ َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

 .]٤١النساء: [ ﴾٤١إذَِا جِئۡنَا مِن ُ�ّ
تی شهیدي را (پیغمبـران خـود آن   اي محمد! چگونه است آن روز هرگاه حاضر کردیم از ام«

 ».دادن بر امت خود حاضر نمودیم براي گواهی امت را) و تو هم اي محمد 

یا به سیدنا  کردر حدیث صحیح روایت شده که روزي پیغمبر اسلام به سیدنا ابوب
فرموده: قرآن براي من بخوان، گفت: قرآن بر تو نازل شده، من  عبداالله بن مسعود

خواهم از  می :یعنی »أحب أن أسمع من غ�ي«چگونه آن را بر تو بخوانم؟ حضرت فرمود: 

ن االله ب آنگاه آن صحابی (سیدنا ابوبکر یا سیدنا عبد غیر خودم گوش کنم و بشنوم
 رسد: خواند تا به این آیه می قرآن را از اول سورة النساء بر حضرت می Èمسعود

ِۢ �شَِهِيدٖ  فَكَيۡفَ ﴿ ة مَّ
ُ
ِ أ

یعنی کفایت است.  »حسبك: «فرماید حضرت می ﴾إذَِا جِئۡنَا مِن ُ�ّ
چشمانش را اشک  »عيناه تذرفان«بیند که  نگرد می وقتی آن صحابی به حضرت می

 ریزد. می

 ها: هاي آسمانی و صحیفه کتاب
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جـام داده  نشسته و همۀ اعمال او را که در زنـدگی ان  دو فرشته بر دو دوش هر انسانی
محتویات آن را  و احدي غیر از خدا و دو فرشتهباشد  محفوظ می کنند و پیش آن ثبت می

نویسند. و چنانچه انسانی از کـردار   داند و هرگاه خیري یا شري انجام دهد در آن می نمی
فرماید و اگـر نـه در    را محو میبد خود پشیمان شده و توبۀ نصوح نماید خدا آن گناهش 

بیاید تمام آن اعمالش منتشر و پخـش خواهـد    گردد و چون روز حساب گردنش ثبت می
شد. مانند نتائج امتحانات که در آخرین روزها روشـن و تکلیـف هـر شـاگردي معـین و      

در آن روز اگر کسی بدکار بوده باشد، نتیجۀ اعمـالش روشـن و همچنـین     شود. معلوم می
ی نیک عمل بوده باشد بازهم نتیجۀ اعمالش معلوم خواهـد شـد ماننـد شـاگردان     اگر کس

افتاده  مدرسه که در روز آخر امتحانات اگر شاگردي ممتاز باشد کارنامۀ قبولی و اگر عقب
و تکلیف وي خودش و تمـام شـاگردان و    سپارند. باشد کارنامۀ مردودي او به دستش می
شـدن در امتحانـات دنیـا و     دانست که بـین مـردود   همصنفانش خواهند دانست. ولی باید

اش  مردودشدن در آخرت فرق بسیاري است. چـون شـاگردي کـه در امتحانـات مدرسـه     
ماند، ولی مردود گردیـدن   افتد و در همان درجه می مردود شود تنها یک سال به عقب می

دادن سـعادتمندي دو جهـان و سـبب     در آخرت باعـث خسـران همـۀ عمـر و از دسـت     
هاي تمام بندگان خدا توزیع  ویدماندن در عذاب دوزخ است. در آن روز صحف و نامهجا
 شود: گیرد. و براي او گفته می اي نامۀ اعمال خود را تحویل می گردد و هر بنده می

﴿ 
ۡ
 .]١٤الإسراء: [ ﴾١٤عَليَۡكَ حَسِيبٗا  ٱۡ�َوۡمَ كَِ�بَٰكَ كََ�ٰ بنَِفۡسِكَ  ٱقۡرَأ

 ».را کفایت است از خودت که امروز بر خودت گواهی بدهی بخوان نامه اعمال خود«
و هر کسی که اعمالش خوب و از اهل بهشت باشد، ملائکۀ خدا نامۀ او را بـه دسـت   

کنند. و او چون نامۀ خیـر خـود را    دهد و به آسانی او را محاسبه می راستش تحویلش می
 وید:گ نماید و می بیند خوشحال شده و اظهار شادي و مسرت می می

ْ هَاؤُٓمُ ﴿ ّ�ِ مَُ�قٍٰ حِسَا�يَِهۡ  إِّ�ِ  ١٩كَِ�بٰيَِهۡ  ٱقۡرَءُوا
َ
 .]٢٠-١٩الحاقة: [ ﴾٢٠ظَنَنتُ �

 ».شوم پنداشتم که محاسبه می د کارنامۀ مرا بخوانید من در دنیا میییبا«
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و هر کسی که اعمالش بد و از اهل دوزخ باشد ملائکه خدا نامۀ او را به دست چـپش  
بینـد   ، و او چون نامۀ شر خـود را مـی  کنند دهد و به سختی او را محاسبه می تحویلش می

 گوید: نماید و می اظهار ندامت و ناراحتی و بدبختی می

وتَ كَِ�بٰيَِهۡ ﴿
ُ
دۡرِ مَا حِسَا�يَِهۡ  وَلمَۡ  ٢٥َ�لٰيَۡتَِ� لمَۡ أ

َ
ۡ�َ�ٰ   ٢٧ ٱلۡقَاضِيَةَ َ�لٰيَۡتَهَا َ�نتَِ   ٢٦أ

َ
مَآ أ

 .]٢٩-٢٥الحاقة: [ ﴾٢٩هَلَكَ َ�ّ�ِ سُلَۡ�نٰيَِهۡ   ٢٨مَاِ�هَۡۜ َ�ّ�ِ 
دانستم حسابم را، کاش که آن مردن و آن دنیا پایان من  ام را و نمی شد نامه کاش که داده نمی«
 ».م راییبود، به دردم نخورد مال مرا نابود شد از من قدرت و توانا می

شـري کـه در دنیـا    و  خواننـد و تمـام خیـر    یهاي اعمال خود را م و گنهکاران نیز نامه
 گویند: بینند، به گشت آمده می اند، در آن نوشته می کرده

ْ مَا عَمِلوُاْ  ٱلۡكَِ�بِٰ َ�وَٰۡ�لتََنَا مَالِ َ�ذَٰا ﴿ حۡصَٮهَٰاۚ وَوجََدُوا
َ
ٓ أ َ� ُ�غَادرُِ صَغَِ�ةٗ وََ� كَبَِ�ةً إِ�َّ

 ۗ�  .]٤٩الكهف: [ ﴾حَاِ�ٗ
گذارد از اعمال ما کوچکی و نه بزرگی مگر این کـه   چطور است این کتاب را نمیواي بر ما «

 ».آن را حساب و ثبت کرده؟

وََ� َ�ظۡلمُِ رَ�ُّكَ ﴿ کنند که اند حاضر شده، و یقین حاصل می یابند آنچه نموده و می
حَدٗا 

َ
دار فرماید، آنگاه گنهکاران و کافران از کر و ستم نمی خدایت به احدي ظلم ﴾٤٩أ

گردند و از این که تابع وساوس شیاطین و پیر و دلخواه و هواي  خود در دنیا پشیمان می
 شوند: نمایند. و در آن موقع صدا زده می اند ابراز پشیمانی می نفسانی خود شده

ِ ُ�نَادَوۡنَ لمََقۡتُ ﴿ نفُسَُ�مۡ إذِۡ تدُۡعَوۡنَ إَِ�  ٱ�َّ
َ
قۡتُِ�مۡ أ ۡ�َ�ُ مِن مَّ

َ
يَ�نِٰ أ َ�تَۡ�فُرُونَ  ٱۡ�ِ

 .]١٠غافر: [ ﴾١٠
که عداوت و خشم خداوند نسبت به شـما   زنند یصدا م یامترا که کافر شدند روز ق یکسان«

 شـدید،  یدعوت م یمانا ياست، چرا که بسو یشترنسبت به خودتان ب از عداوت و خشم خودتان
 »!کردید یانکار م یول

 ان:دفاع پس از اذع
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گردند که تمام اعمال بـد خـود را انکـار     شوند ناچار می محاسبه میموقعی که کافران 
کنند که  ایم و گمان می نمایند که ما هیچگونه عمل بدي نکرده کنند و به دروغ قسم یاد می

اند. و لکن خداوند متعالی که هیچ چیز بر او پنهان و  در برابر دادگاه بشري در دنیا ایستاده
 اطلاع باشد؟ و خداوند فرموده: ست از اعمال ایشان بیگردد چگونه ممکن ا غائب نمی

 .]١٨المجادلة: [ ﴾كَمَا َ�لۡفُِونَ لَُ�مۡ  ۥَ�يَحۡلفُِونَ َ�ُ ﴿
 ».خورند خورند همانطور که براي شما قسم می کافران و گنهکاران قسم می«

 گویند: و می

ِ وَ ﴿  .]٢٣الأنعام: [ ﴾٢٣رَّ�نَِا مَا كُنَّا مُۡ�ِ�َِ�  ٱ�َّ
هایشـان را بنـد    آنگـاه خداونـد متعـال زبـان    . »ایم قسم به خدا که ما مشرك نبوده« :یعنی

فرماید به اعضاء گنهکاران تا به گناهان و  گذارد که سخنی بگویند، و امر می فرموده و نمی
 فرماید: خلاف خود اقرار کنند و خدا می

ْ يَۡ�سِبُونَ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿ رجُۡلهُُم بمَِا َ�نوُا
َ
يدِۡيهِمۡ وَ�شَۡهَدُ أ

َ
� ٓ فَۡ�هٰهِِمۡ وَتَُ�لّمُِنَا

َ
ٰٓ أ  ﴾٦٥َ�ۡتمُِ َ�َ

 .]٦٥يس: [
 هایشان بـا مـا و گـواهی    دست کنند هایشان و صحبت می زنیم بر دهان امروز مهر سکوت می«
 ».کردند دهند پاهایشان را به آنچه در دنیا می می

 گویند: کنند و به اعضاءشان می ها اعضاء خود را سرزنش می انسانآنگاه 

﴿ ْ نطَقَنَا  وَقاَلوُا
َ
مۡ عَليَۡنَاۖ قاَلوُٓاْ أ ُ ِ�ُلوُدهِمِۡ لمَِ شَهِد�ُّ ِيٓ  ٱ�َّ �  ٱ�َّ ءٖ نطَقَ ُ�َّ َ�ۡ

َ
 .]٢١فصلت:[ ﴾أ

آن خداوندي که هایشان چرا شما بر ما گواهی دادید؟ گویند گویا کرد ما را  گویند به پوست«
 ».گردد همه چیزها را گویا کرده است. و به همین جهت تمام اعمال و گفتارشان ثابت می

کردنـد، فحشـاء و کارهـاي نـاروا و      گنهکاران در دنیا خود را از نظر مردم پنهـان مـی  
کردند. ولی از خداوند متعال که همه چیز و همه کس را زري نظـر   خلاف اسلام عمل می

کند و یـا سـخنی    ودند، مثلاً: امروز کسی که در دستگاه تلویزن سخنرانی میگرفته غافل ب
بیند، ولـی   شیند و هیچ کس او را نمی گوید در صورتی که خود او در اطاق دربسته می می
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کنند و صحبت وي را  ها نفر او را مشاهده می به وسیلۀ دستگاه تلویزن هزاران بلکه ملیون
این درجه رسیده که از مسافت هزاران کلیومتر شخصـی را   شنوند، در حالی که بشر به می
تواند از اعمال  بیند. پس معلوم است که خداوند بزرگ تا چه اندازه و به چه وسیله می می

و کردار و گفتار بندگانش با اطـلاع و آگـاه باشـد. و در روز قیامـت خداونـد متعـال بـه        
 فرماید: بندگانش می

ونَ  وَمَا﴿ بَۡ�رُُٰ�مۡ وََ� جُلوُدُُ�مۡ  كُنتُمۡ �سَۡتَِ�ُ
َ
ن �شَۡهَدَ عَليَُۡ�مۡ سَمۡعُُ�مۡ وََ�ٓ �

َ
 ﴾أ

 .]٢٢فصلت: [
تـان و   کردید از این که گـواهی بدهـد بـر شـما گوشـت و چشـم       ستر نمی شما چرا خود را«

 ».هایتان... پسوت
چگونه ممکن است فردي از پوست و چشم و گوش خود فرار کند در حالی که او به 

 فرماید: کند و وجود دارد؟ خدا می ها زندگی می آن وسیلۀ

نَّ ﴿
َ
َ وََ�ِٰ�ن ظَنَنتُمۡ أ ا َ�عۡمَلوُنَ  ٱ�َّ ِيظَنُُّ�مُ  وََ�لُِٰ�مۡ  ٢٢َ� َ�عۡلَمُ كَثِٗ�� مِّمَّ ظَنَنتُم  ٱ�َّ

صۡبَحۡتُم مِّنَ 
َ
رۡدَٮُٰ�مۡ فَأ

َ
 .]٢٣-٢٢فصلت: [ ﴾٢٣ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ برَِّ�ُِ�مۡ أ

کنید و ایـن اسـت گمـانی کـه      داند بسیاري از آنچه می گمان کردید که خدا نمیو لکن شما «
 ».کاران کردید نسبت به پروردگارتان، خدا شما را هلاك نمود، پس گردیدید از زیان شما می

منکر روز قیامـت   باشد و کسی که می یقت این سرنوشت هر کافري نزد خدادر حق
اندیشد انکـار آخـرت باشـد در صـورتی کـه       یگر نمیباشد و به غیر از این دنیا در هیچ د

قیامت آمدنی است و هیچگونه شکی در آن نیسـت و موقـع انجـام گنـاه از خـدا پنهـان       
دانـد کـه دسـت و پـا و چشـم و گوشـش بـر او         شود و نمی گردد و از مردم کناره می می

 شهادت خواهند داد.

 مورد: اعتراض بی
ن است دست و پا به سخن آیند در حـالی کـه   گویند: چگونه ممک بسیاري از مردم می

هـاي   باشند؟ امروز بسـیاري آلات و دسـتگاه   داراي زبان نیستند و قادر به بیان مطلبی نمی
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تازه اختراع شده مانند نوار ضبط صدا، دستگاه سیما، دستگاه رادیو و تلویزیون و غیره که 
دستگیر شود و موضـوع دزدي  ها داراي لسانی نیستند، دیگر این که هرگاه دزدي  همۀ این

او از وي سؤال شود و انکـار کنـد. فیلمـی کـه هنگـام دزدي او از وي گرفتـه شـده بـه         
رکات او به طور دقیق نشـان  حضورش به نمایش گذاشته شود و همۀ اعمال و گفتار و ح

. در واقع هر کسی کـه دانـا و صـاحب نظـر باشـد بایـد دانسـت کـه همـۀ ایـن           دهد می
از قبیل رادیو، تلویزیون، نوار ضبط صورت، سـینما، تلیفـون، تلکـس،    هاي جدید  دستگاه

کردن اعضاء بشر از دست و پـا و چشـم و گـوش و غیـره و      است بر صحبت ییها نشانه
 دادن بر صاحب خود. گواهی

 حساب و نتائج آن:
در قیامت حساب بر چند نوع است: نوع اول حسابی است آسان مانند حساب کسانی 

شـود. نـوع دوم ماننـد حسـاب اهـالی       شـان داده مـی   شان به دست راسـت  که نامۀ اعمال
هـا   شان بـه دسـت چـپ آن    اي که از دستورات الهی خودداري کردند و نامۀ اعمال دهکده

 باشند: گردد. و در آن روز بعد از پایان حساب و کتاب مردم همه سه گروه می سپرده می

ٰبقُِونَ ٱ« -1 ُ�ونَ ٱ ل�َّ کنندگان به طاعت خدا و نزدیکان او و مقصود  : یعنی سبقت»لمُۡقَرَّ
 از ایشان پیغمبران و اولیاء و شهداء اند.

صَۡ�بُٰ « -2
َ
شان داده شـوند و   شان در دست راست : یعنی اشخاصی که نامه»لمَۡيۡمَنَةِ ٱأ

 اند. مقصود از ایشان مسلمانان جهان

صَۡ�بُٰ « -3
َ
گیرنـد و مقصـود از    می: کسانی که به دست چپ نامه تحویل »مَةِ  َٔ لمَۡۡ� ٱأ
 ها کافران و گنهکاران خواهد بود. آن

 و خداوند متعال در بارة این سه گروه از بندگانش در قرآن فرموده است:

﴿ ٓ ا مَّ
َ
�ِ�َ إنِ َ�نَ مِنَ  فَأ ٓ  ٨٩فَرَوۡحٞ وَرَۡ�حَانٞ وجََنَّتُ نعَيِٖ�  ٨٨ ٱلمُۡقَرَّ ا مَّ

َ
إنِ َ�نَ مِنۡ  وَأ

صَۡ�بِٰ 
َ
صَۡ�بِٰ   ٩٠ ٱۡ�مَِ�ِ أ

َ
ٓ  ٩١ ٱۡ�مَِ�ِ فَسََ�مٰٞ لَّكَ مِنۡ أ ا مَّ

َ
�ِ�َ إنِ َ�نَ مِنَ  وَأ آلِّ�َ  ٱلمُۡكَذِّ  ٱلضَّ
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لٞ مِّنۡ َ�يِٖ�   ٩٢ ِ   ٩٥ ٱۡ�َقِ�ِ إنَِّ َ�ذَٰا لهَُوَ حَقُّ   ٩٤جَحِيٍ�  وَتصَۡليَِةُ  ٩٣َ�ُ�ُ رَّ�كَِ  ٱسۡمِ فَسَبّحِۡ ب
 .]٩٦-٨٨الواقعة: [ ﴾٩٦ ٱلۡعَظِيمِ 

اما اگر باشد مرده از نزدیک کردگان بارگاه الهـی پـس او راسـت راحـت و گـل خوشـبو و       «
بوستان نعمت و اما اگر باشد از اهل سعادت پس سلامت است اي مخاطب خاطر تـو را از اهـل   

شـمارندگان گمراهـان پـس او راسـت مهمـانی از آب گـرم و او        سعادت و اما اگر باشد از دروغ
شبه است پس بیا یاد کنی پروردگـار خـود    نه این خبر درست بیییخ، هرآراست درآوردن به دوز

 ».را

 واردشدن به دوزخ:
کنند و هر کسی کـه در ایـن    و همۀ بندگان خدا از بالاي دوزخ بر راه صراط عبور می

تواند بر راه صراط عبور نماید. پس پرهیزگاران بـه   دنیا به خدا نزدیکتر باشد به آسانتر می
دینان در دوزخ خواهنـد   دهند، اما ستمگران و بی گذشته و خود را نجات می اسانی بر آن

 افتاد و خا در این بابت فرموده:

قۡضِيّٗا  �ن﴿ ٰ رَّ�كَِ حَتۡمٗا مَّ ۚ َ�نَ َ�َ ِينَ ُ�نَّ�ِ  ُ�مَّ  ٧١مِّنُ�مۡ إِ�َّ وَاردُِهَا ْ  ٱ�َّ نذََرُ  ٱ�َّقَوا وَّ
لٰمِِ�َ  ا  ٱل�َّ  .]٧٢-٧١مريم: [ ﴾٧٢�يِهَا جِثيِّٗ

هرکسی از شما باید بر راه صراط بگذرد (و یا این کـه بـه دوزخ وارد شـود) و ایـن چیـزي      «
انـد و   دهیم کسانی که اهـل تقـوي بـوده    حتمی است بر خدا که باید تحقق یابد، سپس نجات می

 ».گذاریم در آن ستمگران را به زانو نشسته می
 :و بازهم خدا در سورة الهاکم فرموده است

وُنَّ ﴿ وُ�َّهَا َ�ۡ�َ  ُ�مَّ  ٦ ٱۡ�َحِيمَ لََ�َ  .]٧-٦التكاثر: [ ﴾٧ ٱۡ�قَِ�ِ لََ�َ
باید به نظر شما آورده شود دوزخ را بازهم آن را ببینید با چشمان خود تا این که بـه وجـود   «

 ».آن یقین داشته باشید

انـد: دیـدن اول (خـدا بـه آن دانـاتر اسـت) واردشـدن         مفسرین در معنی این آیه گفته
باشـد و   پرهیزکاران بر صراط اسـت و دیـدن دوم واردگردیـدن سـتمگران بـه دوزخ مـی      
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اند کـه دیـدن اول قبـل از     ها در آن خواهد بود. و بعضی از مفسرین گفته جاویدماندن آن
که همۀ بندگان خدا دوزخ را دیده و بـه آن یقـین    نمودن مردم خواهد بود، تا این حساب

 حاصل نمایند.

 بهشت و دوزخ:
وصف فرموده اسـت ماننـد ایـن    و خداوند متعال بهشت خود را در قرآن به چند نوع 

 آیه:

ۖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا ﴿ نَۡ�رُٰ
َ
 .]٢٥البقرة: [ ﴾ٱۡ�

از  ییشوند از قبیل دسـتبندها  میو اهل آن زیوراتی داده ». از زیر آن رودها جریان دارند«
از  ییطلا و لؤلؤ و لباس ایشان در بهشت حریر و ابریشم است و ایـن کـه در آن رودهـا   

و در آن حـورالعین و   باشـد  دیگر از خمر و رودهاي دیگر از عسـل مـی   ییشیر و رودها
ي نوجوانانی نیز هستند. حورالعین زنان بهشت که بسیار سفید و خوشـگل و دلربـا و دارا  

چشمانی بزرگ و سیاه باشند. و باید دانست که شیر و خمر و عسل بهشت ماننـد شـیر و   
باشند. ولی نظر به ایـن کـه عقـل و علـم بشـر محـدود اسـت         خمر و عسل این دنیا نمی

هاي دنیا تشبیه  هاي آخرت را به خوراك و نوشیدنی خداوند بعضی از خوراك و نوشیدنی
قریب حور عین بهشت و نوجوانان بهشت را به زنـان  کرده است. و همچنین علی وجه الت

و نوجوانان این دنیا شباهت داده است و نزدیکی به حور عین در بهشت هماننـد نزدیـک   
مردان به زنان این دنیا نخواهد بود. زیرا که مقصود از نزدیکی با زنان ایـن دنیـا نخواهـد    

شدن و شیردادن و بقـاء   دن و حاملهبر بود. زیرا که مقصود از نزدیکی با زنان این دنیا لذت
 نسل بشري است. اما نزدیکی به حورالعین در بهشت به منظورهاي دیگر است.

 شدن به بهشت: داخل
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شدن به بهشت نه بر اثر دلخـواهی و تمنـا اسـت، بلکـه      هر انسان باید بداند که داخل
تعـالی در ایـن   باشد و حق  شدن به بهشت به سبب ایمان به خدا و اطاعت از او می داخل

 باره فرموده است:

هۡلِ  لَّيۡسَ ﴿
َ
ِ أ مَاِ�ّ

َ
مَا�يُِِّ�مۡ وََ�ٓ أ

َ
 .]١٢٣النساء: [ ﴾ۦمَن َ�عۡمَلۡ سُوءٓٗ� ُ�ۡزَ بهِِ  ٱلۡكَِ�بِٰ� بأِ

ورود به بهشت به آرزوهی شما و به آرزوهاي اهل کتاب نیست (اهل کتـاب یعنـی یهـود و    «
 ».اش آن خواهد رسیدنصاري) هرکسی که عمل بدي نماید به پاد

مۡ ﴿
َ
ْ  أ ن تدَۡخُلوُا

َ
ا َ�عۡلَمِ  ٱۡ�َنَّةَ حَسِبۡتُمۡ أ ُ وَلمََّ ِينَ  ٱ�َّ ْ مِنُ�مۡ وََ�عۡلَمَ  ٱ�َّ ِٰ�ِ�نَ َ�هَٰدُوا  ٱل�َّ

 .]١٤٢آل عمران: [ ﴾١٤٢
شـوید و بـدون آن کـه خداونـد      آیا شما گمان کردید که بدون حساب به بهشت داخل مـی «

کنند و بشناسد صبرکنندگان را ولمـا یعلـم االله:    کسانی که در راه خدا جهاد میمتعال آشکار سازد 
 ».اي علم ظهور، دانستن به آشکاري

باشد. بنابراین، مـؤمنی   بنابراین دو صفت (جهاد و صبرکردن) از صفات پرهیزگاران می
کننده بـه سـوي    کنندة کارهاي خیر و دعوت شدن بهشت داشته باید عمل که آرزوي داخل

خداوند متعال و طریق اسلام باشد و زبان و مال خود را در راه خدا و دین خـدا بـه کـار    
هاي روزگار صابر و شکیبا باشد. وقتی کـه حسـاب پایـان     ببرد و در برابر هرگونه سختی

یابد و خداوند بزرگ فرموده  یافت و مؤمنان از صراط عبور نمودند نجات ایشان تحقق می
 است:

ِي وسَِيقَ ﴿ ْ  نَ ٱ�َّ قَوۡا بَۡ�ُٰ�هَا وَقاَلَ لهَُمۡ  ٱۡ�َنَّةِ رَ�َّهُمۡ إَِ�  ٱ�َّ
َ
ٰٓ إذَِا جَاءُٓوهَا وَفتُحَِتۡ � زُمَرً�ۖ حَ�َّ

ْ  ٧٣َ�ِٰ�ِينَ  ٱدۡخُلوُهَاخَزََ�تُهَا سََ�مٌٰ عَليَُۡ�مۡ طِبۡتُمۡ فَ  ِ  ٱۡ�َمۡدُ  وَقاَلوُا ِيِ�َّ  ۥصَدََ�نَا وعَۡدَهُ  ٱ�َّ
وۡرََ�نَا 

َ
 وَأ

َ
 مِنَ  �ضَ ٱۡ�

ُ
أ جۡرُ  ٱۡ�َنَّةِ نتَبََوَّ

َ
 .]٧٤-٧٣الزمر: [ ﴾٧٤ ٱلَۡ�مِٰلِ�َ حَيۡثُ �شََاءُٓۖ فنَعِۡمَ أ

کسانی که در دنیا خداترس بودند به سوي بهشت گـروه گـروه تـا ایـن کـه       شوند آورده می«
هاي بهشت بـه خـاطر اسـتقبال و     دروازه برسند به دروازة آن و قبل از آن که به دروازة آن برسند

هـاي بهشـت هسـتند بـه بهشـتیان       احترام ایشان گشوده گردیـده و فرشـتگانی مؤکـل بـه دروازه    
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گویند: سلام بر شما خوش به حال شما داخل شوید به بهشت و جاوید در آن بمانید و ایشان  می
اش و  اي مـا وعـده  گویند: حمد و سپاس براي خداوندي است که راسـت آمـد بـر    در جواب می

م از جاهاي بهشت هرجا که بخواهیم پس چقـدر خـوب   ییمیراث زمین را به ما داد که تعیین نما
 ».است پاداش نیکوکاران

 وصف بهشت:
ها و زمین اسـت و   وسعت بهشت مانند وسعت آسمان در قرآن خداوند متعال فرموده:

ت نسبت به این دنیا همانند انسان عاقل از این وصف الهی نباید تعجب کند، زیرا که آخر
باشد جنین موقعی که در شکم است به گمان خـودش کـه در    دنیا نسبت به شکم مادر می

کند و باور ندارد که دنیاي دیگري وجود دارد به همین منوال این  دنیاي بزرگی زندگی می
گـاه  دنیاي بزرگ و پهناور و این کرة زمین که در نظر مردم اینقدر وسیع اسـت ماننـد جای  

جنین در برابر آخرت بیش نیست. این بهشت خدا آن را براي پرهیزگـاران تهیـه فرمـوده    
کردند؟ خـدا   اند؟ و در دنیا چه می است. ولی در اینجا باید پرسید: پرهیزگاران چه کسانی

 فرماید: در بارة پرهیزگاران چنین می

ِينَ ﴿ اءِٓ ينُفقُِونَ ِ�  ٱ�َّ َّ اءِٓ وَ  ٱل�َّ َّ ُ وَ  ٱ�َّاسِ� عَنِ  ٱلۡعَا�ِ�َ وَ  ٱلۡغَيۡظَ  ٱلَۡ�ظِٰمِ�َ وَ  ٱل�َّ ُ�بُِّ  ٱ�َّ
ِينَ  ١٣٤ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ  ْ  وَٱ�َّ نفُسَهُمۡ ذَكَرُوا

َ
ْ أ وۡ ظَلمَُوٓا

َ
ْ َ�حِٰشَةً أ َ إذَِا َ�عَلوُا ْ فَ  ٱ�َّ نوُ�هِِمۡ  ٱسۡتغَۡفَرُوا ُ�ِ﴾ 

 .]١٣٥-١٣٤آل عمران: [
کننـد در خوشـی و ناخوشـی و فروبرنـدگان      که انفاق مـی  پرهیزگاران واقعی کسانی هستند«

کنند یا ایـن   خشم و عفوکنندگان از مردم هستند، و کسانی که هرگاه کارهاي زشتی و فاحشه می
. »شان توبه و آمرزش طلبیدند آوردند و از گناهان نمودند خدا را به یاد می که به خودشان ستم می

 باشند. صاف مؤمنین میها محتوي بهترین او در واقع این آیه

 نعیم و خداوند متعال فرموده: جنةو بهشت نیز داراي درجاتی است و بهترین آن 

َ�طۡمَعُ ُ�ُّ ﴿
َ
ن يدُۡخَلَ جَنَّةَ نعَيِٖ�  ٱمۡرِيٖٕ �

َ
 .]٣٨المعارج: [ ﴾٣٨مِّنۡهُمۡ أ

 ».نعیم؟ بهشت به شود داخل که این مردم از یعنی ایشان از یکی هر کند آیا طمع می«



 165 ایمان به آخرت

 آن بهشت براي مقربین بندگان خدا است، و

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿
ُ
ُ�ونَ أ تِٰ  ِ�  ١١ ٱلمُۡقَرَّ  .]١٢-١١الواقعة: [ ﴾١٢ ٱ�َّعيِمِ جَ�َّ

که خداوند بنـدگان نیکوکـار   » الغرفۀ« اند و بهشت دیگري است به نام مقربان در بهشت نعیم«
 است و خدا فرموده است:و در سورة فرقان ذکر نموده  .»خود را به آن وعده داده است

عۡرُوَ�ٰتٖ وََ�ۡ�َ مَعۡرُوَ�ٰتٖ ﴿ تٰٖ مَّ  .]١٤١الأنعام: [ ﴾جَ�َّ
 ».دار و درختانی بدون تنه ی یا درختانی تنههای بهشت«

 ی است به نام جنت مأوي و جاي دیگري است به نام جنات عدن.و در آن نیز جای

 .]٤٦الرحمن: [ ﴾٤٦جَنَّتَانِ  ۦوَلمَِنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِِ ﴿
ی دیگـر دارد بـه نـام علـین.     و جای، »براي کسی که از خدا بترسد دو بهشت است« :یعنی

 ی و اهل آن منازلی دارند.های ین، ثابت شده که نعیم آن درجهبنابرا

 أهل بهشت و احوال ایشان:
 کنند، و خدا فرموده: هایشان ملاقات می در جنت مؤمنان با برادران و خانواده

﴿ ْ ونَ  ٱۡ�َنَّةَ  ٱدۡخُلوُا زَۡ�جُُٰ�مۡ ُ�َۡ�ُ
َ
نتُمۡ وَأ

َ
 .]٧٠الزخرف: [ ﴾٧٠أ

اکرام) به بهشت وارد  شما وهمسرانتان با شادمانی (و«شود،  در قیامت به بهشتیان گفته می
 .»شوید

زَۡ�جُٰهُمۡ ِ� ظَِ�لٍٰ َ�َ  هُمۡ ﴿
َ
رَآ�كِِ وَأ

َ
 .]٥٦يس: [ ﴾٥٦ونَ  ُٔ مُتَِّ�  ٱۡ�

 .»اند ها تکیه زده شتی) بر تختهایی (گسترده به همسرانشان در سایهآنها و «

ِينَ ﴿ بَعَتۡهُمۡ ءَامَنُواْ وَ  وَٱ�َّ قۡنَا بهِِمۡ ذرُِّ�َّتَهُمۡ  ٱ�َّ َ�ۡ
َ
 .]٢١الطور: [ ﴾ذُرِّ�َّتهُُم �إِيَِ�نٍٰ �

فرزندانشان را (در  ،و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان (نیز) در ایمان از آنان پیروي کردند«

 باشند. محبت و صفا می با با همو در بهشت همه  .»بهشت) به آنها ملحق می کنیم

 .]٤٧الحجر: [ ﴾مَا ِ� صُدُورهِمِ مِّنۡ غِلٍّ  وَنزََۡ�نَا﴿
 .»هایشان باشد از بغض و کینه هایشان و در سینه کنیم آنچه در دل برطرف می« :یعنی
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صۡفُوفةَٖ�  �َ  ِٔمُتَِّ� ﴿ رٖ مَّ ُ�ُ ٰ  .]٢٠الطور: [ ﴾َ�َ
 .»ی صف داده شدههای نند بر تختکنندگا تکیه«یعنی: 

تََ�بٰلَِِ� ﴿ رٖ مُّ ُ�ُ ٰ  .]٤٧الحجر: [ ﴾٤٧إخَِۡ�نٰاً َ�َ
هـاي بهشـت نزدیـک و در     ثمـر بـاغ   .»ها روبرروي یکدیگر قرار دارنـد  برادرانه بر تخت«

دسترس هر شخصی است و فراش آن چیزي گرانقیمتی است به نام اسـتبرق و فرزنـدانی   
 فرماید: گردند. خدا می خردسال براي بهشتیان گماشته می

كۡنُونٞ ﴿ هُمۡ لؤُۡلؤُٞ مَّ َّ�
َ
َّهُمۡ كَ�  .]٢٤الطور: [ ﴾٢٤غِلۡمَانٞ ل

 ».چرخند ی(خدمت) آنان بر گردشان م يدرون صدف برا یدهمچون مروا یو همواره پسران«

 .]٥٥الدخان: [ ﴾٥٥�يِهَا بُِ�لِّ َ�كِٰهَةٍ ءَامِنَِ�  يدَۡعُونَ ﴿
 .»طلبند یرا (که بخواهند) م اي یوهدر آن (بهشت) با امن (وآرامش خاطر) هر م«

عيِ� ﴿ سٖ مِّن مَّ
ۡ
ٰرِ�َِ�  َ�يۡضَاءَٓ  ٤٥ُ�طَافُ عَليَۡهِم بَِ�أ ٖ لّلِ�َّ ة َ� �يِهَا غَوۡلٞ وََ� هُمۡ   ٤٦َ�َّ

 .]٤٧-٤٥الصافات: [ ﴾٤٧َ�نۡهَا يَُ�فوُنَ 
(شــرابی) ســفید (و) لــذتبخش بــراي  گرداگرشــان جــامی از (شــراب) روان مــی گرداننــد.«

 ».نه در آن تبهکاري (و فساد) است، و نه آنها از آن (شراب) مست شوند نوشندگان است.

 فرماید: بارة غذاهاي بهشت خدا میو در 

 .]٧١الزخرف: [ ﴾عَليَۡهِم بصِِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ  ُ�طَافُ ﴿
 .»از طلا یهای صحن به ایشان بر شوند گذرانده می« :یعنی

 و در بارة آب بهشت خدا فرموده است:

ۡ�وَابٖ ﴿
َ
عِٖ�  بأِ سٖ مِّن مَّ

ۡ
باَرِ�قَ وََ�أ

َ
 .]١٨الواقعة: [ ﴾١٨وَ�

 ».هاي و لیوانی از خمر بریقاهاي و  شوند بر ایشان به کوب گذرانده می«
 فرماید: و خدا می

ونَ  وََ�كِٰهَةٖ ﴿ ُ ا َ�تَخَ�َّ ا �شَۡتَهُونَ  ٢٠مِّمَّ مِ طَۡ�ٖ مِّمَّ  .]٢١-٢٠الواقعة: [ ﴾٢١وََ�ۡ
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جنس کـه  و آمد و رفت کنند با میوه از هرجنس که به اختیار کنند، و با گوشت مرغان از هر«
 ».پسند کنند

ۡضُو�ٖ ﴿ نضُو�ٖ   ٢٨ِ� سِدۡرٖ �َّ مۡدُو�ٖ  وَظِلّٖ  ٢٩وَطَلۡحٖ مَّ سۡكُوبٖ   ٣٠مَّ وََ�كِٰهَةٖ   ٣١وَمَاءٖٓ مَّ
رۡفوُعَةٍ   ٣٣مَقۡطُوعَةٖ وََ� مَمۡنُوعَةٖ  �َّ  ٣٢كَثَِ��ٖ   .]٣٤-٢٨الوقعة: [ ﴾٣٤وَفُرُشٖ مَّ

اي  درختـان مـوز پربـار تـو برتـو. وسـایه      و  ،بی خارکنار) » (= سدر«در (میان) درختان «
اي فراوان. نه پایان پذیرد ونـه (کسـی را از آن)    ر کنار) آبی جاري (وروان). ومیوهو(د .)1(گسترده

 ».وبسترهاي برافراشته شده (وهمسرانی گرانقدر) ،باز دارند

عَليَۡهِمۡ ظَِ�لٰهَُا وَذُلّلِتَۡ ُ�طُوُ�هَا تذَِۡ�ٗ�  وَدَا�يَِةً  ١٣َ� يرََوۡنَ �يِهَا شَمۡسٗا وََ� زَمۡهَرِ�رٗ� ﴿
 .]١٤-١٣الإنسان: [ ﴾١٤

هایش (بـراي   هایش بر آنها فرو افتاده، و میوه بینند و نه سرمایی. و سایه نه آفتابی در آنجا می«
 ».چیدن) در دسترس (و به فرمان) است

ةَ  َ�عۡرفُِ ﴿  .]٢٤المطففين: [ ﴾٢٤ ٱ�َّعيِمِ ِ� وجُُوههِِمۡ نَۡ�َ
 ».شان تازگی نعمت بشناسی در روي«

﴿ ٞ  .]٩-٨الغاشية: [ ﴾٩لّسَِعۡيهَِا رَاضِيَةٞ   ٨يوَۡمَ�ذِٖ نَّاعِمَةٞ  وجُُوه
 ».هایی در آن روز شاداب وتازه باشند. واز سعی (وتلاش) خود خوشنودند وچهره«

 نمایند. صحبت می با همکنند و  هاي بهشت آمد و رفت می و در تمام زاویه

 .]٢٣إبراهيم: [ ﴾٢٣َ�يَِّتُهُمۡ �يِهَا سََ�مٌٰ ﴿
 ».کنند سلام می با همدارند و  در آن همدیگر را گرامی می«

 گویند: در آن مگر خیر را. نمی

﴿ ْ يّبِِ إَِ�  وَهُدُوٓا  .]٢٤الحج: [ ﴾ٱلۡقَوۡلِ مِنَ  ٱلطَّ
                                           

 
)
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 ».اند به گفتار نیک و خیر ی شدهو راهنمای«

ۡ�بَلَ ﴿
َ
ٰ َ�عۡضٖ يتَسََاءَٓلوُنَ  وَأ ْ  ٢٥َ�عۡضُهُمۡ َ�َ هۡلنَِا مُشۡفقَِِ�  قاَلوُٓا

َ
َ�مَنَّ   ٢٦إنَِّا كُنَّا َ�بۡلُ ِ�ٓ أ

 ُ مُومِ عَليَۡنَا وَوَقٮَنَٰا عَذَابَ  ٱ�َّ  .]٢٧-٢٥الطور: [ ﴾٢٧ ٱلسَّ
مـی گوینـد:   واز (حال گذشته) یکدیگر سؤال می نمایند. کنند  و(بهشتیان) رو به یکدیگر می«

ما پیش از این در میان خانوادة خود (از عذاب الهی) ترسان بودیم. پس خداوند بر ما منـت نهـاد ومـا را    «
 ».از عذاب گرم وکشنده (جهنم) حفظ کرد

 .]٢٨الطور: [ ﴾٢٨ ٱلرَّحِيمُ  ٱلَۡ�ُّ هُوَ  ۥكُنَّا مِن َ�بۡلُ ندَۡعُوهُۖ إنَِّهُ  إنَِّا﴿
 ».گمان او نیکوکار و مهربان است بی ،همانا ما پیش از این اورا می خواندیم«

آورند و امور دنیا به فکرشان  هم نشستند دنیا را به یاد خود می موقعی که بهشتیان کنار
نمایند. و خداوند  کنند و از نتیجۀ اعمال خود اظهار مسرت می ها صحبت می آمده و از آن

 فرماید: این خصوص می متعال در

ءنَِّكَ لمَِنَ  َ�قُولُ  ٥١قاَلَ قآَ�لِٞ مِّنۡهُمۡ إِّ�ِ َ�نَ ِ� قَرِ�نٞ ﴿
َ
�ِ�َ أ ءِذَا ٥٢ ٱلمُۡصَدِّ

َ
مِتۡنَا وَُ�نَّا  أ

ءِنَّا لمََدِينُونَ 
َ
 .]٥٣-٥١الصافات: [ ﴾٥٣ترَُابٗا وعََِ�مًٰا أ

گفت: آیا (واقعاً)  که (پیوسته) می همنشینی داشتم.به راستی من (در دنیا) « یکی از آنها گوید:«
هـا(ي   و قیامت) هسـتی؟! آیـا وقتـی کـه مـردیم و خـاك و اسـتخوان        تو از باور کنندگان (بعث

 . »پوسیده) شدیم، (زنده می شویم و) کیفرمان می دهند؟!

 گویند: آنگاه بهشتیان به همدیگر می

لعُِونَ ﴿ طَّ نتُم مُّ
َ
 .]٥٤الصافات: [ ﴾٥٤قاَلَ هَلۡ أ

 »اید؟ آیا شما به دوزخ نگاه کرده« :یعنی

لَعَ ﴿  .]٥٥الصافات: [ ﴾٥٥ ٱۡ�َحِيمِ فَرَءَاهُ ِ� سَوَاءِٓ  فٱَطَّ
در آن موقـع بـه   . »پس وقتی به دوزخ نگاه کرد همان دوست خود را در وسط دوزخ دیـد «

 گوید: وي می

ِ تَ ﴿  ﴾٥٧ ٱلمُۡحَۡ�ِ�نَ نعِۡمَةُ رَّ�ِ لكَُنتُ مِنَ  وَلوََۡ�  ٥٦إنِ كدِتَّ لَُ�ۡديِنِ  ٱ�َّ
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 .]٥٧-٥٦[الصافات:
قسم به خدا نزدیک بود که مرا هم هلاك و بدبخت کنی و اگر نه این که رحمت پروردگارم «

 ».بود من هم در دوزخ با تو حاضر بودم
 فرماید: و خدا در بارة زنان بهشت می

بَۡ�ارًا ﴿
َ
ترَۡابٗا   ٣٦�

َ
 .]٣٧-٣٦الواقعة: [ ﴾٣٧عُرًُ�ا �

در  شوهر دوسـتان  و ،ة محبوب به سوي شوهربهشت همه بکر و دستنخورده و دوشیززنان «
 .»باشند سن همدیگر می

رۡفِ َ�صَِٰ�تُٰ ﴿  .]٥٦الرحمن: [ ﴾٥٦لمَۡ َ�طۡمِثۡهُنَّ إِ�سٞ َ�بۡلهَُمۡ وََ� جَانّٓٞ  ٱلطَّ
که هیچ انس وجـن   ،فروهشته هستندهاي بهشتی) حوریانی دیده  ها و باغ در آن (کاخ«

 ».پیش از اینها (= مؤمنان) با آنان تماس نگرفته است
 گویند: و اهل بهشت پس از ورود به بهشت می

 .]١٠يونس: [ ﴾وََ�يَِّتُهُمۡ �يِهَا سََ�مٰۚٞ  ٱللَّهُمَّ سُبَۡ�نَٰكَ ﴿
کـردن   آن سـلام دیگر در به سپاس آن خداوند پاك و منزه مشغولیم، و بزرگداشت هم«یعنی: 

 .»است

نِ ﴿
َ
ِ رَبِّ  ٱۡ�َمۡدُ وَءَاخِرُ دَعۡوَٮهُٰمۡ أ  .]١٠يونس: [ ﴾١٠ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ ِ�َّ

باشد، به معنی تمام حمد و سپاس بـراي   ء ایشان گفتن الحمد الله رب العالمین میو آخر دعا«
 .»خداوندي است که پروردگار جهانیان است

 گویند: این است: میو بهشتان نخستین سخنی که در بهشت 

﴿ ْ ِ  ٱۡ�َمۡدُ وَقاَلوُا ِيِ�َّ نۡ هَدَٮنَٰا  ٱ�َّ
َ
ۖ هَدَٮنَٰا لَِ�ذَٰا وَمَا كُنَّا ِ�هَۡتَدِيَ لوََۡ�ٓ أ ُ الأعراف: [ ﴾ٱ�َّ

٤٣[. 
حمد بسیار براي خداوندي است که ما را براي این (بهشت) هدایت فرمود و مـا هیچوقـت   «

 ».خداوند ما را هدایت فرموده بود شدیم اگر نه این که هدایت نمی
 گویند: و مؤمنان در جنت می
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﴿ ِ � لقََدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَّ�نَِا ب  .]٤٣الأعراف: [ ﴾ٱۡ�َقِّ
 .»در حقیقت آمده بود پیغمبران پروردگارمان به حق و راستی«یعنی: 

ن﴿
َ
ورِۡ�تُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  ٱۡ�َنَّةُ  تلُِۡ�مُ  وَنوُدُوٓاْ أ

ُ
 .]٤٣الأعراف: [ ﴾٤٣أ

به سبب  یدا بده یراثبهشت شما آن را به عنوان م ینکه ا ینا شوند یو صدا زده م«
 .»تان اعمال

هُمۡ �يِهَا نصََبٞ وَمَا هُم مِّنۡهَا بمُِخۡرجََِ� ﴿  .]٤٨الحجر: [ ﴾٤٨َ� َ�مَسُّ
 .»گیردند یو از آن خارج نم شوند یدر آن خسته نم«

�  ٱلمَۡوۡتةََ إِ�َّ  ٱلمَۡوتَۡ يذَُوقوُنَ �يِهَا  َ� ﴿ وَ�ٰ
ُ
 .]٥٦الدخان: [ ﴾ٱۡ�

 .»یدر آن مرگ را مگر همان مرگ اول چشند ینم«

ِ باَبٖ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَ ﴿
 .]٢٣الرعد: [ ﴾٢٣يدَۡخُلوُنَ عَليَۡهِم مِّن ُ�ّ

 .»شوند داخل میو فرشتگان از هر دروازه برایشان «

ُ�مۡۚ فنَعِۡمَ ُ�قَۡ� ﴿ ارِ سََ�مٌٰ عَليَُۡ�م بمَِا صََ�ۡ  .]٢٤الرعد: [ ﴾٢٤ ٱ�َّ
: سلام بر شما به سبب صبرتان، پس چقدر خوب است خانۀ شود یبه اهل بهشت گفته م«

 .»یشگیهم

نفُسُ وَ�يِهَا مَا �شَۡتَهِيهِ ﴿
َ
ۖ وَتََ�ُّ  ٱۡ� ُ�ُ�ۡ

َ
 .]٧١الزخرف: [ ﴾ٱۡ�

 .»برند یها لذت م آن یدنها از د و چشم طلبند یها م و در آن است آنچه دل«بهشت.  یعنی

 .]٦١-٦٠الصافات: [ ﴾٦١ ٱلَۡ�مِٰلوُنَ َ�ذَٰا فلَۡيَعۡمَلِ  لمِِثۡلِ  ٦٠ ٱلۡعَظِيمُ  ٱلۡفَوۡزُ �نَِّ َ�ذَٰا لهَُوَ  ﴿
) ی(پاداش ینچن يبرا ید) عمل کنندگان بايبزرگ است! (آر یابیهمان کام ینگمان ا یب«

 ».عمل کنند

 .]٢٦المطففين: [ ﴾٢٦ ٱلمُۡتََ�فٰسُِونَ وَِ� َ�لٰكَِ فلَۡيَتنََافَسِ ﴿
 ».و براي کسب مرضاي خداوند متعال باید بندگان از هم پیشی گیرند«

 دوزخ:
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دنیـا،  هاي ایـن   رسد که دوزخ به معنی آتشی است همانند آتش به فکر بعضی از ما می
هاي دنیا نیست، ولی هر کسی کـه   ی که قابل مقایسه با آتشتا به جایتر از آن  لکن سخت

اصلی آن برسد خواهد دید که آتش دوزخ نـوع دیگـري    قرآن را دقیق بخواند و به معنی
هاي این دنیا خیلی  هاي این دنیا خیلی تفاوت دارد. و معلوم است که آتش است و با آتش

سـوزاند و   ت و آهن و همـه چیـز را مـی   که سنگ و گل و درخ جاییسوزنده است تا به 
شود در دوزخ آب  کند، اما همانگونه که از قرآن استنباط می همه چیز را به زغال تبدیل می

سـوزند ولـی آب و سـایه و     هـا نمـی   و سایه و درخـت وجـود دارد و هیچکـدام از ایـن    
 هـا بـراي تعـذیب و    هاي دوزخ براي خوشی و خوشگذرانی نیست، بلکه همۀ این درخت
میرد و  سوزد و می کردن هر کسی که به وسیلۀ آتش دنیا بسوزد می دادن و ناراحت شکنجه

و  شـود، امـا عـذاب و سـوختن آتـش دوزخ علـی الـدوام        و سوزش آن راحت می الماز 
 همیشگی است و پایانی ندارد و حق تعالی در این مورد فرموده:

ۚ َ� ُ�قَۡ�ٰ عَليَۡهِمۡ َ�يَمُوتوُاْ وََ� ُ�َفَّ ﴿  .]٣٦فاطر: [ ﴾فُ َ�نۡهُم مِّنۡ عَذَابهَِا
نه فرمان (مرگ) بر آن صادر شود تا بمیرند (و راحت گردند) و نه چیزي از عذابش از آنهـا  «

آورنـد، و   اندیشند و دنیا را به یاد مـی  کنند و می و دوزخیان در آن زندگی می .»کاسته شود
 آن فرموده است:در دوزخ درختی است به نام زقوم که خدا در بارة 

هَا﴿ صۡلِ  إِ�َّ
َ
ٞ َ�ۡرُجُ ِ�ٓ أ نَّهُ  طَلۡعُهَا ٦٤ ٱۡ�َحِيمِ شَجَرَة

َ
َ�طِٰ�ِ رءُُوسُ  ۥكَ�  ﴾٦٥ ٱلشَّ

 .]٦٥-٦٤[الصافات:
آید در وسط دوزخ غنچـه آن ماننـد سـرهاي مارهـاي کوچـک اسـت،        روید و بیرون می می«

و  .»و به معنی مارهـاي کوچـک اسـت    اهریمن والشیاطین در زبان عربی به معنی شیاطین و دیو 
 خورند، و خدا فرموده است: ها را می ی است که اهل دوزخ آنهای در دوزخ خوراك

 .]٦٦الصافات: [ ﴾٦٦ ٱۡ�ُطُونَ ونَ مِنۡهَا  ُٔ َ�مَا�ِ ﴿
 .»کنند یرا از آن پر م یشانها و شکم خورند یم یانپس دوزخ«
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�يِمِ  طَعَامُ  ٤٣ ٱلزَّقُّومِ إنَِّ شَجَرَتَ ﴿
َ
 ﴾٤٦ ٱۡ�َمِيمِ  كَغَۡ�ِ  ٤٥ ٱۡ�ُطُونِ َ�غِۡ� ِ�  ٱلمُۡهۡلِ كَ   ٤٤ ٱۡ�

 .]٤٦-٤٣الدخان: [
هـا ماننـد    جوشـد در شـکم   محققاً درخت زقوم غذاي گنهکاران است مانند مس گداخته می«

 آب نوشیدنی دوزخیان از آب خون است. .»جوشیدن اب گرم

 .]١٧إبراهيم: [ ﴾ۥوََ� يََ�ادُ �سُِيغُهُ  َ�تَجَرَّعُهُۥ﴿
کافران از شدت عطش هماننـد  . »تواند فرو ببرد گرداند و نمی کافر آن را در دهن خود می«
خورنـد و از همـان آب جـوش بـر سرشـان ریختـه        عطشان و تشنه آب جوش مـی  شتر
 شود. می

 .]٢٠الحج: [ ﴾٢٠ ٱۡ�ُلوُدُ مَا ِ� ُ�طُونهِِمۡ وَ  ۦبهِِ  يصُۡهَرُ ﴿
و لبـاس  . »هایشـان  هایشـان اسـت و پوسـت    شود آنچـه در شـکم   از آن اب گرم گداخته می«

 یان هم از آتش است و خدا فرموده است:خزدو

ِينَ فَ ﴿ عَتۡ لهَُمۡ �يَِابٞ مِّن نَّارٖ  ٱ�َّ  .]١٩الحج: [ ﴾َ�فَرُواْ ُ�طِّ
باشـد   دوزخ سایه هم می و در .»هاي از آتش بریده خواهد شد براي دوزخیان لباس« :یعنی

 فرماید: و حق تعالی در این خصوص می

ۚ  ٱ�َّارِ مِّن فوَۡقهِِمۡ ظُللَٞ مِّنَ  لهَُم﴿  .]١٦الزمر: [ ﴾وَمِن َ�ۡتهِِمۡ ظُللَٞ
 ».است هایی یهسا یزها ن آن یراز آتش است و از ز هایی یهسا یاندوزخ يبالا«

 .]٤٤-٤٣الواقعة: [ ﴾٤٤باَرِٖ� وََ� كَرِ�ٍ�  �َّ  ٤٣وَظِلّٖ مِّن َ�ۡمُو�ٖ ﴿
هـا عقـوبتی بـراي     ، همـۀ ایـن  »ولی آن سایه از دود خالص است نه سرد است و نه مفیـد «

 اند و خدا فرموده است: کسانی که در زندگی دنیا کافر بوده

ْ َ�بۡلَ َ�لٰكَِ مُۡ�َ�َِ� ﴿ هُمۡ َ�نوُا ْ  ٤٥إِ�َّ ونَ َ�َ  وََ�نوُا ْ  ٤٦ ٱلۡعَظِيمِ  ٱۡ�نِثِ يُِ�ُّ َ�قُولوُنَ  وََ�نوُا
ءنَِّا لمََبۡعُوثوُنَ 

َ
�ذَِا مِتۡنَا وَُ�نَّا ترَُابٗا وعََِ�مًٰا أ

َ
 .]٤٧-٤٥الواقعة: [ ﴾٤٧أ

و  ورزیدند یبودند و بر گناه بزرگ (شرك) اصرار م یدر خوش یادن یدر زندگ یاندوزخ«
 .»شویم؟ یما زنده م یاآ یمشد یلها تبد وانو به خاك و به استخ یم: هرگاه ما مردگفتند یم
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ا﴿ مَّ
َ
ِينَ  فَأ َ�َٰ�تُٰ �يِهَا مَا دَامَتِ  َ�ِٰ�ِينَ  ١٠٦لهَُمۡ �يِهَا زَ�ِ�ٞ وشََهِيقٌ  ٱ�َّارِ شَقُواْ فَِ�  ٱ�َّ  ٱلسَّ

�ضُ وَ 
َ
الٞ لمَِّا يرُِ�دُ  ٱۡ�  .]١٠٧-١٠٦هود: [ ﴾١٠٧إِ�َّ مَا شَاءَٓ رَ�ُّكَۚ إنَِّ رَ�َّكَ َ�عَّ
اند، براي آنها در آن ناله و فریـاد (= دم و  ، پس در آتش (دوزخ)اما کسانی که بدبخت شدند«

هـا و زمـین (بـاقی) اسـت، مگـر آنچـه        بازدم) است. در آن جاودانـه خواهنـد مانـد، تـا آسـمان     
 .»گمان پروردگارت آنچه را که بخواهد؛ انجام دهد ، بیپروردگارت بخواهد

 ورود به دوزخ:
شوند، گروه گروه و خود جهنم  به سوي دوزخ رانده می دوزخیانبعد از پایان حساب 

کـل)  رسند مأموران دوزخ (فرشتگان مو میدوزخ  آید و چون به ها به خشم می آن از ورود
 فرماید: اي) براي شما نیامده است؟ و خدا می پرسد مگر پیغمبران (ترساننده از ایشان می

ُ مِنَ  تََ�ادُ ﴿ تُِ�مۡ نذَِيرٞ  ٱلۡغَيۡظِ�  َ�مَ�َّ
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
� ٓ لهَُمۡ خَزََ�تُهَا

َ
لِۡ�َ �يِهَا فَوۡجٞ سَ�

ُ
� ٓ  ﴾٨ُ�َّمَا

 .]٨الملک: [
هرگـاه کـه گروهـی در آن انداختـه      ،از شدت خشم نزدیک است پـاره پـاره شـود    (جهنم)«

کـافران مجبـور بـه     »آیا بیم دهندة به سراغ شما نیامـد؟! «پرسند:  نگهبانانش از آنها می ،شوند می
 گویند: گردند و می اعتراف می

لَ ﴿ ۡ�نَا وَقلُۡنَا مَا نزََّ ُ بََ�ٰ قدَۡ جَاءَٓناَ نذَِيرٞ فكََذَّ ءٍ  ٱ�َّ  .]٩الملک: [ ﴾مِن َ�ۡ
ولی ما او را تکذیب نمودیم و گفتیم: خدا چیزي را نـازل ننمـوده    آري پیغمبر براي ما آمده«
 گوید: ها می آنمأموران دوزخ در جواب ، »است

نتُمۡ إِ�َّ ِ� ضََ�لٰٖ كَبِ�ٖ ﴿
َ
 .]٩الملک: [ ﴾٩إنِۡ أ
کننـد کـه در دنیـا گـوش      و واضح و اقرار می »نیستید شما مگر در گمراهی بزرگ«یعنی: 

 گویند: اند و می شنیدن و عقل اندیشیدن دارا نبوده

صَۡ�بِٰ ﴿
َ
وۡ َ�عۡقلُِ مَا كُنَّا ِ�ٓ أ

َ
عِ�ِ لوَۡ كُنَّا �سَۡمَعُ أ ْ فَ  ١٠ ٱلسَّ بذَِ�بهِِمۡ فسَُحۡقٗا  ٱۡ�َ�َفوُا

صَۡ�بِٰ 
َ
عِ�ِ ّ�ِ  .]١١-١٠الملک: [ ﴾١١ ٱلسَّ
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بـودیم، پـس خودشـان بـه      و عقل سالم بودیم از دوزخیـان نمـی   اگر ما داراي گوش شنواي«
، پس هلاکت و نابودي باد بر اهل دوزخ و بدبختی و دوري از رحمت شان اعتراف کردند گناهان

 .»ها خدا بارد بر آن

 دوزخ زندان است:
 در بارة دوزخ خداوند متعال در قرآن به چند نوع توصیف فرموده است:

قۡسُومٌ  لهََا﴿ ِ باَبٖ مِّنۡهُمۡ جُزءۡٞ مَّ
بَۡ�بٰٖ لُِّ�ّ

َ
 .]٤٤الحجر: [ ﴾٤٤سَبۡعَةُ �

 .»باشد هفت دروازه است براي هر دري قسمتی از دوزخیان می دوزخ داراي«

ؤۡصَدَةٞ ﴿ هَا عَليَۡهِم مُّ ِۢ   ٨إِ�َّ دَة مَدَّ  .]٩-٨الهمزة: [ ﴾٩ِ� َ�مَدٖ مُّ
هـاي   آنها را محاصره کرده است). در سـتون  آتش) بر آنها فروبسته (و ازهر سوگمان آن ( بی«

 .»بلند (وکشیده شده) است

 رفتنی از دوزخ: بیرونکوشش براي 
خداوند متعال بهترین چیز که عقل باشد به انسان عطا فرموده تا به وسـیلۀ آن خیـر و   
شر را از همدیگر بشناسد. بنابراین، باید یقین بدانند که هر کسی که از دنیا رفت دیگر بـه  

در و خدا  دنیا نخواهد برگشت و هر کسی که به دوزخ داخل شد دیگر بیرون نتوان رفت،
 این خصوص فرموده است:

ٰ عِلٍۡ� هُدٗى وَرَۡ�ةَٗ لّقَِوٖۡ� يؤُۡمِنُونَ  وَلقََدۡ ﴿ لَۡ�هُٰ َ�َ ينَظُرُونَ  هَلۡ  ٥٢جِئَۡ�هُٰم بِِ�َ�بٰٖ فصََّ
وِ�لهَُ 

ۡ
وِ�لهُُ  ۚۥ إِ�َّ تأَ

ۡ
ِ� تأَ

ۡ
ِينَ َ�قُولُ  ۥيوَۡمَ يأَ ِ �سَُوهُ مِن َ�بۡلُ قَدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَّ�نَِا  ٱ�َّ اَ  ٱۡ�َقِّ ب َ�هَل �َّ

وۡ نرَُدُّ َ�نَعۡمَلَ َ�ۡ�َ 
َ
ِيمِن شُفَعَاءَٓ فيَشَۡفَعُواْ َ�آَ أ ۚ  ٱ�َّ  .]٥٣-٥٢الأعراف: [ ﴾كُنَّا َ�عۡمَلُ

 ۀکه مای ،تحقیق ما کتابی براي آنها آوردیم که آن را از روي دانش به تفصیل بیان کردیمه ب و«
آیا آنها جز انتظار (سرانجام و) تأویلش را  آورند. هدایت ورحمت براي قومی است که ایمان می

کسانی که آن را پیش از این فراموش کرده بودند  ،دارند؟! روزي که (نتیجه و) تأویلش فرارسد
یعانی پس آیا (امروز) براي ما شف ،مسلّماً فرستادگان پروردگارمان به حق آمده بودند«گویند:  می
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». انجام دهیم؟! ،کردیممییا باز گردیم آنگاه اعمالی غیر از آنچه  ،هستند که براي ما شفاعت کنند
بافتند (همگی) از میو(معبودهایی ساختگی و) آنچه دروغ  ،سانیدندرتحقیق آنها به خود زیان ه ب

 .»(نظر) آنان ناپدید (وگم) شد

لٰمِِ�َ وَترََى ﴿ وُاْ  ٱل�َّ
َ
ا رَأ  .]٤٤الشوری: [ ﴾٤٤َ�قُولوُنَ هَلۡ إَِ�ٰ مَرَدّٖ مِّن سَبيِلٖ  ٱلعَۡذَابَ لمََّ

گویند: آیا راهی هست که ما  بینند می بینی موقعی که شکنجه و عذاب می و ستمگران را می«
 .»دوباره به دنیا بربگردیم؟

خۡرجِۡنَا َ�عۡمَلۡ َ�لٰحًِا َ�ۡ�َ  وَهُمۡ ﴿
َ
ِي يصَۡطَرخُِونَ �يِهَا رَ�َّنَآ أ ۚ  ٱ�َّ  .]٣٧فاطر: [ ﴾كُنَّا َ�عۡمَلُ

گویند: خدا ما را از دوزخ برون آر و مـا را بـه دنیـا     دهند در دوزخ و می و دوزخیان آواز می«
اروا و باطل و رشک و قـبلاً مـا   یم غیر از کارهاي ناین که کارهاي شایسته و خیر نمای برگردان تا

 شود: گفته میها  در جواب آن ،»دادیم ها را انجام می آن

رَ وجََاءَُٓ�مُ ﴿ رُ �يِهِ مَن تذََكَّ ا َ�تَذَكَّ وَ لمَۡ ُ�عَمِّرُۡ�م مَّ
َ
ۖ أ لٰمَِِ� منِ  ٱ�َّذِيرُ ْ َ�مَا للِ�َّ فذَُوقوُا
 .]٣٧فاطر: [ ﴾٣٧نَّصٍِ� 

آیا شما را در زمین قرار ندادیم آنقدر که پندپذیر شود در آن هرکه بپذیرد و آمد پیغمبر پـس  «
کل دوزخ پناه آنگاه دوزخیان به فرشتگان مو، »کننده ب را نیست ستمگران را یاريبچشید عذا

 برند. می

ِينَ  وَقاَلَ ﴿ ْ ِ�َزَنةَِ جَهَنَّمَ  ٱ�َّارِ ِ�  ٱ�َّ ْ  ٤٩ ٱلعَۡذَابِ رَ�َُّ�مۡ ُ�َفّفِۡ َ�نَّا يوَۡمٗا مِّنَ  ٱدۡعُوا  قاَلوُٓا
 ِ �يُِ�مۡ رسُُلُُ�م ب

ۡ
وَ لمَۡ تكَُ تأَ

َ
ْ فَ  ٱۡ�يََِّ�تِٰ� أ � قاَلوُا ْ بََ�ٰ ْۗ قاَلوُا ْ  ٱدۡعُوا إِ�َّ ِ�  ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ وَمَا دَُ�ٰٓؤُا

 .]٥٠-٤٩غافر: [ ﴾٥٠ضََ�لٍٰ 
کنید پیش پروردگارتان را تا یک روز عذاب دوزخ  گویند: دعا و به مأموران دوزخ می« :یعنی

گویند: آیا پیغمبرانی از جانب خدا که احکام دین را براي شـما   ها می را براي ما تخفیف دهد، آن
گویند: پس شما دعـا کنیـد و نیسـت     ه، فرشتگان میگویند: بل اند؟ می روشن نمایند برایتان نیامده

نـاراحتی و شـدت عـذاب دوزخ بـه هلاکـت و       سـپس از ، »کافران مگر در گمراهـی  دعاي
 زنند: به صداي بلند فریاد می با همآیند و همه  صبري می بی
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 .]٧٧الزخرف: [ ﴾َ�َٰ�لٰكُِ ِ�َقۡضِ عَليَۡنَا رَ�ُّكَۖ ﴿
اما ایشان در جـواب  . »اي مالک، (بخواه) که پروردگارت کار ما را یکسره کند (وبمیراند)« :یعنی

 گویند: ها می آن

كِٰثُونَ ﴿  .]٧٧الزخرف: [ ﴾٧٧إنَُِّ�م �َّ
سـپس دوزخیـان بـه فکـر فدیـه و       ».گمان شما (در این جـا) مانـدنی هسـتید    بی«(او) گوید: «

ها بتواننـد خـود را از دوزخ برهاننـد و خداونـد      افتند که به وسیلۀ ان بخشش و دهش می
 فرماید: این باره می بزرگ در

ْ مَا ِ�  وَلوَۡ ﴿ ِينَ ظَلمَُوا نَّ لِ�َّ
َ
�ضِ أ

َ
ْ َ�  ۥمَعَهُ  ۥَ�يِعٗا وَمِثۡلهَُ  ٱۡ�  ٱلعَۡذَابِ مِن سُوءِٓ  ۦبهِِ  ۡ�تَدَوۡا

� يوَۡمَ  ِ وََ�دَا لهَُم مِّنَ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ اتُ مَا كَسَبُواْ وحََاقَ  َٔ لهَُمۡ سَّ�ِ  وََ�دَا ٤٧مَا لمَۡ يَُ�ونوُاْ َ�ۡتسَِبُونَ  ٱ�َّ
ا َ�نوُاْ بهِِ بهِِ   .]٤٨-٤٧الزمر: [ ﴾٤٨�سَۡتَهۡزءُِونَ  ۦم مَّ

و اگر در آن روز براي کافران و ستمگران بود تمام آنچه در زمین است و بـه انـدازة آن نیـز    «
داند تا ایـن کـه خـود را از بـدترین      ها را فدیه و بخشش می همراه آن داشتند بدون شک همۀ آن
هـا را بـه حسـاب     ها از خـدا آنچـه آن   شود براي آن کار میعذاب روز قیامت نجات بدهند و آش

ها اهمیتی نداشتند و در آن روز آشکار بود براي آنچه نتیجۀ بد کسـب و   آوردند و در نظر آن نمی
و چـون  ، »نمودنـد  مـی  که در دنیا به آن مسخره و اسـتهزا ها  گردد بر آن عمل خود را و نازل می

 گردانند: ها را به دوزخ برمی آنهاي دوزخ نمایند  قصد خروج از آتش

َ�مِٰعُ مِنۡ حَدِيدٖ ﴿ ٓ  ٢١وَلهَُم مَّ ْ �يِهَا وَذُوقوُاْ  ُ�َّمَا ِ�يدُوا
ُ
ْ مِنۡهَا مِنۡ َ�ّ�ٍ أ ن َ�ۡرجُُوا

َ
ْ أ رَادُوٓا

َ
أ

 .]٢٢-٢١الحج: [ ﴾٢٢ ٱۡ�َرِ�قِ عَذَابَ 
از (شدت) انـدوه از  آنها گرزهاي از آهن (داغ) است. هر گاه بخواهند و براي (زدن) «یعنی: 

) عـذاب  :آنجا (= دوزخ) خارج شوند، به آن باز گردانده می شوند، و (بـه آنهـا گفتـه مـی شـود     
 .»سوزان (جهنم) را بچشید

 صحبت و اختلاف دوزخیان با یکدیگر در دوزخ:
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انـد و اهـل    اند و به هدف و مقصود خود رسیده بهشتیان در نعیم بهشت در خوشحالی
پیوسته در نزاع و مخاصمت و دشمنی و همیشه در دوزخ بـا یکـدیگر اخـتلاف و     دوزخ

 فرماید: ناراحتی دارند و خداوند متعال در این باره می

ٰٓ إذَِا ﴿ خۡتهََاۖ حَ�َّ
ُ
ةٞ لَّعَنَتۡ أ مَّ

ُ
ْ ُ�َّمَا دَخَلتَۡ أ ارَُ�وا ولٮَهُٰمۡ رَ�َّناَ  ٱدَّ

ُ
خۡرَٮهُٰمۡ ِ�

ُ
�يِهَا َ�يِعٗا قاَلتَۡ أ

ضَلُّوناَ
َ
ؤَُ�ءِٓ أ ٖ ضِعۡفٞ وََ�ِٰ�ن �َّ َ�عۡلَمُونَ  ٱ�َّارِ� عَذَابٗا ضِعۡفٗا مِّنَ  اتهِِمۡ  َٔ َ�  َ�ٰٓ

 ٣٨قاَلَ لُِ�ّ
خۡرَٮهُٰمۡ َ�مَا َ�نَ لَُ�مۡ عَليَۡنَا مِن فَضۡلٖ فذَُوقوُاْ  وَقاَلتَۡ 

ُ
ولٮَهُٰمۡ ِ�

ُ
بمَِا كُنتُمۡ تَۡ�سِبُونَ  ٱلۡعَذَابَ أ

 .]٣٩-٣٨اف: الأعر[ ﴾٣٩
تا هنگامی  ،کنند میگروه دیگر را لعنت  ،شوند می از گنهکاران وارد دوزخ هرگاه که گروهی«

گروه اول (وپیشوایان خود)  ي پیروان) در باره گروه آخر (و ،که همگی در آنجا به هم رسند
» پس عذابی دو چندان از آتش به آنان بده ،را گمراه کردند پروردگارا! اینها بودند که ما«گویند: 

 ».ولی شما نمی دانید ،براي هر کدام (از شما عذاب) دو چندان است«(خداوند) می فرماید: 
 ،شما را بر ما هیچ برتري نیست«پیروانشان) گویند:  پیشوایانشان) به گروه آخر (و اول (و  وگروه

 ».یدعذاب را بچش ؛دادید پس به (کیفر) آنچه انجام می

ْ  َ�ذَٰا﴿ هُمۡ صَالوُا عَُ�مۡ َ� مَرحَۡبَۢ� بهِِمۡۚ إِ�َّ قۡتَحِمٞ مَّ ْ  ٥٩ ٱ�َّارِ فَوۡجٞ مُّ نتُمۡ َ� مَرحَۡبَۢ�  قاَلوُا
َ
بلَۡ أ

ۖ فبَئِۡسَ  مۡتُمُوهُ َ�اَ نتُمۡ قَدَّ
َ
ْ  ٦٠ ٱلۡقَرَارُ بُِ�مۡۖ أ مَ َ�اَ َ�ذَٰا فزَدِۡهُ عَذَابٗا ضِعۡفٗا ِ�  قاَلوُا رَ�َّنَا مَن قَدَّ

ْ  ٦١ ٱ�َّارِ  هُم مِّنَ  وَقاَلوُا ارِ مَا َ�اَ َ� نرََىٰ رجَِاٗ� كُنَّا َ�عُدُّ َ�ۡ
َ
َذَۡ�هُٰمۡ  ٦٢ ٱۡ� َّ�

َ
مۡ زَاغَتۡ  �

َ
سِخۡرِ�ًّا أ

بَۡ�رُٰ َ�نۡهُمُ 
َ
هۡلِ َ�لٰكَِ َ�َقّٞ َ�اَصُمُ  إنَِّ  ٦٣ ٱۡ�

َ
 .]٦٤-٥٩ص: [ ﴾٦٤ ٱ�َّارِ أ

شـوند،   جهنم) وارد میاین گروهی است که با شما (به (به سرداران آنها گفته می شود:) «
 گمان آنهـا داخـل شـدگان بـه آتـش هسـتند.       گویند:) خوش آمد (و گشایش) بر آنها مباد. بی(آنها می

یش شـما بـراي مـا فـراهم     پرا پیشابلکه، شما را خوشامد مباد، که این (عذاب) «(پیروان) گویند: 
(سپس) گویند: پروردگارا! هر کس کـه ایـن (عـذاب) را    ». اید، پس چه بد قرار گاهی است کرده

مـا را  «و گویند:  ».پیشاپیش براي ما فراهم کرده است، پس عذابی دو چنان در آتش بر او بیفزار
آیا آنها را  بینیم؟! جهنم) نمیشمردیم، (در  چه شده است، مردمانی را که ما آنها را اشرار می
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تگـوي)  گمـان ایـن مخاصـمه (و گف    بـی » انـد؟!  مانـده  به مسخره گرفتیم یا (اینکه) از نظرهـا دور 
 .»دوزخیان حق (و واقعیت) است

ِينَ  وَقاَلَ ﴿ رنِاَ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ ْ رَ�َّنَا ينِۡ َ�فَرُوا َ ناَ مِنَ  ٱ�َّ ضَ�َّ

َ
نِّ أ �سِ وَ  ٱۡ�ِ قۡدَامِنَا  ٱۡ�ِ

َ
َ�ۡعَلۡهُمَا َ�تَۡ أ

سۡفَلِ�َ ِ�َكُوناَ مِنَ 
َ
 .]٢٩فصلت: [ ﴾٢٩ ٱۡ�

پروردگارا! آن دو کسـان از جـن و انـس کـه مـا را گمـراه       «و کسانی که کافر شدند، گفتند: «
) تـا از  کردند، به ما نشان بده، کـه آن دو را زیـر پـاي خـود قـرار دهـیم (ولگـد کوبشـان کنـیم         

 ».دم) باشندترین (مر پست

 دادن اهل جنت و اهل دوزخ به همدیگر: محاوره و پاسخ
تواند اهل نار را ببیند و در این آیۀ آتیه دلالت کامل اسـت   قبلاً گفتیم که اهل جنت می

نماینـد و همـدیگر را صـدا     سخن رد و بدل مـی  با همبر این که اهل جنت و اهل دوزخ 
 فرماید: زنند، خداوند متعال می می

صَۡ�بُٰ  وَناَدَىٰٓ ﴿
َ
صَۡ�بَٰ  ٱۡ�َنَّةِ أ

َ
ا  ٱ�َّارِ أ ا َ�هَلۡ وجََدتُّم مَّ ن قَدۡ وجََدۡناَ مَا وعََدَناَ رَ�ُّنَا حَقّٗ

َ
أ

ن لَّعۡنَةُ 
َ
ذَّنَ مُؤَذّنُِۢ بيَۡنَهُمۡ أ

َ
اۖ قاَلوُاْ َ�عَمۡۚ فأَ ِ وعََدَ رَ�ُُّ�مۡ حَقّٗ لٰمِِ�َ َ�َ  ٱ�َّ  .]44الأعراف:[ ﴾٤٤ ٱل�َّ

زند بهشتیان دوزخیان را به این که آنچه خدایمان به ما وعده داده بود حق بود،  و صدا می«
اي در  گویند: آري، پس صدازننده آیا آنچه خداوند شما به شما وعده داده بود راست بود؟ می

 .»زند که لعنت خدا باد بر ظالمان باد ها صدا می میان آن
 و خدا در آیۀ دیگري فرموده است:

صَۡ�بُٰ  وَناَدَىٰٓ ﴿
َ
صَۡ�بَٰ  ٱ�َّارِ أ

َ
�يِضُواْ عَليَۡنَا مِنَ  ٱۡ�َنَّةِ أ

َ
نۡ أ

َ
ا رَزقََُ�مُ  ٱلمَۡاءِٓ أ وۡ مِمَّ

َ
ۚ أ ُ  ٱ�َّ

ْ إنَِّ  َ قاَلوُٓا مَهُمَا َ�َ  ٱ�َّ ِينَ  ٥٠ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ حَرَّ ْ  ٱ�َّ َذُوا ۡ�هُمُ  ٱ�َّ  ةُ ٱۡ�َيَوٰ ديِنَهُمۡ لهَۡوٗ� وَلعَبِٗا وغََرَّ
 ۚ ۡ�يَا  .]٥١-٥٠الأعراف: [ ﴾ٱ�ُّ

زنند اهل دوزخ اهل بهشت را این که زیادي آب و خوراکی که خداونـد   و صدا می«: ترجمۀ
 ـ متعال روزیتان فرمود به ما بدهید، بهشتیان می متعـال آن دو   دگویند: اب و خوراك جنت خداون
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را به مسـخره و بـازي گرفتـه و     اند که دین خود را بر کافران حرام نموده است. گنهکاران کسانی
 .»ها را مغرور کرده است زندگی دنیا آن

 که بین جنت و دوزخ است): جاییأعراف (
 جنت شان به حدي نباشد که وارد گویند: کسانی که اعمال شایسته دانشمندان اسلام می

ر وزخ گردند، خداونـد متعـال ایشـان را د   دشان زیاد نباشد که وارد  شوند و گناهان واننت
دارد، و حق تعالی در ایـن   زمینی که میان بهشت و دوزخ قرار دارد تا مدت معینی نگه می

 باره فرموده است:

عۡرَافِ وََ�َ ﴿
َ
صَۡ�بَٰ  ٱۡ�

َ
ن سََ�مٌٰ عَليَُۡ�مۡۚ  ٱۡ�َنَّةِ رجَِالٞ َ�عۡرفِوُنَ � �سِِيمَٮهُٰمۡۚ وَناَدَوۡاْ أ

َ
أ

صَۡ�بِٰ  ٤٦لمَۡ يدَۡخُلوُهَا وَهُمۡ َ�طۡمَعُونَ 
َ
بَۡ�رٰهُُمۡ تلِۡقَاءَٓ أ

َ
ْ رَ�َّنَا َ�  ٱ�َّارِ ۞�ذَا ُ�فِتَۡ � قاَلوُا

لٰمِِ�َ  ٱلۡقَوۡمِ َ�ۡعَلۡنَا مَعَ   .]٤٧-٤٦الأعراف: [ ﴾٤٧ ٱل�َّ
شـوند و اهـل بهشـت را     شان شناخته می قیافهو بر زمین اعراف مردانی هستند که به سیما و «

زنند سلام بر شما و آن مردان وارد بهشت نگردیده ولی طمع دخول آن را دارند و همان  صدا می
اهل الأعراف هرگاه روهاي خود را به طرف دوزخیان برگردانند و دوزخیان را غلطیـده در آتـش   

 هل اعراف دوستان و رفقـاي ان قرار مده. و اگویند: خدایا ما را با گروه ستمگر ببینند یک صدا می
هاي دوزخ مشاهده کـرده   اند در آتش ها اغنیاء و اهل ثروت و جاه بوده خویش را که بعضی از آن

 گویند: می

ونَ ﴿ ۡ�َ�ٰ عَنُ�مۡ َ�ۡعُُ�مۡ وَمَا كُنتُمۡ �سَۡتَكِۡ�ُ
َ
 .]٤٨الأعراف: [ ﴾٤٨مَآ أ
آوري کرده بودید و آنچه شـما   ها را جمع دنیا شما آندفاع و جلویگري نکرد آنچه در « :یعنی

بینند کسانی کـه در دنیـا ثروتمنـد و تـوانگر      در آن روز می. »نمودید به آن تکبر و افتخار می
اند. در آن روز غنی و فقیر و مرد و نان شب را در خانه نداشتند برابراند با کسانی که  بوده
تـرین   انـد و کوچـک  برابرمساوي و  با هممه و شاه گدا و بزرگ و کوچک و همه و ه زن

باشد در آن روز مال و ثروت و جاه و مقام و پدر و مادر  ها نمی برتري و تبعیضی میان آن
توانند  نفعی نمی ترین کوچکو پسر و دختر و برادر و خواهر و دوست و رفیق و همسایه 
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اي از  توانـد ذره  نـه مـی   خورند ها به درد انسانی نمی به شخصی رسانند و هیچکدام از این
در آن  ها چیزي کهنکاهش نمایند، فقط تاي از گناهانش  ثواب به او بدهند و یا این که ذره

تواند او را از دوزخ نجات داده و او را بـه بهشـت خـدا     خورد و می روز به درد انسان می
جـاه و  و زن و  برساند اعمال صالح و کردرا شایسته است و بـس. زیـرا کـه مـال و اولاد    

گنجینه و  لشکر و رفیق و همسایه و پدر و مادر و برادر و خواهر و پسر و دختر و پول و
گـذرانی، و نعـیم ایـن دنیـا هسـتند و بـه مجـردي کـه          ی و خوشغیره و غیره براي زیبای

هــا قــادر بــه  کنــد دیگــر هیچکــدام از ایــن لییــشخصــی روح خــود را تســلیم عزرا
اي که او را از خانۀ خـود بلنـد    باشند و لحظه ص نمیرسانیدن به آن شخ نفع ترین کوچک

ها  خواستن از این ها را ترك کرده و قادر به استفاده و یاري برند تمام این کرده و بیرون می
نخواهد بود، ولی اعمال صالح صاحب خود را از لحظۀ مردن تا قبر تا حساب و بـالاخره  

ند و انسان در همه کار و در همۀ زحمات ک تا ورود به بهشت یاري نموده و او را رها نمی
شدن و موقـع حسـاب و در    و مشقات تنها است، هنگام تولد و هنگام مردن و موقع زنده

را بـه   یار و رفیق است و فقط اعمال صالح تا صاحب خـود  قبر و در همۀ زحما تنها و بی
 گذارد. بهشت نرساند او را تنها نمی
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 ضاء:معنی قدر و ق
 خداوند متعال در بارة قدر در قرآن خود فرموده است:

ءٍ إِ�َّ عِندَناَ خَزَآ�نُِهُ  �ن﴿ ُِ�ُ  ۥمِّن َ�ۡ عۡلوُٖ�   ٓۥوَمَا ُ�َ�ّ  .]٢١الحجر: [ ﴾٢١إِ�َّ بقَِدَرٖ مَّ
فرستم مگر  خزینه و مصدر آن نزد ما است و هیچ چیزي را نمیو نیست چیزي مگر این که «

 .»به اندازه معلوم
 و فرموده:

ءٍ خَلَقَۡ�هُٰ بقَِدَرٖ ﴿  .]٤٩القمر: [ ﴾٤٩إنَِّا ُ�َّ َ�ۡ
 فرماید: و در بارة زمین می »ایم ه قدر و اندازة معینی آفریدهما هرچیزي را ب«یعنی: 

رَ ﴿ قَۡ�َٰ�هَاوََ�رَٰكَ �يِهَا وَقَدَّ
َ
 .]١٠فصلت: [ ﴾�يِهَآ أ

خداوند در زمین خیر و برکت قرار داده و قوت و روزي در آن به اندازة معینی تعیین «یعنی: 

 و به خصوص ماه فرموده: »نموده است

رَۡ�هُٰ مَنَازلَِ  وَٱلۡقَمَرَ ﴿  .]٣٩يس: [ ﴾قدََّ
 و بازهم فرموده است: »ایم را به طور دقیق تعیین نموده ما درجات و منازل ماه«یعنی: 

رَهُ ﴿ ءٖ َ�قَدَّ  .]٢الفرقان: [ ﴾٢َ�قۡدِيرٗ�  ۥوخََلقََ ُ�َّ َ�ۡ
 .»اي تعیین نموده خداوند همه چیز را آفریده و براي آن اندازه«

ءٍ عِندَهُ ﴿  .]٨الرعد: [ ﴾٨بمِِقۡدَارٍ  ۥوَُ�ُّ َ�ۡ
 .»و همه چیز نزد خدا اندازه و مقدار معینی دارد«

در واقع معنی اصلی کلمۀ قدر همان اندازه و قیاسی اسـت کـه خداونـد متعـال آن را     
براي هرچیزي از مخلوقات خود تعیین فرموده و آن سنن الهی و نظام دنیا است. بنابراین، 

خـواهم   هر موجودي که آفریده شده داراي اندازه و حدود معینی است. من در اینجـا مـی  
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خص کنم با ذکر مثال و در حقیقت مثـال اعلـی و پرشـکوه    را مش» قدر و قضاء«فرق بین 
براي ذات مقدس الهی است و بس. مثلاً: پیمان کاري بخواهد آپارتمانی بسـازد مهنـدس   

کشد و تعداد طابوق و اندازة سیمان و آهن و سنگ یا آجر به او تحویـل   براي او نقشه می
ی دیوارها و سـاختمان و نـوع   کند و بلندي و کلفتی و چگونگ دهد یا برایش معین می می

نماید و مدتی که باید سـاختمان را   ها برایش روشن می رنگ و اندازه و تعداد در و پنجره
است و تمـام  » قدر«ها همه مانند  شود. این می بدهد در قرارداد بین دو طرف امضاتحویل 

 باشد. می» قضاء«آنچه پیمانکار از اوامر مهندس عمل و تنفیذ کند مانند 
هـا   کنـد و در بـارة آن   تواند در نقشۀ خـود کـم و زیـاد    اثناء کار مهندس مذکور میو 

تجدید نظر نماید که مثلاً دروازة بزرگ آن ساختمان اول یک مترونیم طول قرار داده شده 
تواند تجدید نظر و در آن کم و  به دو متر قرارداد نماید و در هر قسمتی از آن آپارتمان می

 یا زیاد کند.

 انسان مختار است:
ها که عقل باشد به انسـان عطـا    در حقیقت ثابت شده که خداوند متعال بهترین نعمت

فرموده تا هر شخصی به وسیلۀ آن خوب و بد و خیر و شر را از هم تشخیص بدهد و به 
تواند بداند نماز خوب است و زنا بد، و چـون از   وسیلۀ همان عقل است که هر فردي می

د کاملاً مختار است که به طرف راست رو آورد و یا به طرف چپ و مختار خانه بیرون رو
 است که به مسجد برود براي خواندن نماز و یا این که به سوي می خانه گام بردارد.

آیا کسی هست که در این باره شک کند؟ و بنابراین، هرگاه دو دست من سالم باشـند  
توانم  ز کنم و به او کمکی نمایم و بازهم میتوانم یکی از آن دو را به طرف فقیري درا می

، ایـا ایـن   که با همان دست چوبی به دست بگیرم و بدون سبب شخصـی را کتـک بـزنم   
زدن قابـل   ز است؟ و آیا کاملاً روشن نیست که کمک و کتـک مسئله هم در آن شکی جای

گردان زدن عذاب است؟ شا نمودن ثواب و در کتک نیست و این که در کمک با هممقایسه 
لهو و لعب  امتحان به و در آنندارد به دروس خود  ییدر روزهاي امتحان هیچگونه اعتنا
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امـا   شـود.  پردازد و در موقع امتحان نظر به این که کوششی ننموده مـردود مـی   و بازي می
شـود، آیـا    گردد و در امتحان قبول می کردن مشغول می شاگرد دیگري به مطالعه و مراجعه

شدن شـاگرد دومـی بـر اثـر      بگوید که مردودشدن شاگرد اولی ظلم و قبولتواند  کسی می
 بازي بوده است؟ سپاهی و واسطهتغلب و 

 باشد: و انسان مجبور هم می
در امـوري کـه    در واقع بشر در زندگی هم مخیر است و هم مجبر (مختار و مجبـور) 

نمودن پا خوردن  زدادن دست. درا بشر در آن صاحب اختیار است مختار است مانند: تکان
نمودن، به مسجد رفتن و یا نـرفتن بـه آن،    کردن و سکوت گوشت و نخوردن آن، صحبت
ها اموري است کـه هـر    رفتن، دویدن و یا شستن. همۀ این بر اتومبیل سوارشدن و یا پیاده

ها صاحب اختیار تام و از تمام معنی حریـه و ازادي برخـوردار اسـت. ولـی      فردي در آن
خوردن، بـر زمـین   رفتن، غـذا  کشیدن، به خواب د: نفسري مجبور است، ماننچیزهاي دیگ

هـا   امـوري اسـت کـه انسـان در آن     ها از ها است، این شدن و غیر این زیستن، مردن، زنده
ها را انجام دهد، چون از حدود اختیـار و طاقـت انسـان     مجبر بوده و خواه نخواه باید آن

شدن هر شخصی به دست خود و منوط بـه   بدبختنیکبخت و یا خارج است. و بنابراین، 
به تمام بشر داده تا به وسیلۀ آن خودش سرنوشت خود را  عمل خود او است و خدا عقل

بسازد و به همین سبب است که خداوند متعال ثواب و عقـاب و بهشـت و دوزخ تعیـین    
 فرموده تا هرکس به پاداش عمل خودش برساند.

 است:ثواب و عقاب منوط به آزادي 
هرگاه آزادي نباشد عقوبت هم نباید باشد، کسی که بر انجام کار شري مجبـور کـرده   

ی خداوند متعال ما را فقط بـر کارهـای  شود، نباید شکنجه گردد و واضح و ثابت است که 
نماید و براي هر شخصی است آنچه به دسـت آورده   ها آزادي داریم مؤاخذه می که در آن

 ه:و خدا در این خصوص فرمود
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ُ يَُ�لّفُِ  َ� ﴿ ۚ  ٱ�َّ  .]٢٨٦البقرة: [ ﴾َ�فۡسًا إِ�َّ وسُۡعَهَا
 .»کند ینم یفاندازه توانش تکل کس را جز به یچاالله ه«

� يرََهُ  َ�مَن﴿ ٍ� خَۡ�ٗ � يرََهُ  ٧ ۥَ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ�  ]٨-٧[الزلزلة:  ﴾٨ ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذرََّ

هرکس به  . ویندب یاش) آن را مدانجام داده باشد (پا یککار ن يا ذره ةپس هرکس به انداز«
  .»یندب ی) آن را میفرکار بد کرده باشد, (ک يا اندازه ذره

د و درد و مراجع تقلید در این دنیا بـه داد و سـت   ةها و مجالس القضا و اگر که محکمه

هـاي دیگـران را مـورد     خواسـته تمام خاصی مبذول داشته و دل مردم و داعی و مدعی اه
سیدگی تر است که به حقوق بندگانش ر دهند، پس خداوند متعال شایسته بررسی قرار می

اي  و پاداش نیک و بدش برساند و نگـذارد حـق هـیچ بنـده     فرموده و هر کسی را به جزا
 ارزش داشته باشد بهدر برود. هرچند ناچیز و کم

 هاي عدالت: مقیاس
اند و  هاي عدالت به اشتباهاتی برخورد کرده گذشته در بارة مقیاسبعضی از دانشمندان 

انـد و مـن در    قیاس گرفته و به همدیگر تشبیه کرده با همعدالت الهی را با عدالت بشري 
ام و اگرچـه   هاي خودم به این حقیقت رسیده و آن را کاملاً درك نموده یکی از سرگذشت

نمودن و بیـان مطلـب بـه     لی به عنوان روشندادن آن نیست، و در این کتاب جاي توضیح
پسـرانه در   ییم در مدرسـۀ ابتـدا   1931طور مختصر در اینجا درج خواهم کرد، در سـال  

گذراندم و من با وجود این که  کشور شام (سوریه) مدرس بودم و روزهاي اول جوانی می
اب پرسـیدم و چـون جـو    از علماء و دانشمندان دیگـر مـی  » قدر«مدرس بودم بخصوص 

پرداختم و گاهی نیز خودم  یافتم با ایشان به بحث و اعتراض می اي نمی کننده قطعی و قانع
اي اهل بحـث و   نمودم و یکی از شاگردانم که تا اندازه تاب می ها را ناراحت و بی و یا آن
تا این که روزي ناراحت  دادم زدن او را تربیت و ادب می بود، گاهی به وسیلۀ کتک جدال

طاقـت شـده و از    تـاب و بـی   اي کتک زدم ناگهان او بی شدم و آن شاگرد را بر اثر مسئله
شدت ضرب به فریاد آمد و گفت: این ظلم است، شما ظالم هستید. باور کنید اي برادران 
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اسلام و اي شنوندگان و خوانندگان این کتاب موقعی که من این سـخن را از وي شـنیدم   
ه خود آمدم و چوب از دستم به زمین افتاد و شاگرد و مدرسه را فراموش کردم و خـود  ب

داند در  زدن من به او آن را ظلم می را در تاریکی نفس دیدم، و بدل گفتم این شاگرد کتک
 دانم و عمل یکی است. صورتی که من آن را عدل می

من شکایت کند، مسـلم   و چنانچه آن شاگرد به خانه برگردد و پیش پدر و مادرش از
گویند: نه، این ظلم نیست بلکه عین عدالت است، زیرا بـراي مصـلحت    است که به او می

داند کـه مقـاییس    ز نمیدر صورتی که همان شاگرد مذکور جایخود به تو زده است. پس 
دانـم کـه عـدالت     ز مـی موزگارش تطبیق نماید چگونه من جـای ناقصۀ خود را با عدالت آ

عدالت الهی مقایسه کنم؟ فرزندي که بیمار باشد با چشم خود سوزن آمپول را خودم را با 
کند در  شود، شکی نیست که بدل خود احساس ظلم می بیند که در بدنش فرو کرده می می

حالی که پدر و مادرش یا کسی که با او به بهداري رفته یقین دارد که فرورفتن آمپـول در  
دانند، و شـکی نیسـت    ا و بهبودي او به سبب آن میباشد، چون شف بدنش عین عدالت می

که هر عالم و قاضی که بخواهد بین دیگران قضاوت کنـد بایـد اول حـرف دو طـرف را     
شنیده و به اصل موضوع پی ببرد و حق را تشخیص دهد آن وقت احکام خـود را صـادر   

آب و علفی  بی نماید و تکلیف داعی و مدعی را روشن کند، مثال: هرگاه دو نفر در بیابان
شده و در آنجا مستمر بمانند و در آن موقع اتـومبیلی از راه برسـد و آن دو نفـر را بـا      گم

خود حمل کند تا به مقصدشان برساند، اما یکی از آن دو هنگامی که روي صندلی نـرم و  
ی از جیب خود بیـرون آورد و صـندلی زیرپـاي    رب نشسته باشد. به طور مخفی چاقویچ

ی این عمل ظلم است؟ آري، شکی نیست کـه چنـین کـاري    گوی کند، آیا نمی خود را پاره
هایش  ظلم است. ولی هرگاه در اثناء آن راه گروهی راهزن باشند و هر اتومبیلی که صندلی

کنند و آن شخصی به قصد این که همـان اتومبیـل نجـات یابـد و آن را      پاره باشد رها می
کردن صندلی) هم ظلم  حالت آیا چنین کاري (پاره کند در این نگیرند صندلیش را پاره می

باشد، زیرا که براي چنین اتفاقی خود راننـده هـم    خواهد بود؟ مسلماً نه، بلکه عدالت می
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هایش را پاره  ممکن است، به خاطر نجات اتومبیلش نه تنها یک صندلی بلکه همۀ صندلی
ه عمد از باب ظلم به باب عدالت کردن صندلی اتومبیل ب پاره کند. آیا همان کار یعنی پاره

 گردد؟ برنمی
که در کشتی سوار شدند و خضـر   وده قصۀ خضر و موسیو در حقیقت اینچنین ب

ها مـا را بـدین مطلـب فهمیـده و آگـاه       به عمد آن کشتی را سوراخ نمود الخ. و همۀ این
ي ا سازد که در زندگی هیچگاه به عجلـه و بـدون رسـیدگی و ادراك حقیقـت مسـئله      می

 حکمی صادر نکنیم.

 نمودن از نصوص قرآن: استنباط
تواند آنچه ماوراء الماده اسـت   نظر به این که عقل هر انسانی محدود است و نمی -1

دانسـتن اشـیاء بـه قـرآن خـدا        کاملاً بفهمد باید در امور زندگی و حلال و حـرام 
کـه   رجوع کند و تنها از معانی و مقاصد قرآن پیروي نماید و بـه نصـوص قـرآن   

شکار است عمل کند و از هرچه نصـی  نظري هویدا و آ براي هر مسلمان صاحب
 از قرآن در بارة آن نازل نشده اجتناب ورزد.

باید بدانیم که اصل هرچیز همان قرآن است و هرگاه در خصوص امري یا نهی و  -2
اي از قرآن با حدیثی متعارض باشند. ما بایـد بـه آن آیـه     یا حلال و یا حرامی آیه

 مل کنیم و آن حدیث مذکور را بر نص قرآن ترجیح ندهیم.ع

ر امرین ملحدین اي از قرآن یا حدیث صحیحی منک آیههیچگاه شایسته نیست که  -3
و واقعیت باشند، زیرا آن کسی که قرآن نازل فرموده او است کـه تمـامی کـون را    

 کند. خلقت فرموده و رسول االله هم فرستاد و او است که سخن گزاف نمی

شود که انسان از آغاز پیدایشش و از  ها اقتباس می سیاري از متن قرآن چنان از آنب -4
اش مجبور بوده و صاحب اختیار و سرنوشـت سـاز خـود     لحظۀ وجود خمیر مایه

 هاي ذیل: باشد مانند آیه نمی

ِي هُوَ ﴿ رحَۡامِ يصَُوّرُُِ�مۡ ِ�  ٱ�َّ
َ
ۚ  ٱۡ�  .]٦آل عمران: [ ﴾كَيۡفَ �شََاءُٓ
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بنـدي   تـان نقـش   هـاي مـادران   (خدا) که شما را هر طور که بخواهد در رحماو است «
 .»نماید می

شدن فرزند فقط به دسـت خداونـد    بودن جنین و یا سفید و یا سیاه بنابراین، نر یا ماده
متعال است و بس، و خود جنین و فرزند هیچگونه حق دخالتی در آن نخواهـد داشـت و   

 خداوند فرمایند:

ۚ لقُُ مَا �شََاءُٓ وَ�َخۡتَارُۗ مَا َ�نَ لهَُمُ َ�ۡ  وَرَ�ُّكَ ﴿  .]٦٨القصص: [ ﴾ٱۡ�َِ�َةُ
کند، و بندگان هیچگونـه اختیـاري    کند آنچه بخواهد و اجتناب می و پروردگارت خلقت می«
 ».ندارد

 فرمایند که: هاي خلقتی که فوق توان بشري است اشاره می و به پدیده

فَرَءَۡ�تُم﴿
َ
ا َ�ۡرُثوُنَ  أ نتُمۡ تزَۡرعَُونهَُ  ٦٣مَّ

َ
مۡ َ�ۡنُ   ٓۥءَأ

َ
رٰعُِونَ أ  ﴾�شََاءُٓ َ�َعَلَۡ�هُٰ حَُ�مٰٗا لوَۡ  ٦٤ ٱل�َّ

 .]٦٥-٦٣الواقعة: [
رویـانیم؟! اگـر    رویانید، یـا مـا مـی    آیا شما آن را می اید؟! آیا چیزي را که می کارید، دیده«

 .»ب کنیدمی کنیم که تعجبخواهیم آن را به کاه درهم کوبیده مبدل 
 و مانند:

ُ َ�مۡسَسۡكَ  �ن﴿ ٖ فََ� َ�شِفَ َ�ُ  ٱ�َّ  .]١٧الأنعام: [ ﴾إِ�َّ هُوَۖ   ٓۥبُِ�ّ
کننـده   و هرگاه خدا تو را زیانی برساند یا ناراحتی برایت به وجـود آورد پـس نیسـت دفـاع    «

 ».براي آن زیان و ناراحتی مگر او

ٮهَٰا ﴿ لهَۡمَهَا ٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
َ
 .]٨-٧الشمس: [ ﴾٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ�

و حق تعالی به قدرت خود هر فردي را آفریده و آنچه هر فردي آن را عمل کند و پـس بـه   «
 .»نشانش داده طریق گناه و طریق تقوي و پرهیزگاري

 .]١٠البلد: [ ﴾١٠ ٱ�َّجۡدَينِۡ  وَهَدَيَۡ�هُٰ ﴿
 ».ایم نمودهوما بشر را بدو راه هدایت «

بيِلَ هَدَيَۡ�هُٰ  إنَِّا﴿ ا كَفُورًا  ٱلسَّ ا شَاكرِٗ� �مَّ  .]٣الإنسان: [ ﴾٣إمَِّ
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ایم و او یعنی بشر یا شکرکنندة خدا و یـا   ی کردهن را به راه صحیح هدایت و راهنمایما انسا«
 ».این که کفرآورنده است

اختیار کامل به بشر داده و بنابراین آیات قرآنیه واضح و روشن است که خداوند متعال 
باشـد و خـدا راه هـدایت و راه گمراهـی را      ساز خودش می خود بشر است که سرنوشت

براي بشر تعیین نموده و به خوبی امر فرموده و از بدي نهـی نمـوده اسـت و خـود بشـر      
کند. ولی با کمـال تأسـف بعضـی از     است که یکی از این دو راه را براي خود انتخاب می

شوند، سپس گناهان خود را بـه گـردن قضـا و     ن عصر مرتکب هر نوع گناهی میمردم ای
ها را براي  ها بوده و خدا آن ساز آن اندیشند که خدا سرنوشت اندازند و اینگونه می قدر می

انـد. در   م هیچگونـه اختیـاري نداشـته   واداشته و خودشان در ارتکاب جرای انجام و زشتی
هاي قرآن خدا بیندیشد و به کلمـات   به معنی و هدف نظري حقیقت اگر هر انسان صاحب

آن پی ببرد خواهد دید که خدا در ارتکاب جرمی هیچگونـه امـري و دسـتوري نـداده و     
باشد و به سبب ضعف ایمان او است که دست به هر نوع  انسان در تمام زندگیش آزاد می

نیـک  کنـد و   شـر ثابـت مـی   زند. و قرآن آزادي را با تمام معنی براي ب اي می کار ناشایسته
 فرماید: بدبختی بشر منوط به خود او است. خداوند در این آیه میو  بختی

﴿ ِ  .]٢٦البقرة: [ ﴾كَثِٗ��ۚ  ۦكَثِٗ�� وََ�هۡدِي بهِِ  هۦِيضُِلُّ ب
 ».دهد به آن بسیاري از مردم نماید به آن (قرآن) بسیاري و هدایت می گمراه می«یعنی: 

شود که گمراهـی و   آیه فکر کنیم برایمان چنان استدلال می هرگاه به معنی ظاهري این
شدن از جانب خدا و به ارادة الهی است و هر کسی از بنـدگانش هـدایت شـده و     هدایت

یم و معنـی حقیقـی آن را کـاملاً    کند. ولی چون به این آیه فکر نمای کسانی دیگر گمراه می
 درك کنیم که خدا فرموده است:

 .]٢البقرة: [ ﴾٢َ� هُدٗى لّلِۡمُتَّقِ ﴿
 .»هدایتی است براي پرهیزگاران«

 .]٢٦البقرة: [ ﴾٢٦ ٱلَۡ�سِٰقِ�َ إِ�َّ  ۦٓ وَمَا يضُِلُّ بهِِ ﴿
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 .»نماید (از قرآن) مگر گروه فاسق و گمراهان خدا گمراه نمی«یعنی: 
خـود بشـر اسـت و     شود که هدایت و گمراهـی از  پس از این دو آیه چنان فهمیده می

کننـد و سـبب    بشر است که خود را هدایت شده و یا این که خود را گمراه و فاسـق مـی  
اي را  یا بدبختی هر انسانی از خودش خواهـد بـود. و خـدا هـیچ بنـده      نیک بختیاصلی 

 فرماید. گمراه نمی
 گوید: می /سعدي

 رود راهی بـه سـوي عاقبـت خیـر مـی     
 راهی به سـوي هاویـه اکنـون مخیـري    

 

 فرماید: و خدا می

ِينَ  ٢هُدٗى لّلِۡمُتَّقَِ� ﴿ ِ  ٱ�َّ لوَٰةَ وَ�ُقيِمُونَ  ٱلۡغَيۡبِ يؤُۡمِنُونَ ب ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ  ٱلصَّ  ﴾٣وَمِمَّ
 .]٣-٢البقرة: [

خواننـد و زکـات و صـدقه     آورند و نماز مـی  پرهیزگاران واقعی کسانی که به غیب ایمان می«
 ».دهند می

ِينَ  ٢٦ ٱلَۡ�سِٰقِ�َ إِ�َّ ﴿ ِ ينَقُضُونَ َ�هۡدَ  ٱ�َّ مَرَ  ۦمِنۢ َ�عۡدِ مِيَ�قٰهِِ  ٱ�َّ
َ
ُ وََ�قۡطَعُونَ مَآ أ   ٓۦبهِِ  ٱ�َّ

ن يوُصَلَ وَُ�فۡسِدُونَ ِ� 
َ
�ضِ� أ

َ
 .]٢٧-٢٦البقرة: [ ﴾ٱۡ�

کسانی که پیمان خدا را، پس از محکم ساختن آن مـی شـکنند، و آنچـه را کـه     مگر فاسقان «
 ».دا دستور داده بر قرار سازند، قطع نموده، و در روي زمین فساد می کنند، اینها زیانکارانندخ

در این دنیـا   ساز خود است و هرکس پس از اینجا معلوم شد که هر شخص سرنوشت
قادر است که به خدا ایمان  بخت یا این که بدبخت سازد و هرکستواند که خود را نیک می

آورد و نماز را برپا بدارد و زکات بدهد و بازهم قادر است که عهد خدا را بشکند و قطع 
 باشد. صله نماید و در زمین فساد کند، پس اختیار به دست خودش می

 بحث بیجا:
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ه توانستم ک پرسند که آیا خدا خواسته من کار بدي کنم یا نه؟ و آیا من می ها می بعضی
ام؟ و مانند این سؤالات بیجا کـه در   خود را از گناه بازدارم؟ و آیا من عمل خود را آفریده

داند، چون شکی نیست که خـدا کـاملاً    می مورد یبها را  اسلام نهی شده و اینگونه پرسش
مـورد بایـد    دارد، پـس از اینگونـه سـؤالات بـی     اي روا نمی عادل بوده و ظلم به هیچ بنده

. چه خالق را تا مخلوقی قیاس نتوان کرد و عقل محـدود بشـري بـر خـدا و     داحتیاط نمو
از ما به  کسی سؤالی نخواهد کرد، بلکه خدا تواند حکم کند و از خداوند صفات خدا نمی

فرماید. و شکی نیسـت کـه خداونـد عـادل اسـت و       مان سؤال می دادن اعمال خاطر انجام
یم و عقل خود را از انحراف نگه داریم. و از مجال ما بهتر است که متوجه اعمال خود باش

 اند. مسائلی که فوق طاقت ما است صرف نظر کنیم که سلف صالح ما چنین کرده

 نمودن به قدر: اعتراض
اند و چون بـه گنـاهی    برخی از مخالفان و گنهکاران راه اعتراض به قدر را پیش گرفته

ما را به انجام زنا واداشته و چون خمـر  گویند: قدر بوده که  دست بزنند مانند: زناکردن می
گویند: قدر بوده که سبب این عمل مـا گشـته اسـت. و همـۀ ایـن اعتـراض و        بنوشند می

باشد، زیرا که همان زناکـار و همـان شـارب الخمـر لـوح       اساس می ها بیهوده و بی حجت
شـده   هـا نوشـته   محفوظ را ندیده که یقین داشته باشد که زناکاري و شرب الخمر بـر آن 

اند که مرتکب زنا شر  اند و از دلخواه خود پیروي نموده ها تابع شهوت شده است. بلکه آن
اندازند. و بـدین جهـت    اند، سپس گناه خود را به گردن قدر و ارادة خدا می بو خمر شده

 اند: گفته است که کفار قریش می

ُ لوَۡ شَاءَٓ ﴿ ۡ�نَا ٱ�َّ َ�ۡ
َ
 .]١٤٨الأنعام: [ ﴾مَآ أ

 ».بودیم خواست ما مشرك نمی خدا میاگر «
 یعنی سبب اصلی شرك ما خدا بوده است.

 فرماید: و خدا در جواب ایشان می

﴿ ۖٓ  .]١٤٨الأنعام: [ ﴾قلُۡ هَلۡ عِندَُ�م مِّنۡ عِلٖۡ� َ�تُخۡرجُِوهُ َ�اَ
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 .»بگو: آیا دلیل واضحی دارید، پس براي ما اظهار کنید«
انسان است و هرکسی در پذیرفتن خیر یا شر مختار بنابراین، خیر و شر به دست خود 

 باشد. می

 داشتن به قدر: عقیده گذشتگان در باره ما و
فان و دشمنان اسلام چون مسلمانان به قدر ایمـان دارنـد ایشـان را بـه سسـتی و      لمخا

دانند و هر کسی بـه   سازند و سبب اصلی ارتکاب به گناهان همان قدر می تواکل متهم می
اندازند و چنین عقیده دارند که خدا خواسته  خلافی دست بزند به گردن قدر میگناهی یا 

و قدر اراده کرده که فلان کس به آن گناه آلوده شود. در صورتی که اینگونه عقیده باطـل  
باشد. چون خداوند متعال از سسـتی و تواکـل و تکاسـل نهـی فرمـوده و       اساس می و بی

 هی از منکر و به عمل و جهاد امر نموده است.مسلمانان را به امر به معروف و ن
ما مسلمانان عقیده داریم که روزي به دست خدا است و آنچـه خـدا آن را بـراي تـو     

و منع نموده خواه نخـواه بـه آن   درنگ به تو خواهد رسید و آنچه خدا آن را از ت نوشته بی
اي  است و هـر بنـده  ل نخواهی شد. و عقیده داریم که اجل و پایان عمر به دست خدا نای

شود. بنابراین،  بعد از پایان عمر خود خواهد مرد و یک لحظه در عمر وي کم و زیاد نمی
بعضی از مردم در این دنیا براي تحصیل روزي از هیچ عمل مشروعی دریغ ندارند و براي 

گردند. و در زندگی همیشه از عمـر خـود اسـتفاده     امرار معاش خود به کسبی مشغول می
کنند، تا این که عمر خود را به  اي از عمر گرانبهاي خود را بیهوده تلف نمی و لحظهنموده 

رسانند و در واقع ایشـان مردانـی    جهد و سعی و کوشش جهت دنیا و آخرت به پایان می
هـا از اهـل ایمـان و     اند اگر که آن اند و چه خوشبخت خیراندیش و صاحب عقل و هوش

 بندگانی مخلص باشند.
دارند به امید این که خدا  نگه می اندازند و چشم به آسمان گر پا روي پا میو بعضی دی

ورزنـد و همـۀ    سفرة آماده براي ایشان نازل نماید، و از هرگونه کسب و کاري امتناع مـی 
 اند. عقل لوح و کم کنند و در واقع این افراد ساده عمر خود را بیهوده و تلف می
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 سبب تعظیم و بزرگداشت مردگان:
اند که در اوقـات سـختی و نـاراحتی بـه      عقل  لوح و کم اي از مردم به حدي ساده هعد

شده و توفیـق   شوند و براي شفاء بیمار و دفع ضرر و یافتن گم قبور و مردگان متوسل می
کنند، در واقـع   ها خواهش و التماس می در کار دنیا به قبور و مردگان متوسل شده و از آن

هـا و   ان و نادان بوده که تا امروز در بعضـی از دهـات و قریـه   این یکی از مراسم گذشتگ
 باقی مانده است. عضی از قدماپیش ب

 اشتباهات بعضی از بندگان:
شکی نیست که انسان در زندگی صاحب فراموشـی و نسـیان و خطـاء اسـت و هـیچ      

ی نگردد و بـه  به گناهی آلوده نشود و مرتکب خطایاي نیست که در مدت عمر خود  بنده
مین جهت است که خداوند متعال بندگان خود را به سبب فراموشی و خطـاء ناگهـانی   ه

نمایـد   فرماید و فقط خدا بر اموري که در استطاعت بندگان است مؤاخذه می مؤاخذه نمی
کند. بنابراین، آنچه در قـدرت بنـده نباشـد     و بر انجام کارهاي عمله که بکنند محاسبه می

کنـد قابـل عفـو و     فکرهاي بیجا و آنچه در دل بشر خطور مـی مورد و  هاي بی مانند خیال
باشد، زیرا که انسان آزاد خلقت شده و خدا او را بر غیـر مسـتطاع مؤاخـذه و     گذشت می

 محاسبه نخواهد فرمود.



 
 

 داشتن به غیب ایمان

 به غیب: ییدانا
تذکر داده بـودیم کـه حـواس بشـر قـادر بـه درك همـۀ        » قواعد العقائد«در باب قبلاً 

بینیم وجود دارد.  موجودات نیست و در این وجود چیزهاي دیگر غیر از آنچه ما آن را می
ها به خود ما روح است که بـه واسـطۀ    باشد و نزدیکترین آن ولی از نظر ما بشر پنهان می

واند منکر وجود روح باشد؟ مسلماً هیچکس، چه کسی ت کنیم. چه کسی می آن زندگی می
توان  ماهیت روح را درك کرده؟ هیچکس. بنابراین، همۀ آنچه در این دنیا وجود دارند می

 ها را بر دو قسم نمود: آن
 عالم شهاده با جهان دیدنی و آشکار. -1

 .ییعالم غیب جهان نامر -2
کنیم و با دسـت لمـس    هده میها را مشا ی است که ما آنعالم شهاده شامل آن چیزهای

ها هیچگونه شـک و تردیـدي بـه     یم و به رأي العین دیده باور کرده و از وجود آننمای می
ها را  ی است که ما به هیچ وجه و به هیچ نوع آنعالم غیب چیزهای دهیم. اما خود راه نمی

 ها. نخواهیم دید، مانند ذات مقدس خدا، روح، جن، شیاطین، ملائکه و غیر این

 چگونه به نادیده ایمان بیاوریم:
ما نداده چگونـه ممکـن    نمودن ماوراء الماده به در صورتی که خدا تعالی قدرت درك

ها تصدیق کنیم؟ خـدا تعـالی در ایـن بـاره      است ما به نادیده ایمان بیاوریم و به وجود آن
 فرماید: می

ِينَ ﴿ ِ  ٱ�َّ  .]٣البقرة: [ ﴾ٱلۡغَيۡبِ يؤُۡمِنُونَ ب
آوردن بـه   مـان ، پـس ای »آورند مؤمنان واقعی کسانی هستند که به عالم غیب ایمان مییعنی «

ف هر فرد مسلمان و بزرگترین تجربـه و آزمـایش و امتحـانی از    غیب خود یکی از وظای
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جانب خدا براي بندگان است. اگـر در ایـن مـورد فقـط تنهـا از حـواس و عقـل کمـک         
شدند، ولی فضـل خـدا شـامل     رهنمون نمی ییجاگرفتیم حتماً حواس و عقل ما را به  می

) به وسیله الهام 1حال بشر شده و خداوند از مغیبات به بشر خبر داده البته از سه طریق: (
هاتف (صداي غیبـی)   ) به وسیله2یا رو یا در خواب یا به نحوي تلقی غیر ارادي ندارد. (

رده بـه خـاطر   دون رؤیت صاحب صدا، و بعد از شـنیدن صـدا محتـوي آن را حفـظ ک ـ    
ی از فرشـتگان  ) (که بیش دوتاي دیگر اتفاق افتاده) و آن خداوند متعـال یک ـ 3سپارد. ( می

فرسـتد تـا ابـلاغ     ) به سوي یکی از بندگان (انبیاء) خود مـی خود را (حضرت جبریل
 رسالت به سوي نماید و امر به تبلیغ آن رسالت به سوي کند.

 ه بیان فرموده است:و این سه حالت را خدا در این آیۀ کریم

ن يَُ�لّمَِهُ ﴿
َ
ُ ۞وَمَا َ�نَ لبََِ�ٍ أ وۡ يرُۡسِلَ رسَُوٗ� َ�يُوِ�َ  ٱ�َّ

َ
وۡ مِن وَرَايِٕٓ حِجَابٍ أ

َ
إِ�َّ وحَۡيًا أ

ۚ  ۦ�إِذِۡنهِِ   .]٥١الشوری: [ ﴾مَا �شََاءُٓ
وحی یا و هیچگاه شایسته نیست که خداوند متعال به بشري صحبت فرماید مگر یا از طریق «

اي به سویش بفرستد و وحی نازل کند به اجـازة خـدا آنچـه خـدا      از پس پرده یا این که فرستاده
 .»بخواهد

 آوردن به آن واجب است: غیبی که ایمان
و غیبی که ایمان به آن واجب و رکنی از ایمان است و منکر آن کافر و از اسلام خارج 

 گردد، آن نصوصی است که در قرآن آمده است. می
أما غیبی که در سنن صحیحه ذکر شده انکـار بـه آن سـبب کفـر و خـروج از اسـلام       

باشد. و این فرق میان قـرآن و احادیـث اسـت. ایـن جـا لازم       نیست، بلکه سبب فسق می
انـد   فرموده ین قرآن و سنت رسل االله بیان نماییم، چون آنچه رسول اهللاست این فرق ب

ی با لفظ و معنی ولی حدیث از رآن وحی خدایقرآن و چه حدیث ولی قمحبت است چه 
 فرماید: است و قرآن می است. ولی لفظ حدیث لفظ رسول االلهنظر معنی وحی الهی 

 .]٤-٣النجم: [ ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ   ٣ ٱلهَۡوَىٰٓ ينَطِقُ عَنِ  وَمَا﴿
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نیست، مگر وحـی کـه از    هایش گوید، و گفته پیغمبر اسلام از دلخواه و نزد خود چیزي نمی«
 .»شود پیشگاه خدا بر او نازل می

اسـت کـه   و ما مسلمانان باید باور داشته باشیم که مـتن قـرآن همـه همـان نصـوص      
از طرف خداوند متعال مسـتقیماً بـر حضـرت محمـد نـازل کـرده و        حضرت جبریل

کم و زیاد و تبدیل و تحریفی در آن نیست و همۀ سوره و آیـات صـحیح و    ترین کوچک
ترین احادیـث بخـاري و مسـلم اسـت. امـا       کامل و مضبوط است. و بعد از قرآن صحیح

ها تصدیق نمود، چونکه اجتهاد علماء مختلـف   توان به همۀ روایات آن احادیث دیگر نمی
 اصی بوده اختلاف و نزاع بسیار و احادیـث ها داراي نظر خ و نظر به این که هرکدام از آن

اند. و انکارکردن به اینگونه احادیثی که از خـود پیغمبـر    شماري تدوین گردیده ضعیف بی
 اسلام روایت و ثابت نشده باعث کفر و خروج از دین اسلام نخواهد شد.

 اند: که از جمله نادیده محسوب شده ییاشیا
ملائکه و جن و  ها واجب است عبارتند از: ن به آنکه نظر انسان پنهان ولی ایما ییاشیا

ها و زمـین   کتب آسمانی و پیغمبران و روز حساب و ثواب و گناه و قدر و خلقت آسمان
و خلقت انسان و همۀ آنچه از قرآن از آن به ما خبر داده شده است. بنابراین، بسـیاري از  

هـا   خدا و پیغمبرانش از آنموجودات در این دنیا قابل لمس و درك نیست، ولی چون که 
جب اسـت کـه همـۀ    اند و در قرآن ذکر شده خواه نخواه بر ما مسلمانان وا به ما خبر داده

 ها اعتقاد راسخ و صحیح داشته باشیم. یم و به وجود آنها را باور نمای آن

 أقسام غیب:
 غیب (نادیدنی) بر سه قسم است:

بعضی از ما بشر یعنی کسانی کـه قبـل   ایم، ولی  ی که ما آن را ندیده و نشنیدهمقس -1
انـد، ماننـد: قصـۀ حضـرت      اند آن را دیده و شنیده از ما بر این زمین وجود داشته

ل (منظـورم  ییحضرت موسی و قصۀ فرعون و سرگذشت بنی اسرا یوسف و قصۀ
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ل فرزندان حضرت یعقوب است). چون کسانی که در زمان ییدر اینجا از بنی اسرا
اند از قصـۀ   اند و کسانی که زمان موسی بوده صۀ او باخبر بودهاند از ق یوسف بوده

اند و همچنین کسانی که در زمان فرعون و بنی  دیده ها را می اند و آن او باخبر بوده
ها نسـبت بـه مـا     اند ولی قصۀ آن ها با اطلاع بوده اند از سرگذشت آن ل بودهییاسرا

 مردم کنونی علم غیب است.

ر آن را ندیـده و امکـان دیـدن آن نبـوده ماننـد حـوادث       قسمی که هیچیک از بش -2
گذشته که قبل از بشر در زمین اتفاق افتاده است، همانند: چگونگی خلقت انسان، 
آفرینش آدم و حواء، خمیرمایۀ بشر. مگر بـه واسـطۀ قـرآن و احادیـث صـحیحه      

 نبوي.

: و قسم سوم قسمی است که بشر ممکـن نیسـت آن را بدانـد و درك کنـد ماننـد      -3
صفات پاك منزه خدا، فرشتگان، و روح و جن و شیاطین و أحوال قیامـت و بعـد   

 از آن از حساب و ثواب و عقاب.

 سؤالی در خصوص غیب:
ها فقط پیش خـدا اسـت و غیـر از خـدا      شاید کسی بگوید چند چیز است که علم آن

بـودن جنـین در شـکم     احدي به آن اطلاعی ندارد و از آن جمله باریدن باران و نر یا ماده
رادیو و تلویزیون  ها و همچنین در بنگاه د و روزنامهمادرش، ولی چگونه امروزها در جرای

دارند کـه   است و امکان بارندگی است و اطباء امروز اعلام میشود که هوا ابري  اعلام می
 باشد؟ در شکم فلان زن پسر یا دختر می

 پاسخ به این سؤال:
شکی نیست که عالم به غیب تنها خدا است و غیر از او هـیچکس اطلاعـی از غیـب     

کنـد   میندارد. بنابراین، وقتی گوینده رادیو و تلویزیون موقعی که اخبار بارندگی را پخش 
کند و این خـود دلیـل بارنـدگی اسـت. و همچنـین       تراکم ابرها را در آسمان مشاهده می
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دهد در موقعی است که جنین کاملاً تشکیل  بودن جنین گزارش می دکتري که از نر یا ماده
بودنش کـاملاً واضـح و روشـن     یافته و به صورت طفل مجهزي درآمده است و نر یا ماده

اوند متعال از آیۀ مفاتح الغیب کـه در سـورة لقمـان بیـان فرمـوده:      باشد. و مقصود خد می
شود و به صـورت نطفـه یـا علقـه و یـا       موقعی است که در آب مرد و زن بهم آمیخته می

بـودن آن تشـخیص    تواند از ذکر یـا انثـی   بی نمیباشد، همان موقع است که هیچ ط ۀمضغ

 بدهد.

 دا:داشتن به فرشتگان و کتب و پیغمبران خ ایمان
داشتن به فرشتگان و کتب و پیغمبران خدا اسـاس ایمـان هـر فـردي اسـت کـه        ایمان

 کـه بـه ایـن سـه چیـز ایمـان بیـاورد.        شود، مگر در صورتی هیچکس ایمانش کامل نمی
هاي خدا که بر پیغمبـران خـدا نـازل گشـته و پیغمبـران هـم        گان خدا و کتب رسالهفرشت
 ها. راي هدایت آناند ب آوران خدا به سوي بشر بوده پیام

 وحی و امکان آن و لزوم آن:
وحی از نظر عقل ممکن اسـت، زیـرا قـادر اسـت بـر خلقـت فرشـتگان و برگزیـدن         

هاي خـدا و نـزول    پیغمبران و تشریع احکام. و انسان در زندگی به هرحال باید به فرموده
چهارپایان کـه   فرشتگان و بعثت پیغمبران اعتقاد کامل و ایمان راسخ داشته باشد و همانند

دانند نباشد، بلکه بایـد   ذ جسمی چیز دیگري نمیایبه جز خوردن و آشامیدن و نکاح و لذ
 ض الهی مواظب باشد و آخرت خود را فراموش نکند.ها ایمان کامل و بر فرای همۀ این به

اي را کـه بـراي    فرض کنید شخصی به جـز یـک دینـار نداشـته و صـندوق مسـاعده      
نصب شده ببیند آیا در صورتی کـه آن شـخص بـه     جایییتام در آوري خیرات جه ا جمع

خدا و آخرت ایمان نداشته باشد ممکن است از همان یک دینـار چیـزي در آن صـندوق    
بیند و یقـین دارد در عـوض یـک     بنهد؟ مؤمن واقعی همیشه خدا را در جلو نظر خود می
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اي کـه در   و هیچ کار حسـنه دیناري که به ایتام بدهد خدا هفتصد دینار بدوي خواهد داد. 
 زندگی بکند بیهوده نخواهد رفت.
ی بشر پیغمبرانی برگزیده تا در آخرت کافران هیچگونـه  و خدا براي هدایت و راهنمای
 حجتی نداشته باشند که بگویند:

رسَۡلۡتَ إَِ�ۡنَا رسَُوٗ� َ�نَتَّبعَِ ءَاَ�تٰكَِ ﴿
َ
 .]١٣٤طه: [ ﴾رَ�َّنَا لوََۡ�ٓ أ

 .»پیغمبري براي ما نفرستادي که ما تابع آیات و راه تو باشیمخدایا! چرا «

ِ ِ�َ�َّ يَُ�ونَ للِنَّاسِ َ�َ ﴿ � َ�عۡدَ  ٱ�َّ  .]١٦٥النساء: [ ﴾ٱلرُّسُلِ� حُجَّ
 .»براي این که حجتی و عذري براي مردم باقی نباشد بعد از آمدن پیغمبران«

 هاي بیمورد: سوال
همۀ مردم را به طریق بهشت هـدایت نفرمـوده اسـت؟ و    گویند: خدا چرا  ها می بعضی

فرماید؟ و خدا  هاي ما گذاشته، سپس ما را به عمل زنا مؤاخذه می چرا خدا شهوت در دل
آوري حـرام منـع نمـوده     چرا حب مال و منال را در قلوب ما نهاده آنگـاه مـا را از جمـع   

انـد؟ و چـرا اینگونـه     هاي امتحان در اول سال چرا بـراي مـا مطـرح نکـرده     است؟ سؤال
کنند؟ بنابراین، سؤالات امتحان باید بـر شـاگردان مدرسـه مخفـی و      ها را از ما می پرسش

پوشیده باشد و اگر از اول سال سؤالات امتحان براي شاگردان مطرح گردد، دیگر امتحانی 
 معنی ندارد.

مطیع و عاصی  و دنیا خانۀ ابتلاء و امتحان و آزمایش است تا آن که موافق و مخالف و
از همدیگر تشخیص داده شود و اگر نه این که مسابق در کار هیچ وقت تنبل و پسـت از  

 شد. زیرك و جوانمرد مشخص نمی
اي بـر   بود دیگر خداوند متعال هیچ فریضـه  و اگر این دنیا خانۀ آزمودن و امتحان نمی

بـراي طاعـت    فرمود، بلکه تمـام بنـدگان خـود را هماننـد فرشـتگان      بندگانش فرض نمی
آفرید و هیچگونه حلال و حرام و فـرض و نهـی و واجـب و مکروهـی بـر       خالصانه می

نمود. ولی اقتضـات حکمـت االله و بـه ارادة و خواسـت او اسـت کـه        بندگانش مقرر نمی
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مـان   کند، چه ما همه ملت خدا و برگشت نسبت به بندگانش هرچه و هر طور بخواهد می
ی غیـر از او نیسـت، اگـر    غیر از خـدا نـداریم و خـدای   وردگاري به سوي خدا است و پر

 بخواهد عذاب دهد اگر اراده فرماید از گناهان بگذرد. ما عفو و رحمتش را خواهانیم.

 فرشتگان:
وجود فرشتگان امري ثابت است که در متن قرآن ذکر گردیده و هر کسـی کـه منکـر    

انـد. و   از بشر خلقت شـده  باشد و ایشان قبل وجود فرشتگان خدا باشد در درجۀ کفر می
 فرموده است: خدا براي فرشتگان

�ضِ إِّ�ِ جَاعِلٞ ِ� ﴿
َ
َ�ۡعَلُ �يِهَا مَن ُ�فۡسِدُ �يِهَا وَ�سَۡفكُِ  ٱۡ�

َ
� ْ ۖ قاَلوُٓا وََ�ۡنُ  ٱّ�ِمَاءَٓ خَليِفَةٗ

سُ لكََۖ   .]٣٠البقرة: [ ﴾�سَُبّحُِ ِ�مَۡدِكَ وَُ�قَدِّ
خواهی در زمین  خواهم در زمین جانشین قرار بدهم. گفتند: آیا می میخدا فرمود: من «یعنی: 

فرشتگان مخـتص بـراي طاعـت     »هاي ناحق بریزد؟ کسی بگذاري که در آن فساد کند و خون
 اند: اند و خودشان گفته خلقت شده

سُ لكََۖ ﴿  .]٣٠البقرة: [ ﴾وََ�ۡنُ �سَُبّحُِ ِ�مَۡدِكَ وَُ�قَدِّ
 .»دانیم آوریم و تو را پاك و منزه می ا به جا میو ما تسبیح و حمد تو ر«

 و خصال ایشان این است:

َ �َّ َ�عۡصُونَ ﴿ مَرهَُمۡ وَ�َفۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ  ٱ�َّ
َ
 .]٦التحريم: [ ﴾٦مَآ أ

آنچه را به آن مأمور  کنند یو م کنند یخلاف نم دهد یها دستور م در آنچه خدا به آن«
 .»شوند یم

 .]٢٠٦الأعراف: [ ﴾٢٠٦�۩  ۥوََ�ُ  ۥوَ�سَُبّحُِونهَُ ﴿
 .»نهند یاو سر به سجده م يو برا آورند یاو را به جا م یحو تسب«

 .]٧غافر: [ ﴾ۦ�سَُبّحُِونَ ِ�مَۡدِ رَّ�هِِمۡ وَ�ُؤۡمنِوُنَ بهِِ ﴿
 .»آورند کنند و به او ایمان می تسبیح و حمد پروردگارشان می«
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متعال موقعی که آدم را آفرید به وي أسامی چیزها را آموخـت و بـه قصـد    و خداوند 
دانستند پاسـخ بدهنـد تـا آن کـه     ها ن ها سؤال کرد، یعنی از فرشتگان ولی آن امتحان از آن

سامی آن چیزها را به ایشان آموخت و بعد از ایـن کـه فضـل و برتـري آدم بـر      أ آدم
آدم سجود تعظیم و اکرام  ا دستور داده تا برايه فرشتگان آشکار شد. خداوند متعال به آن

 نمایند نه سجود عبادت و بندگی.
آیند و گاهی نیز به صـورت بنـی آدم نمایـان     فرشتگان به هر شکلی که بخواهند درمی

 شوند، و در قصۀ مریم آمده: می

ا ﴿ � سَوِّ�ٗ رسَۡلۡنَآ إَِ�ۡهَا رُوحَنَا َ�تَمَثَّلَ لهََا �ََ�ٗ
َ
 .]١٧: مريم[ ﴾١٧فَأ

 .»مان و در شکل بشري کامل برایش ظاهر شد پس ما فرستادیم به سوي مریم روح«

اند به شکل بشـر بـرایش رفتنـد و ابـراهیم شـام       و مهمانان ابراهیم هم که فرشته بوده
اند و خدا در این  مرتبی براي ایشان فراهم آورد. ولی ایشان از صرف شام خودداري نموده

 باره فرموده است:

ا﴿ رسِۡلۡنآَ  فلََمَّ
ُ
ٓ أ ا ْ َ� َ�فَۡ إِ�َّ ۚ قاَلوُا وجَۡسَ مِنۡهُمۡ خِيفَةٗ

َ
يدَِۡ�هُمۡ َ� تصَِلُ إَِ�ۡهِ نَِ�رهَُمۡ وَأ

َ
� ٓ رءََا

 .]٧٠هود: [ ﴾٧٠إَِ�ٰ قَوۡمِ لوُطٖ 
شـناخت،   هـا را نمـی   کنند از ایشـان ترسـید و آن   چون دید دست به سوي خوراك دراز نمی«

 .»ایم به سوي قوم لوط فرستاده شده گفتند: نترس ما
 شوند مگر به امر خدا: و جاي فرشتگان در اسمان است و نازل نمی

مۡرِ رَّ�كَِۖ  وَمَا﴿
َ
لُ إِ�َّ بأِ  .]٦٤مريم: [ ﴾نتَََ�َّ

 .»شویم مگر به دستور پروردگارت وما نازل نمی«

 مقامی است:ی و أصنافی هستند و هرکدام از ایشان داراي های و فرشتگان درجه

ثَۡ�ٰ وَثَُ�ثَٰ وَرَُ�عَٰۚ يزَِ�دُ ِ� ﴿ جۡنحَِةٖ مَّ
َ
وِْ�ٓ أ

ُ
ۚ  ٱۡ�َلۡقِ رسًُُ� أ  .]١فاطر: [ ﴾مَا �شََاءُٓ

در مخلوقات خود  یدافزا ي، و خداییهستند دو تا و سه تا و چهارتا ییپرها يفرشتگان دارا«
 ».آنچه بخواهد
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عۡلوُمٞ  ۥمِنَّآ إِ�َّ َ�ُ  وَمَا﴿  .]١٦٤الصافات: [ ﴾١٦٤مَقَامٞ مَّ
وحـی بـر    لیی ـو جبر. »اسـت  و نیست کسی از ما مگر این کـه داراي مقـامی معلـوم   «

 نموده. نازل می حضرت محمد

� لّـِجِۡ�ِ�لَ فإَنَِّهُ  قلُۡ ﴿ َ�ُ  ۥمَن َ�نَ عَدُوّٗ ٰ قلَۡبكَِ �إِذِۡنِ  ۥنزََّ َ�َ ِ  .]٩٧البقرة: [ ﴾ٱ�َّ
بر دل  یلباشد، پس خدا قرآن را به واسطۀ جبر یلکه دشمن جبر یمحمد! بگو: هر کس يا«

 ».اش نازل کرده تو به اجازه

وحُ بهِِ  نزََلَ  ١٩٢ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ َ�َ�ِ�لُ ربَِّ  ۥ�نَّهُ ﴿ مِ�ُ  ٱلرُّ
َ
ٰ قلَۡبكَِ ِ�كَُونَ مِنَ  ١٩٣ ٱۡ� َ�َ

 .]١٩٤-١٩٢الشعراء: [ ﴾١٩٤ ٱلمُۡنذِرِ�نَ 
و او نازل گردیده از خداوند پروردگار جهانیان به واسطۀ روح الأمین (جبریل) بر قلـب تـو   «

 .»دهندگان باشی براي این که از ترس
 گرفتن است به نام ملک الموت. و بعضی از فرشتگان مؤکل روح

لكَُ ﴿ ِي ٱلمَۡوتِۡ ۞قلُۡ َ�تَوَفَّٮُٰ�م مَّ َ بُِ�مۡ  ٱ�َّ  .]١١السجدة: [ ﴾وُّ�ِ
 .»کند ملک الموت که وکیل گرفتن روح شما است ! بگو قبض روح شما میمحمداي «

نمـودن   ل) اسـت و برخـی دیگـر مـأمور حمـل     یی ـها به نام میکال (میکا و بعضی از آن
 اند: عرش

ِينَ ﴿  .]٧غافر: [ ﴾ٱلۡعَرۡشَ َ�ۡمِلوُنَ  ٱ�َّ
   .»کنند یعرش را حمل م که یکسان«

 .]١٧الحاقة: [ ﴾١٧فَوَۡ�هُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ثََ�نٰيَِةٞ وََ�حۡمِلُ عَرۡشَ رَّ�كَِ ﴿
 .»کنند یشان حمل م ه) عرش پروردگارت را بر فرازتو آن روز هشت (فرش«

 اند: هاي بهشت و گروه دیگري از فرشتگان وکیل نعیم و خوشی

ِ باَبٖ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَ ﴿
ُ�مۚۡ سََ�مٌٰ عَليَُۡ�م   ٢٣يدَۡخُلوُنَ عَليَۡهِم مِّن ُ�ّ  ﴾بمَِا صََ�ۡ

 .]٢٤-٢٣[الرعد:
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گویند: سلام بر شما بـاد   اي و به ایشان می شوند بر مؤمنان از هر دروازه و فرشتگان داخل می«
 .»تان در زندگی دنیا ییبه سبب صبر و شکیبا

 و بعضی فرشتگان مأمور تعذیب اهل دوزخ هستند که خداوند فرمایند:

 .]٦التحريم: [ ﴾شِدَادٞ عَليَۡهَا مََ�ٰٓ�كَِةٌ غَِ�ظٞ ﴿
 .»گیر مراقب هستند بر درهاي دوزخ فرشتگانی خشن و سخت«

يهِۡ رَ�يِبٌ عَتيِدٞ ﴿ ا يلَۡفظُِ مِن قَوۡلٍ إِ�َّ َ�َ  .]١٨ق: [ ﴾١٨مَّ
 .»مراقب آماده يا او است فرشته یشکه پ ینمگر ا کند یتلفظ نم يگفتار یچانسان ه«

 .]١١-١٠الإنفطار: [ ﴾١١َ�تٰبَِِ�  كرَِامٗا ١٠�نَّ عَليَُۡ�مۡ لََ�فٰظَِِ� ﴿
 .»بزرگوار هستند نویسندگانی کهاند.  (از فرشتگان) بر شما گمارده شده ینگهبانان گمان یو ب«

عَهَا سَآ�قِٞ وشََهِيدٞ ﴿  .]٢١ق: [ ﴾٢١وجََاءَٓتۡ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ
گواه  .»است یهمراه او سوق دهنده و گواه که یدر حال آید یمحشر) م ۀ(به عرص یو هرکس«

 دهد و از اعمال فرشتگان که قرآن خبر آن را داده است. که بر وي شهادت می

ّ�ِ مَعَُ�مۡ َ�ثَبّتُِواْ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ يوُِ� رَ�ُّكَ إَِ�  إذِۡ ﴿
َ
ِينَ � ْۚ  ٱ�َّ  .]١٢الأنفال: [ ﴾ءَامَنوُا

 یکرد: من با شما هستم، پس کسـان  یپروردگارت به فرشتگان وح که یآور) هنگام یاد(و به «

 ».یداند؛ ثابت قدم دار آورده یمانرا که ا

ِي هُوَ ﴿  .]٤٣الأحزاب: [ ﴾ۥيصَُّ�ِ عَليَُۡ�مۡ وَمََ�ٰٓ�كَِتُهُ  ٱ�َّ
 .»)فرستند یبر شما درود م یزو فرشتگانش (ن فرستد، یاست که بر شما درود م یاو کس«

﴿ ْۖ ِينَ ءَامَنُوا  .]٧غافر: [ ﴾وَ�سَۡتَغۡفرُِونَ لِ�َّ
 .»داران کنند براي ایمان و طلب استغفار و آمرزش می«

 .]٧٨الإسراء: [ ﴾٧٨َ�نَ مَشۡهُودٗا  ٱلۡفَجۡرِ إنَِّ قُرۡءَانَ ﴿
 ـ یزو (ن....« هنگـام قـرآن (خوانـدن، در نمـاز) فجـر       گمـان  ی) قرآن فجر (= نماز صـبح) را؛ ب

 .»یند(فرشتگان) حاضر آ

 جن:
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باشد. و  ب میر قرآن ثابت ولی از نظر انسان غایاست که د تجن نیز نوعی از موجودا
بر هر فرد مسلمان واجب است که به وجود جن اعتقاد کامل داشـته باشـد و جـن ماننـد     

حسب عملش بایـد در آخـرت محاسـبه    ها بر  انسان مسلم و کافر دارند که هرکدام از آن
 ها بهشتی و برخی دیگر دوزخیند. شوند و بعضی از آن

 ذکر جن در قرآن:
خداوند متعال در قرآن روشن نموده که جن از آتش آفریده شده، البته نه از آن آتشـی  

ها از عنصـر آتـش بـه مـادة دیگـري تبـدیل        که سوزاننده باشد و احتمال دارد که خدا آن
اش از گـل بـوده ولـی بعـد آن را از گوشـت و       ند بشر که در اصل خمیر مایـه نموده، مان

ی که از اصـل عنصـر گـل    لقت کرده است. و شکی نیست که خدایپوست و استخوان خ
آفرد بر همۀ چیز  بشر و از ذرة معادن گوناگون و از تخم خشک درخت سبز رنگارنگ می

 بل از انس آفریده:ی تعالی جن را قیگوید که خدا توانا است و قرآن می

مُومِ خَلَقَۡ�هُٰ مِن َ�بۡلُ مِن نَّارِ  وَٱۡ�َانَّٓ ﴿  .]٢٧الحجر: [ ﴾٢٧ ٱلسَّ
بینـد، ولـی مـا او را     جن مـا را مـی   .»یدیماز آن از آتش سوزان آفر یشو جن را پ« یعنی:

بینیم و این عجب نیست، همانند. خبرنگاري که در دستگاه تلویزیون اخبار را پخـش   نمی
نگرد و به سوي مـا نگـاه    کنیم ولی او با وجود این که به ما می کند ما او را مشاهده می می
 بینند. نمی بیند و همچنین کسانی که در تلیفون با همدیگر را کند ما را نمی می

 .]٢٧الأعراف: [ ﴾مِنۡ حَيۡثُ َ� ترََوَۡ�هُمۡۗ  ۥيرََٮُٰ�مۡ هُوَ وَقبَيِلهُُ ﴿
 .»بینید یها را نم که شما آن یاز جای بینند یو همکارانش شما را م (جن) او گمان یب«

نَّ خَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ وَ  ٱۡ�ِ  .]٥٦الذاريات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ٱۡ�ِ
 .»نیافریدم جن و انس را مگر براي این که مرا بندگی نمایندمن «

مَۡ�نََّ جَهَنَّمَ مِنَ ﴿
َ
تۡ َ�مَِةُ رَّ�كَِ َ� نَّةِ وََ�مَّ ۡ�عََِ�  ٱ�َّاسِ وَ  ٱۡ�ِ

َ
 .]١١٩هود: [ ﴾١١٩أ
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و مجرمـان) جـن و    یان(عاص ـ ي و سخن پروردگار تو محقق شد که: مسلماً جهنم را از همه«
 اند: ها گفته و جن. »انس پر خواهم کرد

قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ َ�هۡدِيٓ إَِ� ﴿ نزِلَ مِنۢ َ�عۡدِ مُوَ�ٰ مُصَدِّ
ُ
�َ�ٰ  ٱۡ�َقِّ َ�قَٰوۡمَنَآ إنَِّا سَمِعۡنَا كَِ�بًٰا أ

سۡتَقيِٖ�   .]٣٠الأحقاف: [ ﴾٣٠طَرِ�قٖ مُّ
 یقنازل شده است که تصد یکه بعد از موس یدیمرا شن یما کتاب یقیناًقوم ما!  يا«گفتند: «
 .»کند یم یتراه راست هدا يحق و به سو ياز خود است، به سو یش) پيها (کتاب ةکنند

هاي بسیاري در خصوص این که جن بر انسان تسـلط دارد و بعضـی از    و در قرآن آیه
طبیعـی خـود خـارج کـرده و بـه      کنند، و انسان را از حالت  ها در جسم انسان نفوذ می آن

باشد. ولی قول صحیح و ثابت آن  کنند، شک و اختلاف می مرض صرع یا حمله دچار می
انـداختن او مـورد    است که جن تسلط بر انس دارد و نفوذ جن در بدن انسان و به صـرع 

 تأیید بیشتر علماء است.

 شیاطین:
گوینـد کـه ابلـیس از     می نامند و پدرشان ابلیس است و بعضی کافران جن شیاطین می

 ملائکه بوده و لکن قول اصح آن است که اصل ابلیس از جن بوده است به چند دلیل:
 خدا تعالی در قرآن فرموده: -1

ٓ إبِلۡيِسَ َ�نَ مِنَ ﴿ نِّ فَسَجَدُوٓاْ إِ�َّ مۡرِ رَّ�هِِ  ٱۡ�ِ
َ
 .]٥٠الكهف: [ ﴾ۦٓۗ َ�فَسَقَ َ�نۡ أ

ابلـیس کـه از جـن بـود و بـدین سـبب از امـر        پس همۀ فرشتگان سـجده کردنـد بـه جـز     «
 .»پروردگارش سرپیچی نمود

 چگونه ابلیس خلاف خدا کرد و خدا در بارة فرشتگان بیان فرموده: -2

َ �َّ َ�عۡصُونَ ﴿ مَرهَُمۡ  ٱ�َّ
َ
 .]٦التحريم: [ ﴾مَآ أ

 .»کنند دهد خلاف نمی فرشتگان در آنچه خدا به ایشان دستور می«

 ابلیس از آتش خلقت گردیده:در قرآن روشن شده که  -3

ناَ۠ خَۡ�ٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَِ� مِن نَّارٖ وخََلَقۡتَهُ ﴿
َ
 .]١٢الأعراف: [ ﴾١٢مِن طِٖ�  ۥقاَلَ �
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 .»اي و او را از گل ابلیس گفت: من از او (آدم) بهترم، چون مرا از آتش آفریده«

 شیاطین در قرآن:
اش  بهشت خارج کرد و ابلیس و ذریهاند پدر ایشان را از شیاطین نخستن دشمنان بشر

ها به بهشـت منـع نماینـد و     کوشند که بشر را به دوزخ برسانند و از دخول آن همیشه می
کنند و بشر را به  ها را به سوي هرگونه اعمال و اقوال ناروا و نادرست جلب می پیوسته آن

از شیاطین توبیخ کشانند و خداوند بشر را بر اتباع  سوي ضلالت و گمراهی و انحراف می
 فرمایند و خدا در این باره فرموده است: می

َ�تَتَّخِذُونهَُ ﴿
َ
لٰمَِِ� بدََٗ�   ٓۥوَذرُِّ�َّتَهُ  ۥأ ۢۚ� بئِۡسَ للِ�َّ وِۡ�اَءَٓ مِن دُوِ� وَهُمۡ لَُ�مۡ عَدُوُّ

َ
 ﴾٥٠أ

 .]٥٠الكهف: [
دشـمن شـما    هـا  آن کـه  یدر حـال  گیریـد،  یمن دوستان خـود م ـ  ياو و فرزندانش به جا یاآ«

 .»دارند يبد یگزینهستند؟! ستمکاران چه جا

و خدا به شیاطین مکر و حیله داده تا به وسیلۀ آن بر انسان مسلط باشند و وسوسـه و  
 بازهم فرموده: هاي بیهوده در قلب انسان بیندازند، ولی خیال

يَۡ�نِٰ إنَِّ كَيۡدَ ﴿  .]٧٦النساء: [ ﴾٧٦َ�نَ ضَعيِفًا  ٱلشَّ
 .»شیطان ضعیف استمحققاً مکر «

ِۚ ا إِ�َّ �إِذِۡنِ  ًٔ وَليَۡسَ بضَِارٓهِّمِۡ شَۡ� ﴿  .]١٠المجادلة: [ ﴾ٱ�َّ
 ».به انسان برساند، مگر به ارادة خدا يضرر تواند ینم یطانو ش«

 .]٢١سبأ: [ ﴾عَليَۡهِم مِّن سُلَۡ�نٍٰ  ۥَ�نَ َ�ُ  وَمَا﴿
 شیطان همیشه بد و برخلاف اسلام است.کار . »باشد و شیطان داراي تسلط بر انسان نمی«

يَۡ�نُٰ ﴿ ِ  ٱلۡفَقۡرَ يعَدُُِ�مُ  ٱلشَّ مُرُُ�م ب
ۡ
 .]٢٦٨البقرة: [ ﴾ٱلۡفَحۡشَاءِٓ� وَ�أَ

 .»یداردو شما را به فحشاء وام دهد یشما را به فقر وعده م یطانش«

يَۡ�نُٰ وَُ�مَنّيِهِمۡۖ وَمَا يعَِدُهُمُ  يعَِدُهُمۡ ﴿  .]١٢٠النساء: [ ﴾١٢٠إِ�َّ غُرُورًا  ٱلشَّ
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هـا   ان وعده به آنطدهد، و شی پایان قرار می ها را در آرزوهاي بی دهد و آن به ایشان وعده می«
و در قرآن آیات بسیاري نازل شده که حق تعالی بندگان . »دهد مگر وعدة غرور و دروغ نمی

کـردن از   پیـروي دارد و پیوسـته از دوسـتی و    خود را از اطاعت و پیروي شـیاطین بـازمی  
فرماید که سبب اصلی گمراهی و بدبختی بشر همانا اطاعـت از وسـاوس    شیاطین منع می

 شیاطین است و دشمن اصلی بشر تا قیام قیامت خواهد بود.

 شیاطین انس:
هدف اصلی شیاطین فقط گمراهی و بدبختی بشر و جلوگیري او از ورود بـه بهشـت   

را به حلال مبدل کرده و زیبا را زشت و زشت  است، حلال را در جلو بشر حرام و حرام
کردن امور  کند و کار او جلوگیري از نماز و روزه و باقی واجبات و پیاده را زیبا نمایان می

باشد، و هر کسی که از انسان این کارهـا را داشـته باشـد     محرمه از زنا و خمر و غیره می
اي «نـاس الـخ فرمـوده اسـت:     و خدا در معنـی سـوره ال   حکم او نیز حکم شیاطین است.

برم به خداي مردم پادشاه مردم خداي مـردم از شـر وسـواس شـیطان      محمد! بگو پناه می
. بنابراین، هر کسی که »هاي مردم از جن و انس اندازد در سینه می  (فرارکننده) که وسوسه

و و گناهکاري بکشاند و ادعاي عصبیه کنـد و سـبب تفرقـه     دیگران را به فاحشه و حرام
ی مسلمانان باشد و مردم را از فرائض و راه بهشـت بـازدارد و ایشـان را بـه سـوي      جدای

منکرات و راه دوزخ جلب کند، در حقیقت او از شیاطین انـس کـه بایـد از وي احتیـاط     
 نمود.



 
 

 ایمان به پیغمبران

فرماید: ملائکه و جن و پیغمبران همه مخلوقات خدایند و همه در اختیار او و  قرآن می
نفعی یا ضرري به خود و یـا   ترین کوچکتوانند  باشند و بدون ارادة خدا نمی در امر او می

شـوند و   اند که تولد میهستند و از نوع بشربه کسی برسانند پیغمبران همگی بندگان خدا 
نوشـند و هـیچ    خورند و می یابند می شوند و شفا می گردند و بیمار می می میرند و زنده می

ها نیست، و لکن خدا  اي از خدا بودن در آن فرقی با بندگان دیگر خدا ندارند و هیچ نشانه
 فرماید: اند و خدا می ی هدایت بشر آن بزرگواران را برگزیدهبراي راهنمای

َ�انَ ﴿
َ
وحَۡ  أ

َ
نۡ أ

َ
نذِرِ للِنَّاسِ عَجَبًا أ

َ
نۡ أ

َ
ٓ إَِ�ٰ رجَُلٖ مِّنۡهُمۡ أ ِ  ٱ�َّاسَ يۡنَا ِينَ وَ�َّ�ِ ْ  ٱ�َّ  ﴾ءَامَنُوٓا

 .]٢يونس: [
کنـیم بـه ایـن کـه      هـا نـازل مـی    آور است این که وحی بر مردي از آن آیا براي مردم شگفت«

 .»آوران؟ بترسان مردم را و مژده بده به ایمان
 پیغمبرشان از نوع بشر بوده. کردند از این که و بعضی مردم تعجب می

َ�عَثَ ﴿
َ
ن قاَلوُٓاْ �

َ
ُ أ � رَّسُوٗ�  ٱ�َّ  .]٩٤الإسراء: [ ﴾٩٤�ََ�ٗ

فرسـتد   ولی خدا از نوع بشر پیغمبري مـی  »گفتند: آیا خدا فرستاده بشري براي پیغمبري؟«
 فرماید: و می

�ضِ لَّوۡ َ�نَ ِ�  قلُ﴿
َ
ۡ�اَ عَليَۡهِم مِّنَ  ٱۡ� مَاءِٓ مََ�ٰٓ�كَِةٞ َ�مۡشُونَ مُطۡمَ�نَِِّ� لََ�َّ مَلَٗ� رَّسُوٗ�  ٱلسَّ

 .]٩٥الإسراء: [ ﴾٩٥
رفتند، مسلماً از  اگر در زمین فرشتگانی بودند که با آرامش (و مطمئن) راه می«(اي پیامبر!) بگو: «

(اما چون شما انسان هسـتید پیامبرتـان نیـز    » کردیم ل میها ناز اي را (بعنوان) پیامبر بر آن آسمان فرشته
 .»از خودتان است)

 گفتند: کردند و به ایشان می شان جدال می کافران با پیغمبران

نتُمۡ إِ�َّ �ََ�ٞ مِّثۡلنَُا﴿
َ
 .]١٠إبراهيم: [ ﴾إنِۡ أ
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 اند، ولی:گی بشرصحیح است پیغمبران هم. »نیستید شما مگر بشري مانند ما«یعنی 

َ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ ٰ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه  .]١١إبراهيم: [ ﴾ۖۦ َ�مُنُّ َ�َ
 ».گزیند) می ري برببه پیام(و  گذارد می بر هر کس از بندگانش که بخواهد منتّاالله  لیکنو «

﴿ ْ ُ�لُ  ٱلرَّسُولِ مَالِ َ�ذَٰا  وَقاَلوُا
ۡ
عَامَ يأَ سۡوَاقِ وََ�مِۡ� ِ�  ٱلطَّ

َ
نزلَِ إَِ�ۡهِ مَلَكٞ َ�يكَُونَ  ٱۡ�

ُ
لوََۡ�ٓ أ

 .]٧الفرقان: [ ﴾٧نذَِيرًا  ۥمَعَهُ 
رود، چـرا   خـورد و در بـازار مـی    گفتند: این چه نوع پیغمبري است کـه خـوراکی مـی    و می«

 .»اي با او نیست که همراه او ترساننده (پیغمبر) باشد فرشته
هـا را رد   گرفتنـد، خـدا اعتـراض آن    میبدیهی است که کافران هر اعتراضی بر پیغمبر 

اند ولی یک امتیاز دارا  انسان بوده شان باطل نموده است. پیغمبران همۀ فرموده و حجت می
ی به دستور خدای ، قرآن از قول پیغمبر اسلام محمداند و آن امتیاز وحی بوده است بوده

 فرموده:

ناَ۠ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ  قلُۡ ﴿
َ
مَآ �  .]١١٠الكهف: [ ﴾إَِ�َّ  إِ�َّ

 .»شود اي محمد! بگو: من بشري مانند شما هستم که وي بر من نازل می«
 فرمایند: می و قرآن در باره رسول االله

 .]٤-٣النجم: [ ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ   ٣ ٱلهَۡوَىٰٓ ينَطِقُ عَنِ  وَمَا﴿
هایش نیست مگر وحـی کـه    گفتهگوید،  پیغمبر از خودش و به دلخواهش چیزي نمی«

 .»گردد بر وي نازل می
شد، پیغمبر اسلام از پیش خـود چیـزي    بسیاري مسائل که از پیغمبر اسلام پرسیده می

وي نـازل کنـد و   فرمود، منتظر وحی بود که جواب آن سؤال جبریل از طرف خدا بر  نمی
اب را بـه پرسـنده   گفت، پیغمبر اسلام هم همان جو میبه ایشان  هر جوابی که جبریل

بوده است و در بعضی  ولی امتیاز او به وحی بودداد. پیغمبر اسلام بشري مانند دیگران  می
از طـرف خـدا    گردید که فوراً آیۀ باه در رأي میفرمود و اشت ل وحی نبوده اجتهاد میمسای

ن اشـتباهات در رأي  نمـود، یکـی از آ   را اصلاح می ییشد و آن اشتباه جز بر وي نازل می



 209 ایمان به پیغمبران

ا ابن أم مکتوم است که مردي نابینا بود و در موقعی که پیغمبـر اسـلام   ب قصۀ رسول االله
کـرد کـه ناگهـانی آن     با تنی چند از بزرگان قریش ایستاده بود و او را به اسلام دعوت می

اسلام به او  ا پیغمبرمرد نابینا با صداي بلند گفت: از آنچه خدا به تو آموخته مرا بیاموز، ام
بر او نـازل گردیـد،   » عبس«ی نفرمود و به صحبتش گوش نداد، تا موقعی که سورة اعتنای

آنگاه حضرت به خود آمد و از روش خود با آن نابینا پشیمان شد و از آن روز به بعـد در  
شـد، پیغمبـر بـراي     هر مجلس که پیغمبر اسلام حضور داشت و ابـن ام مکتـوم وارد مـی   

 »مرحباً بمن عـاتبني فيـه ربي«فرمود:  نشاند و می شد، و او را پیش خود می د میاحترام او بلن

از آن گذشـته   یعنی: مرحباً به کسی که پروردگـارم در خصوصـی او مـرا سـرزنش کـرد.     
فرمود: صبر کنید تا جواب این  کردند، پیغمبر اسلام می بسیاري سؤالات از پیغمبراسلام می

وقت به شما خواهم گفـت. همچنـین در بسـیاري از امـور و     سؤال را از خدا بیاموزم، آن 
خواست تا  فرمود، از ایشان مشورت می احکام جنگ و غیره جنگ با اصحاب مشورت می

کردنـد و أمـرهم شـوري     این که از جلسه و اجتماع با همدیگر طریق صحیح را بیان مـی 
 بینهم بود.

زدنـد و قصـد مانـدن در    و بازهم در جنگ بدر که حضرت با صحابه در زمین خیمـه  
آنجا داشتند، البته به امر خود حضرت، ولی صحابه از او پرسیدند به امر خدا در این زمین 
باید بمانیم یا به فکر و عقل خودت؟ و بعد از این که دانستند که هیچگونه امري از خـدا  

و صادر نشده و به فکر خود حضرت بوده است، صحابه رأي دیگري بر او عرضه داشتند 
بعد از مبدل رأي صحابی بزرگوار همگی از آنجا منتقـل شـدند. و در جنـگ خنـدق کـه      
پیغمبر اسلام با صحابه متحیر ماندند و هیچ راه حلی براي نجات خود از کفار نداشتند، تا 
آن که یکی از اصحاب به نام سلمان الفارسی رأي خود را در خصوصی حفـر خنـدق بـه    

و صحابه روشن کرد و همگی به فکر او عمـل کـرده و بـه     دور مدینه براي پیغمبر اسلام
 ی پیدا نمودند.دند و بدین وسیله از شر کفار رهایدور مدینه خندق ز

و روزي در بارة تلقیح نخل از ایشان او پرسیدند، و رسول نظر شخصی خود فرمود و 
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یشـان  رفتـه بـه ا   ر ندادند، دوبـاره خـدمت رسـول االله   بعد که آن سال درختان خرما ثم
 یعنی: در بارة امور دنیا خودتان شما از من داناتر هستید. »أنتم أعرف بأمور دنياكم«فرمود: 

 و روزي دیگر در بارة روح از او سؤال شد، ناگهان نازل شد:

وحِ� عَنِ  لوُنكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ وحُ قلُِ  ٱلرُّ وتيِتُم مِّنَ  ٱلرُّ
ُ
ٓ أ مۡرِ رَّ�ِ وَمَا

َ
 ﴾٨٥إِ�َّ قلَيِٗ�  ٱلۡعلِۡمِ مِنۡ أ

 .]٨٥الإسراء: [
، و روح از فرمـان پروردگـار مـن اسـت    «: بگو، کنند می روح سؤالي  هاي پیامبر!) از تو دربارو («

 ».جز اندکی از دانش به شما داده نشده است

 :پیغمبر علم غیب نداشته است
 اسـلام  انـد، و پیغمبـر   ه غیـب نبـوده  در قرآن روشن شده که پیغمبران هیچیک دانا ب

 فرمود:

قوُلُ لَُ�مۡ عِندِي خَزَآ�نُِ  قلُ﴿
َ
ٓ أ َّ� ِ عۡلمَُ  ٱ�َّ

َ
قوُلُ لَُ�مۡ إِّ�ِ مَلَكٌۖ إنِۡ  ٱلۡغَيۡبَ وََ�ٓ أ

َ
وََ�ٓ أ

 ۚ تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ
َ
 .]٥٠الأنعام: [ ﴾�

گویم کـه دانـا بـه علـم غیـب       هاي خدا در اختیار ندارم و نمی من گنجینه :بگو )اي محمد!(«
کنم الا از آنچه به وسیلۀ وحی از جانب خدا  ام و من پیروي نمی گویم که من فرشته هستم و نمی

 .»گردد بر من نازل می

خود به علم غیب را نفی نموده و خود را بشـري   و در بسیاري از آیات قرآن دانابودن
 دانسته و فقط امتیاز او به وحی پیامبر بر رسالت بوده لا غیر. یگران میمانند د

 شان یکی بوده: اند، ولی هدف پیغمبران بسیار بوده
هـا را هـدایت    در قرآن بیان شده که خداوند متعال بر هر امتی پیغمبري فرستاده تـا آن 

 کند:

ةٍ إِ�َّ خََ� �يِهَا نذَِيرٞ ﴿ مَّ
ُ
 .]٢٤: فاطر[ ﴾٢٤�ن مِّنۡ أ

 .»ها) پیغمبري و هیچ امتی نبوده مگر آن که فرستاده شده (براي هدایت آن«
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ۖ  وَلُِ�ِّ ﴿ ةٖ رَّسُولٞ مَّ
ُ
 .]٤٧يونس: [ ﴾أ

. اسم همۀ پیغمبـران در قـرآن نیسـت، بلکـه اسـم      »و براي هر ملتی پیغمبري بوده است«
 ها در قرآن یاد شده و خدا فرموده است: بعضی از آن

 .]١٦٤النساء: [ ﴾قدَۡ قصََصَۡ�هُٰمۡ عَليَۡكَ مِن َ�بۡلُ وَرسُُٗ� لَّمۡ َ�قۡصُصۡهُمۡ عَليَۡكَۚ  وَرسُُٗ� ﴿
 .»ایم و بعضی دیگر نه اي محمد! قصۀ بعضی از پیغمبران بر تو روشن نموده«

اند که از آن جمله اسم بیست و  شمارة پیغمبران یکصد و بیست و چهار هزار نفر گفته
در قرآن آمده است. ولی هدف همۀ ایشـان توحیـد و یکتاپرسـتی خـدا و     پنج تاي ایشان 

نمودن غیـر از خـدا بـوده     تبلیغ به دین اسلام و دعوت مردم به خداشناسی و ترك بندگی
 اي که بر پیغمبر اسلام نازل شده: است و آخرین آیه

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ�  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ  وَرضَِيتُ لَُ�مُ أ  ﴾ديِنٗا

 .]٣المائدة: [
امروز دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما پایان رساندم و به دین اسـلام بـراي   «

 .»شما راضی شدم

 پرسشی و پاسخ آن:
اي بپرسد: چگونه رسالت پیغمبر اسلام براي تمام مردم و از براي همیشه  شاید پرسنده

باشد؟ در حالی کـه   صالح و قابل استفاده و تقلید می ه و براي هر مکان و زمانیمقرر گشت
 رسالت هر پیغمبر پیشینی فقط براي مردم و زمان خودش صلاحیت داشته است.

ترین پیغمبران  ین و افضلآخر است که نظر به این که حضرت محمد جواب آن این
، و بـه  و دین او ناسخ الادیان اسـت  لیقبخدا بوده، رسالۀ او بهترین و کاملترین رسالات 

همین جهت رساله و احکام او براي هر مکان و زمان صالح و قابل اسـتفاده اسـت و هـر    
باشد و آنچه مایـۀ   مشکلی که انسان در زندگی به آن برخورد کند راه حل آن در قرآن می

علـم در ایـن    احتیاج بشر در دنیا است در آن نهفته است، ولی با وجود تقدم و پیشـرفت 
حل نماینـد، و   اند همۀ مشاکل و مسائل خود را از طریق قرآن عصر بازهم علماء نتوانسته
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برنامۀ زندگی خود قرار بدهند. و باید دانست کـه از نظـر قـرآن حـاکم بایـد مـردم او را       
انتخاب نمایند و مورد تأیید اکثریت باشـد و دارا بـه شـروط حاکمیـت بـر مـردم باشـد،        

عاقل عادل مرد باشد و مردم باید به جمیع اوامـر و دسـتوراتش کـه مطـابق      مسلمان بالغ
باشد عمل کرده و براي انجام اوامرش جامۀ عمل بپوشند، البته اوامري که  خداییشریعت 

با صلاحیت مردم و مطابق با دستور قرآن و اسلام باشـد نـه انحـراف و سـتم. و در ایـن      
و ناصحین در امریکا و چین و اروپـا و بـاقی    روزها که صداي خطباء و محدثین و وعاظ

رسد، آیا شایسته نیست که تمام مسلمین جهان به رسالۀ پیغمبر اسـلام   ها دنیا می سرزمین
کردن هیچگاه مسلمین بـه پرتگـاه    گوش داده و به آن عمل نمایند؟ آري، هرگاه چنین می

رسـیدند. و کفـار و    رسیدند و مسلمانان به این حال ضعف و پراکنـدگی نمـی   سقوط نمی
 شدند. دینان بر ایشان اینقدر چیره نمی بی

 داند: اسلام میان پیغمبران خدا تبعیض نمی
خصوصی اعتقاد دارند و به دیگران اعتقادي ندارند، اما ه بعضی از ملل فقط به پیغمبر ب

 دین اسلام همه پیغمبران را مورد احترام و تعظیم قرار داده و هیچگونه تبعـیض و برتـري  
 شناسد و خداوند بزرگ در بارة پیغمبرانش فرمود: ها نمی در بین آن

ّ�هِِ  ٱلرَّسُولُ  ءَامَنَ ﴿ نزلَِ إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ وَ  ۦبمَِا ِ ُ�ٌّ ءَامَنَ ب  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  ٱ�َّ

حَدٖ مِّن رُّسُلهِِ  ۦوَرسُُلهِِ 
َ
ۖ ُ�فۡرَانكََ رَ�َّنَا �َ�ۡكَ  ۚۦ َ� ُ�فَرّقُِ َ�ۡ�َ أ طَعۡنَا

َ
ْ سَمِعۡنَا وَأ ۡ وَقاَلوُا مَصُِ� ٱل

 .]٢٨٥البقرة: [ ﴾٢٨٥
ایمان کامل آورده پیغمبر اسلام به آنچه بر او نازل شده از پروردگارش و همۀ مؤمنـان همـۀ   «

گوینـد:   مـی  هـاي آسـمانی او و پیغمبـرانش و    اند به خدا و فرشتگانش و کتاب ها ایمان آورده آن
هیچگونه فرقی قایل نیستیم، میان کسی از پیغمبران خدا (گفتند) شنیدیم و پیروي نمودیم، خدایا 

 .»طلبیم و به سوي تو است بازگشت همه امرزشت می
 بنابراین، مسلمان واقعی باید موسی و عیسی را همانند محمد دوست بدارد.
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دهد، بلکـه عیسـی را نیـز     نمی یهودي با پذیرفتن دین مسیح محبت موسی را از دست
گـذارد،   شدن به دین اسلام عیسی و موسی را کنار نمی دارد و نصرانی با داخل دوست می

 دارد و همۀ پیغمبرانش خدا نیز دوست دارد. بلکه آن دو را با حضرت محمد دوست می

 دیدگاه پیغمبران در قرآن:
آن را بـر حضـرت    ارد که قـرآن کـلام خـدا اسـت، جبریـل     هر مسلمانی عقیده د

بودن قرآن شک و تردید به خود راه دهد،  فرود آورده و چنانچه کسی در صحیح محمد
خارج است. و همۀ پیغمبران از جانب خـدا برگزیـده شـده و مـأمور بـه تبلیـغ        از اسلام

 ها در قرآن ذکر شده که عبارتند از: اند و فقط نام بیست و پنج تن آن اسلام
ب، نوح، داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسـی، هـارون، زکریـا،    ابراهیم، اسحاق، یعقو

یحیی، عیسی، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط، ادریس، صالح، شعیب ذا الکفل هود، 

سلام. خداوند متعال بعضی از این پیغمبران لوأتم ا ةآدم و محمد علیه وعلیهم أفضل الصلا

ر قصه و سرگذشت او را مفصل بیان فرموده را تنها به ذکر اسم او یاد نموده و بعضی دیگ
 است:

ن َ�َّمَ  ٱلرُّسُلُ ۞تلِۡكَ ﴿ ٰ َ�عۡضٖ� مِّنۡهُم مَّ لۡنَا َ�عۡضَهُمۡ َ�َ ۖ فَضَّ ُ  ﴾وَرََ�عَ َ�عۡضَهُمۡ دَرََ�تٰٖ�  ٱ�َّ
 .]٢٥٣البقرة: [

آن پیغمبران بعضی از ایشان بر بعضی دیگر افضیلت داریم، بعضی با خدا سخن گفته «
 .»جات بعضی بالاتر استو در

 معجزات:
صحیح و ثابت است که پیغمبر اسلام در یک شب از مکه به قدس و از آنجا مسـتقیماً  
به آسمان رفته و تا صبح همان شب به مکه برگشته ولی قریش این موضوع را باور نکرده 

یا دو قرن (هر قرنی مساوي بـا صدسـال    نقبل از یک قر و آن را صریحاً تکذیب کردند.
کنند و صداي  گفت که مردم در آهن سوار شده و در فضا پرواز می است) هرگاه کسی می
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صـحبت   ییهـا  شوند، تا تکه آهـن  نمایند و هر وقت بخواهند آن را می مردمی را ضبط می
دو نفر یکـی   کنند و مثلاً کند و یا از هزارها کیلومتر مربع صداي همدیگر را گوش می می

گیرند. و نفـر دیگـري کـه در     تماس می با همدر ایران و دیگري در امریکا در یک لحظه 
نماینـد. واقعـاً او را بـا کمـال صـراحت       لندن باشد از کشورهاي دیگر او را مشـاهده مـی  

گفتند. اولـی امروزهـا بحمـد الله و بـه      تکذیب کرده و گوینده را دیوانه و مختل العقل می
م همۀ این چیزها را دیدنی و شنیدنی و قابل لمس است و شکی باقی نمانده پیشرفت علو

 است.

 کند؟ مستحیل چگونه تحقق پیدا می
در این زمانه که بحمد الله علماء بسیار و علم پیشرفت کرده، هرچیزي که به نظر مردم 
یک قرن اول مستحیل و غیر ممکن بوده تحقق یافته و شکی نیست که خدا بر همه چیـز  

 وانا است.ت

 کرامات:

 قرآن کرامات را بر سه نوع تقسیم نموده است:
شـد و   نوع اول: براي پیغمبران بوده است، پیغمبر ابراهیم در آتـش افروختـه انداختـه   

نمـود،   کرد. عیسی مردگـان را زنـده مـی    نسوخت. موسی عصاي خود را به مار تبدیل می
بـه آسـمان رفـت. و     حمـد ي را به شـتر مبـدل کـرد، حضـرت م    ا پیغمبر صالح صخره

 شماري نیز انجام داده است. هاي بی معجزه
گردد، مانند وجود خوراکی نزد مـریم   نوع دوم: براي اولیاء و اشخاص صالح اثبات می

 نمودن عرش بلقیس از یمن تا فلسطین در اندك وقت. در محراب، حرکت
از خـاك پـاي    پیوندد، ماننـد سـامري کـه    و نوع سوم: بر دست بعضی کفار بوقوع می

 جبریل گوسالۀ آوازداري براي بنی اسرائیل ساخت.
 هر مؤمن باید به آنچه در قرآن ذکر شده اعتقاد کند و خدا در بارة اولیاء فرموده است:
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﴿ ٓ�َ
َ
وِۡ�اَءَٓ  �

َ
ِ إنَِّ أ ِينَ  ٦٢َ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  ٱ�َّ  ﴾٦٣ءَامَنُواْ وََ�نوُاْ َ�تَّقُونَ  ٱ�َّ

 .]٦٣-٦٢يونس: [
ها نیسـت، و انـدوهگینی نخواهنـد شـد. و      آگاه باشید که دوستان خدا هیچگونه ترس بر آن«

 .»ترسند دوستان خدا کسانی هستند که به خدا ایمان آورده و از خدا می

شـریک آمـده    کننـده و  اولیاء جمع ولی است و آن در قرآن به معنی دوسـت و یـاري  
 است.

 معجزه و سحر:
در موقعی که سابقه بین موسی و سحرگران فرعون واقع گردید و سحرگران طنـاب و  
چوب خود را به زمین انداخته و در نظر موسی و دیگران از حاضرین مار شـد و موسـی   
چوب دست خود را به زمین انداخت و به مـار مبـدل شـد. آیـا عمـل موسـی بـا عمـل         

یکسان بوده است؟ هرگاه این دو عمل از یـک جـنس و یـک واقعیـت     سحرگران فرعون 
 بوده، پس چرا سحرگران فرعون به موسی ایمان آورند؟

بازان در انجام کار موسی به شگفت آمده و آن را غیر از  براي این که ساحران و شعبده
عمل سحر دانستند و عمل خود را محکوم و نسبت به کـار خـود پشـیمان گشـتند. و در     

 ال صراحت به فرعون گفتند:کم

نتَ قاَضٍ� إِ�َّمَا َ�قِۡ� َ�ذِٰهِ  ٱقۡضِ فَ ﴿
َ
ٓ  ٱۡ�َيَوٰةَ مَآ أ ۡ�يَا  .]٧٢طه: [ ﴾٧٢ ٱ�ُّ

خواهی بکنی و این است و غیر از این نیست که هرچـه   اي فرعون! در بارة ما بکن آنچه می«
 .»بخواهی بکنی در این دنیا است

فرعون را ناچیز گرفته و ایمان خود را بر هرگونه  هاي و به همین نظر عذاب و شکنجه
 اند. عذاب و ناراحتی ترجیح داده

 :معجزات پیغمبر اسلام محمد
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بزرگترین معجزات پیغمبر اسلام قرآن بوده و معلوم است کـه او بشـري بـوده و تنهـا     
 فرماید: امتیازش نزول وحی بوده است و خدا در این باره می

ناَ۠ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ  قلُۡ ﴿
َ
مَآ �  .]١١٠الكهف: [ ﴾إِ�َّ

 .»شود من بشري مانند شما هستم و وحی بر من نازل می :بگو« )اي محمد!(یعنی: 
مـه معجـزه اسـت یعنـی     پیغمبر اسـلام ه خود  ذاتیقتاً زندگی و اعمال و اقوال و حق

 باشد. معجزه می سنت رسول االله
پیغمبر اسلام از نظر اعضاء و اندام بدنش بشـر بـوده و هماننـد دیگـران از نـوع بشـر       

فرمـوده و از خـود دفـاع     گفتـه و حرکـت مـی    نخفتـه و مـی   نوشیده و می خورده و می می
نمود، اما بر همه مخلوقات خدا اعم از انس و جن و ملائکـه داراي افضـلیت خاصـی     می

سه نبوده است. بزرگی به من نشان بدهید کـه بعـد از   بوده که با هیچیک از بشر قابل مقای
یک هزار و چهار صد سال بعد از درگذشتنش اسمش باقی و در کل مکان و زمـان مـورد   

نقطۀ ضعفی در تاریخ حیاتش پیـدا نشـده باشـد.     ترین کوچکتقلید و تأیید مردم باشد و 
ه و تـا امـروز و   بزرگ دیگري به من نشان دهید که جهان را به شگرف و تعجب واداشـت 

و خطبه و غیره نـام   عال بوده باشد، و در اذان و أقامهروز قیامت نامش تابع نام خداوند مت
زیسـته و   اي بوده که بر وجه این زمین مـی  محمد قرآن زنده او بعد از نام خدا ذکر گردد.

بزرگترین همۀ بزرگان و دلیرترین همۀ دلیران بوده اسـت   کرده است. محمد زندگی می
که هیچگونه نقص و عیبـی در او مشـاهده نشـده بـوده، امـا معجـز آتـش بسـیار اسـت:          

کـردن بـا او، بـه     فروریختن آب صاف از انگشتانش، آمدن درختی به سوي او و صـحبت 
شدن ماه در آسمان، شکافتنی سنگ عظیمـی در خنـدق    جواب آمدن شتر بدوي، دو قطعه

ز بـام کعبـه بـر وي سـنگی پرتـاب کنـد،       یافتن از منافقی که قصـد داشـت ا   مدینه، اطلاع
انداختن در نیم ران  آوردن آهوي بیابان، برکت قبل از وقوع آن به زبان ییاخباردادن چیزها

شـدن بـراي    گوسفندي مذبوحه، و مهمتر از همه رفتن به آسمان (اسراء و معراج) و امـام 
که تا قـدس) و  پیغمبران در قدس (مسجد الأقصی) اسراء به معنی مسافرت در شب (از م
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رفتن) است. سیرت محمد براي همه کس از دوست و  معراج به معنی بالارفتن (به آسمان
دشمن روشن است. عدالت و جوانمردي و غیرت و ایمـان او بـراي همـه کـس واضـح      

باشد. پیغمبر اسلام براي هر چیزي در این زندگی حدودي قائل بود و هیچ خوشـی و   می
 مخالف اسلام نباشد بر امتش تحریم نفرموده است.اي در صورتی که  شادکننده

زبان، خوشرفتار، با اخلاق، مهربان، دلیر و شجاع و زیرك و عادل  پیغمبر اسلام شیرین
او فقط قرآنـی بـود کـه     و آزادیخواه بود. از بدخلقی، سختگیري، پستی و ستم بدور بود.

مرد شهوتی و دنیادوست  هیچگاه کرد. اوصاف او تنها قرآن بود. روح داشت و حرکت می
خواسـت. در اوقـات    نبود، خدا را همیشه در نظر داشت و از امتش عمل به مسئولیت می

ها اظهار رأي  کرد، از آن دشواري و سختی به صحابه مراجعه نموده و با ایشان مشورت می
کرد. تکبر در او نبود و از هر صفت ذمیمه و ناپسندي محفـوظ بـود. در زنـدگیش دو     می
پی در پی از نان جو سیر نشد به آب و خرما قانع بود. فراش او حصیر غلیظ بود کـه   روز

گذاشت. همه چیز در اختیار داشت، ولی دل از دنیا بریده بود و بس.  در پهلوهایش اثر می
کـرد، کارخانـه را انجـام     ها را تحمل می کرد. ناراحتی مردم را از بلندشدن جولش نهی می

ردنش حـدي داشـت، و عظمـت    ک دوخت. شوخی ا با دست خود میداد. نعلین خود ر می
گنجـد. (صـلی االله    آنقدر است که در این مختصر و حتی در هر مطولی نمـی  رسول االله

 علیه وآله وصحبه وسلم).
داد، اخلاق قرآن بود، از گرسنگی سنگ بر شـکم   در مجلس، بزرگی از خود نشان نمی

اء و مسکینان بود، مورد احترام و أمن دوست بست، عفو و گذشت داشت، مددکار فقر می
هـاي همـۀ زوجـات او     و دشمن بود، غمخوار ملت بود، در هر دلی جا داشت، طول خانه

از سنگ و گل درسـت شـده   اش  کرد، خانه اش) از بیست و پنج متر تجاوز نمی (نه زوجه
تـرین   یین و گرام ـنظیر بود، بلی چنین اسـت اوصـاف بهتـر    هد و تقشف و بیبود. أهل ز

 .پیغمبر خدا محمد
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پنداشتند که قرآن تألیف خود محمد  نخستین معجزة محمد قرآن است و کسانی که می
دهـیم کـه    دانستند و ما گواهی مـی  است، از پیغمبري او منکر بودند، و لکن او را خدا می

نیست خدا به جز خداي یکتا و محمد بندة خدا و یعنی:  »االله وأنه عبد االله ورسـوله لا إلا إلهأن «

چون هیچ بشري قادر نیست که قرآن بسازد و محمد نیز بشـر بـوده و بـه     .استپیغمبر او 
ساختن قرآن ندارد. به من نشان بدهید کسی که امـی باشـد (امـی یعنـی      ییجز خدا توانا

کسی که خواندن و نوشتن را مطلقاً نداند). و قرآنی درست کند و در مـدت عمـرش بـه    
فلسفۀ یونـان و رومـان و از ادب هنـد و ایـران     مدرسه نرفته باشد، در زمانی که در آن از 

هـا و   تواند قرآن بسازد؟ البته اینگونه افتراها و دروغ خبري نبوده است. آیا چنین کسی می
باشـد.   صفت مـی  تشرقین و مخالفین حق و حقیقت و یهودیان شیطانسها پرداخته، م بهتان

ماند. و همگان از آن  خفی نمیکنند، چون حق م خور، خود را بدنام می اما این مفتریان می
 آگاه خواهند شد.

بنـدي و طـرز قواعـد     قرآن که بزرگترین کتاب اسمانی است و از نظر عبارت و جمله
اي از آن و از لحـاظ نحـو و    بودن هـر کلمـه   دستور زبان عربی و فصاحت لغت و پرمعنی

 ـ  صرف و ت ه و ل قاطعـه و اخبـار غیـب و آینـد    رکیب کلمات و اختصـار جمـلات و دلای
هاي گذشتگان و بیان احکام اسلام و وعده و وعیدهاي آخرت و حرف دیگـري کـه    قصه

ها مانند الم، الرا، حم، کهیعص،  شود، مثل حروف مقطعۀ اوائل بعضی سوره در آن ذکر می
هـا را درك نکـرده و بـا     ها که به جز حق تعالی هیچکس معنی آن طسم، ن، ق و غیره آن

تا امروز هیچیک از علماء به هـدف و معنـی حقیقـی     نونیوجود پیشرفت علم و تمدن ک
باشد؟ قرآنـی   است اینگونه قرآنی شدة حضرت محمدها را پی نبرده، چگونه ممکن  آن

توان گفت برنامۀ زنـدگی هـر فـرد     باشد و در واقع می که شامل تمام امور زندگی بشر می
مین مناسبت کامل دارد تـا  مسلمان است که احکام آن براي همیشه و همۀ نقاط این کرة ز
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گـذرد، هـیچ عـالمی     صد سال از نزول آن مـی  که تا امروز که یک هزار و چهار جاییبه 
تواند تمام کلمات و حروف آن دقیقاً معنی و تفسیر کند، قرآن در واقع محتوي قوانین  نمی

ها  ل آنو رموزي است که تا امروز و هر روزي علماء اسلام و عباقر دنیا قادر به آوردن مث
 نیستند، قرآنی که به طور مستقیم و مباشرت از جانب خدا بر حضرت محمد نازل شد.

�يِهِ  �َّ ﴿
ۡ
 .]٤٢فصلت: [ ﴾ۖۦ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وََ� مِنۡ خَلۡفهِِ  ٱلَۡ�طِٰلُ يأَ

 ».یابدآن و نه از پشت سر آن، به او راه ن يرو یشنه از پ یگونه باطل یچکه ه«

آوردن یک سوره بلکه یک آیه همانند آن  ییگرد هم آیند تونا و اگر همۀ انس و جن
بنابراین،  آن را تألیف نماید؟ ییباشند، چگونه احتمال دارد که شخص محمد به تنها نمی

داند،  ها را نمی آن نهضته که به جز خدا اهداف ییها و رمزها در متن قرآن بسی حکمت

ن ﴿ مثلاً: آیۀ
َ
ٰٓ أ ُّسَوّيَِ َ�نَانهَُ بََ�ٰ َ�دِٰرِ�نَ َ�َ  .]٤القيامة: [ ﴾٤ ۥ�

 .»توانیم که انشگت او را (انسان) دوباره خلقت کنیم آري ما می«یعنی: 
تواند انشگت را دوباره درست فرماید، ولی  ظاهراً معنی آن این است که خدا تعالی می

ت را هرگاه به معنی اصلی و هدف واقعی آن بیندیشیم که چرا خدا در این آیه فقط انگش ـ
ذکر نموده و از تمام اعضاء و اندام بشر تنها انگشت او که از همـه کـوچکتر اسـت بیـان     

تـرین   نموده است؟ چنانچه سخت بنگریم و به عمق آن پی ببریم، خواهیم دید که عجیب
عضو از اعضاء در بدن هر انسانی همانا انگشت ابهام او است که از تمام مخلوقـات روي  

ها نفر از مرد و زن که در این دنیا موجود هستند، هیچگاه دو نفـر را   زمین و از بین میلون
بینیم که اثر انگشت یا به عبارتی دیگـر ضـرب انگشـت ابهـام دسـت آن دو هماننـد        نمی

و تا زمان صـحابه و الـی    اسلامیکدیگر باشند. این از مسائلی است که در زمان پیغمبر 
دف حقیقی آن پی نبرده و هیچ احـدي در  تقریباً یک صد سال قبل هیچکس به معنی و ه

ها علم طـب و   این مسئله کنجکاوي نکرده است، بلکه از مسائلی است که به این نزدیکی
روانشناسی آن را براي دنیا کشف کرده است و شکی نیست که در متن قرآن خدا صـدها  
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نهضـته  ها را براي بشریت کشـف ننمـوده    نوع که تا امروز کسی آن مسئله دیگر از همین
 باشند.
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انـد، و همـۀ   شـدة خداوند  پیامبران همگی آفریدهدر قرآن بیان شده که فرشته و جن و 
ها قادر بـه نفـع یـا ضرررسـانیدن بـه کسـی        ها بندگان خدا هستند و هیچکدام از این این
اند و ماننـد بشـر دیگـر    پیغمبران همگی بشـر  باشند، مگر به ارادة او سبحانه و تعالی. نمی

اند و در مردان و بیمارشدن و شفایافتن و در همۀ شؤون زندگیشان ماننـد   گردیده تولد می
انـد. و   شان همانند دیگران اند و همچنین در تشکیل اعضاء و خوردن و آشامیدن مردم بوده

دلیلی و نسبتی به الوهیت و خدابودن ندارد. چون به جز خداوند متعال هیچ پیغمبران هیچ 
خداي دیگري نخواهد بود، ولی تنها امتیازشان بر دیگران این بوده که از طرف خدا وحی 

شده، و بدین جهت بوده که بعضی از امم گذشته از ایـن کـه از جانـب     بر ایشان نازل می
اند و حق تعالی در این  کرده و آن را باور نداشته خدا وحی بر بشري نازل شود تعجب می

 باره فرموده است:

َ�انَ ﴿
َ
نذِرِ  أ

َ
نۡ أ

َ
ٓ إَِ�ٰ رجَُلٖ مِّنۡهُمۡ أ وحَۡيۡنَا

َ
نۡ أ

َ
ِ  ٱ�َّاسَ للِنَّاسِ عَجَبًا أ ِينَ وَ�َّ�ِ ْ  ٱ�َّ  ﴾ءَامَنُوٓا

 .]٢يونس: [
ایم این که بترسـان   وحی نازل کردهآور بود از این که بر مردي از ایشان  آیا براي مردم تعجب«

 .»داران را؟ مردم را و مژده بده ایمان
 و گفتند:

َ�عَثَ ﴿
َ
� ُ � رَّسُوٗ�  ٱ�َّ  .]٩٤الإسراء: [ ﴾٩٤�ََ�ٗ

 .»آیا خدا فرستاده بشري براي پیغمبري؟«
 و خدا در سؤال ایشان پاسخ مثبت داد و فرمود:

�ضِ لَّوۡ َ�نَ ِ� ﴿
َ
ۡ�اَ عَليَۡهِم مِّنَ  ٱۡ� مَاءِٓ مََ�ٰٓ�كَِةٞ َ�مۡشُونَ مُطۡمَ�نَِِّ� لََ�َّ مَلَٗ� رَّسُوٗ�  ٱلسَّ

 .]٩٥الإسراء: [ ﴾٩٥
کردند که با اطمینـان کامـل در زمـین پیـاده      اگر در زمین فرشتگانی زندگی می«یعنی: 
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راي پیغمبري نازل ها فرشتگانی ب نمودند پس در حقیقت ما از آسمان بر آن رفت و آمد می
 گفتند: ، و میان پیغمبران و مردم مناقشه رخ داده که به پیغمبران می»کردیم می

نتُمۡ إِ�َّ �ََ�ٞ مِّثۡلنَُا﴿
َ
 .]١٠إبراهيم: [ ﴾إنِۡ أ

 ها گفتند: ، پیغمبران نیز در جواب آن»شما نیستید به جز بشري مانند ما«

ۡنُ إِ�َّ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ  قاَلتَۡ ﴿  .]١١إبراهيم: [ ﴾لهَُمۡ رسُُلهُُمۡ إنِ �َّ
 .»ما بشري مانند شما هستیم«یعنی: 

َ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ ٰ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه  .]١١إبراهيم: [ ﴾ۖۦ َ�مُنُّ َ�َ
 .»گذارد بر هر کسی که بخواهد از بندگانش ولکن خدا منت (پیغمبري) می«

 گفتند: بازهم میو 

ُ�لُ  ٱلرَّسُولِ مَالِ َ�ذَٰا ﴿
ۡ
عَامَ يأَ سۡوَاقِ وََ�مِۡ� ِ�  ٱلطَّ

َ
نزلَِ إَِ�ۡهِ مَلَكٞ َ�يَكُونَ مَعَهُ  ٱۡ�

ُ
 ۥلوََۡ�ٓ أ

 .]٧الفرقان: [ ﴾٧نذَِيرًا 
اي بـر او   رود، چرا فرشـته  خورد و در بازار راه می این چگونه پیغمبري است که خوراك می«

 .»که همراه او پیغمبري نماید و مردم را بترساند؟ نازل نشده
 ها فرمود: ولی خدا در رد آن

﴿ ٓ رسَۡلۡنَا َ�بۡلَكَ مِنَ  وَمَا
َ
ُ�لوُنَ  ٱلمُۡرسَۡلِ�َ أ

ۡ
هُمۡ َ�أَ ٓ إِ�َّ عَامَ إِ�َّ سۡوَاقِ� وََ�مۡشُونَ ِ�  ٱلطَّ

َ
 ﴾ٱۡ�

 .]٢٠الفرقان: [
محمـد) هـیچ پیغمبـري إلا ایـن کـه خـوراکی       ایم قبل از تو (اي  و ما نفرستاده«یعنی: 

 فرماید: . تا آنجا که خدا تعالی می»رفتند خوردند و به بازار می می

َعَلَۡ�هُٰ رجَُٗ�  وَلوَۡ ﴿  .]٩الأنعام: [ ﴾جَعَلَۡ�هُٰ مَلَٗ� �َّ
اي براي تبلیغ رسالت در زمین مبعوث کنیم، هرآینه  اگر ما میل داشتیم که فرشته«یعنی: 
 یی. به خاطر این که مردم او را ببینند و از او راهنما»کردیم شکل مردي مبعوث میاو را به 
 بگیرند.
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 حقیقت پیغمبر اسلام صلی االله وعلی آله وصحبه وسلم:
تیاز وي به سبب وحی مفقط ا بشري بوده مانند دیگران پیغمبر اسلام محمد مصطفی

 بر او بوده است و خودش فرمود:

ناَ۠ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ  قلُۡ ﴿
َ
مَآ �  .]١١٠الكهف: [ ﴾إِ�َّ

 .»شود در حقیقت من بشري مانند شما هستم که وحی از طرف خدا بر من نازل می«یعنی 

 .]٤-٣النجم: [ ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ   ٣ ٱلهَۡوَىٰٓ ينَطِقُ عَنِ  وَمَا﴿
فرمایـد نیسـت مگـر     گوید، و آنچه می چیزي نمی از طرف خود و به دلخواه خودش«

. و باید دانست که از طرف خداوند متعال بر هر پیغمبري »وحی که بر او فرود آمده است
کتابی نازل شده. پس قرآن بر حضرت محمد و صحف بر ابراهیم و صحف دیگري براي 

است، و  نازل شده Üو زبور بر داود و انجیل بر عیسی حضرت موسی که تورات باشد
در قرآن آیات بسیاري در خصوص صحیف ابراهیم و موسی و زبور و انجیل بیـان شـده   

 باشد. می ها خود قرآن محمد شکار بر همۀ آنکه بالاتر و گواه آ



 
 

 پایان

هـا خبـر داده از آفریـدن     قـرآن بـه آن  ها داشته باشد که  هر کسی که اعتقاد به همۀ این
ها و زمین و بشر و نتیجۀ اعتقاد او در اعمالش واضح باشد، مسلمان کامـل اسـت،    آسمان

کند، بلکه به جمیع امور قرآن و  چون مسلمان واقعی به خواندن و تلاوت قرآن اکتفی نمی
باید نتیجۀ نماید، مسلمان صحیح  احکام اسلام از حلال و حرام و فرض و سنت عمل می

اش واضح باشد در اوقات سلم و جنگ. زیـرا   اسلامش در مسجد و بازار و خیابان و خانه
و قـانون دولـی و نظـام     یـی که اسلام واقعی است از: عبادت و قانون مدنی و قـانون جزا 

ها را در  اداري و آن شامل است بر مذهب اخلاقی و سیاسی و غیره اسلام واقعی همۀ این
 ها خواهد بود. شامل همۀ این خود جا داده و

ولی در ادیان گذشته عبادات تنها مسجد و نماز بـوده و در دائـره سیاسـت و عـدالت     
 هیچگونه دخالتی نداشته است.

اي کـه از قـرآن بـر     کلمـه و اسلام دین علم و عمل است و بدین جهت بوده که اولین 
و کلماتی دیگـر ماننـد:   یعنی بخوان بوده فقط » اقرأ«نازل گردیده کلمۀ  حضرت محمد

دین اسلام آغـاز  » بخوان«جهاد کن و مال را جمع کن و در دنیا زاهد باش نبوده، بلکه به 
شده و عبادات دیگر از جهاد و زهـد در دنیـا و جمـع امـوال از طریـق حـلال فـروع آن        

 باشند، و هر علمی که اجتماع و مجتمع بشر به آن نیازمند باشند، اموختن و دانستن آن می
فرض کفایت است و در دین اسلام علم کیمیاء و طب و فضاء از واجبـات دیـن نیسـت.    
بنابراین، شایسته است که مسلمانان غنی باشـند ولـی از راه مشـروع و ایـن کـه مـال در       

هایشان و هر انسانی باید احساس کند که او بندة خدا است و  هایشان باشد نه در دل دست
 خدا در نظر داشته باشد.اي باید ترس از  در هر زمینه

م دین قوت است ولی نه به ظلم ستم، بلکه به عبادت و عدالت و اسلام براي دنیا لااس
 و آخرت است:
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ۡ�يَارَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� ﴿  .]٢٠١البقرة: [ ﴾حَسَنَةٗ  ٱ�خِرَةِ حَسَنَةٗ وَِ�  ٱ�ُّ
 .»خدا بده به ما در دنیا خوشی و در آخرت خوشی«

عمـل نماینـد و از    خواهند که ایمان صحیح داشته و به شـرع  از مردم میخدا و اسلام 
هـا،   ترین امـت  ها باشند، قوي ترین و والاترین امت هاي گذشته بهترین و شریف تمام امت

ها در دنیا و آخرت باشند. اسـلام   ترین امت ها، و نیکبخت ترین امت ها، غنی داناترین امت
 دین آزادي است.

 .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱّ�ِينِ� ِ�  إكِۡرَاهَ  َ�ٓ ﴿
هـاي خـوب اسـلام آشـکار اسـت و       اجبار و سختی در دین نیست، حسنات و نشـانه 

ها از آن نیز واضح و معلوم است، پس هر شخصی آزاد است و  هاي انحراف و پیچیده راه
 خواهد بنابه دلخواه خودش از خیر و شر اقتباس نماید. می

زنـد دلیـل    کند و بر راهی که آن را چنگ مـی  عمل میاما باید هر شخصی به آنچه که 
 واضحی داشته باشد و کورکورانه از مذهبی تقلید نکند.

 .]١١١البقرة: [ ﴾١١١قلُۡ هَاتوُاْ برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� ﴿
 ».یداخود را اگر شما صادق و راستگو یلدل یاوریدب )محمد به کفار! يا( :بگو«

ِ عَ يدَۡعُ مَ  وَمَن﴿  .]١١٧المؤمنون: [ ﴾ۦبهِِ  ۥإَِ�هًٰا ءَاخَرَ َ� برَُۡ�نَٰ َ�ُ  ٱ�َّ
داند و دلیل بر آن ندارد (کافر  و هرکسی که به خدا خداي دیگري را شریک می«یعنی: 

 دار گردیده که دین خود را نگهدارد. خدا دین را تعیین فرموده و خودش عهده »است)

ۡ�اَ ﴿  .]٩الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
. اسـلام دینـی اسـت    »کنـیم  ما قرآن را نازل نمـودیم و مـا آن را نگـداري مـی    « :یعنی

همیشگی که از بین نخواهد رفت. و اما ما مسلمانان باید به دین اسلام برگردیم و احکـام  
یروزي در دنیا براي مـا و ثـواب   قرآن در همۀ نقاط جهان پیاده کنیم، تا شرف نصرت و پ

الهی در آخرت نیز از آن ما مسلمانان باشد. یا این که خداوند متعـال غیـر از مـا گروهـی     
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ها دعوت خداوندي را پذیرفته و از اسلام و احکام قرآن دفاع  خلقت بفرماید تا این که آن
 نمایند و احکام اسلام را در همۀ نقاط جهان پیاده نمایند.

د متعال آرزومندیم که دین اسلام و مسلمین جهان را در همه جا حفظ و از خداون
نمودن  بریم، از این که به جاي ما براي نشر احکام اسلام و پیاده بفرماید و به او پناه می

امور اسلام کسانی دیگر خلقت نماید و از او امیدواریم که قلوب ما مسلمان را به سوي 
زي اسلام و قرآن را بر دست ما مسلمانان تحقیق و دین اسلام هدایت فرماید، و پیرو

محقق فرماید و این که تمام گناهان ما را بیامرزد و ما را مورد عفو و رحمت خود قرار 
همۀ بشر و آخرین  نیک بختیدهد. و نخستین خواهش ما از خدا هدایت ما مسلمانان و

دُ ـالْ «دعاي ما این است:  مْ بِّ  هِ ـلِلَّ  حَ ِينَ  رَ المَ ها و حمد و ثناها براي  سپاس و ستایش »الْعَ

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خداوندي است که پروردگار جهانیان است. 

 وسلم.

 والحمد الله رب العالمين
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